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هرکس از این حکایت بتواند دانست 
که این چه بزرگان بوده‌اند. و همگان برفته‌اند 
و از ایشان این نام نیکو یادگار مانده است. 
وغرض من از نبشتن این اخبا ر آن است تا خوانندگان را 
فایده‌یی بحاصل آید و مگ رکسی را ازین بکار آید. 


گزارشی کوتاه 


واقعیت این است که اگر کسی این نوشته را با اين نام به من میداد و 
می‌گفت آیا واقعاً کاری به صورت روشمند و جامعه‌شناسانه و درخور 
اسم برگزیده برای عنوان کتاب انجام شده. می‌گفتم نه» ولی با کمی 
گذشت می‌پذیرفتم. اگر می‌گفت پس چه کاری انجام شده» می‌گفتم یک 
قدم برداشته شده در مسیری مشخص, و نه بیشتر. علوم انسانی به این 
شکل وارداتی هستند و می‌باید بومی شوند و برای بومی شدن باید 
«مسثئلة» آنها که با آن علم شروع می‌شود بومی باشد. نخبگان و شکل 
گردش آن در جامعه غربی» «مسئله» غربی‌هاست. غربی‌ها در 
جامعه‌شناسی و هم افتصاد و هم سیاست و هم زیست‌شناسی بحثی 
درباره چگونگی گردش تخبگان و برآمدن آنها در بخش بالائی جامعه 
دارند. در واقع تمامی نظریه‌هایی که به‌گونه‌ای به رقابت و ماندن افراد در 
سیاست و اقتصاد و دیگر زمینه‌ها ختم می‌شود به‌نوعی گزارشی است از 
واقعیتی که کسانی که قدرت انطباق بیشتری دارند هوش بیشتر و استعداد 
تواناتری دارند در عرصه باست د میاه و کی به ق اه ان 
صعود می‌کنند» و به تعبیری بهترین‌ها بر بلندا برمی آیند. بحث نخبگان و 
برآمدن آنها یک مبحث مفصّل در جامعه‌شناسی دارد. در اینجا نخبکانِ 
جامعه از بافت اصلی جامعه هستند و همان‌گونه که خواهید دید آنها 
هستند که به قَلّه جامعه برمی آیند؛ ولی «نخبگان اصلاح» دچار مشکلات 


۸ جامعه‌ثناسی نخبه کشی 


بسیار جذی و اساسی در تمام زمینه‌ها هستند» و هدف اصلی بررسی این 
کتاب نیز ضمن بررسی جامعه‌شناسانهٌ حاکمیت و رفتارهای اجتماعی 
بیشتر بررسی عوامل و موانع برآمدن «نخبگان اصلاح» و رویه تابودکر دن 
آنها تو سط هویّت‌های جمعی ایرانیان است. در نتیجه ما هم مسئله 
نخبگان داریم ولی نه به شیوهٌ غرب, بلکه, مسئله بومی است. باید ببینیم 
چگونه برآمدن و فروافتادن آنها انجام می‌کیرد که در اين کتاب خواهید 
دید. مثلاً یکی از آنها بلایایی است که «نخبگانٍ اصلاح» می‌باید تحمل 
کنند. درنتیجه می‌توانیم «نخبه کشی» را مسئله‌ای جامعه‌شناختی محسوب 
کنیم» و مورد بررسی فرار دهیم. و خود مسئله مهم است. توفیق در 
تیه زوشنمتک آل یه دیکر عم است: 

صمیمانه به خوانندگان عزیز این نوشته عرض می‌کنم که این کار 
کتابی ژرف و فرهنگستانی به معنی دانشگاهی نیست. وقتی که برای آن 
گذاشته‌ام و مدارکی که بر آن استناد کرده‌ام و کتاب‌های مرجم قابل 
استفاده. همه و همه شاید درخور این نباشد که این نام برازنده کتاب 
باشد» کتاب‌های مرجع فابل استفاده و اسناد مورد استفاده همه به‌راحتی 
و غنی‌تر از آنچه آورده‌ام می‌تواند تهیه شود. کاری تاریخی که در شأن 
مورخین است انجام نداده‌ام مثلا انچه را که در مورد امیرکبیر اورده‌ام به 
تمامی از چهار کتابی که در خصوص ایشان نوشته شده است استفاده 
کردم و کتاب امبیرکبیر و ایران فریدون ادفست را فرار داده‌ام. 
همین طور در مورد دیگران. پس این نوشته هرگز ادعایی در کاوش 
اسنادی و روشن‌کردن و به‌دست‌دادن گوشه‌های تاریک تاریخ ایران را 
ندارد. کتاب را برای کتاب‌خوانهای عمومی و دانشجویان دوره لیسانس 
علاقه‌مند به مسائل امروز و ریشه‌های تاریخی آن نوشته‌ام البته نگاهی 
تحلیلی و نو است و شاید برای دیگر علاقه‌مندان نیز سودمند باشد: یک 
نگاه و یک کاوش, قرار دادن عدم توفیق اصلاحگران در متن اجتماعی آن» 
بار سنگین اصلاح را از دوش فرد خاص برداشتن و نهادن آن در متن 


گزارشی کوتاه ۹ 


اجتماعی خود. فدرت سیاسی را نشاندن در بستر اجتماعی و نشان دادن 
بستری که نه عزم و نه آمادگی برای پیشرفت در زمینه‌های 
سیاسی -اقتصادی -اجتماعی دارد مگر آنچه با فشار تمدن صنعتی بر آن 
ییات قیق اوق تازمان از مسالا. سانکسا بارفای ور اه 
زمینه» و نشان دادن علل آن تا آنجا که میسر بوده است. نشان دادن پاره‌ای 
از عوامل پایین بودن بهره‌وری نهادمند ایران که دیگر به انگیزه اقتصادی 
صرف تقویت نخواهد شذ. همچنین سابقة تاریخی شکل نگرفتن صنعت 
و عدم انباشت سرمایه و در عوض توسعه دلالی, نبودن مبانی و مبادی 
علوم نوین و عدم توفیق نهادمند شدن جدی آنهاء نبودن عناصر مقوم 
نهادهای جامعة مدنی» همه و همه به صورت تاریخی و سریع در ضمن 
پرداختن به آن بزرگان و ادای دین به آنها. 

دست‌نوشته را به دوستانی دادم خواندند» همگی بر آن بودند که 
نوعی بینش و نگاه در آن است و مرا به چاب آن تشویق کردند وگرنه 
خودم عزم آن را نداشتم» این بدان معنی نیست که گناه را به گردن دیگران 
بیندازم بلکه به این معنی است که خودم از آن راضی نبودم. آنچه باعث 
شد که کتاب را چاپ کنم افزون بر نگرش ویژه به تاریخ ایران یاداوری و 
خدمتی هرچند کوچک به بزرگانی است که این کتاب افتخار تام آنها را 
دارد. 

این کتاب را ه سال پیش به مناسبتی نوشتم که نقطه‌نظرهای خود را به 
صورت کتبی به,دوستانی ارائه نمایم که تصور می‌کردند با تغیبر یک فرد با 
چند نفر و به صورت حاضر و آماده می‌توان تحولات عظیمی در 
ساختارهای اقتصادی -اجتماعی -سیاسی ایران به‌وجود آورد که 
خوانندگان خواهند دید که چنین چیزی از تحلیل‌های این کتاب برنمی آید. 
اصرار داشتم نشان بدهم که در حیات جمعی سیاسی -اقتصادی - 
اجتماعی ایران. هیچ‌گونه عاملی برای دگرگونی وجود نداشت و هیچ 
روزنه‌ای که بتواند اندک نور امیدی بتاباند مبنی بر اینکه این ساختار 


می‌توانست به سمت نظام‌های جدید تمدتی حرکت کند. درنظام‌های 
داشتم که دید چندعاملی را به جای تک‌عاملی بنشانم. می‌خواستم با این 
فکر که اگر امیرکبیر زنده بود با اگر علیه مصدق کودتا نمی شد با اگر فلانی 
سر کار بیاید چنین و چنان می‌شود به مبارزه برخیزم و نشان دهم که 
ساختارهای سیاسی -اجتماعی -اقتصادی _فرهنگی تاب تحمل 
اصلاحات این بزرگان را نداشتند. می‌خواستم نشان بدهم که اگر صدبار با 
برداخت و همچنین تکات دیگری که ور رازن خواهید خواند. تلاش 
کردم هر جا که تجزیه تحلیلی جامعه‌شتاختی به کار می‌برم در نهایت 
سادگی باشد. بر آثر هماد فضای نوشتن» یاره‌ای از شناسنامه کتاب‌های 
مورد استشهاد (چندتایی) را یادداشت نکردم و بعدها هم نتوانستم 
به‌دست آورم. در نتبحه نام مرجم آورده شده و صفحه و شناسنامه کتات 
که البته به دو الی سه مورد بیشتر نمی‌رسد وجود ندارد. 

امیرکبیر و مصدق) و نشان دادن عوامل مختلف آن. به‌ناچار شرحی نیز از 
آنجه همزمان آنها در غرب گذشته آورده‌ام. زیرا آنهاء هم زیر فشار تمدن 
عربت و حریفال خارجی بوده‌اند و هم تمدد قتیلکن. دایمتتن, ما. ات 
بزرگان» هم با دشمنان چیره‌دست خارجی و داخلی روبه‌رو بودند و هم 
می‌خواستند ایران را به قدرت و قوت آن حریفان برسانند. بیشتر دوستانی 
که دست‌نوشته مرا خواندند به دو نکته اشاره کردند. لازم می‌دانم برای 
رفع ابهام پاسخ به آن عزیزان را در اینجا بیاورم که برای خوانندگان دیگر 
آن دو نکته روشن شود. نخست این‌که می‌گفتند طرح مسئله به این شکل؛ 
زیرا ابعاد تارسائی‌ها تیار سدقم مطرح شده است. جوات من 
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این بود که اينهمه برای دادن شناختی است که با واقع انطباق بیشتر داشته 
باشد و آرمانهای دور از واقع ما را تعدیل کند و شناخت دقیق‌تر موجب 
عمل اصلاحی وافع‌بینانه‌تر بشود» و مارا هرچند تلخ‌تر و سخت‌تر ولی به 
سرمنزل مقصود که دفعم هرچه بیشتر مفاسد است برساند» و ابزار 
وافعی‌تری برای ساختن این سرزمین اسلامی به‌دست بل شلد و آن حاأمعه 
بلتد دور از شناخت و عمل صحیح نه. 

نکته دوّم اينکه می‌گفتند» به گونه‌ای بحث شده است که گویا غرب 
الگوی بی‌عیب و نقص و مطلوب است. پاسخ بنده در این‌جا نیزه مشابه 
مورد بالا» توجه‌دادن به شناخت غرب است به عوض تعن و نفرین و... 
آنچه مسلم است ایرانی‌ها در عمل الگوهای توسعه علمی نهادهای 
مدتی» الگوهای مدیریتی» صنعتی و تقرییاً حکومتی و همچنین الگوهای 
مصرفی و در بسیاری از زمتنه‌ها و ید غربی‌ها را پذ برفته‌اند) ولی 
خوش‌تر می‌دارند که در پیان آن‌ها را تقبیح کنند. 

در خاتمه از همه دوستانی که زحمت کشیدند» دست‌نوشته را 
خواندند و نکاتی را یادآور شدند تشکر می‌کنم. چه آنها که تذکرشان را 
رعایت کردم چه آتهائی که رعایت تذکرشان خارج از توان کنونی من است 
و در نتیجه مراعات نتوانستم کرد. در پایان از خوانندگان برای به کارگیری 
ین همه واژه‌های غیرفارسی بخششی می‌خواهم و اگر بازنویسی کنم آنها 
را به پارسی برخواهم گرداند. 


علی رضاقلی (۷9) 
۱۳۳۹ 


گزارشی کوتاه ۷ 
فپرست مطالب ۱۳ 
مقدمه ۲۳ 


ویژگی فرهنگ اقتصادی ایران ۲۹ 


دور مغولان و ریشه‌های وابستگی ۳۲ 
در استانه فرن شانزدهم ۳۴ 
حضوراولین دست‌اوردهای صنعتی ۳۶ 
عدم امنیت ۳۸ 
وضعیت ایران مقارن با تحولات ارویا ۴۲ 
تجارت و صناعت داخلی ۴۴ 
بافت تجارت خارجی و زمینه وابستگی ۴٩۹‏ 
اخراج پرتغالی‌ها توسط انگلیس و ادامهٌ سیاست افتصاد «درباز» یا 
اتتصاد «بدون در ۵۲ 
سوایق انتقال تعنولوژی ۵۵ 
افشاریه ۵۶ 
زندیه ۵٩‏ 
توسعهٌ اروپا در زمان قاجاریه مبانی و قالب‌های اجتماعی آن ۶۰ 
فوران اختراع و اکتشاف و مبانی اجتماعی آن ۶۴ 
از زاوبه دید معرفت‌شناسی ۷۰ 
نیضت عقلانی و بذر تردید در عقاید کلیسا ۷۲۳ 
آخرین نماز در بامداد حنگ ۷۷ 
کشیدن سنگ زیربنا ۷۷ 
دنباله فرهنگ ايران در قرن نوزدهم ۸۷ 


۳ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


آغاز رن نوزدهم ٩۱‏ 
تبل از تائم مقام ۹ 
تهاد صدراعظمی ۹۶ 
مالیه ٩۸‏ 
سیاست خارحی ۰ ۱ 
سوال از فرهنگ ایران ۱۰۳ 
پس از فتل فائم مقام (سد سسمین نب نحست‌وزیر) ۶ ,۱ 


میرزا تقی‌خان امیرکییر اتابک اعظم (هفتمین نخست وزیر) ۱۰۷ 
آزادی قانون و امنیت اجتماعی ۱۱۶ 
شکنحه ایران و امیرکبیر ۱۱۸ 
فهم امیر از دانش» وسایل ارتباط جمعی و کتاب ۱۲۷ 
رسیدگی به وضم مالیه ۱۳۰ 
اصلاح دستگاه فاسد اداری ۱۳۵ 
سر و سامان دادن ارتش ۱۳۹ 
سیاست مذهبی ۱۴۰ 
سیاست خارحی ۱۴۱ 
تجارت «درباز و نیمه‌یاز ۱۴۲ 
تب ع۳ت ۲۳۲ 
رابطه امیر و مردم و «تمامی کار» او ۱۵۱ 
ای هرود تار ساعی .۱۵۴۰ 
روابط مردم با امیر ۱0۹ 
اخر کار امیر ۱۶۳ 


تمدن غرب بدون دخالت ایرانی ۱۶۸ 
تجارت خارجی ایران از اوایل قاجاریه تا سال ۵۱۹۱۴/۱۲۹ ۱۷۲ 
حاصل کار را شماره کنيم ۱۷۴ 
دوران پهلوی ۱۷۸ 
دولت‌های بهلوی ۱۸۲ 


فهرست مطالب ‏ 6[ 


مصدیء الگو بردار امیر ۱۸۶ 


فهم تشکیلات ۱۹۳ 
کارشناسی ۱۹۵ 


دستگاه احرایی مصدق ایلاتی بود ۱۹۸ 
نیروی بیکار و تنبل و سربار دستگاه اجرایی ۲۰۰ 
رقم رمق می‌خواهد ۳ 
تلقی مصدی از مردم مشروطه قانون و دموکراسی ۲۰۳ 
این مبارزه است که نامش زندگی است ۲۱۰ 
وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائدی است که در راه مردم تحمل می‌کنند ۲۱۲ 
شهامت و فسادناپدیری ۲۱۴ 
حمایت از آزادی و رابطهٌ مردم با قانون ۲۱۵ 
هم افتصادی مصدی ۲۲۱ 
مقایسه واردات تجاری ۲۲۴ 


ایرانیان همیشه حوب بوده‌اند و هميشه باید حوبت باشند ۳۲۲۵ 


»افااست‌ها ۰ ۳۳ 


...مرا مقرر است که امرو زکه من این تالیف می‌کنم... بزرگان‌اند که اگر 
براندن تاریخ [اين مردم] مشغو لگردند تیر بر نشانه زنند 
و به مردمان نمایند که ایشان سواران‌اند و من پیاده 
و من با ايشان در پیادگ یکند... و چنان واجب کند یکه ایشان 
بنوشتندی و من بیأموزمی و چون سخ نگویندی من بشنومی. 
ولکن چون دولت ایشان را مشغول کرده است... پس من بحلیقتی 
ایشان اي ن کار را پی شگرفتم. که اگر توقف کردمی» 
منتظر انکه تا ايشان بدین شغل پردازند» بودی که نیرداختندی 
و چون روزگار دراز برامدی این اخبار از چشم و دل مردمان 
دور ماندی [و این تجربت تاریخ نیامو ختندی 
وکارها یگران دوباره به خردان سپردندی و بزرگان را بکشتندی 
و روزگار مهم لگذاشتندی ]. 


و۵ حسنک 9 ب بای دار آور دند 


چون حسنک را از پست به هرات آوردند: بوسهل زوزنی او را به علی رایض چاکر 
خویش سپرد, و رسید بدو از انواع استخفاف آنچه رسیدء که چون بازجستی نبود 
کار و حال او را از انتقام‌ها و تشفی‌ها رفت... و چون امیرمسعود رضی‌الله عنه از 
هرات فصد بلخ کرد علی رایض حسنک را به بند می‌برد و استخفاف می‌کرد و 
تشفی و تعضب و انتقام می‌بود... و به بلخ در امیر می‌دمید که ناچار حسنک را بر 


دار با یل ۳۳ 


روز سه‌شنبه بیست و هفتم صفر چون بار بگسست امیر خواجه را گفت به طارم باید 
نشست که حسنک را آنجا خواهند آورد با قضاة و مزکیان تا آنجه خربده آمده است 
جمله به‌نام ما قباله نبشته شود و گواه گیرد بر خویشتن. خواجه گفت چنین کنم. و به 
طارم رفت و جمله خواجگان و اعیان و صاحب دیوان رسالت و خواجه ابوالقاسم 
کثیر و بوسهل زوزنی و بوسهل حمدوی آنجا آمدند. و امیر دانشمند نبیه و حاکم 
لشکر راء نصر خلف. آنجا فرستاد. و قضاة بلخ و اشراف و علما و فقها و معذلان و 
مزکٌیان, کسانی که نامدار و فراروی بودند. همه آنجا حاضر بودند و بنشسته. چون 
این کوکبه راست شد - من که بوالفضلم و قومی بیرون طارم بدکان‌ها نشسته در 

انتظار حسنک - یک ساعت بود حسنک بیدا آمد. بی‌بند. جبه‌بی داشت حبری» 
رنگ با سیاه می‌زد» خلق‌گونه. دراعه و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نیشابوری 


مالیده ومُوزه میکائیلی و در بای؛ و موی سر مالیده, زیر دستار بوشیده کرده اتدکی 


ی 1 حامعه‌شناسی ۳ یه کسی 


مایه پیدا می‌بود؛ والی حرس با وی و علی رایض و بسیار پیاده از هر دستی. وی را 
بطارم بو دنل 


... چون حسنک بیامد خواجه [حسن میمندی نخست‌وزیر سلطان مسعود| بربای 
خاست چون او این مکرمت بکرد همه اگر خواستند با نه بریای خاستند. بوسهل 
ژوزنی بر خشم خود طاقت نداشت برخاست نه تمام و بر خود می‌ژکید. خواجه 
بزرگ روی به حسنک کرد و گفت: خواجه چون باشد... بوسهل را طاقت برسید 
گفت خداوند را چرا باید با چنین سگ قرمّطی که بر دار خواهند کرد بفرمان 
امیرالمومنین چنین گفتن؟... 


حسنک گفت: سگ ندانم که بوده است. خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلت و 
حشمت و نعمت جهانیان دانند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقیت کار آدمی مرگ 
ات اگر امروز اجل رسیده است کس بازنتواند داشت که بردار کشند با حز دا 
که بزرگتر از حسین علی نیم, این خواجه که مرا این می‌گوید مرا شعر گفته است و 
بر در سرای من ایستاده است. اما حدیث فرمطی به از ین باید. که او را بازداشتند 


رین بهمت نه مرا... 


دو قباله نیشته بودند همه اسباب و ضیاع حسنک را بجمله از جهت سلطان [لبته 
همه مرافعه بر سر همین ثروت بود. حسنک بیش از این می‌گفت: «اين جوان 
(منظور سلطان مسعود) به حطام من نگرد و خویشتن بدنام کند) یعنی به خاطر این 
مال عاقبت ما را می‌کشد و نام ننگ بر خود می‌گذارد] و یک یک ضیاع را نام بر وی 
خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن به طوع و رغیت و آن سیم که معین کرده 
بودند بستد. و آن کسان گواهی نبشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر تضا: 
نیز علی‌الرسم فی امتالها... 


و آن روز و آن شب تدبیر بر دار کردن حسنک در پیش گرفتند. و دو مرد پیک 


... حسنکث را به پای دار آوردند ۳۱ 


راست کردند با جامه بیکان که از بغداد آمده‌اند و نامه خلیفه آورده که حسنک 


قرمطی را برداربایدکرد و به سنگ بباید کشت تا بار دیگر بر رغم خلفغاهیچکس 
خلعت مصری‌نیوشد و حاجیان را در آن دبار تبرد... 


حسنک را به پای دار آوردنده تعود بالله من فضاءالسوء دو بیک رااستانیده بو دنل 
که از بغداد آمده‌اند. و قرآن‌خوانان قرآن می خواندند. حسنک را فرمودند که جامه 
جبه و پیراهن بکشيد و دور انداخت با دستا و برهنه با ازار بایستاد و دست‌ها 
می‌گر بستند. خودی روی پوش آهنی بیاوردند عمدا تنگ چنانکه روی او به سنگ 
تباه نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه و حسنک را همجنان 


می‌داشتندء و او لب می‌جنبانید و چیزی می‌خواند. تا خود فراختر آوردند. 


... احمد حامه‌دار بیامد سوار و روی به حسنک کرد گفت که خداوند سلطان 
می‌کو بد... آمیرالمومنین نبشته است که تو فرمطی شده‌ای و بفرمان او بر دار 
می‌کنند. پس از آن خود فراخ‌تر که آورده بودند سر و روی او را بدان بپوشانیدند... و 
حسنک را سوی دار بردند و بجایگاه برسانیدنده بر مرکبی که هرگز ننشسته نود 
بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد. و آواز دادند که سنگ دهیدء 
هیچ کس دست به سنگ نمی‌کرد و همه زارزار می‌گریستند خاصه نیشابوریان. پس 
مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند. و مرد خود مرده بود که جلادش به رسن 


با بسیار عبرت... 


چون از این فارغ شدند بوسهل و قوم از پای دار بازگشتند و حسنک تنها ماند 
چنانکه تنها آمده بود از شکم مادر. وحسنک قریب هفت‌سال بر دار بماند چنان که 
بایهایش همه فرو تراشید و خشک شد چنانکه اثری نماند تا به دستور فرو گرفتند و 


دفن کردند چنانکه کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک 
رنی بود سخت جگراور... چون بشنید ِ جزع نکرد و گفت بزرگا مردا که این 


ببهقی ص ۳۳۲۰۳۲۱ 


مدمه 


می‌گویند قائم‌متام ر تو طثه گران دربار قاحار و محمد‌شاه به کمک ایادی 
بیگانه کشتند» و امیرکبیر را به همین شکل به روزگار ناصرالدین شاه 
نسبت می‌دهند و مصدق نیز چهل سال تبعید و زندان را مدیون سازمان 
سیا و پهلوی است. این کتاب می‌گوید اینها علت قریب هستند باید به 
دنبال عللی گشت که اگر نبودند نظامی پرداخته نمی‌شد که در آن 
اصلاحگران توفیقی به پیشبرد مقاصد خود نیابند. آن علت‌ها عللی بودند 
که استبداد را دامن می‌زدند و مانع جدی توزیع قدرت بودند و هم جلوی 
انباشتِ ثروت را می‌گرفتند و هم انباشت علم را. زندگی و 
نیازی به گره گشایی‌های علمی نداشتند و درنتیجه مانع تقسیم کار فکری و 
مانع انباشت علم و دانش نیز بودند. 

کارهای اجتماعی نه خلق‌الساعه است و نه انفرادی که بتوان آن را 
به‌صورت منفک و مجزا در نظر گرفته و مورد بررسی قرار داد. برخورد 
ساخت‌یافته‌ای است که در یک نظام روابط متقابل شکل می‌گیرد. از راه 
اجتماعی واقف شد. برخورد تحلیلی» مشکل‌تر از برخورد عوامانه ساده 
است که با مسائل اجتماعی می‌شود. با کاز تحلیلی عمیق می‌توان علل 
عدم توفیق یک فرهنگ عهد عتیق در به‌دست آوردن حقوق فردی و 


مرسوم جامعة ما ناخوداگاه اول خود را تبرئه می‌کند و سپس گناه همه 
جنایات را در استبداد و استعمار خلاصه می‌کند. این در حالی است که در 
معنی دفیق خواسته‌های خود و قالب‌های اجتماعی و چگونگی رشد و 
نمو واقعیات عینی اجتماعی مسبوق به آنها تأمل تمی‌کند 

نمی ان یط کی ریت 
فرسوده و ناتوان و غیرمولد برنمی آید» پس بهترین چاره پیدا کردن «بز 
بلا گر دات» است و چه بهتر که همه گناه بی‌هزار سال عقب‌افتادگی و 
کم‌کاری در زمیته‌های مختلف را به گردن استبداد و استعمار بیندازیم. 
فرنهاست ؟ که در جوامع صنعتی این مشکا حل شده‌است که ورای این 
آشفت؟ ی و بی‌نظمی ظاهری در ر اجتماع نظمی حاکم است و نظامی وجود 
دارد و هر کسر مسلط به اهرمهای فرماندهی آن باشد. به‌طور تسبی قادر 
نی وی مد و وا خود پیش بسرد. وی 
و و اب ای ال رک 
و فهم کارکردآن کاری بیجیده‌تر از نگرش یک بعد‌ ی است. کار سهل و 
ساده‌ای» آن‌چنان‌که فرهنگ‌های قبیلگی می‌پندارند» نیست. 

۳ فرهنگ عادت دارده همانند فرهتگ ماقبل انقلاب اقتصادی و 
صنعتی » برای تحلیل‌های حود از اوضاع اجتماعی: ملی و بین‌المللی از 
مدل‌های ساده, سطحی و عامیانه استفاده کند. و تمام تارسایی‌های 
اجتماعی را در استبداد و استبداد را نیز در خودخواهی‌های فردی و 
خودپسندی و بی‌تقوایی و قدرت‌طلبی افراد خلاصه کند. یعنی یک یدیده 
اجتماعی که تولد و مرگش را با دیگر پدیده‌های اجتماعی و رفتار 
اجتماعی و فرهنگ گذشته پیوند دارد؛ را در یک امر اخلاقي فردی 
خلاصه کند و این درواقم 1 ز نظر علمی؛ تحویلی ناروا و به زبان دیگر 


مد مه ۵ ۲ 


توجیهی غلط است. این‌گونه طرز فکرها پاسخگوی درک قانونمند جوامع 
تخواهد بود و هرگز قادر نیست سازوکار توفیقات اقتصادی و دفاعی و 
سیطرهٌ جوامع صنعتی را از یک‌طرف و ساز وکار ضعف. سلطه‌پذیری» 
اتفعال» سرخوردگی و چگرنگی انهدام سرمایه و توان نیروهای انسانی و 
مادی جوامع عقب‌افتاده را از طرف دیگر بیان کند. 

نیاز به بازسازی فکری و داشتن تحلیل منطقی و مدلهای تحلیلی 
وافعیت اجتماعی حداقل برای روشنفکران این جوامع بیش از همیشه 
مورد نیاز است. روشنفکراتی که به‌دنبال يا همراه مردم بارها در جنگ 
فرسایشی علیه نظامهای بوسیده و از نفس‌افتاده اقتصادی -سیاسی - 
اجتماعی شرکت کرده‌اند و دوباره بعد از یک دوره کوتاه طناب را به گردن 
خو د دیده‌اند, 

یکی از نشانه‌های پیشرفت فکری-علمین جامعه. قطع رابطه با 
تحلیل‌های ساده عامیانه به‌نفع تحلیل‌های دفیق تر و منطقی تر و عقلانی‌تر 
است. نارسایی‌های فرهنگی به‌معتی وسیع کلمه را حاصل استبداد و 
استعمار دانستن همانند این تفکر کهن است که زلزله و تخریب را ناشی از 
فسق و فجور بی‌حد و حصر مردم می‌دانست. در حالی‌که اتفاق افتادن 
زلزله و آتش‌فشان و نظایر آن» دربردارنده هزاران قانونمندی طبیعی و 
علل ویژه خود است. 

تلاش برای فهم جامعه به‌صورت دقفیق‌تر و استفاده از مدلهای علمی‌تر 
برای بیان واقعیات اجتماعی بادگار عصر رنسانس است. ارویایی ها سعی 
کر دند جامعه را در مجموعه‌ای از قواعد هماهنگ؛ با کارکرد متقایل و نظم 
اجزاء ان ببینند. این چیزی نبود جز کشف رموز ناپیدای حاکم بر اهرمهای 
فعالیت اجتماعی انسان. تلاش ماکیاول» هایز: مونتسکیو ادام‌اسمیت و 
کانت و امثال آنها؛ جز برای کشف قوانین ینهان قدرت سیاسی.» زندگی 
اقتصادی و تاریخ به منظور فهم و نظارت بر اهرم‌های فرماندهی آن چیز 
دیگری نبود. ما کیاول با نگرش جدید نحوه تسلط به قدرت و نگهداری آن 
را بیان می‌داشت و می‌گفت این امر تابع اخلاق نیست بلکه از سازوکار 


خاصی تبعیت می‌کند. در ابتداء برخورد مکانیکی ساده و علت‌يابي ساده 
تک‌عاملی, پایه و مایه کارهای علمی -اجتماعی را تشکیل می‌داد. لیکن به 
مرور این نگاه نارسایی خود را بروز داد و الگوهای بیچیده ارگانیک که در 
پی به تصویرکشیدن مجموعه و کشف قوانین آن بود به بیان روابط متقابل 
رفتار اجتماعی انسان و نحوه تاثیرپذیری و کارکرد آن پرداخت. 

در این نوع تحلیل, نظر بیشتر بر کل مجموعه از یک طرف و روابط 
متقابل عناصر و اجزاء مختلف جامعه از طرف دیگر است. شرط اصلی 
تحلیل منطقی از واقعیت اجتماعی در مرحله نخست این‌است که واقعیت 
اجتماعی دارای ویژگی‌های یک نظام است؛ یعتی اینکه واقعیت مورد 
مطالعه دارای ویژگی های زیر است: 

«۱. واقعیت متشکل از عناصری است که با یکدیگر ارتباط متقابل 
دارند. 

۲ کلیت متشعل از مجموع عناصر فابل تبدیل به «جمع» عناصر 
۳ ارتباط متقابل عناصر و کلیتی که از آن منتج می‌شوده تحت قوانین و 
ضوابطی جریان دارند که می‌توانند با تعاییر منطقی بیان شوند.»! 

با چنین فرضی وافعیات اجتماعی جز در یک شکل نظام‌یافته فابل 
تحلیل نیستند. در این‌گونه بررسی» روش تحلیل از اهم مسائل است 
به‌نحوی که جریان جامعه را به صورت عوامل محقابل و پیچیده‌ای بیند 
به‌طوری که تغییرات ایجاد شده در یکی از عناصر موجب تغییر در عناصر 
دیگر گردد. و در نهایت فعل و انفعال و انطباق عناصر را بر یکدیگر 
ملاحظه کند و همین طور بفهمد که هر یک از عناصر تشکیل‌دهنده حیات 
جمعی به سهم خود دستاوردی در کل نظام و مجموعه دارد که در 
تغییرات بعدی آن اثر می گذارد. 

بررسی مجرد یکی از اجزاء و عتاصر تشکیل‌دهنده یک فرهنگ, 
روشی عقیم و سترون است. بررسی یکی از ابعاد آنهم به‌نحو مجزا و با 
روش عاطفی و احساسی. روشی عقلاتی و علمی نیست. نه تنها این روش 


متیل مه ۳۷ 


در راه تحمیق ملتی است که «به اصطلاح روشنفکران» هم و غم خود را در 
راه بیداری آن ملت به کار می‌برند» بلکه اگر مشکوک و بدبینانه نگاه کنیم» 
ابئسخورش از همان جاهائی است که می‌بایست ریشه‌هایش کنده 
شوند. ۲ اگر این‌گونه تحلیل‌ها ناآگاهانه باشد نشانهٌ فکری عقیم است که 
از لعن و نفرین و دعا و صلوات می‌طلبد که جایگزین نقص فکری -علمی 
او شده و جبران فقدان تحلیل‌های عمیق را بنماید. این نوع نگرش کار 
کسانی و فرهنگ‌هائی است که برای رهایی از تضادها و گرفتاریها و 
عقب‌ماندگی در حیات ملی و بین‌المللی» راهی جز افزایش «مایه‌های 
عاطفی» به جای تحلیل واقعی در مبارزه ندارند. یکی از علل وجود 
استبداد و استعمار و فقر و فلاکت دانش طبقه متفکر جامعه‌ای است که 
خودش به‌توبه خود مبارزه با استبداد را مشکل ۳ 
روشتفکران و اندیشمندان قذّر این مرزوبوم که استبداد کهن را عامل 
بدبختی همه چیز می‌دانند و اولین و آخرین توصیه آنها این #۷ را 
ريشه کن کنند تا از دوباره به‌وجود آمدن آن جلوگیری شود. بررسی 
پدیده‌ی اجتماعی استبداد؛ به‌صورت مجرد و ذهنی» امکان‌پذیر نیستء 
همان‌طور که با این شیوه به جنگ استعمار نیز نمی‌توان رفت. این هر دو 
یدیده بر سر روابط متقابل اجتماعی و ضعف فرهنگ و عناصری از آن 
به‌وجود آمده و تا زمانی‌که عناصر و اجزاء نظام اجتماعی ما اقدام به رفع و 
طرد عناصر استبدادیذیر و استعماریذیر نکند» این دو بدیده در لباس‌ها و 
شکل‌های مختلف. حیات اجتماعی ملی ما را تهدید مي کنند. هم چنان که 
اون ی این رکه تنها با ظاهر این دو بدیده برخورد 
شاه جهن سته زان آن وجود داشته. دوباره هر دو بدیدار شده‌اند. 
زمانی می‌توان با این مسئله به‌صورت جدی برخورد کرد که ریشه‌های 
اصلی آن را در بستر تولیدش یافت و از بن خشک کرد. با این دید می‌توان 
مشکلات فعلی جامعه را بهتر و عمیق‌تر دید و ریشه‌های کهن آنها را و 
عناصری را که درحیات آنها به‌صورت فعال شرکت می‌کنند از هم 
بازشناخت. مجموعه‌های فرهنگی تصادفی به‌وجود نمی آیند» عناصر و 


۸ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


اجزاء متشکلهٌ فرهنگ اجتماع نیز از نظر جامعه‌شناختی «بی‌فایده» و 
تصادفی ظهور نمی‌کنند. استبداد» استعمار بافت تجارت خاوجی: 
ناهنجاری‌هایی مانند بی‌قانونی و هرج و مرج اینها همه حاصل فعالیت 
اجتماع اشت و پیگمان به‌علت نیاز بخشی از عناصر اجتماع به‌وجود 
آمده‌اند و یاسخگو به پاره‌ای از خواسته‌ها هستند. اگر ن خواسته‌ها 
ربشه کن شوند. با مسیر رشند یه آنها تغییر یابد» بیگمان در 
مجموعه بر روی عناصر دیگر تأثیر می‌گذارند و موجب تغییر در نوع 
حاکمیت سیاسی یا بافت اقتصادی می‌گر دند. 

در نوشته حاضر ادعایی به بررسی همه جانبه مسائل مطروحه نیست. 
لکن سعی می‌شود که لابة عمیق‌تری از جامعة ملی و سیاست اقتصادی 
خارجی و عملکرد نخست‌وزیران آن مورد تحلیل قرار گیرد» ضمن اینکه 
بیشتر توجه بر روی سه شخصیتی است که این کتاب برای اولین بار 
دست‌های الوده اجتماعی را در کشتی آنها برملا کرده است. کتاب سعی 
می‌کند عملکرد متقابل نظام سیاسی حاکم و جامعه را ببیند و نقاط فساد و 
ضعف را به‌صورت عمیق‌تری مشاهده کند و عامل اصلی بدبختی را نیز 
در لابه‌لای بافت اجتماعی ايران در پانصد سال گذشته جست وجو نماید. 
به امید آنکه این ملت در مبارزات آینده علیه پایگاههای احتمالی جور 
وستم داخلی و دشمتان خارجی شناخت بهتر و استقامت بیشتری داشته 
باشد. نویسنده در هنگام نوشتن اين مطالب به مطلوب‌های خود نکر 
می‌کرد که سر همه دوست‌داشتنی‌های آن وطن اسلامی و مردمان این 
سرزمین هستند و اسلام که دین آنها است. 


علي رضاقلی (والا) 
۱-۱" 


ویژگی فرهنگ اثتصادی ایران 


با کمی اغماض می‌توان گفت که تمامی مشکلات اقتصادی -سیاسی - 
اجتماعی ایران و آتچه در مجموع عقب‌ماندگی نام گرفته است ریشه‌های 
تاریخی دارند. و رفع یا تخفیف آن مشکلات هم بدون مراجعه به 
ریشه‌های تاریخی و شناخت دقیق آنها به احتمال زیاد غیرممکن است. 
فعالیت‌های اقتصادی یکی از فعالیت‌های اصلی بشر در عرصه زندگی 
اجتماعی است. اول اجتماعی است و سیس اقتصادی. فمالیت‌های 
اجتماعی نیز کم و بیش همه هویت جمعی و تاریخی دارند به‌عتوان مثال 
بهره‌وری پاپین يا آنچه در زبان عامیانه کم‌کاری و تنبلی و عدم خلاقیت با 
4 نامیده می‌شود» هم ریشه‌های رفتاری هنجاری سنتی دارد و هم علل 
اجتماعی -سیاسی -اقتصادی دارد و هم ریشه‌های معرقتی در نظام‌های 
معرفتی گذشته از جمله کلام و اخلاق که آشنایی با آتها کمک کار ارائه راه 
حل برای اصلاح آن است. بررسی مشکلات امرو ز که قسمتی از آن ناشی 
از برخورد با تمدن صنعتی عرب است مراجعه به تاریخ ایران و شناخت 
بافت اقتصادی -سیاسی -اجتماعی آن را الزامی می‌کند و نیز مستلزم 
مراجعه به تاریخ جوامم صنعتی و شناخت علل و آثار آن و همچنین 
چگونگی برخورد آن با تمدن سنتی ایران است. جلال آل احمد که 
روشنفکری بابصیرت بود » مسئله «غرب‌زدگی» را مشسخصه دوراتی 
می‌دانست که با پول نفت آغاز شده و مصرف کالای غربی و ارسال مواد 
خام و آماده‌خوری از اوصاف اصلی آن است. واقعیت این است که این 
دوران بسیار طولانی‌تر از زمانی است که جلال عنوان می‌کند. برخورد 
نظامی دو تمدن در سال ۷ به صورت جدی نمایان می‌شود ولی 
اوصاف فکری و هنجاری اجتماعی آن تقريباً در تمامی طقات از دولتیان 
گرفته تا دیگر طبقات و مردم از زمان‌های پیش مشهود است. در نظام 


ِ ۳ جابعه‌شناسی نحضه کش 


فکری به صورت ذهن مشترک و جمعی شکل گرفته و مفاهیم آن پرداخته 
شده و نظم نظری پیدا کرده و در رفتار جمعی نیز خود را نشان داده است. 

(فرهنگ اقتصادی» پانصدساله اخیر ایران ویژگی خاصی دارد. خطو ط 
کلی آن؛ یعنی اهرمهای فرماندهی در داخل نظام اقتصادی ایران» طی این 
مدت. فرق چندانی نکرده‌است. هر چند تحولاتی در شکل و برخی در 
محتوا مشاهده می‌گردد. لیکن بنیان‌های اصلی و بافت سنتی آن تغییر 
نکرده‌اند. اهرمهایی که در نظام اقتصاد صنعتی عمل می‌کنند. نه در 
افتصاد سنتی قبل و نه در اقتصاد از هم پاشیده فعلی به‌چشم 
نمی خورند. در طول این زمان یانصدساله گه‌گاهی» تحولاتی کوتاه‌مدت 
رخ می‌دهد. و دویاره حیات افتصادی جریان مستمر و کهن خود را ادامه 
می دهد. 

ویژگی اقتصادی این دوره چنان است که در مفابل ماشین (اعم از ساده 
و پیچیده)» که تسبت به رفتار افتصادی-اجتماعی «پس آینده») است. 
دست بسته تن به قضا و قدر داده‌است. ذوق مصرف آنرا به رنج تولیدش 
ترجیح داد هر چند به تحقیر حیثیت ملی -اسلامی بینجامد. فرایند 
مصرف ارضاء را به دنبال دارد؛ درحالی که در فرایند تولید» ارضاء مشابه 
نیست و انگیزه‌ها و اهدافی دیگر در کار است؛ رضا به اولی دادن و فاقد 
دومی بودن و حاصل این عمل‌کرد محرومیت از قدرتی است که از 
پیشرفت و صنعت به‌دست می آید و در نتیجه مجذوب محورهای دارنده 
قدرت شده‌است. این فرهنگ. پس از تحولات صنعتی جدید؛ سعی و 
تلاش قابل توجهی در راه کسب آن نکرده‌است. راه‌های انحرافی را که در 
وافع نوعی («باخ گو ته خواني» فرهنگ افتصادی است. به‌صورت مبهم و 
گنگ. اصیل پنداشته است. 

با توکلی سردرگم به آینده‌ای که نه گذشته و نه حال آن را می‌شناسده 
زمان خود را سیری نموده‌است. بدان سبب این شیوه را انتخاب نموده که 
از درگیری «عقلانی» طاقت‌فرسا با دشواری‌ها شانه خالی کند. جهان 


ویژگی فرهنگ اقتصادی ایران ‏ ۳۱ 


محل تلاش و سختکوشی و درگیری است. در این‌گونه مواقع» به‌عوضص 
تهیه وسایل «نبرد» و یناه به خلاقیت و کار به انتظار الطاف و امدادهای 
خفیه مانده‌است تا به‌عنوان «گل سرسیبل نخان بذان تواخته شود. 
چون زندگی فکری و علمی خود را هنوز شروع نکرده و در تاریخ انديشه 
در حال سکرات فرار از زندگی غیرعقلانی و احساساتی دست و پا 
می‌زند» نمی‌داند که صنعت و پیشرفت و توسعه و رفاه اجتماعی و دفاع 
ملی به چه قیمت قابل دسترس است. تا به‌حال تلاشی متناسب با اوضاع 
جهان برای تامین وسایل دفاع و کسب مواد ضروری براي ادامه حیات 
ننموده و روزگار را به‌صورت روزمرگی سیری کرده‌است. در نکر 
(سیادت» نیست. چرا که لازمه‌اش رنج است. به آمالها و آرزوهای بلند 
ملی -اسلامی, فقط به‌حد عاطفی -احساسی دلخوش کرده تا از رنج تعقل 
و تلاش در امان باشد. از دست دادن حاکمیت ملی و تحقیر حیثیت 
ملی -اسلامی به صورت جدی وی را نگزیده است. به‌همین جهت برای 
مقابله با استعمار آن‌قدر نکوشیده که بتواند آن را ريشه‌کن نماید. در 
نهایت ضعف و قدرت خود به یکی از فطب‌های قدرت جهانی 
به‌تناسب حدابیت» تن سیرده‌است. 

در طول تاریخ گذشته خود. هميشه با نظریه‌های نارس و با انبوه 
عواطف و احساس به جنگ دشمن رفته و پس از سرخوردگی. با لعن و 
تفه 6 ملتهب ادغا کقفه است: 

تجارش همان تفکر را دارند که مردم‌اش. دولتمردان همان خصلت را 
داشته‌اند که معفکرین‌اش. 

روح کلی حیات اجتماعی چنان شکل گرفته‌است که تمام اجزاء و 
عناصر خود را در مسیر این «وابستگی» بکیارجچه وهماهنگ نمو ده‌است. 
این فرهنگ ترجیح داده تا انگل‌وار از دستاورد دیگران در تمام زمینه‌ها 
استفاده نماید. در انواع مقولات مادی و معنوی از علوم تا ادییات» هنرء 
صناعت. تجارت و... این اتديشه را بسط داده‌است. 


۳ جاعه‌شناسی نخبه کشی 


دورة مغولان و ریشه‌های وایستکی 
جامعه و فرهنگ مغولان سخت قبیله‌ای بود و از جامعه شهری و صنعت 
هرچند ابتدایی فاصله‌های عظیم داشت. 

رفتار اقتصادی این زمان چیزی خلق‌الساعه نبود؛ بلکه درتمام وجوه 
خود برآمده از ایام پیشین و آغشته به تفکرات و روح کلی جامعه بود. 
سیاستهای اقتصادی_-سیاسی آن دوره عبارت بودند از مالیات‌های 
سنگین به ضرر هر گونه فعالیت اقتصادی, تجارت‌های انحصاری دولتی و 
طر فداران و وابستگان به دولت؛ عد م امنیت اجتماعی اقتصادی اعمال 
حاکمیت سیاسی با خشن‌ترین چهرة آن یعنی «اجبار بی‌ضابطه و 
خودکامه». ایجاد کم و بیش صنایم دستی صرفاً دولسی ؛ امرار معاش 
دولت از طریق دست‌اندازی در تجارت وصناعت و نه از طرش توسعه 
فعالیت‌های اقتصادی و گرفتن مالیات و جهت‌دادن به کوشش‌های مردم 
و... اینها که خود به تتهایی فاتل هرگونه فعالیت اقتصادی -اجتماعی است 
و منافات کلی با توسعه و پیشرفت و صنعتی‌شدن دارد. تنمونه‌هایی است 
که شماء به‌راحتی سوایق‌اش را در ایام مغولان و جانشینان آنها می‌بابید. 

در این زمان ابریشم محصول عمده تجارت خارجی ایزان را تشکیل 
می‌دهد. انحصار تجارت آن با ونیزی‌ها است. اینان سودی کلان از این 
تجارت می‌بردند ایرانیان خود قادر به تسلط بر بازار فروش نبودند. برای 
این منظور ونیزی‌ها در تبریز و در گیلان کنسولگری داشتند. 

به‌علت عدم تحرک و پویایی در تجارت خارجی, و در نتیجه عدم 
تسلط بر بازارهای بین‌المللی آن‌روز» ایران سلطهٌ تجارت خارجی را 
پذیرفته بود. والا قادر نبود به نحو موثر با خارج دادوستد نماید. 

در سال ۷۱۸/2۱۳۲۰ق میان سلطان ابوسعید بهادرخان» سلطان 


ویژگی فر هنت اقتصادی ابران ۳۳ 


ابران» و میشل دولفیتو سفیر دولت وتبز فراردادی سته شد که فرارداد 
تجاری ضمیمه قرارداد ترکماتچای را به خاطر می‌اورد. به موجب این 
فرارداد تجاری اهالی وتیز حق داشتند در سراسر قلمرو دولت ابلخانی 
مسافرت و تجارت نمایند. راه‌داران موف به حفظ جان و مال آنها بودند. 
به هر کاروان سفارشنامه‌ای برای راه‌داران و مقامات محلی داده می شد » 
که به‌موجب آن این تجار حتی در مقابل جنایات و جرایم نیز آزاد بوده‌اند 
و کسی حق مجازات آنها را تداشته است. در کنسولگری تبریز به‌تقریب 
اقتصادی -اجتماعی ارویا؛ با برتری ارویبا ادامه می‌بابد. 

سرزمین تیمور لنگ به‌دست قراقویونلوها و آق‌قویونلوها افتاد و نفسی 
محتضرانه می‌کشید تا به چنگ شاه‌اسماعیل اول افتاد. دوران حکومت 
مقتدر که بارها حیات سیاسی ابران را به خطر انداخت. 
آق‌قویونلو بود که قسطنطنیه پایتخت روم شرقی به دست ترکان سقوط 

اوزون حسخن (حکومت ۸۱۷۲-۲۲ ف( یادشاه مفتدر یت سلسله 
برای اولین‌بار در تاریخ ایرال؛ از ترس یک دشمن خارجی به دامن عرت 
پناه برد. وی برای مبارزه با عثماتی‌ها صلاح خود را در التجاء به ونیزی‌ها 
دید. غرب نیز برای از میان برداشتن حریف مقتدر خود که به‌زودی 
اروپاییان را از شمال افریقا بیرون می‌راند و در دروازه‌های وین در قلب 
ارویا حیات اجتماعی آنها را به خطر می‌افکند و راه تجارت با شرق را بر 

اوزون حسن. برای تقویت ایران!» سنگ بنای «باژگونه‌خوانی فرهنگ 
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صنعت» را در ایران بنا نهاد. فرهنگی که پس از ۵۱۵ سال از هیچ باد و 
بارال و و حمله و پورشی گزندی ندیده‌است ست! در مجموع فرهنگ ال وف 
ایران (سال ۶۱۴۷۳ / ۸۷۷ ق) چاره را در آن دید که به جای یافتن 
سازوکار قو ی‌شدن وتسلط به ابزار» دست به دامن ونیزی‌ها بزند. ازاین‌رو 
از دربار سلطان کیوان شوکت قدر قدرت و ظا الله فی الارض سفیری به 
دریرزگی جهت تأمین اسلحه و مهمات جنگ راهی دیار کفر شد و این 
اولین ارتباط از نوع انتقال تکنولوژی و صنعت بود. از آن‌روز تابه‌حال این 
بافت ارتباطی. هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت. به‌شدت بر ضرر ما 
ادامه داشته است. اروپا رو به توسعه بود. از اختراع چاب چند سالی 
می‌گذشت. ایران همچنان درجا می‌زد. از آن زمان تا به امروز» جز 
تلاش‌های گسیخته و ناهماهنگ درهیچ موردی و در هیچ زمانی فرهنگ 
کلی جامعه ایران راه‌های کارآمد توسعه را به نحوی که بر بخش قابل 
ملاحظه‌ای از جامعه مسلط و تبدیل به الگوی فکری و رفتاری اجتماعی 
شود نیافت. 


در آستانه قرن شانزدهم 

قرن شانزدهم در جهان تقریاً با ویژگی خاصی شروع می‌شود. از پي 
اتقلاب افتصادی -اجتماعی. اروپا از فدرت صنعتی -تجاری نسبتا فابل 
ملاحظه‌ای نست به تقاط دیگر جهان برخوردار می‌گردد. فرهنگ و 
روحیه سرمایه‌داری که اساس پیشرفت صنعتی است کم‌کم شکل 
می‌گیرد. تغییرات قبلی در طرز تلقی از جهان و چگونگی یافتن رموز 
طبیعت. کم‌کم صورت جدی به‌خود می‌گیرد. در زمينهٌ دانش‌های 
اجتماعی نقطه‌های عطفی چون پیچ‌های بزرگ تاریخ به چشم می‌خورند 
ماکیاولی با کتاب شهریار؛ عصر جدیدی در نگرش به «قدرت» سیاسی را 
اعلام می‌کند. * کالون و لوتر به کمک او می‌آیند و در اوایل همین قرن 
تغییرات فکری در حال ظهور را به صورت تئوریک درآورده سعی 
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می کنند نکات اشتراک آن را با مذهب سازمان داده و نکات مورد اختلاف 
آن را تأویل کنند * و تحولی عظیم را موجب گردند. از این پس دنیا جیفه 
نیست بلکه کار وتلاش و ریاضت در حرفه و زحمت پیداکردن غموض و 
رموز طبیعت. نزدیکی به خدا محسوب می‌گردد. از طرف دیگر 
توماس‌مور از این‌همه تغییرات به وحشت می‌افتد و به نقع دیانت مسیح 
در یی به‌تصویر کشیدن شهر ایده‌ال خود است.۲ اگر از بعد 
جامعه‌شناسی معرفت به آرمانشهر او نگاه کنیم. از لابه‌لای صفحات 
کتاب روحیه صنعتی و جسارت زندگی و ماجراجوبی فکری را به خوبی 
می‌بينيم. انجا که می‌گوید مردم آرمانشهر قادرند با اتکا به قدرت خلاقه 
خود به جهت تقلیل هزینهٌ حمل ونقل جنگلی را از منطقه‌ای بکنند و در 
نزدیکی رودخانه یا دریایی رس کنند» که در وافع برداشتی از 
سخت‌کوشی انگلیسی‌های زمان خود او بود. 

از طرف دیگر در لابه لا اجزا و عناصر و بافت اجتماعی -افتصادی 
اروپا تحولات عظیمی به چشم می‌خورد. اصلاحاتی که یکی بعد از 
دیگری در ابزارها و نوع بهره‌برداری از ثروت طبیعت به‌وجود می‌اید 
همه نشانگر این است که این موجود مصمم است در اینده بر امواج و 
بادها فرمان براند و طبیعت را پاره‌پاره کند و به زیر فرمان کشد و جسورانه 
بای بر افلاک نهد. 

اروپاییان یا آرمانشهریان توماس مور یا واقع‌بینان ماکیاولی و 
خدایرستان اهل ریاضت در حرفه و کار کالون» در اوایل این قرتن. 
کماوبیش در تمام نقاط شناخته‌شده آن روز دنیا و همین‌طور کشورهای 
اسلامی پیاده شدند. هم در الجزایر و هم در ایران و هند و دیگر نقاط. 
حدود سالهای ۰ آمریکا را کشف کردند و به گرد آفریقا گشتند و از 
طریق دربا به خلیج فارس و هند آمدند. 

ایران در اين روزهاء روزگار ناامتی و وحشت و غارت و تخریب شهرها را 
پشت‌سر می‌گذاشت که یک‌مرتبه با کشتی‌های جنگی اروپاییان روبه‌رو شد. 


۹ جاعه‌شناسی نخبه کشی 


اولین برخورد اروپاییان تسلط آنها بر تجارت خارجی ما بود و این خود 
قرنی به‌طول انجامید و حال آنها قوی‌تر شدند و با ابزار جنگی تصمیم 
گرفتند در محل منابع ثروت حاضر باشند. 

در اين زمان شیوه زندگی اقتصادی -اجتماعی ایران از نظر نظام 
فرهنگ اجتماعی فرق چشمگیری با زمان قبل از اسلام ندارد؛ هیچ 
تحولی در هیچ زمینه‌ای به چشم نمی‌خورد. در حالی‌که در طرف دیگر دنیا 
در حال خلق دستاوردهایی هستند که در نکر هفتاد هزار ساله 
بشر(عمر شناخته شده تاریخی) برای اولین بار بدیع می‌نماید. 
حضور اولین دست‌آوردهای صنعتی 
پرتغالی‌ها با سلاح جدید» شش کشتی و چهارصد و شصت مرد جنگی 
در ۰۱۵۰۷ یعنی شش سال پس از استقرار دولت صفوبه. با سی هزار مرد 
جنگی ایرانی در هرمز در آویختند و حاکم هرمز را تحت قیمومت 
دراوردند و در تمام جزایر دریای جنوب به کشتار و غارت پرداختند. فرار 
بر این شد که حاکم هرمز سالی پانزده هزار اشرفی به عتوان خراج به 
پادشاه پرتغال پیردازد و کالاهای پرتغالی نیز از پرداخت کلیه عوارض 
گمرکی و حقوق متفرقه معاف باشند." این جنگ اولین جنگ به‌منظور 
تحمیل سیاست اقتصادی «درباز» بود و نقطه عطفی در تاریخ تجارت و 
صناعت ایران. آخرین جنگ از این سلسله جنگها که نهمین جنگ نیز 
هست. به منظور نگه‌داری از همان نظام و بافت است و هنوز بعد از پانصد 
سال ملت ایران موفق به دسترسی به راه حل «اندیشیده‌ای» برای این کار 
ده ات 

از آن تاریخ خلیج فارس و دریای عمان به زیر سلطه غربی‌ها درآمد و 
تا به امروز منطقه دست‌نشانده سیاست آنهاست. تسجارتی که به‌علت 
ناتوانی و عجز و پوسیدگی فرهنگ ایران در آن روز به این کشور تحمیل 
شد روزبه‌روز دامنه نفوذ خود را توسعه داد و به‌قول آن مرحوم: «جراحت 
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در جوارح بر سرایت خود می‌افزابد.» 

شاه اسماعیل نماینده خود را به بندرعیاس فرستاد که مالیات بگیرده 
پرتغالی‌ها «ترب»‌ی بدرقه او کردند. نماینده شاه از ترس می‌گریخت و 
چون صدای توب نشنیده بود سخت به وحشت افتاده بود. 

زمان جلوس شاه اسماعیل اول بنیانگذار سلسلهٌ صفوی. مقارن است 
با سال ۱۵۰۷/٩۹۰۷‏ و روزی که افغانها تاج از سر شاه‌سلطان‌حسین 
برداشتند مصادف است با ۲۲/۱۱۳۵ ۱۷م. در این ۲۲۰ سال. صرف‌نظر 
از زماتهایی مثل زمان شاه عباس اول و شاه عباس دوم که نظم و قراری در 
داخل همان نظام اقتصادی سنتی حاکم شد و رونقی به چشم آمد که باز 
هم از فرهنگ کلی رک داشت در بقیه ایام تقریباً یک نوع 
یکپارچگی بر جامعه ایران حاکم است که با کمی اختلاف دارای خطوط 
ویژه همان زمان قبل و بعد از صفویه است. 

از تحولاتی که در اروپا شاهد آن هستیم و تغییراتی که پی‌درپی در 
مردم آن مرزوبوم صورت می‌گیرد هیچ نشانی در این دیار نیست. برای ات 
«شبه تغییرات» می‌بایستی فرنها منتظر ماند. در فاصله زمانی حکومت 
صفوبه در ایران ارویا در زمینه‌های مختلف شگفتی‌های عظیمی به خود 
دید که از همه مهمتر می‌توان از ماشین بخار نام برد که نوع (نیو کامی ) آن 
در ۱۷۱۲ یعنی ده‌سال قبل از سقوط شاه‌سلطان‌حسین از تخت سلطنت 
آیدید آمد] و آخرین مدل آن در ۱۹۳۶ نازتشسته شد. قدرت جدید 15 
یک قاره لشگریان «عقل‌گرا» و ماجراجو و شیفته قدرت و تسلط بر 
طبیعت و ... در خدمت داشت. خود را آماده کرد و در قرن بعد به همه دنیا 
هجوم آورد و هیچ‌کس را یارای مقاومت در مقابل او تبود و همه تسلیم 
شلد نك . 

در اين زمان در مباحت علوم انساتی پیشرفت‌های زیادی به‌دست 
آمده است. رشد علوم انسانی با بافت تحولات اجتماعی رابطه‌ای دقیق 
دارد. تغییراتی بنیادی در طرز نگرش به جهان به‌وجود آمد. و در 


زمینه‌های دیگر علمی نیز تحولاتی رخ داد. زمين از مرکز جهان پایین 
کشیده شد و انسان بر مرکز آن نشست و دنیا را خادم خود خواند. 

هر چه نود دناله کذشته بود و نه در زمينه علوم دیگر. این حود نشانه 
سکون و ادامه حیات گذشته است. و این سکون نشان می‌دهد که نیاز 
عملاً دنیا را خلاصه در همان فرهنگ و اقتصاد بستهة خود می‌دید. در 
صناعت و تجارت داخلی همان بافت کهن را حفظ کرده‌بود تغییراتی که 
در تجارت خارجی به‌ چشم می‌خورد این بود که واردات کم‌کم به سمت 
تولیدات صنعتی ارویا جهت می‌گرفت. لیکن صادرات همچون گذشته 
نو د. 


عدم امنیت 

اگر تو از آن سگی که به درک رفت بهتر حکومت نکنی ترا به 

سخت‌ترین شکنجه به لتل خواهم رسانید. 
امنیت قضایی -اقتصادی _سیاسی -اجتماعی» یا به عبارت دیگر حاکمیت 
نظم و قانون» موجب امید به آینده و در نتیجه موجب رشد فعالیت. تلاش 
و خلاقیت انسان می‌گردد. اين ویژگی از شرایط و لوازم ضروری هر گونه 
رشد وتوسعه اقتصادی است. حاکمیت قانوت و خود قانون» برخلاف 
تصورایرانیان؛ نه خریدنی است و نه واردکردنی. قانون از نظر «تکنیکی) 
نسبت به روابط اجتماعی افراد «پس آینده» است. یعنی ابتدا جامعه 
می‌بایستی در تحول روابط متقابل خود به ضوابطی برسد و سپس این 
ضوابط توسط حاکمیت سیاسی, از نظر شکلی تنظیم شود و شکل مواد 
قانونی به خود بگیرد. صرف اینکه در جایی قانونی خرب عمل 
کرده‌است؛ هیچ‌گونه تضمینی نمی‌دهد که در جای دیگر که روابط 
اجتماعی دیگری حاکم است خوب عمل کند. ضوابطی که جامعه 
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به‌صورت «خودجوش» خلق می‌کند» فادر است قدرت حاکمه سیاسی و 
قانون مکتوب را بشکند. حاکمیت‌های سیاسی» همیشه در تصرف و 
تسلط به «حقوق خودجوش» شکست خورده‌اند. انتدا حقرقی به‌وجود 
می‌آید. مثل فعالیت‌های سندیکایی و حقوق خودجوش ناشی از آن یا 
فعالیت‌هائی برای الغاء بردگی و حقوق ناشی از آن و سیس حاکمیت 
سیاسی به آن چهره قانون دولتی می‌دهد. فرهنگ ابران همان‌طور که در 
فرهنگ اقتصادی حالت «باژگونه خوانی» دارد» در زمینه امنیت اجتماعی 
نیز مسائل امنیت اجتماعی را بازگونه خوانی می‌کند. 
مردم و حاکمیت «امنیت اجتماعی» به‌معنی وسیع کلمه راء با نظمیه, 
امنیه کلانتری دادگاههای کیفری: زندان» شکنجه و کشتار عوضی 
گرفته‌اند. مردم از آن جهت در اشتباه‌اند که هربار که می خواهند از «ناامنی 
اجتماعی» خلاصی يابند و بر آنْ بشورند ابتدا به اینها حمله‌ور می شونده 
در حالی که اینها خود معلول عوامل اجتماعی اند. حاکمیت نیز از آن جهت 
در اشتباه است که می‌خواهد با این وسایل امنیت برقرار کند. آنچه تاریخ 
گذشته ما گواهی می‌دهد نه آن موفق شده‌است و نه این. 
حقوق چیزی نیست که حقوق‌دانان از آن صحبت می‌کنند. بسلکه 
مفهوم آن از مفهوم فرهنگ جامعه غیرقابل انفکاک است و فرهنگ 
نیز عبارت ار مجموع الگوهای رفتاری وفکری یک جامعه است 
که اعضای آن موظف به انطباق خودبااین الگوها هستند. 
شکل بذبری رفتار در داخل این الگوها است که به رفتار آدمی در 
جامعةٌ خاص معنی می‌دهد.! 
قانون در رابطه با تعهد معنی می‌پابد؛ یعنی تعهد افراد جامعه در 
سرسپردن به فلان قانون. و این تعهد نیز قبل از اینکه بتواند به ضرب تیر و 
تفنگ و دشنه بر مردم حاکم شود در مردم ایجاد می‌گردد. و زمانی که از 
داخل روابط متقایل مردم بجوشد؛ خود موثرترین ضامن اجرای آن 
خواهد بود. دومین ضامن اجرای ان خود فرد است. فردی که به‌صورت 
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خلاق در خلق روارط اجتماعی سهیم بوده اتشتتت: و بت و | یره 
ضمانت اجرای فانون «اجبار» دولتی؛ بعنی پاسبان دادگاه زندان و ... 
است. واین سومین از غیرموثرترین و کم ارزش‌ترین و ناکافی‌ترین 
روابط اجتماعی جامعه شکل گرفته باشدء مات اوآ نیز توسط خود 
افراد تضمین می‌شود. 
برعکس در کشورهایی که این امنیت به‌معتی فوق وجود نداشته باشد 
و آن را بیشتر به‌صورت وارداتی تلقی کنند وصح به گونه‌ای دیگر است؛ 
یعنی «ناامتی اجتماعی ) حاکم بر شکل قانون دولتی می‌شود و آن را 
تعبیه می‌کند. مردم علاوه بر اینکه از این امر شرمنده تنمو تمو نی آن را 
نوعی ازرنگی» تلقی می‌کنند. در این‌گونه کشورها که بافت بوروکراسی 
اداری با فررهنگ اجتماعی مردم انطاق دارد» خود تظام بوروکراسی که 
مسئول تسحقق آرمانهای قانون است فرار از آن را تسهیل می‌کند. و 
به‌صورت غیرمستقيم در تخریب قانون شرکت فعال دارد. 
بدین اعتبار حقوق (به معنی عام) یکی از عناصر فرهنگ جامعه 
است. فرهنگی که بر اساس تعریف تایلور مردم‌شناس معروف 
آمریکایی» دربرگیرنده شناحت‌هاء اعتعادات هنر حقوق. اخلاقء 
سنن و هر گونه قابلیت‌ها و عاداتی است که انسان به‌عنوان عضوی 
از اعضاء جامعه آن را کسب می‌کند. *۱ 


اینجا دامنه حقوق. به‌معنی خاص قانون» مشخص می‌شود. و 
نابهنجاری آن در جامعه‌ای که اعتقادش از رفتار اجتماعی و کنه فرهنگش 
ريشه نگرفته برملا می‌گردد. روابط و اعتقادات جامعه قبیلگی با روابط و 
اعتقادات جامعهٌ صنعتی و دیگر جوامع با یکدیگر فرق می‌کند و قانون 
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که بر روی کاغذ درج شده‌باشد بدود مبتای اجتماعی کارایی ندارد. 
مرکب است بر روی کاغذ. هرقدر که توان به «مرکب» برای تأمین عدالت 
در جامعه دل بست. به این‌گونه قوانین نیز می‌توان دلبستگی پیدا نمود. 
قاتون اساسی مشروطه چه کرد؟ قوانین اساسی دنیای سوم که مبشر 
آزادی و عدالت‌اند جه می‌کنند؟ مسئله عمیق‌تر و ریشه‌دارتر از 
هوچیگری سیاسیون و لفاظی روشنفکرانه است. 

عموماً دیده می‌شود آنها که سنگ اجرای قوانین و عدالت اجتماعی را 
به سینه می‌زنند نمی‌دانند از چه دفاع می‌کنند. و آنها که آن را رد می‌کنند 
نمی‌دانند چه چیز را رد می‌کنند و انهایی هم که می‌خواهند اصلاح کنتد 
نمی‌دانند چه چیز را می‌خواهند اصلاح کنند. در نتیجه در دنیای سوم ما 
شاهد کارهای پرهزینه کارشناسی در حوزه حقوفی و پارلمانی هستیم که 
پس ازتصویب یکسره به زباله‌دان می‌روند. و اگر هم تلاشی در اجرای آن 
بشود جز نکبت چیزی حاصل نمی‌شود. ۱۱ 

گفتیم که وجود و حضور امنیت به اعتبار جامعه‌شناسی آن از لوازم 
فعالیت افتصادی است. جوامعی که به رشد صنعتی رسیده‌اند این آمنیت 
۴ تون ماه تا مد نموده‌اند. و این در حالی است که فش ود 
کشورهایی مشابه کشور ما این امنیت تحقق نیافتهاست. 

در ارویاء که قبل از همه جهان صنعتی شد. این امنیت به‌صورت نسبی 
و متناسب با زمان وجود داشته‌است. خصوصا زمانی که در ایران یک 
(امنیت چماقی» بر همه امور استیلا داشته‌است, در اروپا «متقابل بودن 
حقوق و تسعهدات فقراردادی طبقات مختلف دولت و بایگاه 
فئو دال +ارشیت گرا که آن وجود داشته است. و در حالی‌که قدرت 
سبیاسی در دست دولت بوده‌است (که اشراف فنئودال را نیز 
دربرمی‌گرفته) اعمال قدرت از طریق قرارداد «قوانین» سنت‌هاء رسوم و 
جر اینها انجام می‌شده‌است. آزاین رو فدرت خودسرانه عمومیت 
تداشته‌است. قانون ممکن بوده یی مرغ دزد را اعدام کند» ولی اجازه 


نمی‌داده است که یک دهقان را برای لذت شاه يا ارباب بکشند یا مئله 
کنند (چه رسد به قتل با مثله‌کردن یکی از اشراف). قانون مي‌توانسته به 
اریاب اجازه دهد یا حتی تشویقاش کند که با نوعروسان رعایایش مدتی 
مشخص همخوابه شود اما بسط دلبخواه این دوره با تجاوز خلق‌الساعه به 
زنان روستایی به هیچ‌رو مجاز شمرده نمی شده است.» ۱۳ 
وضعیت ایران مقارن با تحولات اروپا 
تمامی تاریج ایران شاهدی است بر تجاوزهای متعدد و مداوم به جان و 
مال مردم. گذشته از غصب مال و اموال مردم ایران کشوری بود که در آن 
شاهان و شاهزادگان نه فقط به وسیله دشمنان بلکه توسط بستگان خود 
نیز به فتل مي‌رسیدند و با کور و اخته و... می شدند. شمار شاهزادگان 
ساسانی که در حین شکار برای هميشه مفقود (یعنی «درمرداب غرق») 
شدند يا به دست بستگان خود کور شده و به قتل رسیدند قابل ملاحظه 
است. 

(در ایران بعد از اسلام و طی قرن‌هایی که به متحدشدن دوباره ایران 
در دوره صفوی انجامید» همین سنت برفرار بود. تاریخ صفویان نیز 
سرگذشت یی پایاتی است از فتل و کورکردن اعضای خاندان سلطنتی 
بگذریم از دیوانیان و مردم عادی. برای نمونه اسماعیل دوم به وسیله 
بستگانش به قتل رسید. محتّد خدابنده را کور کردند و عباس اول حتی 
یکی از پسران خود را سالم نگذاشته بود که بتواند به‌عنوان جانشینش بر 
تخت بنشیند. نادرشاه افشار غلام اسیر یکی از ایلات که بعدها به 
راهزنی پرداخت. سپس سردار بزرگ و بنیانگذار سلسله افشار شده 
فرزند خود را در یک حمله عصبی کور کرد. آغامحمدخان قاجار» شاهرخ 
را (که به دست دیگران کور شده بود) برای افشای محا اختفای 
گنجینه‌هایش چنان وحشیانه شکنجه کرد که به رغم اعتراف زنده نماند. 
خود آغامحمدخان در نوجوانی و در پی شکست طایفه‌اش در جنگ با 
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قبیله‌ای دیگر اخته شده‌بود. هنگام فتح کرمان او آن قدر مردم آن شهر را 
کور و اموالشات را غارت گرد که عواقب مخربش عنوز گریبنگیر آن مه 
خود مهارت بسزایی داشتند. دامنه این پدیده حتی به اواسط قرن نوزدهم 
میلادی هم می‌کشد. عیاس مبرزای ملک آرا پسر دوم و محبوب 
محمدشاه نزدیک بود در سن یازده‌سالگی 4 ات ای اقز نت رن 
را مدیون مداخله سفرای مهم خارجی و دولت‌های متبو عشان می‌داند. 
اما ضمناً اموال شخصی‌اش مصادره شد. و لوازم خانه‌اش را ماموران 
برادرش غارت کردند. سرنوشت اهل دیوان خود فصل بزرگ دیگری 
شمس‌الدین جویتی (که خود در به قتل رساندن اولی سهیم بود) و خراجه 
رشبدالدین فضا‌الله به دست ابلخانان مغول جندان معروف انتتت: 9۱ 
احتیاج به توضیح ندارد. این در مورد فرمان شاه صفی مبنی بر فتل عام 
خیانت‌بار خاندان امام قلی‌خان (سردار بزرگ صفوی که جزیره هرمز را 
سرنوشست وحشتناک حاج ابراهیم کار توا اعتمادالدو له! نه داست 
فتحعلیشاه و نیز فتل قائم‌مقام و امیرکییر به فرمان مسحمل‌شاه و یسرسص 
ناصرالدین شاه قتل تیمورتاش و سردار نصرت‌الدوله و دیگران به فرمان 
رضاشاه بهلوی از جمله این موارد است. از این گذشته این وافعیت که 
ماموران دولت از وزیر اعظم تا درباریان را بدون اجازه قیلی و یا حتی 
برکناری از مقامشان در ملاعام فلک می‌کردند. شاهد دیگری است بر 
اینکه نه تتها هیچ اشرافیت و شهروندی وجود نداشته بلکه هیچ‌گونه 
چارچوبت تانونی و اصول سنتی در میاد هروه ات ۲۱ 

فقضاوت اینکه از این امنیت چه تراوش کند با خود خواننده. اما 


فراموش نشود که این امنیت برخاسته از متن فرهنگ جامعه ابران است و 

اگر بد است و مشئوم و اگر مقصری دارد. خود جامعهٌ ایرانی است. و اما 

یاره‌ای وقت‌ها هم که به عبارتی امنیت برقرار بود به ابتکار شخص 

فر مانر وا 9 هم تنها با ابزار «خشن‌ترین جهره اجبار» بوده است. که خود 

موجب تاامنی حیات اجتماعی مي‌ شده است و تنها ترس بوده و نه امنیت 

اجتماعی ناشی از قانون و روابط اجتماعی. 

یک نمونه می‌آوریم: 

از حمله گفته‌اند... در زمان شاه صفی وقتی‌که حاکم قم که مرد 
نجیبی بود برای تعمیرات قلعة قم و مرمت یل رودخانه و بعضی 
مخارج دیگر از این قییل بدون اينکه به شاه بنویسد و اجازه 
بخواهد. به حکم شخصی خود یک عوارض مختصری به سبدهای 
میوه که وارد شسهر می‌شد بسته‌بود, خبر به شاه رسید 
(۱۰۴۲/۸۱۶۳۲ق) شاه به‌فدری متغیر شد که حکم کرد حاکم را با 
زنجیر به اصفهان بردند. پسر این حاکم از محارم شاه بود و توتون 
و ی محصوص اهوم دایاصاو مت حم کرد با سر 
سییلهای پدرش را بکند بعد بینی او را ببرد. بعد گوش‌ها و چشم‌ها 
و دست اخر سر او را از تنش جدا کرد. بعد از این کار شاه. بسر را 
به‌جای پدر حاکم فم کرد و پیرمرد عافلی را به نیابت او مسقرر 
داشت و او را با حکمی بدین مضمون به‌قم فرستاد: «اگر تو از آن 
سگ که به درک رفت بهتر حکومت نکنی ترا به سخت‌ترین 
شکنجه خواهم کشت.»؟۱ 


تجارت و صناعت داخلی 

در زمان صفوبه تحارت و صناعت عمده داخلی» عموماً انحصاری بود و 
بی‌ثبات. تجارت عمده توسط شاه و وابستگان درباری انجام می‌گرفت و 
صناعت نیز تقریباً به همین نحو بود. چون شاهزادگان و رجال ثباتی 
نداشتند. تجارت و صناعت آنان نیز دستخوش تحولاتی مي شد که برای 


۳ و فعالست سو دمتل سست و به‌علت ناامتی و شساد اخلای مدنی» 
مردم نیز قادر به فعالیت کر ور ۳ در اقتصادی فعال و متحول 
نبودند. درنتیجه در دورانی که پیش از هميشه نیاز به تحرک مدام بوده 
ایران از حمایت مردم خود محروم گردید. در این فاصلهٌ زماتی که کشور 
کم‌وبیش توسط فزلباشان نظامی شده بو ده تروت مملکت کم‌کم به دست 
قرلباشان افتاد. السته مي بایستی بعصی دوره‌های کوتاه ر مستتنا کرد که 
ثباتی فراهم آمد و فعالیت‌های اجتماعی تاحدودی سامان یافت. لیکن 
شرایط تحول و جهش آن و نیاز بدان هرگز احساس نشد. اين شرایط نیز بر 
اثر ابتکار شخصی شاهان و به کمک همان زور موصوف انجام و و فتاه 
در هر صورت. زمانی که تروت تولید شده - جهت سر مایه گذاری مجدد به 
ِ عم ۶ دم و ی ۹ - ۰ ۳ ‌ ی ف؛ 
اشتا زینتی گردید و جهت اشباع روانی قزلباشان به کار گر فته‌شد. واین 
کاخها نیز به‌طور معمول و بی‌دریی مصادره و به دیگران بحسیل ه می سشد. 
محمدیک مامور دولتی مي خواست صدوسی و هفت کاخ مصادره‌ای 
اصفهاد را بعر و شد و کسی از ترمن نمي حر بد. سساهیال اتتر ان در دوراد 
شاه‌طهماسبت نه تک صد و جهارده هزار نفر مي رسیدند» و یه مدات 
چهارده‌سال قبل از وفات شاه طهماسب حقوق دریافت نداشته و به کسی 
چگونه به ثروت و اموال مردم دست یافته بودند که هیچ نیازی به حقوق 
دولتی ۳ از طرف دیگر همه‌ی صناعت و تحارت 9 نیز تو سط 
آنها با تست اتقیان انحصاری شلده‌نود. و سم حنندهای در کار سود اور 
نمی ‌توانست فعالیت کند مگر اينکه به طریقی به یکی از این «رجال!» 
وصل شود. 
از جمله آورده‌اند: 
انحصار و امتیار تست حرفه‌ها به‌دست وا تسشعان دولت و سلطنت 
نتاد و انحصار تجاری, عرصه را بر مردم تنگ کرد. یک فرمان 


شاه طهماسب در اواخر عمرش ٩۸۱/0۱۵۷۳‏ ق می‌گوید: «عمال 
صابونخانه نی‌ریز پیه و مواد اولیه صابون را به بهای کم می خریدند 
و صابون را به بهای گزاف می‌فروختند. و قدغن می‌کردند که هیچ 
آفریده‌ای صابون نریزد و خرید و فروخت ننماید. اگر کسی به 
عمل می‌آورد او را مجرم داشته جریمه از او می‌گرفتند.» شاه 
طهماسب سه سال قیل از مرگش. این انحصار را لغو و ثواب آن را 
به حضرات عالیات مقدسات مطهرات چهارده معصوم هد به 
کر و ۱۵ 
درآمد اصلی دولت از اراضی بود اراضی که به‌صورت مختلف از 
بزر؟ ن مصادره شده‌بود و بصورت خالصه درآمده‌بود. و همین‌طور از 
مالیات بر زراعت. منبع دیگر درآمد گله‌های گوسفند دولتی و انحصار 
عمده ابریشم ایران بود. ابریشم در انحصار شاه بود. ضبط املاک و 
مایملک بزرگان از سنن دیرینه بوده‌است که بعد از صفویه نیز همچنان 
ادامه داشته‌است. 
دوران عظمت ایران در تجارت و صناعت همان چند دهه زمان 
شاه‌عباس اول و دوم بود که ایران در داخل به یک ثبات نسبی و در نتیجه 
به رونقی اقتصادی دست یافته‌بود و آنچه از آنار اصفهان شاهدید 
تشانه‌ای از رونق آن ایام است. این رونق نیزه رونقی از جنس اقتصاد سنتی 
بود» هیچ‌یک از آهرمهایی که اجازه شکستن افتصاد سنتی و رفتن به سوی 
اتتصاد صنعتی را بدهد موجود نبود. 
اخلاق مدتی حکایت از فساد بی حساب داشت و به‌ویژه رشوه بیداد 
می‌کرد. ظلم و تعدی به رعیت از طرف عمال حکومت از حد خارج 
شده‌بود. گویا ملک ایران آفریده شده‌بود که چنین روابط اجتماعی را 
بیافریند. شاردن می‌نویسد: «ایرانیان خیلی علاقه به دلالی دارند و دوست 
می‌دارند که کالا را بخرند و استفاده‌ای گرفته بفر وشتد.) 
البته این شیوه رفتار اقتصادی» نشان بی‌اعتمادی و عدم امنیت 
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اجتماعی است. سرمایه گذاری تولیدی مستلزم امید به اینده است؛ و 
ناامنی قاتل این امید است. دلالی» رشوه. فساد تعدی ویرانی و ... این 
کارنامه عمومی صفویان است. از جمله عللی که برای فساد اجتماعی 
آورده‌اند؛ یکی نیز این بود که ایرانیان که از غارت و چپاول کردن روزگار 
سیری کرده بودند» در زمان قدرت گرفتن بي میل به رفتن تاه کت عخنیقان 
نبودند. به‌دلیل اینکه مردم در آنجا مسیحی بودند. و به‌عنوان کافر به 
سلطان صفوی این جواز داده می شد که به اموال و زنان و دختران آنها 
تجاوز کنند. در زمان صفوی» ایرانیان مکرر به گرجستان لشکر کشیدند و 
صد ها هزار اسیر از زن و دختر و پسر آن مردم را به ایران آوردند و 
فروختند. که این تعداد افراد به نویه خود در وضع فساد شهرها ۱ 
نبوده‌اند. از جمله آورده‌اند: 
فواحش را رواج و روتق تمام بهم رسیده و در حجرات خانات و 
محلات به شغل مقرر و سعاضدت ابالسه که دشمنان جبلی 
بنی آدمند علانیه اشتغال داشتند. ... جمعی کثیر... گردامده. هر 
یک مسسلفی خطیر به‌عنوان «(نسرجمان» می رسانبدند.. 
مشعل دارباشی ناظر و حامی اماکن فساد و نوازندگان و شعبده‌بازان 
بود و مالیات آنان را دریانت می‌کرد. ۱۴ 
خدمتگزاران قهوه‌خانه‌ها گرجی و بجه‌های ده تا شانزده‌ساله‌ای 
بودند که به طرز شهوت‌انگیزی یوشاک به تن می‌کردند و زلفان آنان 
بمانند دختران بافته شده بود... دختران روسیی‌خانه‌ها بیشتر 
گرجی و سخت زیبا و خوش قد و قامت بودند. محلهٌ روسپی‌ها از 
سه کوچه و هفت باب کاروانسرای بزرگ به‌نام کاروانسرای لختی‌ها 
بود» طبق دفاتر رسمی, مالیات فواحش سالی ده‌هزار تومان بود که 
شش‌هزار تومان آن نقط از اصفهان جمع‌آوری می‌شد و این مالیات 
بین ۱۵۰۰۰ [؟] روسپی اصفهان سرشکن می‌شد.۱۷ 


یک تمونه از داستانهای آن روز می‌آوریم که هم بیانگر فساد است و 
هم بیانگر کیفیت قوانین حکومتی و روابط اجتماعی و ... که داستان را از 
جوانب مختلف می‌توان مطالعه کرد و به کنه روابط اجتماعی پی برد. 

ساروتقی در زمان شاه‌عباس بزرگ حکمران گیلان بود و یک غلام بچه 
امرد خوشگلی داشت که با عنف او را مالک شده بود» به قول شاردن بر 
اثر تجاوز به طفل» مورد خشم شاه قرار گرفت. 

آن جوان برای کشیدن انتقام به اصفهان رفت. پس از آنکه شاه‌عباس 
اظهارات او را شنید حکومت گیلان را به آن جوان داد و حکم داد که به 
محض رسیدن به گیلان سر ساروتقی را به توسط صاحب منصبی که 
همراه او می‌فرستد به اصفهان بفرستد. 

ساروتقی که متوجه شکایت شده بوده برای پیش‌گیری از خشم شاه. 
خیالش به جایی نرسید جز اینکه آلْتی را که با آن مرتکب این کار شده بود 
تماما قطع نمود! و با همان حالت خراب در تخت روانی نشسته از بیراهه 
متو جه اصفهان شد و با همان حالت نقاهت به اصفهان رسید و یک راست 
وارد دربار شد و پس از تحصیل اجازه آلت گناهکار خود را با عریضه 
درخواست عفو در سیتی طلایی گذارده به حضور شاه رفت! شاه چون 
دید او خود را در کمال سختی تنبیه کرده‌است... از نمض اقفر کلاست و 
او مجدداً به حکومت گیلان رسید... این شخص در زمان شاه صفی به 
صدارت عظمی رسید. بر اثر این جراحت. به قول شاردن» ساروتقی تا 
ایان همر چکمه می‌پوشيد تا ادرارش در آن ضبط شود. 

«ساروتقی بالاخره به‌دست شاه عباس دوم به فتل رسید. شاردن بهانه 
فتل او را این می‌داند که چون به علت پیری سواره به کاخ می امد و اسبش 
را کنار اسب شاه می‌بست. مورد خشم قرار گرفت و به تحریک جانی 
بیک به قتل رسید.؛ 
اما ظاهرا علت این قتل جنبه مادی داشته. شاردن می‌گوید: «ساروتقی از 
نقیر و قطمیر عایدات و و تفر این ستاو اطلاع داشت ... او حتی از 


ویژگی فرهنگ اقتصادی ایران  ۴۹٩‏ 


عایدات کلیه بزرگان مملکت آگاه بود و می‌دانست که چه اندازه مردم را 
می‌چاپند و حتی چقدر خرج می‌کنند.»۱۸ 

نمونه دیگری می‌آوریم: «بیشتر اعیان و یولداران به مخدرات و 
مکفات معتاد شده در فهوه‌خانه‌ها مقیم بودند. فلونیا" " را به‌صورت 
حب‌هایی ساخته بودند که هم در جیب افا و هم در کیف خانم جای 
می‌گرفت.» تاریخ سیستان در یک واقعه با کمال سادگی می‌گوید: «والده 
حمزه میرزا با بسر خود گفت: عموی خود را بگوی: ما عورات همه 
تریاک همراه داریم. هر کدام پنج شش متقال می‌خوریم و چادرها در سر 
کشیده خود را به دربا می‌اندازیم» (البته فرار بود دشمن به خانم‌ها حمله 
کند و اینها نگران غیرت خود بودند). فروش مفرحیات و معاجین و 
ترا کشت در تمام تقاط ایران شیوع داشت. 

و حاصل این حکومت نیز این‌گونه خلاصه شد که «... نخستین آن 
بی‌اعتباری پول و تورم و رکود اقتصاد دوران سلطنت شاه‌عباس دوم است 
که نتایج ان فان شام سلسان اش‌کا: مود :6 ۲۳ 


بافت تجارت خارجی و زمینه وابستگی 

جامعهٌ ایرانی» در کلیت روح جمعی خود با آن‌همه سابقه و دبدبه و 
کیکیه. به‌علت بی‌لیاقتی» ناتوانی ودرماندگی کم‌وبیش مزمن» در تمام 
زمینه‌های زندگی جمعی و نداشتن روحی سخت‌کوشی نوآوری؛ 
خلافیت. بلندپروازی و... قادر به تأمین مبانی لازم جهت رشد صنعت و 
توسعه و پیشرفت در زمینه‌های مختلف نگردید. با توصیفی که از وضع 
داخلی شد. می‌توان به حرکت‌های آتی اتتصادی -اجتماعی پی برد. بیش 
از صد سال پرتغالی‌ها در جنوب ایران بودند؛ در حالی‌که این جامعه 
به فکر تعبیهٌ ابزاری برای راندن آتها تیفتاد. و این عجز از مشخصات روحيةٌ 
ایرانی گردید و با تمام نیرویی که داشت باز هم نتوانست با تعدادی کم از 
تبعه پرتغال از در رقابت درآید و لذا تسلیم شد. و هیچ‌وقت نیز مثل 


ملت‌های زندهٌ دنیا تخواست باور کند که این «ییکار است که نامش زندگی 
است» و دنیا در حیطه زندگی مادی چیزی جزکارخانه‌ای نیست و هر کس 
تولید نکند خود تبدیل به مواد اولیه برای هاضمه مولدان دیگر خواهد 
شد. به همین دلیل بود که حاکم هرمز پذیرفت غرامت جنگ بپردازد و 
سالی پانزده هزار اشرفی به عنوان خراج بدهد. و اين وضع ما را به یاد 

سخن اسکندر می‌اندازد» زمانی‌که نماینده دارا شاهنشاه ایران جهت 
گرفتن خراج به بونان رفته بود. یونانیان قبل از اسکندر سالیانه خراج به 
صورت «خایه‌های زرین» می‌پرداختند. اسکندر در جواب فرستاده ایران 
ات «ان مرغ که خایه زرین می‌نهادی مرد.» 

شمارش معکوس فرهنگ ایران دوباره شروع شد. پرتغالی‌ها از 
پرداخت هرگونه عوارض گمرکی بر کالای خود معاف شدند و پرداخت 
کلیه عوارضص و حقوق گمرکی را نیز بر حکمرانان محلی تحمیل کرد تن 
دیری نگذ ن شت که تجار عرب و ایرانتی و هندی با نابود شدند يا به‌ز یر یوغ 
پرتغالی‌ها رفتند و الگوی تجارتی آنها را پذیرفتند. و در حالی‌که به حج 
می‌رفتند و تابعیت پادشاه اسلام پناه صفوی را داشتند. در عمل در 
خدمت استعمار بودند. هر کس سر تسلیم فرود نمی اورد می‌سوخت و به 
قعر در ریا مي رة فت. زمانی که نماینده شاه‌اسماعیل برای گرفتن خراج رفت 
«توب»ی به پیشوازش درکردند و سرافکنده روانه درگاه قله عالم شد. 
این همان تویی است که چهارصد سال بعد در جنگ جهانی دوم در 
بوشهر بدرقه تیمسار ایرانی گردید و در حالی‌که فرار می کرد صدای آن را 
نمی شناخت و می‌پرسید که چیست؟ 

مردم انگلیس که در این هنگام مصداق گفته توماس فی دنت کو: 
سبقت را از عالمیان ربودند. مور در مورد آنها در ۱۵۱۶ چتین نوشت: 

تنشان چالاک و شاداب است و نیرومندتر از آنند که فامتشان 
می‌نماید [خیلی پرمعناست]. اگر چه خاکشان چندان بارور نیست 


و هواشان پاکترین هوا نیست. خود را با زندگی معتدل از 


ویژگی فرهنگ اقتصادی ابران ‏ ۵۱ 


آسیب‌های هوا در امان می‌دارند و خاکشان را با کار و کوشش بهبود 
می‌بخشند. چنانچه هیچ‌جا بازده غله و گاو و گوسفندان ایشان را 
ندارد و هیچ جا مردمی فوی‌تر از ایشان با مانند ایشان در امان از 
بیماری‌ها وجود ندارد. می‌توان ایشان را دید که با چه کوششی با 
مهارت و کار به بهکرد خاک‌های کم‌توان می‌بردازرند و جه بسا 
جنگلی را از جایی برمی‌کنند و در جای دیگر می‌کارند... این کار 
۴ برای باروری نمی‌کنند بلکه برای کاستن ترابری می‌کنند» و 
برای آنکه هیزمشان به دربا و رودخانه‌ها و با شهرهاشان نزدیک‌تر 


۱ 


وت گنوج امور عقلی خستگی تایذ برند و این کار معجزه‌اسا 
له نو هی رس بیر کین کف ار سا ال فین تواتستتد انار سه رت 


نویسندگان یونانی را به آسانی بخوانند. ۲۲ 


از مطالعه رازهای طبیعت نه تنها لذتی شگفت می‌برند» بلکه برانند 
که او نیز همچون دیگر سازندگان, این چرخ کیهان را تنها در برایر 
نظر انسان گسترده است. زیرا انسان است که می‌تواند در آن به 
تأمل بنگرد... ذهن آنها هنگامی که با دانش برانگیخته شود در کار 
اخترا‌هایی که بر آسایش زندگی می‌افزاید تیزی شگُفتی دارد. 
بخشی از دو اخترای چاب و کاغذ را به ما مد بون‌اند ... ورود هر که 
را که مهارتی ویژه یا دانشی در باب راه و روش‌های ملت‌های بسیار 
داشته باشد به کشور خویش خوشامد می‌گویند زیرا مشتاق آنند 
که بدانند در هر جای جهان چه می‌گذرد. در باب صادرات بهتر آن 
می‌دانند که این کار را خود انجام دهند. تا اینکه به دیگران 
واگذارند. بدین‌سان می‌توانند ملت‌های همسابه خود را بشناسند و 


۱ ری ۲۲۰ 
بر مهارت خود در دربانوردی بیفزابند.... 


۲ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


اخراج بر تغخالی‌ها توسط انگلیس و ادامة سیاست 
اقتصاد «در باز» یا اقتصاد «بدون در» 
با این توصیف مشخص است که انگلیس در آیندهُ نزدیک به اقصی نقاط 
جهان سرازیر خواهد شد و دنیا را انبار خود خواهد کرد. و شواهد زندگی 
کاری آنها نیز همین را به اثبات رسانید. ایرانیان که از درک بافت صنعت و 
قالب‌های اجتماعی آن عاجز بودند موفق تشدند «ارباب ابزار» شوند و آن 
را به کمک خود بخوانند ناگزیر از ساختن آن وا ماندند و به میچ‌وجه قادر 
به مبارزه و بیرون راندن پرتغالی‌ها نشدند تا اینکه بالاخره قدرت 
پیچیده‌تر و زورمندتری در تاربخ ۱۰۱۳۱ ۱۶۲۲/8 یعتی بعد از 
صدوپانزده سال استقرار بیگانه در بندرعباس جهت حفظ و تأمین منافع 
خود با شاه عباس اول قراردادی بست. این قرارداد استعماری بود. و در 
قبال این قرارداد بود که انگلیس حاضر شد امامقلی خان سردار ایرانی» 
را کمک کند تا پرتغالی‌ها را از بندر گمبرون و هرمز براند (که به‌علت همین 
فتح نام آن را بندرعباس گذاشتند). و پاداش این سردار بزرگ نیز آن بود که 
در زمان شاه صفی. خود و فرزندانش پس از سی سال خدمت. به فتل برسند. 
تجارت خارجی ایران در دست ارامته هلندی‌هاء انگلیسی‌ها و 

فرانسوی‌ها بود. انگلیسی‌ها هماتهایی هستند که یکصدوشش‌سال قبل از 
این قرارداده توماس مور درباره‌شان گفته بود 

«در باب صادرات بهتر آن می‌دانند که این کار را خود انجام دهند تا 

آنکه به دیگران واگذارند. بدین‌سان می‌توانند ملت‌های همسابه 

خود را بشناسند و بر مهارت خود در دربانوردی بیفزایند.) 
البته باید به این نکته افزود که بعدهاء اين مردم با آن ویژگی‌ها؛ صادرات 
کشورهای دیگر و حتی تبدیل مواد خام آنها و حتی سیاست‌گذاری 
اقتصادی بخش عظیمی از جهان را به‌عهده گرفتند. و آمریکاییهایی که 
امروز همان کار دیروز انگلیسی‌ها را می‌کنند با همان چند خط مور 


ویژگی فرهنگ اقتصادی ايران ‏ ۵۳ 


توصیف شده‌اند. چون بیشتر ورثه آنها و از همان نژادند. 

ابریشم که عمده‌ترین کالای تجارت خارجی ایران را تشکیل میداد 
در انحصار شاه بود. شاه به تولیدکنندگان اجحاف می‌کرد. انگلیسی‌هاء 
ابریشمی را که از ایران به هشت شیلینگ می‌خریدند در انگلستان به سی 
شیلینگ می‌فروختند. در آن زمان ارزش صادرات ایران دو پنجم ارزش 
صادرات انگلیس بود حالاء با این «مفت خری» می‌توانید حدس بز نید که 
به چه میزان تجار خارجی سود می‌بردند و موجب تقویت اقتصاد آنان 
می‌شد. و ایراتیان چه منافعی را از دست می‌دادند. صادرات ایران مواد 
خام بوده است. لیکن واردات را از آن زمان کم کم مصنوعات 
دربرمی‌گرفت که ارزش افزوده آن نصیب صاحب کالا می شد. 

شاه عباس ارامنه ایران را به نفع کمپانی هند شرقی زیر فشار گذاشت 
چون از آتها رشوه می‌گرفت. این خصیصه از دولت مردان ایران هرگز قطم 
نشد. آخرین شاه ايران به «ژنرال پنجم درصد»*۲ معروف شد چون از هر 
معامله بزرگی رشوه می‌گرفت. از آن زمان انگلیسی‌ها ترجیح دادند 
مشکلات خود را با دولت‌های ایران حل و فصل کنند و با گروه خاصی از 
هیئت حاکمه ایران علیه کل جامعه ایرانی توطئه را سامان دهند. در 
زمان‌های حاده این ویژگی بهتر به چشم می‌خورد. فائم‌مقام امش کنتن 3 
مصدق در همین راستا از با درامدند. 

انگلیسی‌ها در این زمان به‌عنوان پاداش راندن پرتغالی‌ها نیمی از 
عواید گمرکی هرمز را می‌گرفتند. از اين تاربخ شروع به فروش مسسوجات 
«سنجل» خود به ایرانیان کردند. 

از این زمان ترکیب صادرات و واردات بیش از یش شروع به تغییر 
می‌کند؛ د. بیشتر صادرات همچون گذشته شامل مواد خام است. در میان 
واردات مصتوعات صنعتی دیده می‌شود. به این طریق بافت مصرفی 
ایران شروع به تغییر می‌کند. این در حالی است که تحولاتی عمیق در 
تولیدات کشور صادرکننده پیدا می‌شود. کالاهای صادراتی نشان‌دهنده‌ی 


۳ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


«کار و کوشش و اختراعی» است که در کشور مدا انجام شده است و این 
در ضمن بیانگر «بیگیری خستگی تاپذیر در امور عقلی» بوده است. در 
فهررست واردات ایران شاهد یارچه‌های رنگارنگ قلع» سرب ساعت 
فتجان, نعلبکی» ظروف» شکره روغن نارگیل و ... هستیم» فهرستی که در 
قرن بعد (قرن هجدهم), جام‌های آئینه» شيشه پنجره» مصنوعات فلزی؛ 
ماهوت چراغ و کاغذ تحریر "" بر آن افزوده می‌شود. انگلستان در این 
زمان تعدادی جوان انگلیسی به ايران فرستاد تا زبان ارمنی و فارسی اد 
بگیر ند که بعدها بهتر بتوانند سیاست اقتصادی خودشان را سامان دهند. 

هلندی‌ها نیز که معتقد بودند هر کس بر دریاها حاکم باشد بر تجارت 
حاکم است و هر کس بر تجارت حاکم باشد ثروت ملل در اختیار اوست. 
قراردادی با شاه عباس بستند و اجازه تجارت باایران را به انضمام 
مصونیت‌های سیاسی و معافیت‌های گمرکی (اقتصاد بی‌در) به‌دست 
آوردند. و همچنین اجازهٌ صدور بخشی از ابریشم خام ایران را تحصیل 
کردند. دولت ایران روز به روز بیشتر در اختیار قدرت‌های خارجی و 
منافع اقتصادی آنها قرار گرفت. کار تا بدانجا پیش‌رفت که زمانی 
شاه‌سلطان حسین برای پرداخت حقوق و مواجب سربازان خود مبلغ 
۰ تومان از هلتدی‌ها گرفت. و از اين هم بیشتر اولین قرضه را از 
هلند گرفتند. هلندی‌ها به ازاء پنجاه تا هفتاد هزار تومان که به شاه وام 
دادند» پیست و پنج هزار تومان جواهرات سلطنتی را به عنوان وثيقه» به 
گرو گرفتند ۲۷ 

وضع روس‌ها نیر بدتر از این نبود. از طرف تزار روس در سال ۱۶۶۴ 
میلادی دو سفیر و تعداد زیادی تاجر به ایران آمدند پنج هزار تومان به 
شاه پیشکش کردند (شاه عباس دوم) و اجازه تجارت دریافت داشتند. در 
مقایل این پنج هزار تومان فقط هشتاد هزار تومان پوست خز و سمور در 
اصفهان فروختند. و چندین برابر آن پنج هزار تومان که به شاه رشوه داده 
بودند سود بر دند. 
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واردات ایران از روسیه و صادرات ایران به روسیه. هم‌بافت با 
صادرات و واردات با دیگر کشسورهایی بود که رو به صنعتی شدن گذاشته 
بودند و از نظر سیاست تجاری نیز وضم مشابهی داشت. صادرات روسیه 
به ایران دربردارنده انواع خز و چرم خام و چیت و ماهوت پارچه کتانی 
آهن مس مصنوعات فلزی» شیشه. مصنوعات شیشه‌ای. کاغذ تحری 
اسلحه و ... بود. 

این نوع کارها همیشه با هدایا (رشوه و حق و حساب) امکان‌پذیر بود. 
روس‌ها به شاه هدایای زیادی دادند که از جمله بک کالسکه شش اسبه 
بود. به‌علت نبودن جاده, آوردن کالسکه به داخل اصفهان با مشکلات 
زیادی روبه‌رو شد و چون امکانات جاده‌ای در اصفهان نبود» کالسکه 
عاطل و باطل ماند. کالسکه دوم هم که پادشاه انگلیس برای گول زدن این 
بچه‌ها به‌عتوان اسیاب‌بازی فرستاده بو به مصیبت کالسکه اولی دچار 
سل. 

وضع روابط تجاری ايران و فرانسه نیز از اين بهتر نبود. از طرف فرانسه 
مصنوعات صنعتی و کمک‌های نظامی و تهیه و تأمین ضروریات مورد 
لزوم سپاه قول و قرار می‌شد. و از طرف ایران نیز انواع معافیت‌ها. 


سوابق انتقال تکنولوژی ۱ 

بد نیست که نامه‌ای از شاه سلطان حسین و همچتین نامه‌ای مشابه از 
شاهقلی خان اعتمادالدوله صدراعظم وی به لویی چهاردهم بیاوریم و 
شما مفاد تقاضاهای آنها را با مفاد مطالبی که کارشناسان عالی ما اکنون در 
مورد انتقال تکنولوژی می‌گویند مقایسه کنید. نگاه ما به بافت 
اجتعماعی -فکری -عقلانی اشتت کنة: ان تقاضا و این «مسنحنی‌های 
کارشناسانه!» را تتظیم می‌کند. این نامه در اواخر کار صفویه و به‌احتمال در 
حدود سال ۱۷۲۰ میلادی تنظیم شده است. در فرمانی که شاه سلطان 
حسین جهت تجارت با فرانسویان صادر کرد آمده بود «تجار خیریت 


آثار»۲۸ فرانسه «با اطمینان و پشتگرمی به ممالک محروسه به رسم 
تجارت آمد و شد کنند.» و در نامه‌های مذکور جهت اخد کمک نظامی 
آمده بود «چون استادان و اهل صناعت ولایت آن پادشاه والاجاهی 
معروف و مشهورند» و تفوق ایشان بر اهل صنعت ایران که در اکثر فنون 
مهارت دارند معلوم رأی انور ماست. آن پادشاه والاجاه مقرر دارند که از 
استادان توب‌سازء خمپاره‌ساز و تفنگ‌ساز و سازندگان ساير اسباب جنگ 
و جدال و صاحبان صنایع دیگر از قبیل لندره‌باف و ساعت‌ساز و 
سنگتراش و جماعتی که صنایع غریبه از ایشان متمشی گردد چند نفر به 
درگاه معلی بفرستند که در این ولایت به امور مزبوره قیام کنند....»*" و 
همچنین برای چندمین بار تقاضای اعزام مهندسینی برای منفجر کردن 
تونل کوهرنگ در نزدیکی اصفهان کردند. 

و اما سوابق انتقال تکنولوژی برای تونل کوهرتگ: ازدیاد آب 
زاینده‌رود یکی از مسائل شهر اصفهان است. و برگرداندن آب از طریق 
تونل کوهرنگ از مسائل اولیه دوران سلطنت صفویه است و چون 
فرانسوی‌ها در کندن تونل تبحری داشتند و آبراهه‌های زیادی در فرانسه و 
در دنیا حفر کردند از جمله آبراهه‌ی سوئز و پانام بدین جهت از همان 
ایام شهرتی به هم رساندند. و پادشاهان صفوی نیز کم و بیش برای این‌کار 
فعال بودند. مقداری از مسائل مربوط به آن و مفاسدی که مانع انجام کار 
می‌شد در سیاست وافتصاد عصر صفوی درج است. در هر صورت سابقه 
این توتل به اوایل صفویه می‌رسد. و چندین سلسله از شاهان در این طرح 
به مدت چهارصد سال وقت سیری کردند تا بالاخره قسمتی از آن در 
زمان پهلوی شروع و در زمان جمهوری خاتمه یافت. 


افشاریه 
سرانجام دولت صفویه به علت انحطاط شدید اخلاق مدنی و فساد 
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ریخت. 

ایران در حساس‌ترین لحظات تاریخ؛ پایکوب شم ستوران ایلات خود 
بود و در احتضار فرهنگی خود برای مرگ لحظه‌شماری می‌کرد. و برای 
نجات خود قادر به تهیهُ هیچ‌گونه وسایل و لوازمی نشد. 

اما ایران از زمان سقوط صفویه (سال ۱۱۳۵ قمری) تا تاجگذاری 
تادرشاه افشار (۱۱۴۸ قمری) یکپارچه در قتل و غارت می‌سوخت. در 
دوازده سال حکومت نادر نیز (تا سال ۱۱۶۰ قمری) هر چه آیادانی در 
ایران بود زیر سم ستوران نادر تخریب شد و قدرت نظامی و اقتصادی 
ایران از داخل رو به تحلیل رفت. اگر نمونه‌ای از کارهای نادر بياوريم؛ 
بدون اينکه متعرض وضع اجتماعی افتصادی و سیاسی بشویم همه چیز 
خود به خود برملا خواهد شد. از جمله آورده‌اند: «... امروز چایار کرمان 
از راه رسید و اعلام داشت که هفت روز پیش شاه از شهر عزیمت کرده و 
از طریق کویر به مشهد رفته است. نادر در کرمان جماعت زیادی را کشته 
با کور کرده است. تنها بدین دلیل که پول کافی برای پرداخت مالیات‌های 
سنگینی که بر آنها بسته شده است نداشته‌اند» برخی از اهالی مجبور 
شدند که برای تأمین عوارض شاقی که بر آنها تحمیل شد. زنان و فرزندان 
خود را به بهای پنج یا شش روییه به سربازان تاتار اردوی نادر بفروشند...» 
و در جای دیگر می‌خوانیم «... نادر در هویزه قتل عام کرد و سه روز مردم 
شهر را به سربازان خود بخشید....» یا «نادر مردم شوشتر را به سریازان 
خود بخشید تا سه روز هر چه می‌خواهند یکنند....» در کازرون گفت؛ 
جهت تنبیه, ۵۰۰ دختر باکره به سپاه مرو داده شود و اگرکسر آوردند پسر 
به آن اضافه کتند؛ در سیستان مردم زن و بچه خود را کشتند و تا آخرین 
نس با فرستاده نادر جنگیدند. «... نادر دستور داد ۱۵۰۰ زن داغستانی را 
یه محل بردند و نرخ ۵۳۰۰ ۲۰۰ و ۱۰۰ دینار برای هر شب آنها قیمت 
تعیین می‌کرد تا افراد اردو مشکلات خود را حل کنند....»*۲ 


۸ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


از همین چند خط می‌توان به تمام وضع زندگی مردم از جمله صناعت 
و تجارت آنها نگاهی کلی انداخت. از همین زمان‌ها بود که تجار ایرانی 
ارمنی» و سپس مسلمان, به‌علت تاامنی به روس‌ها و سپس به انگلیس‌ها 
نزدیی شدند و سیاری از آنها؛ در مراحل بعدی تحت الحمایگی آن دو 
دولت را برای حفظ جان ومال خود پذیر فتند. ۲۱ 

دستگاه حکومتی نادر» از نظر بافت کلی» به همان شیوه صفویه عمل 
می‌کرد. نادر خودش به عوض سامان دادن وضع صنعت نساجی که در 
ایران ريشه و مایه داشت, از روس‌ها خواست که برایش پارچه بیاورند. و 
به نفع تجار خارجی «هدیه» قبول می‌کرد. و کار می‌کرد. تنها کسی که به 
شهادت تاریخ در دستگاه حاکمة آن روز فسادناپذیر بوده میرزا مهدی 
استرابادی» منشی نادرشاه. بود. و در مورد بقیه همان رشوه و حق حساب 
بود. در این زمان «شرکت مسکوی» انگلیسیها از جنوب در ملک اقتصادی 
بی‌صاحب ایران تاخت‌وتاز می‌کرد. امتعه خارجی در تمام بازارهای 
دورافتاده ایران مثل امروز به چشم می‌خورد؛ همانگونه که امروز صابون 
لوکس فرانسوی با عکس طناز روی لاف آن در «بوتیک کمیل خدامرادی» 
دره‌شهر ایلام حتی به وقت جنگ و حصر اقتصادی جلوه می‌نماید و 
تعجبی هم برنمی‌انگیزد چرا که سنت چند قرنه دارد. از اواسط صفویه 
کالاهای خارجی بازارهای ایران را اشباع کرده بودند. 

در زمان نادر چتان وضع بر مردم تیره و تار شد که دسته دسته به عراق 
و هندوستان و سپس به جنوب روسیه و عثمانی مهاجرت می‌کردند. او با 
«چماق» صنایع نظامی را به‌طور نسبی سامان داد. البته و صدالبته که هیچ 
نظامی با زور چماق سامان نمی‌گیرد. و بعد از فرو افتادن چماق نه تنها همه 
چیز از هم می‌پاشد بلکه بافت اجتماعی در مسیر انهدام آن خود به تلاش 
می‌افتد. تنها و تنها چیزی در جامعه ماندگار خواهد ماند که از میان 
فرهنگ مردم و روحيه اجتماعی و روحیه کلی و خلاقیت خود توده به 
مرور شروع به زایش کند و به تیم نیازهای اجتماعی تبدیل به یک نهاد 
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گر دد. این همان چیزی است که در مورد تشکیلات نظامی نادر وجود 
نداشت. و به همین دلیل بعد از قتل او که شب هنگام رخ داد تمام 
تشکیلات او تا سحرگهان از هم پاشید. در زمان نادر توب‌ریزی در 
اصفهان و مرو و تولید گلوله و ساختن تفنگ در قورخانه‌های دولسی 
(روزی پانزده عدد) شکل گر فته بود. تعداد توب‌های ایرانی به اضافه 
توپ‌هایی که نادر از هند آورده بود به پنج هزار می‌رسید. در یکی از 
حملاتی که علیه عثماني‌ها کرده بود» روس‌ها توب قلعه کوب در اختیار او 
می‌گذارند. ولی چه فایده که هیچ سامانی برای رشد اقتصادی وجود 
نداشت. 

انگلیسیها» روسها؛ هلندیها و ... در این ایام با رشوه‌ای که به همه 
می‌دادند» هر گونه فرمانی که و ا تنل هیر کر فقتال و هیر کنا ری 
می خواستند می‌کردند. هرگونه مصونیت و معافیتی را که مورد نظرشان 
بود با پول تأمین می‌کردند. کالای خود را خوب می‌فروختند و کالای 
ایرانی را ارزان می‌خریدند. 


زندیه 

از سقوط صفویه تا تسلط فاجار که حدود هشتاد سال طول کشید. اوضاع 
بسیار پرهرج و مرج بود. روسها وانگلیسیها امتیازات فراواتی از کریمخان 
گرفتند. کریمخان و اطرافیان او اشتیاق به واردات داشتند. وی در 
مقابل از آنها تعهد می‌گیرد که سالی ۲۰,۰۰۰ توب پارچه برای سربازان 
وی بیاورند. از صنعت جز تکه یاره‌ای خبر دیگری نیست. بافت صادرات 
و واردات به همان روال گذشته ادامه می‌یابد. کریمخان چون از سیاست 
اتلت: دز هد مطلع شده بود از انگلیس دل خوشی نداشت. مکرر 
دلیل در اوایل کار دستوراتی جهت محدود کردن فعالیت‌های آنان صادر 


۰ حجامعه‌شناس نخه ک 
اتکی 


کرد. انگلیسی‌ها برای وادارکردن کریمخان به تسلیم از دو شیوه استفاده 
کردند. شیوه‌هایی که همچنان ادامه دارد. اول اينکه توسط سرسیردگان 
خود در جنوب مشکلاتی برای کریمخان به‌وجود آوردند که کریمخان در 
حل آن مشکلات سیاسی -نظامی عاجز ماند؛ و از طرف دیگر با «رشوه» 
جلو آمدند. هم به خود وی رشوه دادند و هم به اطرافیان او در نتیجه 
کریمخان تسلیم شد. فراردادهایی که در زمان کریمخان بسته شد از نظر 
ماهیت کار تجارت. انحصاری و بسیار خطرناک‌تر و پرضررتر از 
قراردادهای گذشته بود. 

اما از رشوه چنین یاد می‌کنند که انگلیسی ها به کریمخان ۲۰۵۰۰ 
رویبه دادند (فهمیده نشد که شاهی که همه مملکت ملک طلي او بود 
رشوه را برای چه می‌خواست که علیه خود اقدام کند!) ابوالفتح‌خان 
۰ روییه» برادران کریمخان جمعا ۰ رویبه» شیخ علیخان عموزاده 
وکیل ۳۰۰۰ روپیه و بالاخره فراهانی وزیر ۲۰۰۰ روییه گرفتند. 

حاصل این توپ و تشر و حق و حساب: کارساز بود و عبارت از 
امضای قرارداد انحصاری تجارت پارچه ابریشمی به انگلستان همراه 
بسیاری از معافیت‌های گمرکی. حق استخدام ایرانی‌ها؛ حت داشتن پایگاه 
با تویخانه به نام تجارتخانه در هر کجا که بخواهند و بالاخره دولتی در 
داخل دولت ایران ۲۳ 


توسعة اروپا در زمان قاجاریه, مبانی و قالب‌های اجتماعی آن 
شروع اسب‌دوانی فاجاریه در چراگاه اختصاصی فلات ایران» بدئمن‌ترین 
خرچرانی‌های ایلی طوایف مختلف است که هر کدام به نویه خود ایامی 
را در این سرزمین به چرا و شکار مشغول بوده‌اند. 

یمی بد از آنجا بود که در آغاز این حکومت (حدود ۱۸۰۰ میلادی / 
۰ قمری) همزمان در اروبا قوای طبیعت مسحور آدمیان شد 
ارویاییان آن را مهمیز زدند و به فرمان خود درآوردند و فوی‌تر و فوی‌تر 
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شدند. ایرانیان نیز همچون گذشته به ادامه زندگی ایلی در بیابان‌ها و 
شهرها خوگرفته» به ویژگی‌های هیئت حاکمه خود با اقتصاد و فرهنگ 
بسته و با استبداد روزگار سپری کردند. 

در ارویاء با روحیه‌ای که بیش از این توماس مور وصف کرده بود. به 
قول پی‌بر روسو فورانی از اکتشافات و اختراعات به منصه ظهور رسید. 

ملاحان‌شان به کمک پارو و بادبان تمام جهان را چرخیدند. سیاحان و 
تجارشان به‌علت ضرور ناشی از قفدرتشان جهان را ملک خود 
می‌پنداشتند. در صناعت و تجارت و «اسباب جنگ و جدال و صنایع 
غریبه» جنان استاد شدند که این استادی گستاخ‌شان کرد. فدرت 
اقتصادی‌شان به علت کار و تراکم سرمایه از حد متعارف جوامع ایلی در 


ممم هم 


کشتی سازی و استفاده از قطب‌نما؛ روحیه ماجراجویی و سودجویی و 
دهنه بر دنیا زدن و بر اریکه قدرت و قوت تکیه کردن از ماشین بخار کار 
کشیدن معادن را زیر و رو کردن آهن و چدن را ابزار کردن» مطبوعات را 
وسیله نشر افکار و ترقی دانش عمومی دانستن و ... را اروپاییان هم تجربه 
ذائقه آنها را تحریک نکرده است. چون از «مخدرات و مکیقات و تراکیب 
و معاجین» نست نلکه از (مسحر کات و مشوفات» است. در ارویا 
ساعت‌سازی رونق یافت؛ نقشه‌برداری از دریاها و خشکی‌ها در مسیر 
پیشرفت افتاد؛ سرعت‌سنج کشتی اختراع شد؛ افرادی چون کیلر» نبوتون 
و گالیله دانش نجوم و رباضی را تکمیل کردند و زمین را از مرکزیت 
آسمان انداختند و انسان را مرکز آن قرار دادند. ۲۲ 

بر اثر رونق اقتصادی مبادلات تجاری هم رونق گرفت «کسانی که 
فرضص دادن پول و صرافی و بانکداری پرداختند. در این هتگام 3 
مجاورت نجبا و روحانیان و رعایا و حتی طبقه کاسب‌کار معمولی» طبقه 


جدیدی در اجتماع ظهور کرد. [که اصالت داشت و بر اثر سرازیرشدن 
تقد شید تکاس یی یات ردان بانط 
آن‌قدر قدرت یافته بودند که به سلاطین پول قرض می‌دادند و زیباترین 
فصرها و فاخرترین فرش‌ها و جواهرات را برای خود تهیه می‌کردند. 
فی‌المثل فوگژر (۳886) که بانکداری از اهالی اوگسبورگ بود در سال 
در انتخاب شارل کن پادشاه اسپانی اعمال نفوذ کرد و هوخشتتر که 
در سال ۱۵۲۶ یادشاه جیوه لقب گرفت» ضرب مسکوکات را در تمام 
خاک ارویا اداره ک ۳۳ 

«افزایش تقاضا برای محصولات ساخته شده سرمایه‌داران بزرگ 
اولیه را واداشت که تولید را از وضعی که داشت خارج کنند و موسسات 
صنعتی بزرگ را جاتشین کار صنعتگران کوچک کنند. از این پس در 
مشاغلی از فبیل چاپ کتب. فلزکاری» ابریشم‌بافی» استخراج مواد معدنی 
که وحود ماشین‌های بزرگ و پیچیده را ایجاب می‌کرد کار به صورت 
دیگری پیشرفت نمی‌نمود.»۵ و ز طرف دیگر علوم مربوطه نیز به 
تناسب آنها رو به پیشرفت گذاذ شت, برای نمونه «اگریگولا رئیس معدن 
شهر شمنتس کار استخراج معادن را در کتابی به نام اشیاء فلزی (۱۵۵۶) 
شرح داده است.» صاحبان این حرف و صنایع و علوم روز به روز هم‌پای 
ساختار اجتماعی -اقتصادی گسترش یافتند و تبدیل به طلبکاران پاب‌ها 
و پادشاهان شدند و فکر واقع‌پین اقتصادی خود را به‌کار انداختند و به 
«مباحثات اسکولاستیک دانشمندان رسمی مکتب بیزانس به‌نظر 
بازی‌های کو دکانه ۳ 

کوره‌های مرتفع و روم بٍٍِِ مواد روز به روز نوتر می‌شد. ۷ 
نظامی پی در بی تکمیل و لوازم ‏ جنگ و جدال کارسازتر شده نقش 
تعیین کننده‌تری می‌یافت. 

فانونمندی طبیعت را بشر با محدود کردن فکر خود در شناخت رابعطه 
ای فرع هو کف در یت هبتر 


ویژگی فرهنگ اقتصادی ایران  ٩۳‏ 


قدس بدرقة تلاش زمینیان شده بود. وسائل مکانیکی یکی پس از دیگری 
پا به عرصه وجود و ظهور می‌گذاشتند. در کنار این پیشرفت. مدرسه‌های 
نوشته شد و مکرر چاب شدند مثل کتاب فن آتش (۰)۱۵۴۰ کتب قدما با 
به عرصه وجود نهادند و مکرر چاب خوردند. کارخانه آهن سفید 
نورنبرگ در ۱۵۵۲ شروع به کار کرد دستگاه ضرب مسکوکات در ۱۵۳۰ 
مورد بهره‌برداری قرار گرفت و در سال ۱۵۷۸ ماشین حدیده برای 
ساختن سیم‌های فلزی ساخته شد. «بر همه این اختراعات باید انتقال 
حرکت ماشین‌ها را که برای تبدیل حرکت مستقیم به حرکت دورانی و 
و دستگاه‌های آن پی‌دربی تکمیل و توسعه بافتتد. تلمبه اتش نشانی 
(۰)۱۵۱۸ ماشین برش علوفه (۱۵۲۴) کنستی پره‌دار (۰)۱۵۳۲۴ تفگ 
چخمافی (۱۵۲۵). پل معلق (۱۵۵۰). مدادهای مغز سربی (۱۵۶۵) 
به‌اضافه اندیشمندانی چون توماس مور لوترء کالون» ماکیاولی» همه و 
همه محصول اروپا در نیمه اول قرن شانزدهم است؛ یعتی حدود زمان 
شاه طهماسب صفوی و اوج قدرت فزلباشان و جامعه قبیلگی. اروپا به 
دتبال «فایده» می‌رفت» چیزی که بتواند نتیجه آن را در زندگی این جهان 
ببیند. و آن را هم در فرهنگ کار و تلاش شبانه روزی و عقلانی‌کردن آن و 
توسعه صنایع که همه ابزار فدرت‌اند می‌دید. «اروپایی در این راه متوجه 
شد که مراجعه به ارسطو کار او را نمی‌گشاید, از این‌رو همه را کتار 
گذاشت.» علم از اين پس ابزار کار بود و نه وسیله تفنن فلاسفه به همین 
خاطر نیز به خدمت زندگی عمومی آمد و همه‌جایی شد. 

از طرف دیگر بين این صنایع و قالب‌های اجتماعی آن و قدرت دولت 
شد و چنان شد که دولت‌ها حیات خود را در نظم صنعتی و حمایت از 


پیدا شدند که در پی ورزیده کردن مردم در «کار» بودند. کلبر سیاست خود 
را بر پا «ورزیده کردن مردم در کالای کار»۸" گذاشته بود. و منظور وی 
این بود که هم در نفس کار کردن و [هم در] تولید مردم را ورزیده کند. آن 
(کار و صنعت» را نیز محصولی فرض می‌کردند که به‌طور شبانه‌روزی و با 
قانونمندی می‌بایستی در پی کسب آن بود و به همین جهت سیاست 
دولت را در مسیر رشد صحیح آن قرار می‌دادند. خود کلبر که نخست 
وزیر لوبی چهاردهم و هم‌دوره شاه‌سلطان‌حسین بود و همین طور 
ریشیلیو روژانه ۱۶ اليی ۲۰ ساعت کار مفید عقلانی می‌کردند که حاصل 
آن به‌طور مشهود در افزایش ثروت ملت فرانسه دیده می‌شد. 


فوران اختراع و اکتشاف و مبانی اجتماعی آن 
تفنگ کم‌کم تکمیل شد و به صورت مسلسل درآمد. هم دقت و هم برد آن 
زباد شد. توب نیز با کالیبرها و برد متفاوت در حال تکمیل شدن بود. 
توبخانه در سال ۱۶۷۰ جزء سازمان ارتش فرانسه شد. کارخانه‌های 
اسلحه‌سازی شکل و شمایل جدید به خود گرفتند و هم از نظر کمی و هم 
از نظر کیفی در حال رشد روزمره بودند. همراه با اینها کشتی‌رانی و 
ایراه‌سازی رو به توسعه و پیشرفت بود. در سال ۱۶۳۸ در فرانسه 
کشتی ای به آب انداخته شد که هفتاد متر طول و پانزده‌متر عرض داشت و 
هفتاد ودو توب را حمل می‌کرد. و مجموع مساحت بادیان‌های ان 
پانزده‌هزار متر بود. 

کشتی‌های خروشان افیانوس‌پیما؛ با مردانی جسوره ماجراجو و 
بی‌باک پا به عرصه گذاشتند که به دنبال اسم و آوازه و قدرت و ثروت به 
هر سو روان بودند. از طرف دیگر حمل و نقل زمینی و جاده‌سازی به 
صورت جدی جزئی از مشغولیات فکری و عملی دولت‌های ارویا شد و 
آن را از ابزارهای رشد و قدرت توسعه اقتصادی و نظامی خود 
می‌دانستند. این کار بیشتر از طریق فشار به مردم و بیگاری گرفتن از آنها 


ویژگی فرهنکت اتتصادی ابران ۵ 


صورت می‌گرفت. در راه پیشبرد اهداف خود از به سختی افتادن ملت که 
لازمه توسعه بود ابایی نداشته بدان شایق بودند. کالسکه‌سازی و حمل 
وتقل زمینی با دلیجان رو به توسعه نهاده و توسعه پست که نشانی از 
توسعه فعالیت‌های اقتصادی است به‌طور جدی شروع شد. در زمته 
کشاورزی و مواد غذایی توسعه‌های چشمگیری به‌وجود آمد. در قرن 
هفدهم اختراعات گذشته آقاشهصافت قو ‏ هسا عز انت و سوفن 
کریستال» فرش‌بافی و ... پیشرفت‌های پی در پی انجام گرفت. اروپاییان 
باور کردند که ترفی فنی مساوی است با ثروت و فدرت. (چیزی که دنیای 
سومی‌ها هنوز تفهمیده‌اند و می‌خواهند آن را با پول بخرند و بیشتر آن را 
باژگونه می‌فهمند» یعنی بول معادن را که خود نحوه تولید و استخراج آن 
مدیون تلاش دیگری است بدهند و صنایعی بگیرند و صنعتی شوند و با 
صاحبان آن درآویزند و بالاخره خودشان نشسته و آقایی کنند.) از اینجا 
نیاز غرب به کشورهای دیگر برای فروش مصنوعات و خرید مواد اولیه 
جدی می‌شود. در اینجا دست‌اندازی‌هابه تقاط دیگر جهان شکل 
می‌گیرد. صنعتگر غربی که نیاز به بازار خرید و فروش داشت خود را در 
صحنه خارجی در این منطقه رقیب صنعتگر هندی و ایرانی یافت. نیاز به 
بازارهای مواد اولیه او را رقیب تولیدکنندگان قرار داد. و چون برای ثبات 
کار خود نباز به سیاست‌گذاری در مبادله تولیدات جهانی داشت تصمیم 
گرفت با دانشی که دراين زمینه جمع آورده بود» به طرق مختلف نظر خود 
را بر سیاست‌های محلی تحمیل کرده و دولتمردان محلی را ابزار کار خود 
کند. و این زمانی بود که به‌صوزت مدام از پشت جبهه تقویت می‌شد. 
کمکم ماشین بخار قدرت غیر قابل تصوری به پشست جبهه او روان کرد 
و در مراحل بعدی الکتریسیته به‌عنوان اتقلاب دوم کار او را تسریع کرد. 
همزمان ماشین‌های خودکار در تمام افطار ارویا دودکش‌های خود را بر 
زمین کوفتند. مدیریت جامعه در تمام ایعاد رو به اصلاح می‌رفت. 
روش‌های تجربه‌پذیر و عقلانی کردن کار توسعه می‌یافت. تجربه تنها 


ضامن تصحیح روش‌ها بود. کار در معادن و کارخانه حداقل پانزده ساعت 
در شبانه‌روز بود. برای اولین بار بشر یاد گرفت که تا صبح کار کند. در زمان 
اختراع برق تیمی از اروپاییان شب را تا به صبح کار می‌کردند. کارخانه‌ها 
و معادن از نیروی کار زن و بچه. در شب و روز بی‌نیاز نبود. 

پیشرفت‌های زیادی در چاپ و تولید مرکب و کاغذ به‌وجود امد و 
روزنامه و کتاب به‌عنوان بازار انتقال اطلاعات در جامعه سنتی» گسترش 
عمومی یافت. انتقال دانش در جامعه صنعتی از ضروریات تشخیص داده 
شد. آموزش عمومی بالا گرفت و زندگی اجتماعی تخصصی شد. بدیهی 
است برای اداره بخش‌های پیچیده زندگی صنعتی نیاز به آموزشن مدام و 
همگانی جزو اجزای لاینفک جامعه است. اینها در حالی بود که 
زغال‌سنگ و کک به کمک فولادسازی آمدند. بانک‌های بزرگ به کمک 
سر مایه‌داران شتافتند. فولاد و چدن به یاری بازوان توانا و افکار 
خستگی تاپذیر روان شتدند و آنها را به تخت سلطنت و قدرت رساندند و 
بافت اجتماع صنعتی را با مفتول‌های خود محکم کردند. از طرف دیگر 
اروپا برای تغذیه این صنایع» که همچون ادها از هر گوشه‌ای سر در 
می‌آورد و تمام فنون و علوم را می‌بلعید؛ وابستگی‌اش هر لحظه به دنیای 
جدید بیشتر می‌شد. 

ظرفیت ناوگان دریایی انگلستان در ۱۵۸۵ به میزان یکصد هزار تن بود 
که در ۱۷۶۰ به ۳۲۵ هزار تن رسید. در اواسط قرن هجدهم ناوگان تجاری 
انگلیس متشکل از شش هزار کشتی به ظرفیت پانصد هزار تن بود که صد 
هزار جاشر در آن مشغول به‌کار بود و این درست زمان کشمکش زندیه بر 
سر تساج نادر بود. در ۱۷۲۰ یبعنی دو سال قبل از سقوط شاه 
سلطان‌حسین انگلستان سالانه ۵۰,۰۰۰ تن*۲ آهن مصرف می‌کرد. که 
اگر جمعیت آن روز انگلستان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ نفر باشد مصرف سرانه 
آهن پنج کیلو در سال بوده است. در حالی‌که در سال ۱۹۸۸ ایراتیان به 
کمک پول نفت تولید سرانه‌ای معادل ۱/۵ کیلو داشته‌اند: "۲ تولید آهن 
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اتگلستان در ۰ به حدود ۰ تن در سال می‌رسد. 
ین سال‌های ۱۷۰۰ تا ۱۷۵۰ صنایم داخلی ان لش ۷ و صنایع 
صادراتی تا ۸۷۶ رشد داشته‌اند." " این رشد بین سال‌های ۱۷۵۰ تا 


۰ مععنی زمان کریمخان زند؛ به ترتیب ۷/ و ۸۰/ بود. 

در قرن نوزدهم» یعنی قرن اول حکومت قاجاریه. صادرات آهن 
انگلیس به ۱۳/۲ میلیون پوند و فولاد به ۳۷/۴ وینبه به ۷۷/۴ میلیون پوند 
می‌رسد و بین سال‌های ۱۸۳۰ تا ۰۱۸۵۰ یعنی زمان محمد شاه و حاج 
میرزا اقاسی. بیش از ده هزار کیلومتر راه آهی در انگلستان کشیده 
می‌شود. تولیدات انگلیس مطابق ارقام زیر رشد داشته است ۲ : 





کارگران تعدادشان افزایش یافت و کار سخت بود مدیران 
سخت‌کوش و عقلانی بودند» کوچکترین بی‌دفتی و سستی مساوی با از 
بین رفتن در دنیای رقابت بود. به قول پل والری» اروپا در یک چیز خلاصه 
می‌شد و آن به کارگرفتن «حداکترها» بود. به کارگرفتن حداکتر نیروی 
فکری و جسمی ادمی؛ به کارگرفتن حداکثر نیروهای طبیعت و بالاخره 
«هر جایی که روحیه اروپایی حاکم است. آنجا حداکثر نیازهاء حداکثر 
کار حداکثر سرمایه» حداکثر بازدهی» حداکتر بلندیروازی» حداکتر 
قدرت. حداکثر دستکاری در قوای طبیعت خارجی و حداکثر مبادلات به 
ظهور می‌رسد. این حداکثرها یعنی اروبا یا تصویری از ارویا.» ۲۳ 

و اما برای تحقق آنه روشتفکران شب و روز با حداکتر توان کار 
می‌کردند و دولتمردان در کار کردن دست کمی از دیگران نداشتند. غیر از 


نمونه‌های مذکور از پیت اول و دوم نخست‌وزیران انگلیس می‌توان نام 
برد که به توصیفی که پیش از این از مردم انگلیس شد باز هم قانع نبودند و 
می‌گفتند «شما هم ملتی بشویده همه چیز را فراموش کنید جز منافع عموم 
هیر افو سم ام کنانف فیدا کا رغ) بودند و دوران نخضست‌وزیری 
آنها مصادف با رشوه‌گیری سلسلهٌ زندیه از انگلستان و سامان دادن 
تجارت آنهاست. 

در این برهه از زمان انسان خود تبدیل به کالایی شد که در بازار 
رقابت خود را عرضه می‌کرد و به میزانی که خاصیت تولیدی داشت 
ارزش داشت و مزد می‌گرفت. ابنجا بود که حمل و نقل و فروش اتسان نیز 
به‌عنوان کالا مطرح شد. 

کار مزدوری به تحوی در جهان صنعتی سامان گرفت و با چتان 
فرهنگی عجین شد که هنوز که هنوز است در کشورهای دنیای سوم 
سراغی از آن نمی‌توان گرفت. دنیای سومی‌ها که بیشتر به‌عوض کار کردن 
از فروش متابع تغذیه می‌کنند و گرسنگی را تحمل کرده‌اند. کار سنتی و 
بدون رقابت و بدون بهره‌وری را کار صنعتی تلقی کرده و بر این گمان‌اند که 
با این نحوه کار کردن می‌توانند گرهی از مشکلات خود بگشایند. 

در اوابل رشد صنعت. همه مدیون نیروی کارند و صنعت (پس آینده» 
تیروی خلاق کار است. در این رابطه» همه انسان‌ها به‌صورت رسمی و 
غیررسمی به بردگی گرفته شده و همه اجیر شده با میخ فولادی کوره‌ها 
به سر چهارچوب صنعت کوبیده شده بودند. در قرن شانزدهم دنیای 
رنسانس, یک میلیون برده را جابه‌جا کرده به کار گرفت. در قرن هفدهم 
سه میلیون» و در فرن هیجدهم هفت میلیون تفر را خرید و فروش و جابجا 
کردند. و این ظاهر کار بود» در عمل همه این‌گونه کار می‌کر دند والا امکان 
نداشت انگلیسی‌ها بتوانند در دوران صفویه با آن وضع راه‌ها و امکانات 
حمل و تقل, کالاهای ساخته خود را در تمام نقاط ایران و بلخ و خوارزم و 
بخارا به پول تبدیل کنند و طلا و نقره حاصل از آن را به ارویا سرازیر 
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نمایند. اریک مابزبام وضع کار را این‌گونه به تصویر می‌کشد: «... برخی 
دیگر به گونه‌ای روزافزون در دهکده‌های خوگرفته به توحش و 
جنایت‌خیز سرشار از زنان و مردان با ضرب پتک و میخ و زنجیر دیگر 
کالاها را می‌ساختند» و همه به تباهی کشیده می‌شدند. در دادلی و 
ورکسترشایر متوسط امید زندگی بعد از تولد در ۱۸۴۰-۵۰ هجده سال و 
نیم بود» و از قول یک کشاورز شورشی این‌طور تقل می‌کند: «اینک منم 
میان آسمان لن رین پروردگارا ۳ باریم بشتاب» بهتر می‌دانم بجر ) تا 
این‌چنین که هستم به خانه روم من نان می‌خواهم... این شوربختان» 
فریب‌خوردگان ستمدیدگان و آدمیانی درهم خرد شده. شیارهای 
خون‌چکان جامعه را پوشیده بودند.» و از این نمونه بسیار است که 
حکایت از این دارد که مرد و زن و کودک» پیر و جوان» شب و روز به دتبال 
لقمه نانی در دل این کارخانه‌ها محو می‌شدند. 

وکم گویا نیست این سخن جلال که در ابتدای غرب‌زدگی آورده است 
که: 
تو شانزده تن بار می‌زنی 
و آتچه به جایش داری اينکه یک روز پیرتری 
و تا خرخره در فرض فرو رفته‌تر 
آهای پطرس مقدس 
مارا به مرگ مخوان 
ما تمی‌توانیم بياييم 
ما روحمان را به انبار کمپانی سپرده‌ايم 
آهای یطرس مقدس 
مارا به مرگ مخوان 
ما نمی‌توانیم بياییم 
ما روحمان را به انبار کمپانی سپرده‌ایم 


از زاویه دید معرقت‌شناسی 
مردان بزرگ خلاق و مبدع نبوده‌اند بلکه به منزله قابله‌هایی بودند 
برای آنچه روح زمان بدان آیستن بود.۵ 
تجارت یا به‌طور کلی توسعه و پیشرفت اقتصادی انجام می‌شد. متفکرانی 
نیز پدید می آمدند که در اوج قله دانش. مقوله‌هایی از زندگی اجتماعی را 
مورد بحث قرار داده و به صورتی منظم (تئوریزه) می‌کردند. کیفیت 
ارتباط علوم انسانی و به‌طور کلی علوم و پیشرفت آن با قالب‌های 
اجتماعی آن بر کثیری از دولتمردان و روشنفکران و اهل علم جوامع 
دنبای سوم بوشیده استنتا: 

و این امر مو چت اشتباهاتی در صس‌جنه زندگی اجتماعی این جوامع 
می‌گردد. که در بسیاری از موارد» خسارت آن برای جامعه جبران‌ناپذیر 
می‌نماید. در مرحله اول سباری از روشتفکران بیشرفت ارویا را تاشی از 
موجب می‌گردد که این جامعه خود را به صورت ظاهر به آخرین 
بد بده‌های علمی مجهز کند در حالی که از پیشرفت اجتماعی جیزی 
عایدش نمی‌گردد این به‌دلیال همان «تلقی باژگونه» است. در تمام رشته‌ها 
آخرین دست‌اوردهای علمي را ترجمه و به دانشگاه‌ها می آورند» ولی 
پیشرفت‌های علمی همراه اش اجتماعی و در یاره‌ای از موارد 
متعاقب آن یج رفع مشکل سرمایه‌داری قرار گرفت. در علوم انسانی 
و یکی از دلابلی که این تئوری‌ها کارایی چندانی در ابران ندارند این است 
که بدون توجه به قالب‌های اجتماعی آنها اقدام به انتقال علوم کرده‌اند و 
این مسئله در مورد نهادهای اجتماعی -سیاسی نیز صدق می‌کند. در اینجا 
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چون لازم می‌آید ارتباط بین علوم خصوصاً علوم انسانی و قالب‌های 
اجتماعی آنها؛ حتی به‌طور مختصر» مطرح گردد مسئله را از دید 
جامعه‌شناسی معرفت نگاهی می‌کنیم تا در مورد جامعه خود در مقایل 
مشکلات تا اندازه‌ای واقع‌بینانه‌تر عمل کنیم. در اینجا عصاره بحت 
گورویج " را می‌آوریم. وی معتقد است که ارتباط کامل پین واقعیت‌های 
اجتماعی و نظام‌های مختلف معرفتی وجود دارد و اینکه پیشرفت جامعه 
تشر ک در بعد مادی و معتوی حکم واحد دارد. قالب‌های اجتماعی در 
ارتباط تنگاتنگ با ذهن و معرفت بشرند و بدین اعتبار عقل و جامعه 
دارای یک ماهیت‌اند. اینکه در تمام زمان‌ها و در نزد همه مردمان بین 
نهادهای اجتماعی و ایده‌ها و اندیشه‌ها. ارتباط دائمی و مستمری وجود 
دارد و اینکه ظرفیت مادی و معتوی بشر در هر جامعه‌ای برابر است. البته 
در مورد جوامع مصرفی مثل ایرات باید توجه به جنبه مصرفی علوم نیز 
داشت, که کارایی آن و ارتباط آن از مقوله مصرفی است و نه تولیدی. در 
این جامعه, معرفت و ساختمان آن تشابهی با معارف وارداتی ندارد؛ 
معارفی که در جامعة ماکارایی عملی ندارند. در انتجا آن ضعرفت‌های 
جوشیده از متن اجتماع و در ارتباط با مردم کاریرد دارند..برای نمونه 
می‌توان از عدم کارایی روشنفکر ایرانی که مجهز به علمي است که با 
قالب‌های اجتماعی غرب ارتباط دارد نام برد و از طرف دیگر از کارایی 
عملی معارف حوزه‌ای در رابطه با مردم که مثل قفل و کلید با یکدیگر 
سنخیت داشته و جوابگوی بکدیگرند. اگوشت کنت معتقد بود معرفت؛ 
قدرت ساختن فالب‌های اجتماعی را دارد. دورکهايم بر این باور بود که 
حتی اندیشه‌های مجرد مربوط به زمان و فضا در هر مرحله از تاریخ خرد 
ارتباط با ساختمان اجتماع دارد. اگر بخواهیم از این مختصر نتیجه بگیریم 
باید بگوییم معرفتی که در اروپا فوران می‌کرد در رابطه با فوران و جوشش 
اجتماع بود و معرفتی که در ایران طی دوران مورد بحث در جریاد 
بود ناشی از رکود بطن و متن اجتماع بود. از طرف دیگر از 
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حدود زمان میرزا تقی‌خان به بعد» علم و معرفت. وارداتی و مصرفی 
است نه ترلیدی و حاصل آن هم در عملکرد همه مشهود است. مگر نه 
این است که همگان معتقدند که در عمل می‌توان نظام اقتصادی جدید را 
با پول تفت و معدن خرید؟ این مگر بازتاب آن علم وارداتی و مصرفی 
تست وان هیا رتائت آن «تلقی باژگونه» نیست؟ اینها که در فکر انتقال 
تکنولوژی هستند مگر نمی دانند که معرفت تکنیکی یکی از ابعاد معرفت 
علمی است؟ آیا به کنه گفته گورویچ پی برده‌اند که «معرفت تکنیکی 
شناختی ساده از ابزار برای رسیدن به اهداف مطلوب نیست»؟ به‌راستی 
در شناخت این نکته ظریف مانده‌ايم که: «..معرفت تکنیکی معرفتی 
کاربردی هم نیست . . معرفت تکنیکی آغشته به میل تساط بر جهان و 
دستکاری آن و به کارگرفتن و فرمان راندن بر آن است. معرفت تکنیکی 
عبارت از هر گونه تصرّف و تسخیر کارآمد تیروهای طبیعی و فرمانبر 
است. این معرفت حریص به دستکاری در هر چیز است و میا به نوآوری 
در آن متبلور مي باشد. دانش آن ملهم از تسلط بر دنیاهای طییعت:و انسال 
و جامعه به‌منظرر تخریب. نگهداری؛ سازمان‌دهی برنامه‌ریزی و ارتباط 
و انتشار است.»۲" این فرهنگی که به توصیف گورویج همراه علم و 
معرفت تکنیکی است از قالب‌های جوامع صنعتی برمی خیزد و زمانی که 
دانش و تکنولوژی منتقل می‌شوده این ۰ قالب‌ها و فرهنگ ان در جامعه 
صنعتی می‌مانند و بدیهی است که در این انتقال» علوم و تکنیک و صنایم 
و تکنولوژی جوامع صنعتی با قالب‌های جوامع کهن و سنتی همخوانی 
ندارند؛ به همین جهت عقیم می‌شوند و از کار می‌افتند. 

اگر این ارتباط نظام معرفتی را با نظام اجتماعی بپذیریم که پذیرفتنی 
است» آن سخن هگل راست می‌آید که نوابغ قابله‌های روح اجتماعی 
زمان خود هستند. درواقعم سخن گورویج» اگوست کنت و دورکهايم و 
دیگران با سخن هگل هم معنی است. و همه در محتوا قابل انطباق کاما با 
این سخن ویل دورانت هستند که «در هر دوره‌ای افکار حاکم بر عصره 
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محصول جزء به جزء مردمی بود که کم و بیش در گمنامی می‌زیستند» ولی 
این عقاید و افکار منتسب به کسانی می‌شد که آن راروشن کرده و متوافق 
ساختند.»۲ از طرف دیگر این سخن ناصرالدین شاه که اعتمادالسلطته 
فرق بین کلم و استکهلم (هر از بر) را نفهمد» و در اواخر سلطنتش هم که 
مشکلات به او هجوم آورده بود گفت که «من پادشاه ده ی 
ایران نیستم بلکه پادشاه شپش‌ها و قورباغه‌ها و گنجشک‌ها هستم.»۲۹ 

آنچه در انديشه نوابغ می‌گذرد به تعییری انعکاس آن چیزی است که 
در جامعه می‌گذرد. پس می‌بينيم در اروپا ریشه‌های علوم امروز و ارتباط 
آن با جامعه چگونه شکل گرفت. 


نهضت عقلانی و بذر تردید در عقاید کلیسا 
به‌طور بسیار مجمل گفته‌هایی از ویل دورانت در جلد سیزدهم تاریخ 
تمدن می‌دهیم: «در جنگ‌های صلیبی و قبل و روابط شرق و ضرب 
موجب بیداری غرب شد. شکست عیسویان در [جنگهای] صلیبی دوم 
۸ مبلادی موجب شد که ابنجا و انجا شکاکیون جمهوری اصول و 
مباتی کلیسا را مورد سوال قرار دهند. بذر تردید در ادهان مردم عادی 
بارور گردید. اضمحلال جنگ‌های صلیبی ۱۱۲۱-۹۱ میلادی هیچگونه 
تسلی خاطری برای دیانت کلیسا تبود. متفکرین در توضیح این فقره 
ممارست فراوانی داشتند که به چه دلیل خداوند راضی به شکست 
مدافعین یک چنین امر مقدسی گردید و فقط توفیق را نصیب مردم شرور 
کرد. شکاکیونٍ گستاخ مدعی شدند که قصور در جنگ‌های صلیبی کذب 
دعاوی پاپ را می‌رساند» که خود را حاکم مطلق روی زمین می‌داند.» 
تضعیف معتقدات بی‌پایه از طرفی و آشنایی با صناعت و بازرگانی و 
تحولات اقتصادی از طرف دیگ شروع به لرزاندن ستون‌های کاخ کلیسا 
کرد. و اين زمانی اوج گرفت که ظاهرا کلیسا از همه وقت ابزارهای قدرت 
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را بیش از بیش در انحصار دستان بم کفایت خود داشت و بیش از 
همه‌وقت نیز به هراس افتاد. پنج قرن از عظمت بلامنازع کلیسا می‌گذشت. 
راجر بیکن که منادی رجوع به عقل و مشاهده و تجربه بوده چنین نوشت: 
«هرگز جهل به این اندازه نبوده است ....در این زمانه معاصی به‌قدری 
حکمفرما گردیده که در هیچ‌یک از اعصار گذشته نظیرش دیده نشده 
است ... فساد ... هرزگی و شکم‌بارگی را نهایتی نیست... در عین حال ما از 
تعمید و مکاشفه عیسی برخورداریم ...6 و همین‌گونه اعتراضات در 
گوشه و کنار بچشم می‌خورد. و زمانی که گستاخی به اینجا رسید پاپ 
نیکلاس سوم نیز در مقابل» در ۱۲۸۰ چنین دستور صادر کرد: «ما عموم 
ملاحده مانند پیروان فرقه کاتاری پاتارین» گدایان لیون و امثالهم ...را لعن 
و تکفیر می‌کنیم.ا البته اینها کسانی بودند که در اندیشه‌های کلیسا بدر 
تردید می‌پاشیدند. در مورد کسانی که اینان را اجازه دفن و کفن دهتد. 
گفت: «... محکوم به حکم تکفیر خواهند شد مگر آنکه به‌خویی رضایت 
خاطر کلیسا را جلب تمایند. چنین کساتی مورد بخشایش فرار نخواهند 
گرفت مگر آنکه با دستان خویش ابدان به گور سیرده آن اموات را از زیر 
خاک بیرون آورند و به دور افکتند ....» بالاخره پاب از ابدان و گورها نیز 
تک تسوا کم و فان آنه نله در ار کون دریغ نکرد. 
همان‌طور که پاپ مجازات‌ها را به اوج می‌رساند قدرت‌اش رو به زوال 
می‌رفت و هر چه مردم را از بحث «درباره مسائل مرتبط با این کاتولیک 
بازمی‌داشت» و عاملین آن را می‌کشت. دایره انش اعتراض فسترده‌تر 
مي شد. و بالاخره متفکرین و توده مردم راه خود را تغییر دادند. مردم 
فرانسه از فیلیپ چهارم علیه پاپ حمایت کردند و متفکرین نیز یکی پس 
از دیگری هیزمی به خرمن آتشی انداختند که قصر پاپ را به تل خاکستر 
تبدیل کرد! "" و به مرور از دامنة کار کلیسا کاسته بر وسعت کار تجربه و 
مشاهده آمور تعقلی دنیایی افزودند. ماکیاولی سیاست را از اخلاق جدا 
کرد. لوتر و کالون مردم را به دنبال کار فرستادند و به‌مرور که در ساختمان 


و یزگی فرهنگ اقتصادی ایران ۷۸۵ 


اجتماع اروپا تغییرات حاصل می‌شد بر فراز قله‌مای معرفت نیزء تک 
ستاره‌هایی فرهنگ آنها را به‌صورت تئوریک منسجم می‌کردند. 

فرانسیس بیکن (۱۵۶۱-۱۶۲۶) با این جملات پایان تفکر کلیسارا 
اعلام داشت: (اگر انسان هوش و دهن خود را به ماده صرف کند. قز ان 
کار می‌کند واز حدود آن تجاوز نمی‌نماید.»" " این (تواتاترین مغز فرود» 
اعلام کرد اروپا به سن بلوغ رسیده است» در پس تفکرات او انگلستان 
عهد الیزابت بود و سيطرءّ بلامنازع انگلیس بر تجارت خارجی و درباها و 
آن هم پس از شکست اسپانیا (۱۵۸۸). 

وی دهن را مأمور یافتن روابط اشیاء از طریق تجربه کرد و اعلام داشت که 
داشتن طلا ارزشی ندارد؛ چون هر کس آهن و یولاد بیشتری داشته باشد این 
طلاها را خواهد گرفت. او ذهن را متوجه نیرومندی و قدرت اقتصادی از 
طریق دسترسی به معادن و استفاده از آن نمود. به بشر آموخت که رنجء 
تحمل, دقت» تکرار» نوآوری و خلاقیت رمز پیروزی است. آموزش کلیسا را 
از آنجا مردود می‌دانست که روحیه شکاکیت و نوآوری را عرضه نمی‌داشت 
بلکه ببروی صرف شاگردان از استادان را می خواست. او بود که گفت میان 
علم و عمل و مشاهده فرقی نیست. و می‌گفت که نمی‌خواهد آیینی نو بیاورد 
بلکه در صدد گشودن راه «فایده و قدرت» است. ۵1 

اینجاست که برای اولین بار صدا و آهنگی نو به‌گوش می‌خورد: 
انمی‌توان بر طبیعت مسلط شد مگر اینکه طبیعت به فرمان ما باشد.» ۲" بیکن 
آرزومند این بود که "بخت» "شانس؟ "تصادف و "اتفاق از قاموس فرهنگ 
حدذف شود. «ما نبازمند اتقلابت بی‌رحمانه‌ای هستیم که باید در زمته افکار و 
رون وتتیعات‌ها ضورت کیر9۵ ۰ آما انتان به‌عتو آن میرن مین طیعت از 
اندازه از نظم طبیعت می‌تواند آگاه شود که مشاهدات او به وی اجازه 
می‌دهد. ولی بیشتر از أن ته می‌داند ونه شایسته دانستن است. 

گویا بیکن می‌دانست که تا ۰ سال بعد هم گفته‌هایش برای مردم جهان 
سوم تازگی دارد و از فهم و تحقق آن عاجزند که در وصیتنامهٌ خود نوشت 


۷ جامعه‌ثناسی نخبه کشی 


(من روح خود را به خد جسم خویش را به گور و نام خویش را به 
فرن‌های بعد و افوام جهان تقدیم می‌کنم.» 

بعد از ای متفکرننی مشل دکارت و گالله سعی کردند قو انین ریاضی 
دا اه ی ی نمیا وی 
تفسیر کنند. همه جهان را به متابه ماشینی می‌دانستند که اگر رموز کار 
ظرافت خاصی قدس آسمان را از طبیعت خاکی جدا کردند. و با وضم 
علل اولیه و تانویه» که اولی ناشی از مشیت الهی و دومی حاکم بر جریان 
زندگی خاکی است, تکلیف خاکیان را روشن نمودند. اسیینوزا عفیده 
داشت که اولین هدف باید عبارت از «درک اعمال انسانی باشد. نه 
گویستر بر نها مفورداشتن آنها»۵وقتی که اسینوزا قدس" آسمان را۱ ر 
طبیعت خاکی جدا می‌کند و تعاییر و تفاسیر حدیدی از ها »۱6 اخلای 
و اجتماع و قانون می‌کند» در تمام نوشته‌های او روح پویایی زمان منعکس 
است. او همه دنا را یه صورت مکانیکی تفسیر می‌کرد. مجامع دینی بهود 
تحمل چنین گستاخی و تهوری را نیاورد و او را لعن و نفرین کرد و در 
لعنت‌نامه وی نوشت. ماتمام لعنت‌های سفر* احکام و قوم یهود را نثار او 
می‌کنيم و به این بسنده نکردند و به نام فرشتگان و اولیاء دين و در حضور 
کتاب مقدس او را تفسیق و تکفیر کردند و از حواله کلیه بلیات سماوی و 
ارضی بر او ابایی دل ال 

نعل از افیف جمع‌بندی افکار وِ اعمال مردم ارویا به‌عهده هر 
(۱۶۹۴-۱۷۷۸) واگذار می‌شود. وی در آستانه انقلاب صنعتی گفت 
(اشتغال نداشتن به کار با زنده نبودن یکی است.» «همه خوبند جز مردم 
تنبل »۲ * و «به ملت کار بیاموزید تا شریف و نجیب شوند.» ۲" او فقط به 


(و فت») حود بخل مي‌ ورزید. 


# کتاب. شر فصل از کتات تو رات. 
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آخرین نماز در بامداد جنگ 


مبانی و شکل جامعه صنعتی در حال تحکیم است. ولتر چنین نتیجه گیری 
می‌کند :«آنکه می‌خواهد زندگی را در این جهان بر خود هموار سازدباد 
تا آنجا که می‌تواند کار کند... هر چه سن من بیشتر می‌شود بیشتر به لزوم 
کار یی می‌برم کار در طول جریان خود بزرگترین سرگرمی می‌گردد و 
جای همه آرزوها و احلام ورویاهای زندگی را می‌گیرد ... اگر نمی‌خواهید 
خودکشی کنید هميشه خود را با کاری سرگرم کنید.»۵۸ 

و این نمازی بود که ملت فرانسه در بامداد جتگ خود خواند و بعد از 
آن جهان راء و از آن جمله جهان اسلام را؛ مورد هجوم قرار داد. چند دهه 
بعد از استماع سخنان ولتر که به پشتیبانی ملت فرانسه گفته شده بود؛ 
کشورهای اسلامی یکی پس از دیگری در مقابل فرانسه به زانو درآمدند. 
وبا شلاق آن رام شده آن را به تخت روان گذاشتند و خواسته‌هایش را 
تأمین کردند. واقعی‌ترین تحلیل جامعه‌شناختی معرفتی درباره ولتر در 
گفتهُ ویکتور هوگو نهفته است که «نام ولتر مشسخص و مبین تمام قرن 
هجدهم است.) 


کشیدن سنگ زیربنا 

در تمام مباحث این قرن عقل‌گرایی؛ علم پیشرفت و ترقی پای ایمان را به 
صور مختلف به میان کشيدة بود. طرفداران هر طرف در تلاش بودند تا 
سنگ زیربنای تفکر طرف مقابل را بکشند و اگر بتوانند بنای فکری 
حریف را از بُن برکنند. هر کدام از اين جناح‌ها در این فکر بودند که بتای 
اندیشه خود را بیش از پیش مستحکم کنند. جنگی که در ساختمان و بافت 
اجتماع در جریان بود و داشت ت بافت کهن را درهم می‌ریخت و بافتی نو 
جایگزین می‌کرد؛ در عالم افکار منعکس شده بود. اين مباحت در مجموع 
هنوز در ایران شروع نشده است و نظام اجتماعی دچار لرزش جدی نشده 
و هنوز آتشی به خرمن آن افکنده نشده, هر چند احتمال آن می‌رود که 


۸ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


طلیعه آن درگیری فکری در همه ابعاد آغاز به کار کند. 

ده هر جهت در این قرن برکلی روسوه لاک هیوم و ... هر کدام 
دیدگاهی خاص دار ند. روسو هیچ علاقه‌ای نداشت شاهد بیشرفت 
عقلانی و علمی باشد» چون آن را سخت بی‌رحم» حسابگر؛ خشک؛ 
دقیق» کوبنده» مخالف احساس و ویران‌کتنده قی انیت کته سر رگ و 
کوچک رحم نخواهد کرد. علم را بدان سبب دوست نمی‌داشت زیرا 
رقابت تابن دندان مسلح را تجویز می‌کرد. وی کارش به‌جایی رسید که 
گفت «انسان متفکر حیوان فاسدی است.»۱* وی آرزو می‌کرد که پیشرفت 
عسلم متوقف شود. السته سیخ تعاییر روسو (۱۷۱۲-۱۷۷۸) قبل از 
تگوری‌های داروین مالتوس و هربرت اسینسر بود. در زمان ابنان» ارویا 
هم در تئوری و هم در عمل» دوران وحشت را می‌گذراند. این زمال 
شدند. در ایران فتل فائم‌مقام امیرکسر و فراردادهای ترکمانچای و جنگ 

اما در طرف مقایل. «عقلیون» بر اين عقیده بودند که به کمک عقل 
خواهند توانست مشکلات بشر را مرتفع کنند. اینها کار را به جایی: 
کشاندند که شاهدیم. 

کانت حدود کار عقل را مشخص کرد. در مورد کتاب او که دویست 
سال بعد به فارسی ترجمه شد» توشتند «نقد عقل محض (یا سنجش خرد 
ناب) اعتماد عالی قرن هجدهم را به عقل و علم نشان می‌دهد و برای 
مدینه فاضله راهی جز تعلیم عمومی نیست.»*۲ 

فعالیت‌های بشر در تمام زمینه‌ها میتنی بر روابط اجتماعی خاص؛ سر 
و سامانی جدید به اروپا داد. علماء در زمینه‌های مختلف آن رفتارها و 
پندارها را تتظیم کردند. آن اعمال با این پیشرفت علوم تلفیق شد و خدای 
کلیسا را همراه با خانواده بوربون‌ها از تخت سلطنت فرانسه در ۱۷۸۹ به 
زیر کشیدند و آن را متلاشی کردند. کفر چنان باب روز شده بود که 
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۱ ر نیز دلباخته خود کرده بود. و این مرادن به حصار انمال 
مرسوم» چیزی برای آن به جا نگذاشته بود. حال نوبت این رسیده بود که 
قرار گیرد. حال «عقل» را که تمام امیدهای کهن را به دادگاه کشید و اعدام 
کرد می‌بایستی به محکمه کشید. کانت به داد عقل و ایمان هر دو رسید و 


میزان توانایی و زمینه هر یک را روشن کرد. 

از طرف دیگر اصحاب دایرةالمعارف» عقل‌گرا و محصول عصر 
روشنگری بودند. اینان موظف به تگوریزه کردن این بخش از حفکرات 
جامعه بودند که هدف اعمال انسان جست‌وجوی لذت است و عقل وی 
را در اين زمینه راهنماست. «در اين آشفته بازار» «کانت هم ایمان را از 
دست عقل نجات داد و هم علم را از دست شک و تردید» رها ساخت. 
وی راه تجربه و آزمایش را از راه اخلاق تکیک کرد. و همین‌طور راه 
فلسفیات را نیز مجزا نمود. کانت زمانی که می‌گفت باید بدانید که همه 
پیام‌ها که وارد ذهن می‌شود مقبول نمی‌افتد بلکه پیام‌هایی مقبول می‌افتد 
که با وضع فعلی ما سازگار باشد درواقع این نکته را بیان می‌کرد که تمام 
آن مباحث علمی ناشی از تحولات اجتماعی توده گمنامی است که نسح 
آن را می بافتند. 

زمانی که وی می‌گفت «محسوسات و تصورات مثل خادمان گورش 
به فرمان ایستاده‌اند و فقط هنگامی مي آیند که ما به احضار آنان ضرورتی 
احساس کنیم» در واقع اين نکته را یادآوری می‌کرد که علت هجوم مردم 
اروپا به این مباحث عقلانی ظنون و شکوکی است که مردم ارویا بر پیکر 
زندگی زده‌اند و دیگر حاضر نیستند با تسلیم به فرمان‌های اسرارآمیز 
عاطفی از حل و فصل امور بمانند و گشاد و بست آن را به مبدا دیگری 
حوالت کنند بلکه خود خواهان درک و تصرف در آن‌اند. زمانی که در 
غرب فدرت. تروت. لذت. توانایی پیشرفت. ترقی و رفاه مفصد است. 
طبعاً محسوسات و علومی احضار خواهند شد که به این اهداف جامة 


عمل بپوشانند. و از بقیه اسرار و پیچیدگی‌ها و رموز که به کار این‌گونه 
فرهنگ نمی‌خورد چشم‌پوشی بلکه از جلوی راه آن برداشته می‌شد. 
زمانی که کانت می‌گفت: «... این محسوسات از هزاران راه مختلف با یک 
کثرت نس و وین ۱۲ به‌ما می‌رسد و ما این بی‌نظمی گیج‌کننده را بر طبق 
اغراض و مقاصد خود منظم می‌سازيم... و وحدت می‌بخشیم پس ماو 
ذهن ما و شخصیت ما بر این دربای پر هرج و مرج پرتو نظم و ترتیب 
می‌افکند.» ۱ " به‌راستی برخورد فرد ارویایی را با جهان خارج بیان می‌کرد 
که در حال نظم بخشیدن و تنظیم امور جهان صنعت و تکنیک و کشف 
رموز طبیعت بود. در لابه‌لای این گفتار بزرگان و آن رفتار اجتماعی 
جامعه قدرت صنعتی و توسعه اقتصادی آینده را می‌توان دید. می‌توان به 
راحتی به جهالت و سخافت ری کسانی زهرخند زد که قدرت اقتصادی 
غربت را ناشی از درآمد نامشروع استعماری آتها می‌دانند (هرچند که 
دارای اهمیت است). 

مسئله سیار جالب و تکته‌یاب وی در رساله‌ای است که وی به طنز 
«صلح پایداراش نامید. وی در اد بن رساله می‌گوید: «تتازع لازمه پیشرفت 
است.» کم و پیش بزرگان علوم انسانی د در غرب. به صراحت. متعرض این 

اي و0 اغماض شدند که باز این خود نشانی 
است از آنچه در جامعه می‌گذشت. همگان به مرور نگاه عمیق‌تری به 
(روح جمعی جامعة اروپا که حیات خود را در تنازع می‌دید» انداختند. 
کانت تنازع را وسیله‌ای دانست که طبیعت برای پیشرفت و تکمیل 
استعداد مخفی حیات به کار می‌برد «... مخلوطی از روح فردی و رقابت 
لازم است تا انسانیت به با و یشرفت خود ادامه دهد... پس باید از این 
روح انفرادی و رقابت و خودخواهی و از این میل غیراجتماعی به تملک و 
قدرت سیاسگزار بود... انسان آرزومند اتفاق و یگانگی است. ولی 
طبیعت بهتر می‌داند که برای پیشرفت انواع چه لازم دارد. طبیعت خواهان 


تنازع است تاانسان مجور شود نیروهای حود را از نو به کار اندازد و 
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مواهب و استعدادهای خود را به کار برد 1 مردم المان را از 
لابه‌لای گفتار کانت می‌توان دریافت. 

بعد از کانت سلطان بلامتازع فلسفه در اروپا تا سال فتح الجزایر 
(۱۸۳۰ میلادی) هگل است. در این زمان قدرت طلبی» زیاده‌خواهی» کار 
انضباط تنازع» رقابت و... به اوج خود می‌رسد. مگل باید همه اينها را 
تلفیق کند. انقللاب فرانسه پشت سر گذاشته شده بود. «نایلگون منادی دور 
ریختن کفش‌های کهنه افکار دوران طفولیت و شستن تشکیلات بی حاصل 
در حمام انقلاب بود.» مگل همه جهان را در اضداد خلاصه کرد. وی 
می‌گفت در فکر؛ روح؛ اشباء و دست‌گاه » اجتماعی -افتصادی این تضاد 
است که حاکم است. «نزاع و شرّ» امور منفی» ناشی از خیال نیستند بلکه 
امور کاملاً واقعی هستند و در نظر حکمت. بله‌های خیر و تکامل‌انده 
تنازع قانون پیشرفت است. صفات و سجایا در معرکه هرج و مرج و 
اغتشاش عالم تکوین و تکمیل می‌شوند و شخص فقط از راه رنج و 
مسئولیت ایا دای تا ی وین . رنج هم امر معقول است و هم 
علامت حیات و محرک اصلاح می‌باشد.» ربط این سخنان و جمع‌بندی 
بین آن و حیات جمعی آلمانی حاکی از روحیه‌ای به‌شدت جسور است که 
شرور را مبارک می‌داند و همه چیز را در دنیا به دوئل و مبارزه 
فرامی خواند. آتچه ندب بن نحوء در مجموع در اروپا سراغ گرفتیم در دنیای 
اسلامی آن روز هرگز و در هیچ بعدی تمی‌توان سراغ گرفت. در حالی که 
صنعت چیزی نیست جز برآمدن اجسام مادی از این کیفیات روحی؛ 
کیفیاتی که به نوبةٌ خود در ارتباط وثیق با جامعه است. وبه همین دلیل بود 
که گفتيم «صنعت در رابطه با اجتماع پس‌آینده است و نمی‌بایست از آن 
تلقی باژگونه داشت که بسیار مخرب است.» و به همین دلیل بود که گفتیم 
(صنعت خریدنی نیست» بلکه خلق‌کردنی است. 

هگل می‌افزاید: «تاریخ جهان صحنه سعادت و خوشبختی نیست 
دوره‌های خوشبختی صفحات بی‌روح آن را تشکیل می‌دهد. زبرا این 


دوره‌ها؛ دوره‌های توافق بوده‌اند. و چنین رضایت و خرسندی گرانبار 
سزاوار یک مرد نیست ... تنافضات عالم واقع به‌وسیله پیشرفت و تکامل 
حل شده است....» 

بعد از هگل و همزمان با او نوبت به شوپنهاور رسید؛ او گسبتاخی 
فلت المان ‏ جلوتر برد. او زندگی را یکسره شرّ دانست. و گفت «این 
شرور از فبیل مبارزه و تنازع» از لوازم حیات‌اند. و گفت اگر شرور از میان 
برخیزد و مبارزه و تنازع به پایان رسد ملالت و کسالت همچود رنج و درد 
غیر قابل تحمل می‌گردد. بنابراین زندگی همچون پاندولی میان رنج و 
کات در ع کیت اتف شش ار اوگة انسان تمام رنج‌ها و شکنجه‌های 
خود را در توهم دوزخ خلاصه کرد برای بهشت چیزی جز کسالت باقی 
نمی ماند ی 

از این حرف‌ها چه می‌فهمیم؟ روحیه اروپای صنعتی» قالب فرهنگ و 
نبردهای استعماری و دیگر نبردهای اينده ارویا در این سخنان خلاصه 
شده‌اند. حالا ارویا به‌جایی رسیده است که جهنم را بر بهشت ترجیح 
می‌دهد. چون زندگی همه در آتش و خون خلاصه شده بود؛ فرانسویان 
روزه گرفته بودند تا سربازان در جبهه غذا داشته باشند. کفش برپای 
فرانسویان تحریم شده بود تا سربازان ناپلگون در جبهه کفش داشته باشند. 
واگ رکفشی به پای کسی یافت می‌شد. به نفع سربازان مصادره می‌شد. ۶۲ 
در عین حال قورخانه‌های فرانسه در حدود سال‌های ۱۸۰۰ سالیانه 
۰ توب می‌ساخت. نک کی از جرایم دانتون. که از رهیران انقلاب 
بود این بود که خوب خورده است و خوب زندگی کرده است. به‌قول 
خودش او را با «فضیلت‌های منفی» محاکمه می‌کردند» وی در دادگاه در 
جواب کسانی که به اتهامات او رسیدگی می‌کردند می‌گفت «...اگر مردی 
معدهٌ ناسالم و امیال سرکوفته داشته باشد و اگر با اندکی پنیر زندگی کند و 
در یک بستر ناراحت بخواید اسمش را می‌گذارید فسادناپذیر و این کلمه 
او را از شهامت و عقل معاف می‌دارد. تقوا و فضیلت آن است که انسان 
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برای خود و برای وطنش بزرگوار و راد باشد. وقتی که این سعادت شامل 
حال می‌شود و در میان خود مردی بزرگوار و راد داریده چگونگی انرار 
معاش‌اش را بر او خرده می‌گیربد. نیازهاه تمنیات. ایثارها همه در وجود 
او گونه‌ای دیگر جلوه می‌کند. تا در وجود دیگران. «آشیل» یک راسته گاو 
را در یکی وعده می‌خورد. اگر برای یک «دانتون» یک پشته غذا نیاز است 
تا کوره شکم او را بتاباند. بی حساب و چشم‌داشت. جلوش بریزید: 
«اینجا: آتشی شعله‌ور است که زبانه‌هایش شما را از حیوانات درنده 
وحشی که در کمین "جمهوری؛ هستند محافظت می‌کند.»*"ارویا در خون 
و آتش می جوشد. پیشرفت صنعت در کار شبانه‌روزی؛ مردن در معدن» 
گرسنگی» رنح و شرور و تنازع خلاصه شده بود. و به قول ویل دورانت: 
«بالاخره نژاد بشر پس از محکوم ساختن انواع دیگی جهان را کارخانه‌ای 
می‌پندارد که فقط به منظور استفاده اوست.» با این‌همه حتی نژاد بشر نیز با 
وحشت بیشتری این مبارزه را دنبال می‌کند و این نزاع حیاتی در خود او 
نیز صورت می‌گیرد تا آنجا که به گفته مثل لاتینی» «انسان گرگ انسان 
ات۳۵ 

از طرف دیگر سوسیالیست‌ها نیزه اعم از اخلاقی و غیراخلاقی» با 
توجه به اینکه از پی حمایت ضعفا آمده بودند عصاره این افکار را در 
خود به خوبی نشان می‌دادند. سن سیمون می‌گفت: (جهان به متابه 
کارخانه»۲" است. از طرف دیگر همزمان با آغاز صدارت میرزا تقی خان 
امیرکبیر اتابک اعظمء مانیفست مارکس متتشر شد. و مارکس تمام 
موحودات عالم و افشار جامعه و اندرون ذهن را به تعارض و تضاد و 
مبارزه کشید. این همان سخن هکل است که «شرور» را «مبارک» 
می‌داتست و همان سخن شوپنهاو رکه می‌گفت (بدود شرور جهنم بهشت 
کسل‌کننده خواهد شد.» اینها همه اینه‌ای بودند که روح جمعی اروپا را 
نشان می‌دادند. 

اما طرف مقابل را می‌توان در سخن امین‌السلطان خلاصه کرد. وقتی 


که از روس برای مخارج سفر و عروسک خریدن وام گرفت و بخشی از 
ایران را گرو گذاشت به او گفتند تو هر ایراتی را به یک قران به روسیه 
فروختی» در جواب گفت: «ساکت. اگر روس‌ها شما را می‌شناختند اظهار 
غبن کرده و معامله را فسخ می‌نمودند.» این سخن پر بیراه نبود. اگرچه 
متزجرکننده است. کسانی که نمی پسند ند به اظهار تأسفی متألم نشونده 
رفتار خود را عوض کنند. این سخن‌ها جزء متون کتاب فرهنگ لت ایران 
است و آن سخنان مقدمه کتاب بمب هیدروژنی و لیزری و جنگ ستارگان 
و تولید و ... 

قرار بر این شده بود که اروپاییان دنیا را به‌دیده علم نگاه کنتد و حیات 
جمعی را نیز تحت مطالعه درآورده. ضوابط ترقی و تکامل و پیشرفت و 
انحطاط آن را ببابند. فکر ترقی و پیشرفت از ذهن هیچ متفکری بیرون 
نمی‌رفت. سن سیمون افکار ترقی خواهانه تورگو و کندرسه را به 
منشی اش اگوست کنت متتقل کرد. اگوست کنت جامعه‌شناسی را بر فلة 
علوم نشاند و برای پیشرفت و اتحطاط جامعه طرح‌ها ربخت. وی علوم 
تحققی با تحصلی در جامعه‌شناسی را ضابطه‌مند کرد و گفت پدیده‌های 
اجتماعی قانونمنداند؛ و پیشرفت و انحطاط اجتماعات قابل مطالعه. 

انگلیسیها روحیه کاسبکارانه و بازرگان مسلک و واقع‌بین‌تر داشتند به 
همین جهت تئوری‌هایی را ارج نهادند که با روحیه منفعت‌طلب آنها 
سازگارتر بود. نظرات اگوست کنت را از آن جهت ارج نهادند که با روحیه 
آنان بیشتر سازگار می‌افتاد. انگلیس و به تعبیری ارویا و در نتیجه جهان در 
اواسط قرن نوزدهم عملاً پایکوب سم ستوران سپاه نظریهٌ «تحول از راه 
اتتخاب طبیعی يا بقای اصلح در تنازع برای بقاء» بود. این تئوری آنچه را 
که در حال تحقق بود به هم می‌بافت. اروپاییان: هم در داخل و هم در 
خارج؛ جهان را یکسره کرده و تحت فرمان بقای اصلح درآورده بودند. 
مالتو س در جمعیت‌شناسی می‌گفت هر که نان ندارد بمیرد؛) جمعیت 


زیادی با جنگ و مرگ و میر باید کتترل شود. انگلیسی‌ها در ان واحد در 
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همه‌جای جهان شناخته شده آن روز پیاده شده و تسمه از گرده کسانی که 
به «بقای اقیح» تن در داده بودند کشیدند. قرد توزدهم قرن نت۵ کوردن 
کار بود. کار ایران را همان‌گونه بکسره کردند که هند راء و هند را چنان 
تس ید کون که ی زا کی بای یی ور شی هه ای فان 
می‌آمد. آفریقا یکسره به کام بردگی فرو رفت و ... 

علوم انسانی موظف بودند این رفتار داخلی و خارجی را به سامان 
تئوریک برسانند. علوم انسانی جدید» که با ذره‌بین دقت و عقل خشک 
حسابگر اه آنچه مورد نفرت روسو بود» ضابطه‌مندی این رفتار را در 
ترازوی تجربه می‌سنجيدند. در انگلیس این کار به‌عهده هربرت اسپنسر 
گذارده شده بود. بررسی اسپتسر محصور در تحول انواع از سافل به عالی 
نبود بلکه این تحول و تطور تمام زندگی را دربرمی‌گرفت. زمانی که 
داروین انديشه کهمن را به لرزه درآورد مصادف با ورفی از تاریخ فرهنگ 
تمدن ایران بود که ایرانیان با انتخاب «بقای افبح» میرزا تفی خان امی رکبیر 
راء در آستان حضور موجودی قوی‌تر و ثروتمندتر و تواناتر قربانی کردند. 
کتاب اصل انواع داروین در زمانی که «چاکر استان ملائک پاسبان ... 
فراشباشی شهریاری ...» تیغ بر رگ حیات فرهنگ ایران می‌زد؛ منتشر 
۳ در سال بعد» اسینسر رساله‌ای «در باب تفوس» نوشت و در این 
رساله اعلام کرد که «مبارزه برای حیات منجر به بقای اصلح می‌گردد.»۹* 
روح اسپنسر با روحم عصر اروپا در سنخیت کامل بود. هم او بود که نوشت 
(یک موجود زنده اجتماعی مانند یک موجود زنده فردی دارای 
خصوصیات زیر است: نمو می‌کند. در حال نمو به تقید و پیچیدگی خود 
می‌افزاید» پس از پیچیدگی, روابط اجزاء آن به هم بیشتر می‌شود؛ طول 
حیات آن بسته به حیات و چگونگی ترکیب اجزای تشکیل‌دهنده آن 
دارد.» این سخن در مورد ارویا به خوبی صدق می‌ کرد و با حیات جمعی 
آنان سر سازگاری داشت. معدن با کارخانه کارخانه با کارگی کارگر با 
قانون کار و همه اينها با نظام سیاسی. جمع اینها با طیف روشتفکری و 


دانشگاه‌ها؛ همه با یکدیگر وبا فرهنگ کلی و روحیه علمیء بلندپروازیها 
حساسیتهای اخلاقی و عاطفی و ... همه با هم در تتاسب بود. 

در مقابل در نزد ایرانیان نیز همه چیز با یکدیگر مجموعه و نظام 
فرهنگی همسازی را به تصویر می‌کشید. کم کاری با ضعف تولید 
صناعت بی‌جان با تجارت. روحيهٌ غیرعلمی با تولید شنتی» همه اینها با 
رو ابط خارجی؛ همه و همه با فرهنگ ملی غيرخلاي اندیشه‌سوز عاطقی 
گنگ فضا-قدری متفی در تتاسب کامل بود. ایتها دو الگوی سراسر 
متفاوت‌اند؛ ایرانیان می خواستند دست‌اورد الگوری شرب را (توسعه 
اتتصادی پیشرفت فنی و...) بر الگوی سنتی خود سوار کنتد. نه قالب 
های اجتماعی صنایع غرب را خوب می شناختند و نه تاریخ تحلیلی خود 
را؛ در نتیجه هرج و مرج بی حد و حصری بر زندگی اجتماعی -سیاسی - 
اقتصادی آنها سابه افکند. 

اسپنسر در حالی که واقعیت متفوری را به رشته تحریر کشیده 
می‌گوید: «تاریخ چیزی وف ون نعس و خودکشی 
ملت‌ها نست.» حال چه ساده‌اند آنهایی بن باورند که این تلخی رابا 
اوراد مي توان شیرین کرد. و این «شکر مسموم» را با 
اشتیاق و اشتها می خورند. «امکان تحقي یک جامعه عالی بسته به از میان 
رفتن جنگ است. و امید وصول به اين نتیجه در ایمان و عقاید قلبی مردم 
نیست. بلکه در پیشرفت و تکامل اجتماعات صنعتی است.» "۲ زک 
ساختمان صنعت. کیفیت ساختمان جهان و قانون تغییرناپدیر تتابم علت و 
معلول را به مردم پاد مي دهد. به‌جای تفسیر ساده و اسان حوادت از راه 
دخالت قوای مافوق طبیعی تتبع صحیح علل طبیعی اشیاء جایگزین 
می‌شود.»" ۲ اسپنسر از بن مخالف دخالت دولت برای اصلاح وضع مردم 
بود و معتقد بود که همه چیز بر اساس قانون تطور شکل می‌گیرد. این 
خالاصه‌ای از آن چیزی بود که در ارویا و کل شنت و ندز ابران به‌صورت 
جدی نتایجی به بار می‌آورد. از طرف دیگر ما پیش از این از آنچه تا اوایل 
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کار قاجار در ایران گذشته بود گفتيمی حال دنبال رشتهٌ آن سخن را 


می‌گيريم. 


دنباله فرهنگ ایران در قرن نوزدهم 
گفتیم که بعد از جنگ‌های صلیبی» راجر بیکن به شیپور اروپا دمید و به 
همگان هشدار داد که «عقل» مصمم است که بر تخت سلطنت و اریکه 
قدرت جلوس نماید. پس همگان جهت تهنیت و درود او آماده شوید و به 
فرمان او به تمام زموز طبیعت حمله کنید و میزان کارایی او را در تجربه و 
آزمایش به عرصه تحقیق و ظهور بنشانید. همزمان با او در شرق و به‌ویژه 
ایران جریانی دیگر در حال مردن بود. بعد از آن همه پیشرفت و تعالی و 
عظمت که در بس تلاش مسلمین خفته بود. فساد و تباهی حاکم شد. 
فرمان خفتن صادر شد. مسلمین و ایرانیان از این زمان مسیر دیگری را 
برای زندگی خود انتخاب کردند. خفت امروز دنباله دیروز است. تاریخ 
فرهنگ فکری ایرانیان حاکی از اين است که از آن زمان به تبعیت و 
هم‌سنخ يا ساختمان اجتماعی خود. در پی توجیه نشاندن سفاکی به جای 
سفای دیگر بودند و خرافه‌ای را به لباس «علم) درآوردن و عطر اسلام 
بدان زدن! هر چه خرافه داشتند و هر چه از آن زندگی جمعی متحط 
مي تراوید را با لاس اسلام یوشاندند و هر چه از «رسالت ۳ 
و ای ا نت قاضله کر فد ان را خاصر علوم دادن مس ات 
جمع‌بندی همه اینها به‌ظاهر به عهده خواجه‌تصیرالدین طوسی بود. این 
عالم بزرگ و سیاستمدار توانا با تمام توان روح زمان را در شیپور خواب 
دمید که «خدای تعالی چنگیزخان را فوت داد و پادشاهی روی زمین او را 
مسلم کرد و کسانی که ایل او شدند بتواخت و کسانی را که بر او یاغی 
سل تنل ها نت خانان ترکستان و ختا و سلطان خوارزم همه نیست کرد.» ۲۲ 
انحطاط مسلمین آغاز شد اتحطاطی که نطفهٌ آن قبل از حمله مغول 
بسته شده بود به ثمر رسید. از نظر فکری» کار تبیین حیات جمعی» روابط 


اجتماعی و بهبود» پیشرفت. تکامل ترقی و انحطاط جامعه. همه به 
دست فوای ماوراء طبیعی سپرده شد. نکبت‌ترین نوع برداشت از حرکت 
جامعه یعتی قضا و قدری منفیء به کارآمدترین وجه توجیه و مورد قبول 
واقع شد. ما نمونه‌هابی از زمان مغولان صفوبه افشاریه و زندیه به فید 
اختصار آوردیم. کار که به زمان قاجاریه رسید از آن هم منحط‌تر شد. 
چنگالی که جامعهة صنعتی غرب در گلوی فرهنگ ایران فرو کرده بو د چند 
قرنی وی را به حالت احتضار نگاه داشته بود» لیکن او را با سقوط احمد 
شاه از تخت سلطتت خفه کرده به گور سپرد و دست‌نشاندگان «مدرنی» را 
که مورد نبازش بود به جای سران قبایل و ایلات قبلی نشاند. کسانی که 
قادر بودند روابط ایلی را فراموش کرده و «شبه مدرنیسم» را به جای 
(مدرنیسم غرب» به همراهی ملت ایران بهتر و بیشتر ببلعند. 

عقل و علم و کار و خلاقیت که در غرب به هم گره خورده بود. تحرک 
بسیار شگرفی به جامعه غربی داد. در حالی که مابه مرور به خواب 
عمیق‌تری فرو می‌رفتیم آنها ارام ارام به کشورهای دیگر از جمله ایران 
آمدند و در پی تنظیم و تهیه مقدمات لازم برای هجوم آخر بودند. حرکت 
آنها با جمع اوری اطلاعات و تجارت شروع شد. ضمن اینکه تقاط ضعف 
ما را نشان می‌کردند اب به پشت دیوارهای چیته‌ای صنایع و تجارت 
خواب گرفته انداختند تا به مرور تخریب شود واگر هم نشد» چنان سست 
شود که با یک حرکت فرو بریزد. کم کم شدت فوران اختراعات بیشتر شد 
و غود‌ها از پس غول‌های دیگر سربرآوردند. کوره‌ها هر چه مي خوردند 
ته سیر می‌شدند ونه آرام می‌گرفتند و معادن هر چه پس می‌دادند بسنده 
نمی‌افتاد و کسی احساس سیری نمی‌کرد. فرد هفدهم و هیجدهم پی در 
پی گذشت. تلاش‌ها و تولیدات و غنائم قبلی به خوبی هضم شد و حاصل 
داد. کشتی بخار» ارابه بخار» کارخانه‌های خودکار همین‌طور قوی‌تر و 
تندتر اروپا را توانا ساخت. قرن نوزدهم آغاز شد و این قرن آغاز کار 
قاجاریان است. شیطان در کالبد اروپا فرو رفته او را به فزون‌خواهی هرچه 


ویژگی فرهنگ اقتصادی ایران  ۸٩‏ 


مدهش ینهاد در این شتعا عم راتکه قرار می‌گیرد همه هیجان‌ها و توان‌ها 
به سختی به طبل جنگ می‌کوبند و عصر خونین‌تری را برای جهان اعلام 
می‌کنند. قرد نوزدهم قرنی است که عقل و علم و کار و تلاش کار جهل و 
خواب و اتحطاط را یکسره می‌کند. در این قرن داس مرگ در چهار فصز 
سال محصولات خود را درو می‌کند. 

تیجه با استعداد و ترانایی اش در حالی که ارویا در حال حمله و 
تصرف و کشتار بود» به بهترین حالت صحنه اجتماع جهان را نقاشی کرد و 
به تصویر کشید که: «اين پیکار است که نامش زندگی است. آنچه لازم 
است توانایی است نه نیکی مرور است نه تواضع» تدییر است و نه 
نوع‌دو تی .... آنچه اختلافات را فیصله می‌دهد و سرتوشت را تعیین 
می کند فدرت ات هخا ۰ و از طرف دبگر بیسمارک می‌گفت 
در مبان ملت‌ها نوع‌دوستی معنی ندارد و سائل جدید با رای و خطابه 
حل نمی‌شود» بلکه با خون ویو لاد و توب فیصله می‌یابد....» ۲ 

و نیچه اضافه کرد: «خوش‌بینی غم‌انگیز حال آن مرد توانایی است که 
در جستجوی خطر و شدت است گرچه به قیمت درد و رنح باشد. چنین 
کسی از دریاقتن ایتکه پیکار قانون زندگی است خوشحال است...»"" و از 
قول زرتشت به آن آدم جسور می‌گوید؛ (چون تو یشه خود را در خصر 
برگزیدی مین باید با دست خود تو را (یس از اينکه مرده بود) در خاک 
کنم و بعد. (همواره در خطر بزی روحبه فرهنگ صنعت ارویا در این 
نوشته خوب به‌چشم می‌خورد همان روحیه‌ای که دنیا را به تیغ مصئل 
کشیده خود می برید. و عن قریب بر سر قاجار فرود می آمد: «شهرتان را در 
همیشه در حال جنگ باشید. به خاطر داشته باش که همیشه بم ایماز 


2 گي « ت 


باشی» تمام خدایان مرده‌اند واکنون در انتظاریم که مر د بسا بل ۷ 


... مرد آن است که از خود با فراتر خواهد نهد ... آنچه مرد را مسحوب 


می‌کند این است که او انتقال و تخریب است من آن کسانی را که زندگانی 
۴ در مهالک می‌دانند دوست می‌دارم ...من تحقی رکنندگان بزرگ را 
دو ست می‌دارم. زیرا آنها ستایندگان بزرگ هستند ... من آنهایی را دوست 
تمی‌کتم فقط برای کار خود مارزه می‌کنم.» ۲ (... مردان قوی سعی ندارند 
که من می‌خواهم. «در قدرت سالم یک روح مسلط مقام حقیقت خود را 
دارد. و وجدان و رحم و پشیمانی در چنین روحی اجازهٌ دخول ندارد.»۲۸ 
(خصال شر نیرومندان به انداژه صفات نیک ناتوانان برای جامعه ضرورت 
تاره سر فوقی و کینه برای ادامه پیکار و بزرگی وبقاء ضروری 
است.» «اگر شرء خیر نبود تا به‌حال از بین رفته بود.» «مرد باید بهتر و 

1635 ۰ «خوب چیست؟ آنجه در ر مرد احساس و اراده فدرت و 
خود فدرت را افزایش دمل یل تست ٩‏ آنجه از ی شاید 
بهترین نشانه مرد برتر عشق به خطر و مبارزه باشد... 1 

بالاخره اروپا با این روحیه و به‌قول نیجه «گروهی از درندگان موبور» از 
نذاد فاتحان و مهتران با تشکیلات جنگی و قدرت سازماندهی» پنجه 
بی رحمانه خود را بر قومی که از حیث شمار بی شمارند می‌افکند ... .»۱۲ 
کرونند: ایرانیان دز اولین حمله «درندگان موبور» به مساجد حو رد ه و بناه 
گر فتند که: «(ریتا اطمس علی اموالهم و اشدد علی فلویهم انز علیهم 
ناسک و نقمتک؛ اللهم شتت شملهم و فرق جمعهم ورام نود 
مبارزه ایرانیان با تم 5 انگلیس که در زمان قاجاربه ش اسب ۳ از 
شکست‌های متوالی از یس نماز مي گفتند که: «خدایا تو اموال آنها را نابود 
اد نی فان : بر آنها ترس و عذابت را فرو بباره ایشان 
را یراکنده کن و جمعیتشان را متفرق فرما ۰ و این چنین ملت مسلمان 
ایران بعد از ششصد سال گفته‌های خواجه نصیرالدین را در مقدمه «زیج 


ویژگی فرهنگ اقتصادی ایران  ٩۱‏ 


ایلخانی» گرامی داشت و ثابت کرد که خلف صالح اوست. 


آغاز قرن نوزدهم 
قرن نوزدهم با سرخوردگی ایرانیان از انگلیس و سپس روس شروع 
می‌شود. اروپا با تمام حواس مواظب ناپلئون است. ایرانی بی‌اطلاع از 
اوضاع جهان به سمت او روان می‌شود و با التماس و الحاح فرارداد ۱۸۰۷ 
میلادی (۱۲۲۲ فمری) را با نایلگون می‌بندد. وی دوبار در نامه‌هایش به 
فتحعلیشاه تذکر می دهد که با اب ن طرز زندگی قییلگی قادر نخواهید بود به 
زندگی در جهان ادامه دهید و از او می خواهد که تغییرات جدی در وضع 
پوسیده ایران بدهد. فتحعلیشاه نیز همچون گذشته از او توب و تفنگ و 
مهندس و کارشناس می‌خواهد وبه قول امروزی‌ها به دنبال انتقال 
تکنولوژی و دانش آن می‌رود. ناپلئون به اومی‌گفت که ایران در صورت 
ادامه این وضع فادر ؛ به ادامه حیات خود نخواهد بود» ولی گوش کسی 
بدین مطالب بدهکار نبود. در گزارش‌های آن زمان آمده است که ایرانی ها 
کارهای سخت و مبارزه و هرگز کار را دوست نمی‌دارند. دوست دارند کار 
تکرده درامسد داشته باشند و به همین خاطر دلالی را یر دوست 
می‌دارند ۸۳ 

بعد از مکاتبات لازم قراردادی بسته شد. در قرارداد این‌طور آمده بود 
که ناپلئون ارتش ایران را به شیوهٌ ارتش اروپا تسلیح و تجهیز کند و آموزش 
دهد. و ایران نیز قول و قرارهایی مبتی بر عبور ارتش فرانسه به سمت هند 
را داد. و در ضمن یک فرارداد تجاری امتیازاتی به وی داد که مشکل است 
اصطلاح ویژه‌ای برای توصیف آن بیدا کرد. ایرانیان از «ذوق» ابزارهای 
جنگی که از اروپاییان می‌گرفتند همه منافع خود را زیر پا می‌گذاشتند. 

به‌هر جهت دیری نگذشت که جنگ ایران و روس در گرفت (۱۸۱۲م 
۵۵2۷7 و بر سر ایران همان رفت که نیچه گفته بود «ای ناد کوته‌روز 
رفت‌انگیز» ای زادگان غم و اندوه ... بهترین تقدیر آن است که اس 


شما نیست» یعنی نزادن و نبودن پس از آن بهترین تفل ب ر زود مردن 
«5ر 


ات۱ 

تشوست فرارداد صلح ترکمانچای» فراردادی تحاری لو ۵د, فراردادی که 
حکایت از کاییتولاسیون و تحمیل تحارت آزاد سر ایرال نود. دیری 
نگذشت که همه صنایع تعطیل شد و تجار و صاحبان صنایع متولی انتقال 
تکنولوژی شدند و با پیشانی بینه‌بسته تحت حمایت سفارت خانه‌های 
خارجی در آمدند (بر و حه اغلب). ۸ 

تولید تریاک برای صدور به بازارهای فرنگ, جانشین تولید ابریشم 

"و این آغاز شکل‌گیری و الگویرداری از نیاز غرب بود که به زور 

سر نیز ه تحمیل سد. 

ساط همان بساط فیل بو د. اححاف یه صنعتگر و تأجر ایرانی ؛ و 
امنشت به معتی وسیع اجتماعی آن استاختشی برای ببگانه فساد و تباهی و 
رشوه تغییر مفررات به نقع خارجی و ... طولی نکشید که موازنه تجارت 
ایران به تفع روس تغییر یافت و در سال ۰۱۸۳۵ یعنی سال قتل میرزا سید 
ایو القاسم فائم مقام فراهانی» صادرات ایران به روس ۳۶۹,۰۰۰ فرانک و 
واردات ایران از روسیه ۲,۰۰۰,۰۰۰ فرانک بود. اد کسترق را اتراننان با 
بولن ل رایج خود که طلا و نره بود و واگذاری امتیازات جبرال می کر دند. 


قبل از فاتم مقام 
بت داریم در این کتات از تمام نخست‌وزیرانی که در ایرال از اول فاجاربه تا 
آخر بهلوری آفاته 35 نام ببریم. و در ضمین بگوییم که ات نخست‌وزیران 
همه از صنوف فرهنگ ایران‌اند؛ سه تفر آنها در مواقم اضطراری و خاصی 
با ویژگی‌های عیرت سل بل ایران‌دوستی» ابران فهمی و جهان‌فهمی رو 
کارآمدند که مورد حمایت فرهنگ کلی جامعه قرار نگرفتند. 

اولین نخست وزیر دوران فاجاریه حاج ابراهیم کلانتر اعتمادالدوله بود 
که‌نتانه فته مجمو د محجمود به‌د سیسه‌خارجی به دست فتحعلیشاه کشته سل 


ویژگی فرهنگ اقتصادی ایران  ٩۳‏ 


نفر دوم میرزا شفیع صدراعظم فتحعلیشاه است که متمایل به 
انگلیس‌ها بود» به کمک عبدالله‌خان» مستوفی اصفهان, و به تحریک 
انگلستان از فعالیت توب‌ریزی فابویه فرانسوی جهت ارتش ایران 
جلوگیری می‌کرد و این‌کار را تا آخر ادامه داد. 

تفر سوم» حاج محمد حسین خان اصفهانی است که طرفدار انگلیس 
است و در زمان او قراردادی بين دو دولت به امضاء رسید که براساس آن 
شاه ۱۲۰,۰۰۰ تومان رشوه گرفت و قرار براین شد که سالی ۲۰۰,۰۰۰ 
تومان هم بگیرد و منافع انگلیس را در جنگیدن با روس تأمین کند. این 
نخست‌وزیر از انگلیس حقوق می‌گرفت. ۸۸ 

نفر چهارم» آصف‌الدوله انگلیسی است که در تمام دوران زندگی خود 
جز خیانت به ایران کار دیگری نکرد و از انگلیس حقوق می‌گرفت.۱* در 
زمان همین نخست‌وزیران» ایران شکست فقطعی خود را تحمل می‌کند و 
فراردادهای معروف بین ایران و روس بسته می‌شود. 


مبر زا ابوالقاسم ثانم‌مقام۰٩‏ 


زمانی که فائم‌مقام نخست وزیر ایران شد همه چیز از هم پاشیده شده 
بود؛ از نظر نظامی ايران از روسیه شکست خورده بود؛ قراردادی بین 
ایران و روس به امضاء رسیده بود که متضمن تحمیل کاپیتولاسیرن و هم 
تحمیل تجارت ازاد و اقتصاد درباز بود؛ بتیه اتصادی ايران فابل توجه 
نو ده نظام افتصادی همان نظام سنتی بود؛ طلایه اقتصاد جدید در هیچ 
زمینه‌ای و در هیچ‌کجا مشاهده نمی‌شد. نظام افتصادی قدیم نیز قدرت 
ایستادگی در مقابل درندگان موبور را تداشت. 

تائم مقام اولین تفر در سلسله نخست‌وزیران ایران بود که این مصائب 
را خوب می‌شتاخت و بنابر ان داشت که با اتان به «مردی و نامردی» 
گلاویز شود. از طرف دیگر» روس و انگلیس و دربار و اقنساری که از 
کت کر قدرت و بی‌نظمی سود می‌بردند» در براندازی او دست به 
دست سل نل. 
قائم مقام در وضعی استثنایی بر سر کار آمد. چیزی شبیه وضع روی 
کار آمدن امیرکبیر. شاه پیشین مرده بود. وضع مملکت از هم پاشیده بوده 
هر کسی در گوشه‌ای علم طغیان برافراشته بود؛ شکست ایران از روس 
روحیه سرخورده‌ای برای ایران باقی گذارده بود. در خزانه دولت پولی 
برای یک مسافرت کوتاه ولیمهد از تبریز بنه تهران یافت تمی‌شد. کم 
نبودند شاهزادگاتی که در خیال سلطنت بودند. مجموع این عوامل. روی 
کارآمدن قائم‌مقام را سرعت بخشید. همینکه محمدشاه بر تخت سلطنت 
قرار گرفت و تاجش از خطر دور شد و یاغیان سرکوب شدند با قائم‌مقام 
همان رفت که با امیرکبیر رفت. 

از نظر فکری قائم مقام در زمان خود و به نسبت فرهنگ ایران 
پیش‌کسوت بود. و از نظر شخصیتی چون کوه با صلابت و استوار و 


۷ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


فسادناپذیر بود. از حد زمان خود البته فرزانه‌تر بود. دقایق مسائل سیاسی. 
واقتصادی را نیک می‌دانست. دست پرورده پدرش میرزای بزرگ (میرزا 
عیسی قاثّم مقام) پیشکار عباس میرزای ولیعهد بود. در تبریز که هم پشت 
جبهه ایران و روس بود و هم نسبت به نقاط دیگر ایران بر مراکز 
صنعتی -تجاری_سیاسی عربت نزدیی‌تر بودء رشد و برورش یافته سو د. 
صلایت سخصست او را اولین (قدسی ) در جمع دریوزگانی کرد که تاریخ 
نخست‌وزیری ایران را به ننگ و رنگ خود الودند. 


نهاد صدراعظمی 
(نخست‌ وزبری». به معتأی اصیل و ایرانی آن معنی «پیشکار) را افاده 
ساختار رفتاری و هم از نظر محتوای فرهنگی به شکل و شمایل رئیس 
ابلات بودند. قدرتی بی‌حد و حصر داشتند و از فرهنگ اجتماعی 
شهری -صنعتی به‌شدت دور بودند. اطرافیان آنها نیز پیشکارانی بودند که 
علت وجودی آنها نیاز انجام فرامین شاه و رتق و فتق امور دربار بود. 
نخست‌وزیر و صدراعظم و ... نیز بی‌شباهت به پیشکار کل نود که 
(منویات ملوکانه» را اجراء می‌کرد. به مرور و بعد از مشروطه شکلی از 
نهادهای غربی بدون توجه به محتوا و قالب‌های اجتماعی آنها اتخاذ شدء 
در حالی که از نظر محتوای فرهتگی همان فرهنگ قییلگی بود که به قالب 
تهادهای افتصادی -صنعتی جدید ريخته شد. به همین علت این نهادها 
هرگز کارایی خود را آن‌چنان که در غرب دارند بیدا نکردند و صد الته 
فادر به اجرای محتوای فرهنگی کهن خود نبز تبودندء چون دوران آن سر 
آمده بود. 

تهادهای سیاسی غرب و این نظامی که به‌عنوان «دموکراسی لیبرال» 
معروف است حاصل تحولات اجتماعی -افتصادی -سیاسی حدافل 


میرزا ابوالقاسم قائم‌متام ٩۷‏ 


اشراف کهن کرد. قدرت شاهان به مروز محدود شد» تااینکه به حد 
سمبلیک. یعنی نماینده وحدت ملی و ... تقلیل بیدا کرد. از طرف مقایل 
صاحبان صنایع و منابع مالی و تجار به مرور که فدرتمند شدندء حق 
تصمیم‌گیری در سیاستهای کشور را نیز به خود تخصیص دادند. 
تخست‌وزیر درواقع نمایندهٌ اجرایی پارلمان بود و برای اجرای مقاصد 
خود می‌بایستی با پارلمان که مجمع نمایندگان قدرت‌های اقتصادی بود 
تفاهم کامل داشته باشد. مسئله دیکتاتوری در اصل محلی از اعراب 
نداشت. مسئله تتها شایستگی در اداره آمور افتصادی -سیاسی کشور بود. 
و به همین جهت نخست‌وزیر می‌بایستی بیلان کار یکساله کشور را به 
صورت ثانون بودجه به تصویب مجلس برساند و از بس سوژالات 
نمایندگان براید. و به محض اینکه بی لیاقتی از وی مشاهده می‌شد از کار 
کنار گذاشته می‌شد. پارلمان به معنی واقعی» جمح صاحبان منافع کشور 
برای بهتر اداره کردن بود و نخست‌وزیر نیز محری ال. به‌عنوان نمونه 
زمانی که استقلال‌طلبان آمریکا استقلال امریکا را اعلام کردند» جهت 
تدوین قانون اساسی آن گرد هم جمع شدند. «از پنجاه و پنج تن نماینده 
۹ تن از فارغ‌التحصیل‌های دانشگاه‌های بزرگ و سایرین در ردیف 
فرانکلین و واشنگتن بودند ... در میان ۵۵ عضو حاضر هیچ‌یک از طرف 
کشاورزان کوچک یا کارگران شهرها نمایندگی نداشت. گفته‌اند که از میان 
نمایندگان مجلس مذکور چهارده نفر سرمایه‌های خود را در خرید و 
عمران اراضی به‌کار برده. چهل تن جزء طلیکاران اتحادیه بودند (یعتی 
کسانی که هزینه جنگ علبه انگلستان را تأمیین می‌ کر دند) و يانزده نفر هم 
ترا کال تبسا هه نت در خدمت داشتند» ۱۱ دز انحلی هراشا و المان نیز 
بافت سیاسی -اقتصادی به همین نحو بود. برای مقایسه تحولات اروپا با 
جامعه ایرانی نمونه‌ای می‌آوریم: حزب کارگر اتگلیس در سال ۱۸۰۰ 
ی شد. بعد از یک قرن تلاش در سال ۱۹۰۰ دو نماینده در بارلمان 
انگلیس داشت. باید متتظر تشنجات ناشی از جنگ جهانی اول باشیم تا 


۸ جاعه‌تناسی نخبه کشی 


این حزب برای مدتی کوتاه زمام قدرت را به‌دست بگیرد. این نه تحول 
را مقایسه کنید با احزاب سیاسی دنیای سوم که یک‌شبه خلق می‌شوند و 
چندین میلیون عضو می‌گیرند و سحرگهان از هم می‌پاشند. به مثابه کشتن 
نادر در تیمهه‌شب بود که در صبحگاه از سرایرده او حتی تیرک چادر هم 
به جای نمانده بود. 

قائم مقام در حالی که پیشکار رئیس ایلات ایران بود و نام صدراعظمی 
داشت. هم از مسائل تجاری-افتصادی باخبر بود و هم مسائل سیاسی و 
فرهتگی را می‌شناخت. با اغراض بیگانگان آشتا بود و با فساد اخلاق 
مدنی و عدم امنیت اجتماعی آشنایی داشت. از عقب‌افتادگی ایران مطلم 
بود. مردم از وجود او بی‌اطلاع بودند. درنتیجه از او نه حمایتی می‌کردند 
و نه می دانستند چه می‌ خواهد بکند. در عین اينکه اندیشه‌های بلند در 
سر می‌پرورانید» هیچ‌یک از ابزارهای لازم کار خودش را نداشت. یکه و 
تنها بود» کساتی که فدرت سیاسی -اقتصادی ايران را در دست داشتتد با 
او مسخالف بودند و سفارتخانه‌ها هم از این امر حمایت می‌ کر دند. 
فتحعلیشاه حدود ۲۷۰ فرزند به‌جا گذاشته بود که همه انهاه کم و پیش 
داعیه حکومت داشتند. در این زمان شاه به فردی مقتدر نیاز داشت که 
همه اینها را به جای خودشان بنشاند و قائم مقام عهده‌دار این کار شد. به 
همین جهت تنها شاه طرفدار او بود. پیشینیان او هیج‌یک درابت و صداقت 
او را نداشتند. فسادناپذیر بود» رشوه و هدیه قبول نمی‌کرد وبا فساد 
مبارزه می‌کرد. 


مالبه 


قائم‌مقام برای تنظیم امور مالی دولت دست مفتخوران را از خزانه دولت 
کوتاه کرد و برای خود دشمن بی‌اندازه تراشید. این ویژگی ایرانیان است. 
همیشه نظام‌های سیاسی آنها به شدت به فسادهای مالی آلوده است و هر 
کسی تیز اقدام به سر و سامان دادن آن کند» مثل آن می‌ماند که دست در 


میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام ٩٩‏ 


لانةُ عقرب کرده باشد. به‌هر جهت او از حقوق شاه و دیگران کاست و 
حقوق‌های بی‌مورد را حذف کرد. این تکیه کلام اوست که می‌گفت 
«دولت سرباز می خواهد» دعاگو نمی خواهد!» ٩۳‏ 

چون می‌دانست «تجارت بی‌در» موجب اضمحلال اقتصاد ایران در 
مقابل فدرت افتصادی غرب می‌ شود با اجرای قرارداد کاییتولاسیون و 
قرارداد تجاری ضمیمه ترکمانچای به شدت مبارزه کرد. از تأسیس 
کنسولخانه روس و انگلیس به هر نحو ممکن جلوگیری کرد. به وزیرمختار 
روس گفت که این فرارداد تحمیلی است و من به «مردی و نامردی» در 
تخریب آن خواهم کوشید. می‌گفت این تجارت موجب ویرانی ایران 
می‌شود و شمش‌های طلای ایران را به خارج منتقل می‌کند. «حکومت 
شاه در آن هنگام معتقد بود که تجارت وارداتی انگلستان مقداری طلای 
ایران را هر ساله خارج می‌سازد در حالی که از آن تجارت نفعی برای ایران 
متصور نیست. سر جان کمبل معتقد بود که تماینده مستقیم دربار لشدن 
بیش از نمابنده کمیاتی هند شرفی [در هند] می‌تواند در ایران نفود داشته 
باشد. بدین لحاظ مستر الیس به‌عنوان سفیر دولت بریتانیا به ایران آمد. او 
ما تست داشت که مذاکرات با دولت ایران را به منظور عقد قرارداد 
بازرگانی تجدید کند. اما صدراعظم (قائم مقام) هنوز از تأسیس 
کنسولگری در قلمرو شاه جلوگیری می‌کرد و بافشاری می‌کرد که سفیر 
انگلیس در این باره اصرار نورزد و آن را به موقع مناسبت‌تری بگذارد. 
۳۳ معتقد بود که مدت تعویق این موضوع درواقم نامعلوم ۱ 

(...در فهم سیاسی و پاسداری از حقوق ایراد و مقاومت در برابر 
زورگویی‌های انگلیس و روس ... قائم مقام مقامی ارجمند دارد. در مناظره 
سیاسی که میان قائم مقام و سفیر انگلیس درگرفت (و انگلیسی‌ها سعی 
داشتند امتیازهایی نظیر فرارداد تجاری ترکمانچای برای خود به‌دست 
آورند) به سفیر گفت: آن تجارت. وسیله نابودی تدریجی این مملکت 
فقیر و ناتوان می‌گردد و عاقبتش این است که ایران بین دو شیر قوی 


۱۰ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


پنجه‌ای که چنگالشان را در کالبد آن فرو برده‌انده تقسیم شود ... ایران 
به‌عتوان ملت واحدی در زير دندان یک شیر جان به سلامت نمی‌برد» چه 
رسد به اینکه دو شیر در میان باشتد. ایران تات آنها را تخواهد آورد و 
بدون تردید تحت استیلای قدرت آن دو از پای درمی اید و جان خواهد 


و در مقابل یافشاری انگلیس می‌گفت که «اگر انگلستان خی خواه 
حقیقی ماست به کمک ایران آید تا شرایط عهدنامه تجاری ترکمانچای را 
باطل کنیم.»۹۵ شع: آنکلنت. در گزارشات خود به لندن توشته» آن‌قدر به 


صد راعظم مراجعه کرده‌ام خسته شده‌ام و او جواب رد می دهد. 


فانم مفام در فکر دفاع از تمامست ارضی ایران و مرح استقلال این 
0 نو د. در فکر الحاق مناطق سحلا شده ایران نو د. بل از او سیاه ایرال 
یکسره تحت قیمومت افسران انگلیسی بودند. قائم مقام کم کم آنها را کنار 
مي گذاشت و مناصب جدید نیز بدانها واگذار نمی‌کرد. وابستگان داخلی 
انگلیس را هر کجا که می‌یافت سرکوب و از قدرت سیاسی دور می‌کرد. 
انگلیس در دربار ایران مأموران کافی داشت. قاثم مقام همه را می‌شناخت 
و از فدرت دور کرده لو ۵ه, منسی محخصوص فائم مقام از حفورق بگیران 
انگلیس بود؛ ولی چون در جاسوسی ورزیده عمل می‌کرد از چشم 
فانم‌ممام دور ماند. او انتتاد مهم سیاسی ر به اطلاع سعفارت ا کات 


می‌رساند. قائم‌مقام تا آنجا که برای وی امکان داشت از مداخله روس , 


انگلیس در ایران جلوگیری می‌کرد. شم سیاسی قوی داشت. در مقایل 
ا تخل زا ی فاموت اد لس میتی یوک می گفت که کنسولخانه 
برای اترال زهر است. و زمانی که وزس مختار ااکاشی ترش چجون روس ها 


دایر کرده‌اند کتسولگری آنکاست.. حکم پادزهر را پیدا می‌کند. فائم مقام در 


جواب‌مي گفت؛ ایران آن‌قدر زهرخورده که‌دیگررمقی برای او نمانده است. 


زمانی که میرزا محمد علی آشتیانی را به مذاکرات صلح ارزنه‌الروم 
(۱۲۳۸ فمری) روانه کرد دستوارتی به وی داد که حکایت از فدرت 
دییلماسی وی در پیاده کردن سیاست‌های مورد نظرش دارد. وی به میرزا 
محمد علی می‌نویسد: 
... اگر خدای نخواسته. دست آن عالیجاه از دامن هر چاره و گریز 
کوتاه شود. تا این حد هم اذن و اجازت می‌دهم که الفاظ مبهمه و 
نقرات ذواحتمالین در فصلی که موفع ذکر این مطلب است به زور 
میرزایی و قوه انشایی بگنحاند که راه سجحن برای ما باقی بماند و 
این تصرف و تسلطی که حالا داریم سلب نشود و از روی عهدنامه 
بحث بر ما وارد نیاید. و اين آخرالدواء و آخرالعلاج است و معلوم 
است هرگاه طورهای دیگر ان‌شاءالله تعالی پیش برود البته بهتر و 
خوبتر و با شکوه‌تر خواهد بود. ٩۴‏ 


اما در زمینه آموزش او پیشرفت‌های فنی -علمی غرب را از زمان میرزا 
زوین ۲ بزرگ» پدرش, در تبریز دنبال کرد و اقدامات زیادی جهت 
راه‌اندازی صنایع تو و معادن و به کارگیری صنعتگران خارجی و فرستادن 
دانشجو به خارج به عمل اک 

فائم مقام در نی 0 ابزار انجام کارهای مورد نظرش را ۳ 
دروافع در فکر تربیت انها بو د که دشمنانش بر وی روز شد‌ند. مردم 
نمی کردند. نه سیاست‌های او را می‌شناختند و نه ابزار اجرای کار به‌دست 
می دادند. در عو ضر رد تحریی عو امعر یبال برای او 3 می آفریدند. 
برای تمو له از مب زا مدق امام سحزیرعره ته ان نام می بر ند کدف مبالخی ۴ 
دریافت داشته بو د تا 9 ر علبه فانم مقام موی ان نوم اه ا فان این 
ویژگی را از سالهایی که با سیاست آشنا شده‌اند همچنان دنبال کر ده‌اند و 
هر هنگام که متافع بیگانگان ایجاب کرده است به کمک عوامفریبان 
مشکلاتی برای قهرماتان ملی خود ایجاد کرده‌اند. خاطرهٌ عناصر رذل و 


اوباش محلات تهران علیه مصدق هنوز از اذهان محو نشده است. و همه 
می‌دانند که آنها به فرمان چه کسانی این کارها را مي‌کردند. باری در 
زمانی هم که عباس میرزا در جبهه روس می‌جنگید پاره‌ای از این 
عوامفریبان مردم تیریز را در پشت جبهه علیه وحدت ملی و به‌نفم 
سیاست روس و انگلیس می‌شوراندند که اين کار جزء پاره‌های فرهنگی 
این مردم شده و زمانی هم که صادقانه حرکت می‌کنند» به‌علت عدم اطلاع 
از اوضاع زمانه به بیراهه می‌روند» یا به بیراهه می بر ند شاد. 

اکنون نمونه‌ای از نامه‌های او را می‌آوریم. مکتوبی است که از زبان 


عباس میرزا به انشاء فائم مقام برای میرزا عیسی نوشته شده که از انچه 
مردم شهر با دسیسه روس‌ها و به نفع روس‌ها علیه ایران می‌کردند 


می‌فرمابند (یعنی ولیعهد) پلوهای فند و ماش و قدح‌های افشره و 
اش شماست که حضرات را هار کرده است. اسب عریی یی‌اندازه 
جو نمی‌خورد. و اختة قزاقی اگر ده من یکجا بخورد بدمستی 
نمی‌کند. خلاف یابوهای دودرغه (دورگه) که تا قدری جو زیاد 
دید و در ثوروق بی‌مانع چرید اول لگد به مهتری که تیمارش 
می‌کند می‌زند! ... امروز که ما در برابر سیاه مخالف نشسته‌ایم و 
مابملک خود را بی‌محافظ خارجی به اعتماد امل تبریز گذاشته 
در شهر پایتخت ما آشوب و فتنه بکنند» دکان بازار ببندند. و سید 
حمزه و باغ ميشه بروند و شهرت این حرکت را مرزویج در ملک 
روس و صفی‌خان در استانه همایون و دیگران در ملک روم بدهند 
روی اهل تبریز سفید! ... صد يکي آنچه با امل صلاح حرف جهاد 
زدید! اگر با اهل سلاح صرف جهاد شده بود کافری نمی‌ماند که 
مجاهدی لازم باشد!... می‌گویند مثل یابوهای پرخور کم دو, آفت 
کاه و غارت جو! قربان انندی‌های رومی و بادری‌های فرنگی 
بروند... ماشاءالله وقتی که پنجه دلیری می‌گشایند تیغی که امروز 
بر روی سپاه عثمانی باید کشید به میرزا امین اصفهانی می‌کشند, 


مبر زا ابو القاسم تائم‌مفام ۰۳ ۱ 


شکار خانگی و شعار دیوانگی را اعتقاد دارند باری حالا که به این 
شدت دلاور و دلیر و صاحب گرز و شمشیرند قدم رنجه کنند و با 
ناهن تشحه کت ۲ 
برای یک نفر یکه و تنها و این‌همه لشکر فساد و دشمتی» تکلیف 
روشن است. همه دست به دست هم دادند و به جرم این گناهان غیرفایل 
نگارستان خفه کر دند. 


سوال از فرهنگ ایران 

درواقم حضور فائم مقام در منصب نذ 7 وزیری به علت مجموع 
شرایط استئنایی بود یا اشتباهی بود که رخ داده بود. فرهنگ ایران زود به 
این اشتباه پی برد و او را شبانه در جوار حضرت عبدالعظیم در ره 3 
حق را به حقدار سپرد. همان‌طور که در گذشته انجام گرفته بود. و بعد از او 
ترکمانچای با انگلیس امضاء شد. از ابتدای دوران سلطنت قاجار 
یا نها ۱ ها اما مرو معا ای ان مه ات صعوعتت رو 





ناتوانی و انحطاط چندین قرنه و عدم فهم مسائل روز و عدم تلاش برای 
کسب قدرت. موظف به پذبرش الگوهای توسعه اقتصادی غرب بود. و 
این جنگ‌ها و قتل‌ها و تزریق فساد و ... همه به منظور تحمیل چنین 
الگویی بود. درندگان موبور به دلیل مبارک دانستن شرور و برای اینکه به 
کسالت بهشت دچار نشوند» در کنار آتشفشان خانه بنا کرده بودند و کشتی 
به دریاهای دور می فرستادند و در تعریف بدی می‌گفتند هر آنچه ضعف 
زاید و در تعریف نیکی می‌گفتند هرآنچه قوت زاید. درنتیجه موفق شدند 
به راحتی نخست‌وزیر قومی را که کوته‌روز و رقت‌انگیز و زاده غم و اندوه 
بود بکشند و به یکدیگر تبریک گویند. این سرنوشت تمام کشورهای 
دتیای سوم است کشورهایی که نمی‌توانند از خود دفاع کنند. به گفته 


بیسمارک مسائلشان با توب فیصله می‌یابد و رأی و خطابه در نظام 
بین‌الملل بی قدراست. آزادی, استقلال عدالت اجتماعی و ... اینها صرفا 
اصطللاحات‌اند امید و آرژو آنها را محقق نم کند. تحقق ابنها نیاز به 
توسعه و بیشرفت اقتصادی -اجتماعی دارد. و این بیشرفت فقط با 
فداکاری و ایتارهای اجتماعيی امکان‌پذبر است. «بازخور» اجتماع 
مي‌بایستی بیش از بازخور فرد باشد تا «بس‌خور) آن به توسعه تبدیل 
شو د. در اجتماعی که هنوز به صورت قبیلگی هو کین نه دنبال منافم 
فردی خود و زندگی در دایره بسته است» چیزی عاید اجتماع نمی شو د. 
حرف ارزوهای بلند و عدم تحرک جهت تحقّق آن یا عدم اطلاع از راه 
صحیح آن بارها موجب زهرخند استعمار شده است. حرکت‌هایی که در 
مجموع ایراتیان کردند» نشان از این دارد که نه استعمار را مي شناسند و نه 
استقلال راء نه آزادی را و نه عدالت را. پاره‌ای آوهام مغشوش و الفماظ 
پرییرایه عاطفی را به‌جای شناخت عقلانی گذارده‌اند. هنوز به صورت 
جدی و صلمی ایسن سوال در ایران مطرح نشده که چرا ۸۴ دوره 
نخست‌وزیری ايراد در این دوران ۲۰۰ ساله همه همراه با فساد و تباهی 
بوده‌اند و [نخست‌وزیران] کم و بیش عامل بیگانه و تسلیم آنها بوده‌اند. 

چرا ملت ایران راهی را که باتصد سال است انتخاب کرده هنرز ادامه 
می‌ دهد در حالی که این راه اقتصادي و اين فرهنگ سیاسی -اجتماعی 
را ود اس آز تن کف ای 


۵ 
۳ 


مو حب اتحطاط وی بوده است و 
جطور ممکن مي شود که سه نخست وزس ایران فهم و جهان فهم و تو انا 
و فسادنایذیر و عدالت‌پرور را یاری نکرده باشند؟ وی با آن دیگران 
ساخته باشند؟ 
چگونه ممکن است که نس شاهان ایران همه با کشت و کشتار و قتز 
عام روی کار بیایند؟ چگونه مهمکن است نسل تاهاب از شاه واه 
بگیرند و منافع ملت را تاراج کنند؟ چطور ممکن است ملت نخبگاتی را 


هم که ره عدالت یایند نو دند و در مقابل بسگانه استاده‌اند را معورص 


مبر ژا ابواشاسم قائم متام ۰۵ ۱ 


داشته است؟ چطور ممکن است که از ثه پادشاهی که از اول قرن نوزدهم 
بر این خرابه تحت قیمومت بیگانه حکم رانده‌اند یکی از دست خبائت 
خود کشته شده باشد» و دو نفر آنها دق مرگ شده باشند و یکی اعدام 
شده باشد و چهار نفر آنها توسط بیگانه به خارج برده شده و در دامن آنها 
مرده باشند؟ اینها همه نشانگر بیماری‌های کهن در روابط اجتماعی ایران 
است؛ و تمام کسانی که در بافت این روابط عامل‌اند» در این مسائل نیز 
دخیل‌اند. اينها همه پدیده‌های اجتماعی مستمری هتنذ و به صورت 
نهاد در آمده‌اند» اینها پدیده مجرد ذهتی نیستند بلکه ناشی از روابطی 
هستند که ملت بازیگران انند. 

جطور ممکی است از ۸۷ دوره نخست‌وزیری؛ وط. برستان آنها 
بی‌یاور مانده باشند (فائم معای امیرکبیر: مصدوی) و بدون حمایت مردم 
شهید یا گرشه‌نشین شده باشند. و ملایم‌ترهای آنها (قوام امین الدوله) به 
فشارهای خارجی و ایادی داخلی از کار رانده شده باشند. و خائنین 
یک‌طرفه آنها(دریست روسی وبا دربست انگلیسی ویادربست 
آمریکایی» مثل رزم آرا و...) به ضرب شست طرف مقابل کشته شده باشد 
با فشار یک‌طر فه دولت‌های بیگانه به سرکار 


6 
مت بم 


آمده باشند با از کاربرکنار شده باشند؟ 
این سوالات نپرداخته باشد؟ تا آنجا که نوشته‌های ایران اعم از کتاب 
روزنامه و ... نشان می‌دهد و تا آنجا که نشریات مبارزین و مخالفین هر 
زمان نشان می‌دهد با این مسائل به صورت عاطقی و مبهم و مجرد 
برشورد کرده‌اند. آنها که نهایت زحمت را کشیده‌اند که این مسائا را 
دحر به و تحلیل اعلمی » کنند» از سر سادگی طقه و صئت و سیاسی 
ر ره صوٍ رت یکی نظام سیاسی مجزا و منفی از نظام فرهنگی ایرال 
بالاخره باید به این سوال پاسخ گفت که مقصر این همه نکبت و 


1 جامعه‌شناسی نضه کشی 


حقارت کیست؟ چرا باید مسلمین برای آپی و نانی و خورشی و دارویی و 
دوایی و کهنه تنپوشی به دریوزگی به تمام درهای کفار به ضجه و التماس 
و زاری و الحاح بکوبند؟ 


پس از قتل قائم مقام (ششمین نخست‌وزیر) 
حاج میرزا آقاسی» جانشین قائم‌مقام و از متمایلین به سیاست انگلیس با 
دسیسه چند نفر دیگر جزء عاملین قتل آن سید بزرگوار بود. حاج میرزا 
آقاسی در مقابل سیاست روس و انگلیس هیچ‌گونه ایستادگی نداشت؛ 
درویش مسلک و خرافاتی و بسیار موذی و مکار بود؛ فکر استخاره بود و 
دنبال مقاصد خود. در ایام نخست‌وزیری این شخص از ایراد چیزی بافی 
نماند و تمام زحمات فائم مقام را نیز به باد داد. 

از تاریخ ۵ تا ۱۸۴۸ میلادی (۱۲۵۱ تا ۱۲۶۴ قمری)» سال مرگ 
محمد شاه به مدت سیزده سال زمام صدارت این مملکت را به‌عهده 
داشت. در زمان اوه از نظر داخلی» وضع به جایی رسید که مردم به 
خوردن علف* "و دانه‌های تباتات و خوراک دام و طیور افتادند. از نظر 
خارجی» قفراردادهای مورد نظر انگلستان را که مشابه و هم الگوی 
قراردادهای تجاری ترکمانجای بود امضاء کرد." عاقد قرارداد میرزا 
ابوالحسن‌خان شیرازی اولین وزیر امور خارجه ایران بود. جوانک 
بی‌هونتی که در دستگاه قاجار به این منصب رسیده و جزء حقوق‌بگیران 


انگلیس در ایران به‌شمار می‌رفت. ۱٩۰‏ 


میرزا نفی‌خان امیرگبیر انابک اعظم 
(هفنمین نخست وزبر) 


پس از درگذشت محمدشاه جمله رجال دولتی ایران به دستور میرزا 
آقاسی. از جمله یوسف مستوفی‌الممالک (همان که سال‌ها وزیر و 
نخست وزیر بود و پسرش از ٩‏ سالگی وزبر شد و بیش از ده بار وزیر و 
هخست‌وزیر شد و مقبره‌اش در ونک تهران امروز محل دانشگاه الزهراء 
است) جملگی به سفارت انگلیس در قلهک رفتند و از سفیر اجازه 
خواستند تا آمدن ولیعهد ناصرالدین میرزا از تبریز زمام امور را به دست 
داشته باشند. سرانجام پس از راهنمایی سفرای روس و انگلیس و 
مهدعلیا و میرزا آقاخان نوری, تا آمدن ولیعهد زمام امور را به‌دست 
دون 

میرزا تقی‌خان در تاریخ ۲۱ دی‌قعده ۱۲۶۴ مطابق با اکتبر ۱۸۴۸ 
(همزمان با ایام اسپنسر مارکس اگوست کنت. نیچه ادیسون بنزه 
میشلن» ولتر» روسوء هگل و کانت) به نام میزرا تقی خان امیرکبیر اتابک 
اعظم به منصب صدارت اعظمی ایلات ایران رسید. و بدین طریق برای 
مدتی کوتاه (سه سال و یک ماه و ۲۷ روز) دومین ستاره شب پانصد ساله 
ایران درخشیدن گرفت. ۱ 

در ارویا در زمان امیر همه دانه‌های کاشته شده به ثمر رسیده است؛ 
ریاضت در حرفه و مواظت در کار «شرعیات» سرمایه‌داری جدید شده 
و این همان آبین سرمایه‌داری است. دولتمردان ارویا در حالت رقابت 
بی‌امان تمام سعی‌شان در توسعه علوم و فنون و قدرت نظامی و صنعتی 
کشورشان است و به‌شدت از صنایع و اختراعات و صاحبان ان حمایت 
می‌کنند. در اين زمان در آستانة تحولات عظیمی هستیم علوم کم کم به 


۱۰۸ جامعه‌تناسی نضه کشی 


کمک صتایع و حرف و سرمایه سرمایه‌داران و زورمندان شتافت. در علم 
روش تایید قدما به کلی متروک شد. فقط به چیزی پرداخته شد که 
تجر به‌بر دار باشد و «سود)ای ۱ عاید شود. حرف همه صاحان علو 
در این خلاصه شد که تجربه» آزمایش» روش ریاضی و استنتاج منطقی 
ارب تفن ای بزار می‌تول یه دتبال وا وی نی 


بس مت مقوله‌ای بافت که به کار رو ان و 1 
تاست کند که که «سلطنت موهبتی الهی نیست» بلکه از طرف مردم به پادشاه 
واگذار می‌گردد؛ یعتی اینکه مردم «رعیت» یادشاه نیستند و یادشاه موطف 
به رعایت حقوق مردم و رعایت منافع ملی است. حق حاکمیت 
بی فیدوشرط متعلق به مردم است و می‌بایستی خرد شود تااز اد 
سوءاستفاده نشود و همین تفکیک قوا را پیش آورده است. دراد ن هنگام 
صاحبان صنایع و منابع مالی و 7 تجاری انگلیس: فرانسه» امریکا و ... مجهز 
به تئرری‌های جدیدء جلوی هر گونه خودکامگی ا می‌گرفتند. تس 
حصار کشیدن قدرت مطلقه شاه موفق بیرون می آمدند. و سیاست‌گذ 

کل مملکت را در زمینه‌های مختلف به خود اختصاص می‌دادند. 5 


۳۳ 


نقع جامعه صنعت به تشر عمومی دانش نو ده امو ژ بر و وطبع و 
نشر هر اند یشه و اطلاعاتی ۴ تعمیم داد ند ناف که ۳ ۱ 
دانش را در تاريخ فرهنگ بشر عمومی کردنده رنه رای تعالی ری 


ص 


نسان, بلکه برای آن کردند که کارگر را غلام دستگاه کند و به او ان مقل |. 


م۳ تب 
ی 


اطلاعات که جهت ادارءٌ صنعت لازم است بخوراند. در کتار مو زب 
همومی و آهوزش تکنیکی» بلتدیروازی» خودخواهی ۳ 5 
فدرت‌طلبی ؛ لات بردن» سودجویی » ماجراجویی ۷ ۱۳00 
پشتکار را به او بیاموزد. در زمانی که امیرکبیر به مسند نشست در ارویا نظر 
کسانی همچود مونتسکیو ور دیدرو دالامی میرم ژان اک زوس 
آدام اسمیت و . .با کم و پیش اختلاف. رو به پیشرفت و تحقق نسبی بود؛ 


میرزا تقی خان امیرکبیر اتابک اعظم (هفتمین نخست وزیر) ۱۰۹ 


جملهٌ اینها با کم و بیش اختلاف معتقد بودند که حاکمیت از آن مردم است 
وبه شخص خاص تفویض نمی‌شود. بلکه به قانون‌گذار تفویض می‌گردد 
که به وجه احسن از آن حمایت کند. قاطبه اینها معتقد به آزادی فرد و 
امنیت اجتماعی بودند و اعلام می‌داشتند که بهزیستی و رشد و توسعه 
زندگی افراد در گرو آزادی و امنیت اجتماعی امکان‌پذیر است. این 
متفکرین از حقوق طبیعی فاصله گرفتند و سودجویی و مفید بودن را 
مرجم ضوابط زندگی قرار دادند و متقاضی عدم دخالت دولت در کارها 
شدند. آدام اسمیت اعلام کرد ثروت ملل حاصل سرمایه کار و طبیعت 
است و دنیا در تولید و توزیع خلاصه می‌شود. او مالکیت بدون قید و 
شرط را پذیرفته بود و در ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر و در ماده ۵۴۴ 
قانون مدنی فرانسه قبل از امیرکبیر چنین آمده بود: «حق تمتم و اعمال 
اختیار در اشیاء به‌طرزی هر چه بی‌فید و شرطتر بر طبق موازین و 
مقررات ۱ 

در کارگاه‌های انگلیس کار بین یانزده تا هفده ساعت و گه‌ گاه بیشتر 
همراه با تخته شلاق و جریمه برقرار بود و از کودک هفت‌ساله تا بیرمردان 
و بیرزتان مشغول خدمت بودند.۲ ۳" معادن با کار طاقت‌فرسای سالانه 
یکهزار آدم در انگلستان جیره داشتند» یعنی زیر فشار کار و فقط فشار کار 
می‌مردند! ۲ وبا این وصف داروین اسپنسر و مالتوس می‌گفتند» تنازع بقا 
و اتتخاب اصلح! 

با این وضع بود که امیرکبیر صدارت چند روستا و قبیله و ایل را 
عهده‌دار شد. که دارای مردمی بافرهنگ انسان‌های غارنشین بودند. 
زمانی که امیرکبیر وارد کاخ گلستان شد. تعدادی از رجال با دستورات 
کافی از سفارت انگلیس و تمام گله‌داران ایل قاجار در اندرونی در حال 
تقسیم شکنبه به جا مانده از ابران گرک دریده بودند. شاه هفده ساله با 
تربیتی ایلاتی در پی عیش کردن پشت کوه قاف بود. اعل علم و صنعت 
وجود خارجی نداشت. همان‌طور که کارگر و کارمزدوری به معنی 


صتعتی آن مقهوم نبود. زارع از ظلم خان به ستوه آمده و و خان از طلم 
خان خانان جرأت فعالیت اتصادی نداشت. براثر فشارهای یک قرن 
اخیر» اکثر تحار تحت‌الحمایه سفارتخانه‌های دولت بهیه و روس شده 
بو دند 2 تعداد مردان معترض انگشت‌شمار و تعداد وابستگان سفارت 
بی‌شمار بود. اهل علم آن روز هر یک به تیولی که در دست داشتند هر 
صبح و شب لشکری از دعا به آسمان گسیل می‌کردند. از مردم نه 
بوست مانده بود و ته گوشت. شعرا و ادبا در فقر و مسکنت و دریوزگی 
و گدایی بودند. علوم روز عبارت بود از جن‌گیری» دعانویسی؛ آداب 
طهارت. مارنویسی و .. این ایران بود. اين ایران با آن دشمن حریص 
چه باید بکند؟ اين همه فقر و عقب‌ماندگی و ناامنی و جهل چگونه 
می‌تواند با آن همه فولاد و آهن و تیر و تفنگ و علم و دانش و پیشرفت 
درامیزد؟ بدبختی چنان در اوج بود و دشمن چنان قوی که قوی‌ترین 
مبارزان به یأس می‌نشستند. ولی امیرکبیر با خیالاتی که در «كتابچة 
بخیالات اتابکی» داشت. آرام آرام شروع کرد. امیر یکی از سه 
نخست‌وزیر ماست که برای اداره کشور و نجات آن از وایستگی و 
عقب‌افتادگی نظریه داشت. امیر از عمق فرمول رشد غرب بااطلاع بود 
و اوضاع ویران ایران را : نیز به خوبی می‌شناخت. 

امیر به‌دست قائم مقام ترییت شده بود. و با ویژگی‌های شخصیتی که 
داشت. در تاریخ دولتیان ایران خوب درخشید. بقیه «دولتمردان» ایران 
رد سای کید هی هی ریز رجا کی ون رن 
بلنداست «به وجه کبریایی که چون برمی‌نگری کلاه می افتد.»۲۲۹ از کودکی 
چنان اوح گرفت که قائم مقام در مورد امیر نوشت: «حقیقت» من به 
کربلایی قربان حسد بردم و بر پسرش می‌ترسم ... این پسر خیلی ترقیات 
دارد و فوانین بزرگ به روزگار می‌گذارد.» در مورد امیر نوشته بسیار است» 
لیکن هنوز این فرهنگ فقیر سفله‌پرور تتوانسته از عهده خدمت وی درآید 
وبه جبران کشتنش. فدیه‌ای که درخور وی باشد. هدیه کند. 


میرزا تقی خان امی رکبیر اتابکک اعظم (هفتمین نخضست وزیر) ۱۲۱۲۱ 


واتسون تویسنده انگلیسی در مورد وی مطالبی دارد که زیبنده امیر 
است. او می‌گوید: «در میان همه رجال اخیر مشرق زمین و زمامداران 
بی‌همتاست. دیب جانوس روز روشن با چراع در پی او ور کت شتا 
به‌حقیقت سرزاوار است که به عنوان اشرف مخلوقات تما اه 
بر گوار مر دوع ۱۳۴ 

امیر از بچگی صاحب اصالت رأی و استواری شخصیت بود و از 
همان انتدا معلوم بود که «بقال تشده ترازوزنی آموخته است۱*۷ 
نخست‌وزیر شوربخت ماء «درشت و تنومند» خوش‌فیافه» با سیمایی 
کشاده و هو سمتد) بو د اهل ورزسضص اد بسیار باهوش بود. 
همه کسانی که از خودی و بیگانه در مورد وی چیزی نوشته‌اند» «به زیرکی 
و هوش فوق‌العاده او و نیروی فکری‌اش اشاراتی» دارند.۱۰۸ (بسیار پرکاز 
بود. به همان اندازه پرکار بود که غیرت مسئولیت داشت. روزها و هفته‌ها 
می‌گذشت که از بام تا شام کار می‌کرد و نصیب خود را همان وطيفة 
مقدس می دانست و دشواری‌ها و نیرنگ‌ها نیز او را از کار سست و دلسرد 
0 ۳۳۱ 

برکار بود» زیرا که غیرت مسئولیت داشت تمام وقت در گشودن 
مشکلات کشور دل می‌سپرد و خسته نمی‌شد. شاه که سراغ او را 
می‌گرفت» جواب این‌طور می‌گرفت: «دیشب از بس که نشسته‌ام حالا 
ناخوشی هستم » مشغولیات این علام معلوم است بیکار نمی نشیند.) ۳ 
او در کار راسخ بود» وزیر مختار انگلیس ببارها اظهار کرد که کسی 
تمی‌تواند امیر را از تصمیمش باز دارد. زمانی هم که متوجه می‌شد باید 
ترا شتسود کارمی ی فان وهتله درد تم دراگ تصسمات 
مقامات دولتی به نظر او مخالف و منافی منافع ملی بود. به حیله‌های 


ارزنةالروم به آن هت کماست: 


۳ ۱ ۱ جامعه‌شناسی نخه کشی 


در راستی و درستی و فسادتاپذیری و صدافت و صمیمیت او هیچکس 
تر دید تکرب کل شیل.» وزیر مختار انگلیس و دشمن ی امیره درباره 
وی نوشته «بول‌دوستی که خوی ابراتیان است در وجود امیر بی اثر است؛ 
به رشوه و عشوه کسی فریفته نمی‌شود.» پول‌هایی را که جهت رشوه به 
وی دادند و نبدذیرفت خرج کشتنش کردند. حرف بی‌مغز و فکر کم‌مایه 
نداشت. کوتاه می‌گفت و کوتاه می‌نوشت و خودش نیز وبژگی خود را 
می‌شناخت که می‌گفت: «... بلدیت به احوال من دارید که خلاف اسلاف 
حرف بی‌مایه و بی‌مغز نمی‌توانیم به زبان بياوريم چه جای اینکه 


جسور و بی‌باک و دلیر بود. «رفتاری متین و سنگین» داشت. خنده 
کمتر از او دیده می‌شد. چشمانی سخت نافذ داشت. زمانی که امیرنظام 
بود سربازان جرأت نگاه کردن در چشم او را نداشتند. مناعت طبع داشت 
و خودیسند نبود. هرگز به خواری تن نداد از ای جهت شباهت ژیادی به 
قائم مقام و مصدی داشت. رفتار متعبرانه را از احدی تحمل نمی‌کرد. اتکا 
به تفس داشت و هنگام خطر بر اعصاب خود مسلط بود. حق‌شناس و 
نمک‌شناس بود. هیچ‌وفت لفظ «مولای من» در مورد قائم مقام از زبانش 
نیفتاد. مي‌دانست که «مردانه» تشه شاه حست یقن ندانید که در 
عالم رعیتی خود مُردم ....»۲۱۱ «غیرت مسئولیت» داشت که در تزد دولتیان 
ایران حکم کیمیا دارد. چه می‌توان کرد که دست‌پروردة این خاک و بوم‌اند. 
او صبر و حوصله‌ای قهرمانانه داشت. رفتارش در ارزنةالروم گواه آن 
است. زمانی که از پشت و پیش و به خنجر دشمن و خویش مورد حمله 
بود» دره‌ای از منافع ابران در اختلافات مرزی به نفم انکانت. و عثمانی 
کوتاه نیامد. حل مسائل مرزی خرمشهر (محمره)» زهاب. کرند 
اروندرود (شط العرب). یادگار زمان اویند. دکتر پولاک اتریشی در حی او 
گفت: «میرزا تقی خان مظهر وطن‌پرستی است که در ایران اصل مجهولی 
است.» و شیل دا «امیر جز نیکسختی وطنش چیزی نمی خواهد.) 


میرزا تقی‌خان امیرکبیر اتابک اعظم (حفتمین نخست وزیر) ۱۳ 


فرانت نوشت: : «دادگر و و خیرخواه بود ۰ واتسون درموردوی‌گفت: «اگر 


میرزا تقی خان می‌ماند و اندیشه‌های خود را به انجام می‌رساند» بدون 
تردید در زمره آن کسانی شمرده می‌شد که به عقیدهٌ برخی از سوی خدا 
به رسالت تاریخی برگزیده گشته‌اند.» ۱۱۳ 

قای آدمیت که ارزنده‌ترین کار تاریض موجود (که کافی نیست) را در 
مورد امیرکبیر انجام داده است. می‌گوید: (اهمیت مقام تارب بخی امیر به سه 
چیز است: نوآوری در راه نشر فرهنگ و صنعت جدید پاسداری هویت 
ملی و استقلال سیاسی ایران در مقابله با تعرض غربی؛ اصلاحات 
سیاسی مملکتی و مبارزه با فساد اخلاق مدنی» ۱۱۴ 

نکته مهم آن است که رجال سیاسی همگی و نخست‌وزیران به‌ویژه 
دست‌بروردهٌ فرهنگ ملی‌اند و ویژگی‌های فوق را نداشتند (به استثناء آن 
دو نفر). نیز بین آنهایی که در پی فرهتگ جدید. راه افتادند و می خواستند 
و می‌خواهند که هویت ملی و استقلال کشور را از راه نشر فرهنگ جدید 
و صنعتی حفظ کنند و پیشرفت‌هایی در اخلاق مدنی و مذهبی به‌وجود 
آورند یک اشکال عمده و بتیادی وجود دارد. رجال ایران: و کلا فرهتگ 
ایران» پیشرفت صنعت غرب و اتخاذ آن را فقط در ابزار و ماشین و کاربرد 
آن خلاصه می‌دانند. و هیچ‌وقت این نکته ی دا یقن 
توسعه صنعتی در غرب با قالب‌های اجتماعی خاصی همراه بوده و 
مقولات فرهنگ سیاسی -اقتصادی -اجتماعی نیز همراه با بافت و شرایط 
خاص آن رشد کرده‌اند. این نوع نگرش. یعنی خلاصه کردن پیشرفت 
صنعتی غرب در ابزار و اقدام به خرید ابزار از طریق فروش نفت و غیره و 
نیز تلقی از صنعت غرب به‌عنوان عامل تحولات را به نام «باژگونه خوانی 
توسعه) می‌نامیم. امیر این نکته را می‌دانست که تغییرات بسیار زیاد 
دیگری برای پیشرفت صنعت و جبران عقب‌افتادگی لازم است. شناخت 
فالب‌ها؛ ی اجتماعی صنعت و تأمین شرایط آن از اهم ضروریات است. و 
در پی این بود که به‌نحوی دست‌آوردهای جدید را با فرهنگ سنتی تلفیق 


۴(. جامعه‌شناسی نخبه کشی 


کند. در مقایل؛ رجال دیگب درواقع نوعی («شبه‌مدرنیسم)» را به جای 
(مدرتیسم غرب» فهمیدند و به دنبال آن روان شدند. و ملت ایران نیز این 
شیوه را ستوده‌تر دانست. به این دلیل که از فرهنگ غیرخلاق و غیرپرکار 
جامعه نیز به راحتی برمی آید. و با «مصرف» سنخیتی قریب دارد که 
رضامندی به دتبال دارد و از تولید بیزار است زیرا کار می‌طلبد. درک و 
فهم و اتخاذ سیاست اقتصادی اجتماعی و سیاسی برای کسب «فرهنگ و 
صنعت» جدید معضلاتی کمرشکن دارد. که در مجموع فرهنگ ایران 
بدان تن نداد. چهرة سیاسی و اخصادی این وبزگی همان است که دو قرن 
شاهد آنیم. و آن هم با رجالی که بیشتر کارگزار سفارتخانه‌های خارجی 
هستند تا پاسدار هویت ملی! امی به گفته آدمیت. با سه مشکل روبه‌رو 
بوده تنها امروز بکی از آنها بطور نسبی و تا اندازه‌ای حل شده است. 
گفته و کرده و نوشته‌های امیرکییر به نیکی برمی‌آید که معرفت به 

دنیای صنعت آن روز را به کمال داشته است و می‌دانسته که آن را چگونه 
باید به‌دست آورد و این همان ویژگی است که در نزد رجال ایران 
«مجهول» است. و فقط یک بار دیگر درخشید و آن هم درست صد سال 
بعد از امیرکبیر. و بقیه همه «تکرار زهرخند تاریخ» است. 

امیره که جوهر غربزدگی را شتاخته بود. اقدامات خود را برای 
استقلال در زمینه‌های مختلف شروع کرد. وی همچون مصدق و قائم‌مقام 
به عمق فرمول‌های تجاری. مالی» صنعتی استعماری پی برده بود و علل 
عقب‌افتادگی ایران را نیک می‌شناخت. بتابراین تیر خود را مستقیم به 
هدف زد. 

امیر برای کارهای خود برنامهٌُ عملی داشت و آنها را به کار انداخت. 
وی فرمول‌ها و الگوهای پیشنهادی کشورهای صنعتی غرب را برای 
توسعه این مرز و بوم نیذیرفت. در مقابل» برای نجات ایران از دست آنها 
«راه» داشت. 


امیر به فراست دریافت که راه رهایی از چنگ غرب قوی شدن و 


بیرزا تقی‌خان امیرکبیر اتابک اعظم (هفتمین نخست وزیر) ۱۱۵ 


صنعتی شدن و بی‌نیاز شدن در تمام زمینه‌هاست. وی می‌دانست که زمینه 
اصلی کارزار وی با غرب. ابزار نظامی نیست. معرکه اصلی» عرصه پیکار 
افتصادی, اجتماعی» فرهنگی است. بتابراین در تمام زمینه‌ها شروع به کار 
9 

وی از معدود نخست‌وزیران ایران است که وطن‌برستی دلیری و 
گستاخی و شعور سیاسی» اجتماعی و اقتصادی صلابت رآی و انديشه 
ملت‌دوستی و ... را به انضمام سواد «آکادمیکی» مورد نیاز کارش به 
تتاسب روز آموخته بود. «کتاب جهان‌نمای جدید» که در ارزنة‌الروم زیر 
نظر وی جمع آوری و تألیف شد و امیر بر آن نظارت مستقیم داشت. به 
اضافه استقرار در تبریز؛ و ترییت شدن به‌دست قأثممقامها و همین‌طور 
سفر بطرزبورگ به وی چیزی آموخت که او در جریان عمل لازم داشت 
«کتاب جهان‌نمای جدید» دایرة‌المعارفی بود از اوضاع جغرافیا» تاریخ 
اقتصاد و فرهتگ سیاسی جدید. و نشان 7 تبحر یافتن امیر به آنچه در جهان 
گذشته بود و متا خسف ی ری ماوخ با 
نیز مکتوم ماند. امیر با این ظرایف فهم بود که با کلنل شیل وزیرمختار 
اتگلیس و دالگورکی وزیرمختار روس درمی آویخت. یک بار که بر سر 
منافع ملی و بحثی اقتصادی با شیل گلاویز شده بود برای اينکه وجه نظر 
خود را به او بفهماند و به او بگوید که حرفش علاوه بر خصوصیات کلی 
که از روی فهم و درایت و تعمق می‌گفت به دانش نو نیز متکی است و نیز 
برای آنکه شیل نتواند از موضع برتری غربی و با اصطلاحات قلمبه 
سلمبه کارشناسی توی دل امیر را خالی کند و کار همیشگی به خفت 
کشاندن یک فرهنگ قبیلگی را تکرار کند نوشت: «.. عرضه داشت این 
مخلص دولت‌خواه به جهت "اکنومی پلیتیک بوده است.» و همین 
توت یساس دی سای را به آسمان بلند می‌کند که در جواب 
می‌تویسد که اگر آن عالیجاه بٍ بیشتر در «پلیتیقا ایکانامی» مطالعه می‌کرد ... 
فی‌الواقع همان اصطلاح «اقتصاد سیاسی» را که به عبارت فرانسوی امیر 


۷ جاعه‌شناسی نخبه کشی 


به کار برده بود» شیل به انگلیسی پاسخ می‌دهد. و امیر هم در پاسخ اصرار 
و ابرام داشت که منافع ملی را ترک نخواهیم کرد. 

امیر می‌دانست که در سابه شناخت دفیق دست‌اوردهای غرب و 
خصوصیات ايران و تألیف آن دو می‌توان ایران را به جایی رساند به همین 
جهت در مورد مدیر مدرسه دارالفنون به شاه مي نویسد «در امر مدرسه 
دقت زیاد لازم است. آدم خیلی معقول و متشخص می خواهد که سررشته 
از هر چیز فرنگی و ایرانی داشته باشد.» و این در حالی است که «از 
فرنگی‌مابی بدش می آمد و اصالت اداب ایرانی را محفوظ می‌داشت.» و 
«به هیچو جه اعتنایی به مطلق فرنگی نداشت.»" با این ویژگی‌ها که 


برشمرده شد امیر کار را در چندین جبهه آغاز کرد. 


آزادی. قانون و امنیت اجتماعی 

باریک و ریز شدن در کار امیر می‌رساند که وی خوب می‌دانست که براثر 
آنچه فرهنگ ایران به سر خود آورده» امنیت اجتماعی که لازمةُ نظم و در 
نتیجه امید به اینده و در نهایت تلاش اجتماعی -افتصادی است در ایران 
و حود ندارد و این خودکامگی و بی‌قاعدگی که سر تا یای این فرهنگ را 
گر فته مهلی‌ترین دشمتی است که در مقابل فعالیت این مردم ا تفت اه 
است. و تا اين مردم فعال نشوند کارایستادگی آنها در مقابل غرب و تأمین 
توسعه و رفاه غیرممکن خواهد بود. این ظرایف فهم در ذهن او فعال 
بودند» به همین جهت در کتاب جهاد‌نمای جدید اورده است: (.. در 
فرانسه طریق سلوک پادشاه با رعیت با قانون آزادی است. چنانکه در ایام 
پیشین قرار داده‌اند. الحال نیز همان قاعده معمول است. نه یادشاه زیاد از 
آن دست تطاول بر رعیت تواند دراز کرد و نه رعیت از آن قرار قدیم 
قاعده دیگر تواند آغاز نمود ۲۳.۰ تحفه اینکه در زمان میرزا آقاخان 
نوری که از روی این کتاب نسخه‌برداری می‌کردند. این عبارات را خط 
کشیدند و به جای آن نوشتند: «زمام اختیارش در کف پادشاهی با اقتدار 
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است ... .) 

امیر نظم و فانون تام عدالت و درواقع آنچه را که به «نظم 
میرزاتقی‌خانی» معروف شد بسیار وسیع می‌دید. او از نظم میرزا 
تقی‌خانی نوعی فانونمند کردنْ قدرت خودکامه و به ضابطه کشیدن هر 
نوع بی‌ضابطگی را می‌فهمید. و به جد در راه آن ایستاده بود. 

این مقوله. همان چیزی است که به صورت جدی و نو مربوط به 
جوامع صنعتی و عقلانی شدن شیوه فعالیت‌های اجتماعی و حیات 
جمعی است. این فعالیت‌های نوین با هر گونه بی‌نظمی و بی قاعدگی سر 
تاسازگاری دارند. این بی‌قاعدگی و عقلانی نشدن حیات اجتماعی ایران؛ 
یکی از چهره‌های کریه فرهنگ این زاد و بوم است که قرن‌هاست در 
لباس‌های مختلف ادامهٌ حیات داده است. امیر با زماته هماهنگ نشد 
جان خود را بر سر آن گذاشت و همین نکته رانیز کرارا قید می‌کرد که یا به 
خواسته‌هایش تحقق خواهد بخشید یا جان بر سر آن خواهد گذاشت. 
یکی از ابعاد کار او قانونمند کردن قدرت مطلقه شاه بود» می‌خواست که 
ابترا نخان خودکامگی به‌در آورد. در عین اینکه سلطنت را حق شاه 
می‌دانست در صدد این بود که استبداد او را ضابطه‌مند کند. و در «خیال 
کتسطیطوسیون» بود که «مجالش ندادند)۱۱۸ قع. کت «... در ممالی 
انگلیس جمیع ملل و همه مذاهب به قوانین ولایتی در محافظه همه 
مساوی می باشند. آنها؛ املاکشان و ادیانشان در کمال رفاهیت می‌باشند 
۹ 

امیر نظم را در تمام کارها جست‌وجو می‌کرد. هم در سیاست و هم در 
اجتماع و هم در فضاوت و هم در فعالیت افتصادی. میرزا افاخان نوری: 
دشمن شماره یک امیر و فاتل اوه در نامه‌ای به برادرش امه انیا 
«... حالت امروز ایران دخلی به شلوغ‌کاری و هرزگی ایران عهد حاج میرزا 
آقاسی غیر مرحوم ندارد؛ کارتظم و حساب بهم رسانیده ۳۳۹ 

پرای اصلاح محضر شرع به طرق مختلف کوشید؛ دیوانخانه عدالت 
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رابنا نهاد. رسیدگی و دادخواهی مردم علیه دولت را برای اولین بار جاری 
کرد. برای اقلیت‌های مدهبی حقوق اجتماعی برابر قائل شد. رسم 
شکنجه متهم را الغاء کرد. سعی وافر داشت که قوه مجریه در فضاوت 
دخالت نکند خواه قضاوت دیوانخانه عرفیه باشد يا محضر شرع. 

این اصطلاحات با ورود امیر به صحنه فعالیت سیاسی در فرهنگ 
ایران رایج شد: «دیوانخانه عدالت». «وکیل دیوانخانه»» «تنظیمات 
مملکتی». «نظم جدید»» «قرار حکومتی» و «قانون خیت ۲۳۱ و همه 
اینها حکایت از این داشت که امیر در پی تحقق و تحمیل مفاهیم جدید و 
در نتیجه روابط و الگوهای جدید رفتاری در پیکر فرهنگ و مناسبات 
قبیلگی ایران بود. و زندگی اجتماعی ابران را به‌صورت نتوین قابل ادامه 
تمی دانست مگر اینکه لوازم حیات جمعی جدیدذ صنعتی در آن دمبده 


سه د۵. 
ات 


شکنجه. ایران و امیرکبیر 

((شکنجه) یکی از مصادیق «جرم» و به عبارتی هتک حرمت اجتماع و 
حقوق فردی است. نافض حرمت و عزت انسان است. ویژه بسیاری از 
جوامع کهن است. فشار بدنی و روحی وسیله اعمال نهایی خودکامگی؛ 
جهت تعرض به حقوق افرادی است که آن را مطالبه می‌کنند. شیوه‌عمل 
هم‌بافت و هم‌سنخ با جوامع کهن ما قبل انقلاب اقتصادی فکری علمی 
و صنعتی اروپاست. سنخیتی با جوامع مدنی پیشرفته ندارد. در نظام‌های 
استبدادی که حکومت «موهبتی است الهی» و سلطان «ظل‌الله» است 
یعنی کلیه حقوق افراد از طرف خداوند به او داده شده است و به قول 
خواجه نصیر «خداوند چنگیز را قوت داد». این نوع پدیده‌های اجتماعی 
به‌صورت نهادی ریشه‌دار در آمده‌اند. ویژگی در این‌گونه نظام‌ها از 
اجزاء جدایی ناپذیر استبداد است. 


در جوامع صنعتی که پیشرفت‌های چشمگیری در تحقق حقوق فردی 
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حاصل شده است. و به مرور که حاکمیت مردم چهرة «حاکمیت سلطان 
ظل‌الله» را بی‌رنگ کرده و درنهایت حاکمیت به‌دست مجریان قانون 
سپرده شده که مطابق با تصویب مردم عمل کنند این رسم نیز متروک 
شده است. در این جوامع چون حکومت به‌دست مردم است برای پیشبرد 
اهداف مردم نیازی به شکنجه دیده نمی‌شود. شکنجه زمانی لازم 
می‌افتد که حقوق مردم. توسط فرد یا گروهی غصب شده باشد واین 
غصب حقوق. مردم را به عکس‌العمل وادارد؛ و غاصب نیز برای تسلیم 
کردن افراد در مقابل خود به خشونت. که یکی از انها شکنجه است. 
متوسل شود. طرح مسئله شکنجه و برخورد با آن؛ مثل پدیده‌های دیگر 
جوامع نوین, از غرب به ارث رسیده. در جوامع اسلامی. مبانی حقوقی و 
اخلاقی این امر را مدموم و حرام می‌داند» لیکن عملا کسی فادر نبوده 
است که از حرمت انسان دفاع کند. به‌هر جهت از این سیزده فرنی که از 
بعئت پیامبر اسلام(ص) می‌گذرد برای اولین بار در زمان قاجار از طرف 
دولت‌های خارجی» یعنی سفارتخانه‌های روس و انگلیس» حال به‌هر 
دلیل موذیانه, برای توقّف شکنجه و رفتار سبعانه با انسان, حکومت ایران 
تحت فشار قرار گرفت. حکومت ايران در زمان محمدشاه و حاج میرزا 
آقاسی بر اثر فشار» حکمی مبتی بر ممنوعیت شکنجه صادر کرد. ۲۲ آما 
موضوع اینکه چرا این سفارتخانه‌ها چنین تقاضایی داشتند را کتار 
می‌گذاريم. لیکن نفس مسئله درخور اعتنا است. 

در زمان امیرکییر سفارتخانه‌های مذکور دوباره فشاری به دولت ایران 
وارد کردند مبتی بر اينکه شاه و صدراعظم جدید حکم معوفه قبل را 
دوباره اعلام و تأیید و تتفیذ نمایند. امیرکبیر که منظور آنها را می‌دانست در 
جواب گفت: (بتا و قاتون ما با بندگان خدا مبتی بر عدل است» ولیکن 
وضع اجتماعی ایران به طریقی است که از صدور چنین حکمی کسی 
منتفع تمی‌شود و «اشرار قطاع الطریق حمل بر عدل تمی‌نمایند ... و باعث 
ازدیاد جر أت و جسارت الواط و اشرار خواهد ش۱۲۳۸.1 البته امیر بعدا 
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دستوراتی صادر کرد که جنبه‌های مختلف و متنوع داشت که غرض او از 
آن دستورات تأمین آزادی اجتماعی افراد بود. از جمله اينکه مجازات‌ها 
باید متناسب با میزان جرم باشد و همین‌طور شکنجه باید متروک و 
موقوف باشد و در همین رابطه به حاکم گیلان نوشته بود: «عدالت را 
"فرض حکومتی " بشناسید» مراقیت نمائید که احقاق حق بشود اغماض و 
چشم‌پوشی ابداً در میان نباشد که خلاف رضای خدا و مفایر عدالت 
است ... منتهای اهتمام را در اجرای حقوق ثابته و رفاهیت و آسودگی 
مردم خواهید نمود.۱۳۳ 

صرف نوشته مطلوبی حاصل نمی‌شود. به همین جهت. اقداماتی انجام 
داد که آن اقدامات در مجموع موجب اجرای «عدالت» و «حقوق ثابته» و 
(رفاهیت» تودهٌ مردم گردید. در جایی مطلبی مبنی بر اینکه منظور امیر از 
«حقوق ثابته» چه بوده است پیدا نکردم. ولیکن با توجه به فرهنگ تربیتی 
امیر و کل اقداماتی که انجام داده است» و مخصوصاً آنچه در کتب مختلفه 
زیر نظر مستقیم او جمع آوری شده و آنجه از ( کتایچه خبالات اتابکی) 
برمی آبد دامنه «حقوق ثایته» در نزد امیر بسیار فراخ بوده است و وی از 
کاربرد این عبارت چیزی نزدیک به حقوق فطری که شأن انسان را تضمین 
کند و حقوقی تحصلی به تعبیر جامعه‌شناسی آن که از شعور وجدان جمم 
برخیزد را اراده می‌کرده ۳ حقوقی که ناشی از (وحدان و شعور 
جمعی) و «اراده عمومیا باشد. نه حقوقی که فقط ناشی از دولت بوده 
باشد که در هر زمان و به میل هیئت حاکمه تغییر کند. بدین اعتبار امیره 
به‌راستی فرزانه‌ای عدالت خواه بود» و سیاستمداری برجسته که سخنان 
واتسون در حق وی برازنده است. 

وی «عدالت» و «حقوق تابته» و «رفاهیت» توده را وه می‌فهمیده و این 
ناشی از عمق دید اوست. او می‌دانست که تأمین عدالت و حقوق فردی و 
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رفاهیت. بدون یکدیگر امکان‌پذیر نیست. مضاف بر اینکه به مسائل 
بی‌شمار دیگر نیز ربط دارد از جمله عدم رشوه‌خواری حکام و تبدیل و 
تنظیم قوانین مالیاتی و گماشتن افراد کاردان و «کسان عاقل و فابل» بر سر 
کار و ... . این‌گونه مسائل» به ظاهر ساده می‌نماید لیکن اگر توجه داشته 
باشیم که یکی از لوازم جامعه صنعتی بوروکراسی عقلانی و سالم است و 
اینکه در این‌گونه نظام شرط پذیرفتن مسئولیت و سمتِ کاری داشتن 
شرایط لازم تخصصی و ویژگی‌های شخصیتی و صلاحیت ثابت کاری 
است. آن وقت به معایت نظام اداری ایران پی خواهیم برد. در ایران دوران 
درازی است که ارزش‌های قبیلگی حاکم است و مسئولیت‌های کاری بر 
اساس روابط قبیلگی توزیع می‌شود. در این‌گونه نظام مهم نیست که 
شخص کارایی و رأی خردمندانه برای کار داشته باشد بلکه مهم این 
است که در رابطه با ارزش‌های مورد نظر قرار بگیرد. به عبارت دیگره 
کارهای کارشناسی و مدیریت اجرایی توسط روابط سیاسی که مخرب و 
منهدم‌کننده نظام است توزیع می‌شود. فتحعلیشاه بیش از ۲۷۰ فرزند 
داشت. که همه به‌عنوان شاهزادگان شاه منفور گوشه‌ای از ایران را تیول 
خود کرده بودند. حسن مستوفی‌الممالک سابق‌الذکر» معروف به آقا» در 
اواخر عمر ناصرالدین شاه در ته سالگی وزیر مالیه شد. حال جای روابط 
در مقابل یک بوروکراسی عقلانی مشخص می‌شود. در نظام‌های قبیلگی 
شرط احراز سمت وایستگی و خویشاوندی است. همان که امروز 
جامعه‌شناسان به آن «انتساب» می‌گویند. در نظام‌های ایده‌ئولوژیک هم 
شرط احراز سمت. سرسیردگی ایدئولوژیک ظاهری به ارزش‌های نظام 
و بدیرفتن ظاهری شعارها و تکرار آنهاست. در هیچ‌یک از این دو نظام 
صلاحیت ثابت کاری و «موفقیت در آن» مورد نظر نیست. این شرط که 
داشتن تخصص و ممارست جدی در آن» یعنی تعهد به صورت صلاحیت 
تابت نیاز دارد» مورد نظر نظام‌های تکنو -بوروکراتیک عفلانی است که 
هنوز در ایران ناشناخته است. 


۱/۳۳ جامعه‌ثناسی نخبه کشی 


امیر می‌خواست با اين نظام درآویزد و این کاری به‌غایت مشکل بود 
ولی برای تامید «عدالت» و «حقوق تانته» و «رفاهیت) مردم چاره دیگری 
نبود. می‌بایست در همه جا دست به کار شد و از آن جمله «کسان قابل و 
عاقل» بر سر کارها گماشت و مناصب بدون کار را حذف کرد. القاب 
بی جهت را دور ربخت. امیر در همه زمینه‌ها دست به اقدامات زد. چون 
تنظام اجتماعی را در کلیت آن می‌دید» وی حتی اصلاح «شعر 
روضه‌خوانی» را نیز از مدنظر دور نداشت. بدون اینکه از امور شهر و 
خدمات عمومی و آبله کوبی و بهداشت و تأسیس مریضخانه کوتاه کردن 
دست دولتیان از سر مردم» نظافت شهره جمع آوری گدایان تأمین 
خدمات شهری. چاپارخانه و پست. حفظ آنار باستانی» جلوگیری از 
تعدی مأموران بیگانه, توسعه صنعت و تنظیم امور واردات و صادرات. 
حل متافع ملی در مقابل بیگانگان ایجاد دیوانخانه عدالت استفاده از 
کار کارشناسی, توسعه و نشر دانش, واداشتن مردم به کار و تلاش, 
حمایت از ف_عالیت‌های تولیدی و تجاری تأمین حقوق اجتماعی 
اقلیت‌های مذهبی و ... غافل باشد. اگر دولتی برای اداره جامعه چنین 
برنامه جامعی داشته باشد که از هر سو با کاستی ها درآویزد موفق می‌ شود 
معلول‌های روابط اجتماعی را که بازتاب فعالیت حیات جمعی است 
تأمین نمابد. «عدالت». «حقوی ثابته» و ... هرگز به صورت مجرد تاأمین 
نمی شود. از نظر امیر تمام این اقدامات لشکریان «عدل»اند که هماهنگ به 
پایگاه‌ها و حصار جور حمله‌ور می‌شوند. 

اقی خگ می‌دانست که تأمین عدالت و حقوق اجتماعی افراد منفک 
از اقدامات دیگر امکان‌پذیر نیست که در جواب سفارتخانه‌ای خارجی 
نوشت که می‌بایست «بنای قانون عدل» را همه‌جانبه در نظر داشت و 
نمی‌توان آن را با خطبه و خطابه و اعلان رسمی در روزنامه به چنگ آورد. 

آقای آدمیت در بحث شکنجه و امیر» شکنجه را به استبداد ربط 
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می‌شود. کم نبودند روشتفکران و فرزانگان و صالحان این مرز و بوم و 
توده مردم که بر این باورند که برای ريشه کن کردن شکنجه باید استبداد را 
زو ۱۲۵ 

شکنجه و استداد» هر دو در عین فعال بودن معلول محیط 
اجتماعی‌اند. تا محیط اجتماعی که موجب پیدایش و رشد آن مي شود 
خوب شناخته نشود وبا آن مبارزهٌ فعال نشود مبارزه با معلول آن نیز 
امکان ندارد. مبارزه با «مالاریا» هم مستلزم کشتن پشه است و هم خشک 
کردن باتلاق که محیط زیست اوست. کسانی که (اکثر فریب به اتفاق) 
تصور می‌کنند شکنجه ناشی از استبداد است از «جرم» تلقی بسیار 
ساده‌ای دارند که صرفاً عامل و علت قریب آن را می شناسند. درک علل 
همه جانبه ان مستلزم داشتن متدٍ تحلیل رفتار اجتماعی انسان است. 


مجموعه متون قانونی یکی بگیریم. مجموعه متونی که یا وارداتی است؛ 
یعتی به‌صرف داشتن کاریرد خوب در جامعه دبگر برای تحمفی همان 
است که محموعه (تکنیک حموق» با حقوق به قول امیرکبیر «ثابته» 
به‌معتی «مجموعه قواعد لا زم‌الا جراء تعیین‌کننده روابط اجتماعی که از 
من حامعه می تراود و بر افراد تحمیل می شود "۱۲ اشتباه گرفته می‌سود. 
جرم تا حد بسیار زیادی محصول محیط اجتماعی خویش است. «درواقع 
نمی‌توان دربارة جرم -جرم به معنای عام کلمه و نه یک جرم خاص - 
سیخ گفت و آن محیط اجتماعی را که ور در آلن به‌و جو د اه نادیده 
گرفت. و نیز به هنگام بحث دربارهٌ جرم نمی‌توان در قلمروی بیش‌وکم 
وسیع» ولی هميشه موثر» سهم محیط اجتماعی را در تکوین و رشد یا 
نقصان یافتن جرم فراموش کرد.» ۲۲" به قول آنریکو فری «راه مبارزه قاطع با 
جرم آن است که علل اجتماعی جرم را کشف کرد ... و با اصلاحات قاطع 


۱۳۳ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


با آن مبارزه کر د.»۱۸ 

جرم که تعرض به حقوق افراد است. امری فقط اجتماعی است. بدین 
اعتبار» حقوق بیش از اخلاق و مذهب جنبه اجتماعی دارد و از بطن روابط 
اجتماعی افراد می‌تراود. «تبه‌کاری» که یک جنبه آن نیز شکنجه و 
استسداد است «در هر جامعه‌ای جنبه‌ای اجتماعی و فرهنگی دارد.»۲۹ 

حقوق» به معنی تکنیکی آن» یعنی مجموعه قوانین و مقررات نسبت 
به روابط خلاق اجتماعی؛ (یسس آینده) است. یعنی ابتدا باید جامعه در 
روابط متقابل خود خلاق گردد و سیس حاکمیت سیاسی یا دولت برای 
تحکیم آن روابط مقرراتی را وضع تماید. اما از طرف دیگر در طول تاریخ 
جوامم بشری, جامعه. در اصل و اساس صرفاً در پی مجازات و کیفر 
مجرم بود» و این ناشی از تلقی عوامانه و خام‌اندیشانه نسبت به جرم است 
که معلول را عامل می‌انگارد. طی زمان‌های طولانی و زحمات طاقت‌فرسا 
و پیشرفتی که در فرهنگ بشری خاصل شد. نظر جامعه در ضمن تنبیه 
مجرم معطوف به اصلاح او شد. و این ۱۳۳9 
ساده است. و اما به مرور که بشر پیشرفت بیشتری کرد و ذهن او ببجیده‌تر 
شد و می‌توانست روابط بیچیده اجتماعی را در «کل پیجیده‌تری» ببیند؛ 
تلقی او نیز نسبت به جرم و مجازات مجرم عوض شد. در این تلقی» هدف 
این است که. 1... اجتماع در برابر اقدامات ضداحجتماعی حمایت شود و 
در این بارم هم اقدامات احتیاطی اجتماعی به عمل آید و هم احتیاط‌های 
جلوگیری‌کننده از بيماري مولهٍ جرم ....» اين نوع تگرش کار هر جامعه 
خام‌اندیشی نیست. 

ان ان رس اه بش رابطه علت و 
معلولی ساده بین جرم و مجرم برقرار می‌گردد؛ به‌راحتی می‌توان نتیجه 
گرفت که کیفیت مبارزه با جرم چگونه خواهد بود و آن از میان برداشتن 
مجرم است. ولی چون بستر اصلی جرم در جامعه به‌طور کامل فعال 
است» یی در پی از تولید انبوه جنایات کوتاهی نمی‌کند. آنچه در 
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دویست‌سالهٌ اخیر در ایران گذشته حاکی از تلقی نوع اول است. و روند 
کار نیز بدین صنورت بوده که بعد از هر مبارزه و درگیری مستمر به قصد 
سقوط استبداد استبداد تازه‌نفس‌تری جایگزین آن شده است. 

تلقی نوع اول با تفکری عوامانه «حاکمیت سیاسی» را با «حاکمیت 
قضایی» و «حاکمیت اجتماعی» خلط می‌کند. و هميشه دربند ایکون 
کردن «(حاکمیت سیاسی» بوده است. درست است که «اجبار» و يا «فدرت 
سازمان یافته» که فدرت تحمیل دارد در اختیار «حاکمیت سدذسی)» است. 
لیکن ضامن یا ناقض حقوق افراد تتها حاکمیت سیاسی نیست بلکه این 
امر از «حاکمیت فضایی» و «حاکمیت اجتماعی» برمی خیزد. این نیز 
برآمده از «اندیشه‌ای جمعی» و از رشدیافتگان حوزه روابط اجتماعی و 
روح جمعی جامعه است. اینجا درک و فهم مسئله پیچیده شده و چاره 
مبارزه با آن نیز به شدت پیچیده می‌شود. و چون فرهنگ‌های جهان سوم 
عموماً «بخته‌خوار»اند و حاضر به آماده کردن محیط مناسب آزادی‌های 
اجتماعی و کشیدن زحماتی که لازمه تحقق آن است نیستند در نتیجه 
تسکت انیت می‌دارند با این پدیده نیز به صورت «مصرفی» برخورد 
کنند. و آن اینکه چند کتاب و اعلامیه و مواد قانونی وارد کنند یا به‌احتمال» 
او کیت فقار رای ,نیباک با مایت سیامی تیف ۲ سفوخ 
اجتماعی -اقتصادی_سیاسی خود را با پیشرفته‌ترین الگوها تأمین کنند. 
زهی خامی! و این چیزی است که در ایران تجربه شده است. «دولت» 
فقط «تأیدکتنده حقوق» است. (نظر مارسل موس فوکونه» داوی لئون 
دوگی امانوئل لوی» موریس اوریو چنین است و پس از آنها به نظرات 
گوروب استشهاد می‌شود.) 

دولت «خودش» تابع فاعده‌ای مافوق خود است که در ایجادشی 
دخالتی ندارد. «بهترین نمونه اينکه شما هرگز قادر نخواهید بود دولشی 
شبیه دولت قاجاریه و مشابه آن را به جوامعی مثل انگلیس و آمریکا یا 
فرانسه تحمیل کنید. به بنگلادش و ساحل عاج هم چنین نظامی را 


نخواهید توانست تحمیل کنید. درحالی که در ایران چنین نظامی به 
شکل‌های مختلف تراوبده است و این نیست ج اینکه قالب‌های 
اجتماعی ابران متتاسب خود و هم‌بافت با فرهنگ خود. تولید «متل» 
می‌کند. بی‌جهت نبوده که در زمان قاجار و در بحبوحه استعمار» حدود 
۷۰ امام زمان در کشورهای اسلامی پیدا شده و رشد نموده است. 

رعایت حقوق اجتماعی افراد اعم از سیاسی و افتصادی و اجتماعی 
(به معتی خاص) را از فوانین و مجریان ان خواستن. سفیهانه‌ترین 
برداشت مبارزاتی در یی جامعه است. مقررات فضایی ابت کرده‌اند که 
نمی‌توانند جلوی هیچ‌گونه هتک حرمت اجتماعی افراد را بگیرند و به 
قول اهرلیش «چون حبابهایی که بر آب نقش می‌بندند» این مقررات 
متوجه دادگاه‌های دولت زده و سایر مراجع دولتی تا :۱۳۹ 

(... باید متوجه بود که هر گونه عدالتی در اصل ثابت و ساکن نیست و 
نیز عدالت عبارت است از آشتی قبلی الگوهاء قاعده‌ها؛ ارزش‌ها و 
اندیشه‌ها که باید در کادر اجتماعی مشخصی با رفتارهای دسته جمعی 


ارز 


تحقق یابد و سرانجام باید به ضمانت اجرای اجتماعی یعنی کوشش‌هایی 
که در مسیر این تحقق صورت می‌گیرد توجه کرد....»۲ ۲" «.. حقوق» بدون 
ضمانت اجراء اجتماعی که حامی آن است نمی‌تواند به حیات خود ادامه 
دهد....۲۷ ۲۲ برای اينکه حقوق افراد به‌صورت موثر تضمین شود نیازمند 
۰ قول گورویج: (ضمانت اجرایی خودجوش با الزام و اجبار بیرونی بعنی 
مجازات متخلف فرق آشکار دارد.» و ضمانت اجرایی اجتماعی؛ ریشه 
در رفتار اجتماعی و حیات جمعی و شعور وجدان حامعه دار د. «نظام 
حعوفی دولت» خود نظامی است از نظام‌های حقوفی. کسانی که 
می‌پندارند دولت در قلمرو سلسله‌مراتب نظام‌های حقوقی, که در جامعه 
معین با هم درستیزند و یکدیگر را حاکم می‌کنند. حاکم است. حاکمیت 
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سیاسی را (که چیزی جز انحصار "اجبار" بی‌قید و شرط دولت نیست) با 
دو چیز اشتیاه می‌کنند: از طرفی با حاکمیت فضایی (که همواره متعلق به 
جامعهٌ کلی است) و از طرف دیگر با حاکمیت اجتماعی (که میان 
گروههای اقتصادی, دولت. طبقات اجتماعی. جامعه کلی و گروههای 
بین‌المللی تقسیم می‌شود). و این خطای بزرگی است. 

دستگاه حقوقی جامعهٌ کلی (که اساس‌اش حقوق غیر متشکل است) 
به مرأجع مختلف برتری نسبی مي بخشد... ۷ در مورد ایران «دستگاه 
حقوقی جامعه کل» هميشه استبداد و جزء لایتجزای آن یعنی شکنحه را 
ابرتری نسبی» داده است. 

البته امیر مسائل را به صورت نظریه‌پردازانه طرح تکرده‌است. بلکه 
شیوه درآویختن او با مسئلة شکنجه و استبداد این برداشت را به‌دست 


می‌دهد که به‌ قول خودش «خیال کنسطیطوسیون داشتم مجالم ندادند.» 


قهم امیر از دانش. وسایل ارتباط جمعی و کتاب 

زندگی شهری و تولید صنعتی نیاز به ترییت و نشر فرهنگ صنعتی دارد. 
این شیوه زندگی ایجاب می نماید که همه اتشاری که به گونه‌ای در ارتباط 
با تولید. توزیع و مصرف کالای صنعتی قرار می‌گیرند به طریقی تربیت 
شوند که مزاحمتی در کار کرد نضام تولیدی ایجاد نکنند. در ضمن 
آموزش‌های علمیء بخش عظیمی از آموزش‌ها متوجه رشد انکار 
کتوی ان 7 توده و آموزش رفتار صنعتی است که با رفتار ایلی و قبیل؟ 
دامداری سنتی فاصله بسیار زیاد دارد. توده‌های عظیم در این نظام 
می‌بایستی متوجه پیچیدگی‌های نظام صنعتی و نحوء برخورد با آن باشنده 
و رفتار خود را به شیوه‌ای سمت بدهند که نیاز رشد افتصادی و توسعه 
ایجاب می‌نماید. ابن مقوله چیزی فراتر از آموزشهای مدارس و 
ِ در این نوع او حس فداکاری اجتماعی» یا درک 
(مسئولیت مشترک» برای ادامه حیات اجتماع به صورت مختلف و به 


گونه‌ای تلقین می‌شود که جزء بافت شخصیتی افراد می‌گردد. این نوع 
آموزش نیز با زندگی انفرادی اجتماعی سنتی و عدم نیاز اجتماعی به 
معنی دقیق کلمه فرق دارد. نوع جدید چیزی است شبیه به «همبستگی 
ارگانیک» که ناشی از تقسیم کار اجتماعی است. به میزانی که جامعه رشد 
می‌کند. نیاز به فداکاری متقابل برای جامعه بیشتر است و بدون ترجیح 
دادن حقوی اجتماع بر فرد هیچ‌گونه امکان ادامه حیات اجتماعی نیست. 
فرهنگهای کشاورزی سنتی که با همان قالب فکری وارد دنیای زندگی 
صنعتی می‌شوند» دچار گرفتاری جدی در حل مسائل خود می‌گردند که 
ناشی از عدم سازگاری این دو نوع رفتار اجتماعی اشگ هت ات 
عمومی به صورت جدی با امیر شروع می‌شود. فبل از امیر روزنامه میرزا 
صالح بود که متروک شد. امیر نشر مطبوعات و دانش را به شیوه‌های 
مختلف شروع کرد. تا امیر زنده بود سیاست وی بر روزنامه وقایع اتفاقیه 
حاکم بود. در روزنامه او گزافه یافت نمی‌شد و رشد افکار عمومی در 
راستای صیانت منافع ملی و توسعه اقتصادی و تنزیه و تصحیح اخلاق 
مدنی وجهه همت او بود. 

امیر به اين نکته که روزنامه و آموزش در چه راستا حرکت کند وقوف 
داشت و آن را رعایت می‌کرد. راجع به معلمین مدرسه دارالفنون می‌گفت 
که معلمین می‌بایستی «با سررشته و صاحب وقوف» "۲" باشند و در مورد 
مدیر مدرسه چنانچه بیش از این اشاره شد به شاه نوشت: «در امر مدرسه 
دقت زیاد لازم است آدم خیلی معقول و متشخص می‌خواهد که سررشته 
از همه چیز فرنگی و ایرانی داشته تاش ۲۳ روز شتزرره روزنامه وحهه 
نظرش «اطلاع یافتن دولت از اوضاع جهان, و دیگ پرورش عقلانی مردم 
و آشناکردن آنها با دانش جدید و احوال دیگر کشورهابود.» "۱۳ روزنامه را 
بدان جهت می‌خواست که «بردانش و بینش آنها بسعزاید.» و نیز «سبب 
دانایی و بینایی اهالی و لش عاه و وی ۱۳۷۱ امیر مقرر کرده بود که هر 
کس ۲۰۰ تومان در سال حقوق دیوانی دارده به ۲ تومان اجیر (آبونه) 


میرزا تقی خان امیرکبیر اتایکثت اعظم (همتمین نخست وزیر) ۱۳۹ 


روزنامه شود و کلیه رجال و کدخدایان و رجال شهری و ... را ثیت نام 

کرده‌بود که روزنامه «اجیر شوند» و از این طریق به کم و کیف دنیا مطلع 
9 

تلقی مردم از روزنامه نیز درخور دقت است. به‌همین جهت روزنامة 

وقایع اتفاقیه مجبور شد در شمارهُ ۲۶ خود موضوع را این‌گونه منعکس 
نماید: 

یعضی مردم نفهمیده و نمی‌دانند که حسن این روزنامه چیست و 

مصرفش چه می‌باشد؟ پاره‌ای اشخاص خیال می‌کنند که کاری 

است که دیوانیان عظام راه انداخته‌اند به جهت منفعت و مداخل. و 

برخی هم چنین تصور می‌کنند که این روزنامه منصبی است که به 

کسانی که از دبوان اعلی اسامی آنها معین شده بابد برسد و به 

دیگران نباید برسد. لکن هیچیک از اینها نیست... این اخبار 

چیزی است ... به جهت تربیت خلق و اطلاع آنها از امورات 


دیوانی و غیره و اخبار دول خارجه و منفعت خاص و عام..۱۳۸.۰ 


باری تا روزی که امیر بود سعی زیاد می‌شد که معارف عمومی. مسائل 
صنعتی تجاری و فرهنگی را از طریق روزنامه به آگاهی مردم برسانند. 

دارالفنون نیز در هفت شعبه ۱۳ شد و اولین مذرسه جدید ایران 
بود (دارالفنون ترجمه پلی‌تکنیک است) شروع کار بعضی از رشته‌ها بعد 
از امیر بود. بعد از امین هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا و هم از نظر 
معلم و دانش آموز ویژگی خاصی پیدا کرد. فارغ‌الحصیلان اولية آن 
فرزندان رجال قاجار بودند. ایلاتی‌هایی که اسکان یافته بودند. و اینها 
همانهایی هستند که به‌اضافه از فرنگ بر گشتگانشان بدنه اصلی دستگاه 
اجرایی کشور را تشکیل دادند که خود داستان غیت هو دارد. از ندو 
تولد دچار انحراف بودند. آنان نه برای کار و اجرای خدمات مستمر 
اجتماعی (منظور نظرء بوروکراسی و دستگاه اداری است) بلکه برای 
تخصیص بودجه بیشتر به دوایر مربوطه و غیب‌کردن آن همچون 


۰( جامعه‌شناسی نخبه کشی 


شامورتی‌بازان؛ به سر کار می آمدند. و این شتت سیلثه گریبان ادارات 
ایران را گرفت و هر سه نخست‌وزیر ما را نیز در آستان خود قربانی کر د.۱۳۹ 


رسیدگی به وضع ماألیه 
بد نیست بدانیم که وضع مالیه ایران (به همان دلیل که در مورد 
دانش‌پژوهان دارالفنون گفتیم)» از نابسامان‌ترین بخش‌های ایران است. و 
جالب اینکه فقط از مشروطه تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ یعنی حدود ۷۲ 
سال. ۱۳۷ وزیر مالیه (دارایی) "۱۳ در دستگاه مالی ایران وزارت کر ده‌اند. 
و از مشروطه تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ حدود ۶۵ هیئت دولت تشکیل 
شده و مسئولیت اداره دستگاه اجرایی را به‌عهده گرفته است. همین دو 
رقم گویای این نکته است که ساختار اجتماعی ایران تاب تحمل نهادهای 
سیاسی -افتصادی غرب را که هم بافت با قالب‌های اجتماعی جوامع 
صنعتی است ندارد. به همین جهت هرج و مرج عظیمی در تمام 
قسمت‌های نظام افتصادی ایران به‌ویژه مالیه حاکم بوده است. این اوضاع 
بیانگر این است که ایرانیان نه تلاش جدی کرده‌اند و نه توفیقی یافته‌اند که 
سازگاری و تلفیقی در راه بهبود این وضع بنمایند. 

کسر بودجه ایران از زمان محمد شاه آغاز شد و کار به‌جایی کشید که 
در زمان حاج میرزا آقاسی هر سال «دو کرور مخارج ایران بر مداخل آن 
زیادتی فد کر ۵ ۱۳۳ و «طرح نخستین بودجه‌ای که با تمام تعد بالات و 
رسیدگی‌ها به مجلس رفت و تصویب شد ۶کرور تومان کسر داشت. در 
شوال ۱۳۲۵ قمری درآمد دولت ۱۵ کرور و خرج ۲۱ کرور بود ... کسری 
بودجه درمجلس دوم بیشتر شد و دولت استقراض کرد.» ۲۲۲ و امروز نیز 
که سال ۱۳۶۷ است از مخارج دولت نیمی از آن کسر است و بسیاری از 
دولتمردان استقراض را توجیه می‌کنند. این ارفام هرفدر تاریی و مبهم 
باشند در یک نکته هر گونه حجابی را کنار می‌زنند و واقعیت بسیار تلخی 
را آشکار می‌کنند. و آن اينکه ملت ایران مولد نیست و خرج روزانه خود 
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را نمی تواند تأمین کند و اگر به‌حال خود رها می شد و فرهنگ ضرب 
مزاحمتی برایش نمی آفرید. در گرسنگی و فقر و مرگ و بیماری همچون 
گذشته روزگار می گذرانید. و این جماعت بدون اینکه به‌دنبال 
«بز بلاگردان» برای کوتاهی‌های خود باشند باید اعتراف کنند که آنگ 
ی لباقتی بر چهره آنها دور از واقعیت نیست. 

سه نخست‌وزیر ماه قائم‌مقامی امیرکیی مصدق. هر سه با این 
مشکلات مالی به شدت درگیر بودند. و تلاش بسیاری کردند که 
سروسامانی به آن بدهند. لیکن سروسامان دادن به این مشکلات (که 
تأحدی نیز موفق بود) برای هر سه مشکلاتی جذی به‌وجود آورد. و آن 
مشکلات با هویتی واحد ولی با شکل‌های مختلف. بر هر سه نفر چیره 
شد (جون ریشه‌های اجتماعی زیاد داشت). مشکلاتی جون 
بودجه‌تراشی دستگاه‌های دولتی؛ رشوه و تضییع حقوق دولتی. فساد و 
تخریب بودجه در حین مصرف. که ه رکدام احتیاج به بحث مبسوط دارد. 
بیماری مهلک‌تر اینکه از شاه گرفته تا یایین‌ترین رده کارکنان مثل زالو به 
دستگاه دیوانی چسبیده و از بودجه دولت برداشت می‌کردند. به‌راستی 
در ایران تلقی از کار دولتی مساوی تعویض زمان با پول است و اینکه 
ساعاتی چرخی در اداره بخورند و بولی بگیرند. در حالی‌که در یک 
جامعهٌ صنعتی» تلقی کارمند تعویض کار با پول است که چنین چیزی 
هیچ‌وفت در ایران نبوده‌است. همیشه بیشتر بودجه صرف حقوق و 
دستمزد می شده که چیز دیگری برای مصارف عمرانی نمی‌مانده است. و 
هرگاه هزینة عمرانی نیز جهت توسعه صرف شده چنان در طرح و اجراء 
سوءنظر اعمال می‌ شده که به‌قول امیر «جیز بامصرف» ساخته نمی ‌شده 
است. ۱ 

امیر همچون پیشوای خود فائم‌مقام اقدام به قطع دربافتی‌های 
بی حساب و قطع مواجب بی‌جهتی کرد که از دستگاه دولتی می‌گرفتند. 
حتی حقوق شاه را نیز تقلیل داد و ماهانه به دوهزارتومان رسانید و قرار 


۱۳۳ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


گذاشت که هر ماه به او کارسازی کنند» و تیولها و مواجب بی‌حسابی راکه 
حاج میرزا آقاسی برقرار کرده‌بود قطع کرد. فقط در این زمیته میرزا آقاسی 
برای خویش و قوم خود سالی ۶۰۰ هزار تومان حقوق تعیین کرده‌بود که 
به پول آن روز کمر دولت ایران را می‌شکست و امیر همه اینها را قطع کرد 
و شیل وزیر مختار انگلیس نوشت: «امیر با عمل بی‌پروای خود در کم 
کردن حقوق و مواجب افراد همه را دشمن خود ساخته‌است....» 

امیر تبعیض روا نداشت و همه حرفش برانداختن تبعیض و ی عدالتی 
بود. از آن گذشته عدم تناسب فاحشی میان حقوق وزیران و حکام و 
بزرگان مملکت و عایدی دولت وجود داشت. حقوق خالص دیوانی 
میرزاآقاخان نوری را به زمان صدارتش سالانه چهل و دوهزار تومان 
(بیست‌هزارونهصدونودوسه لیره انگلیسی) ثبت کرده‌اند و حال آنکه 
رئیس‌الوزرای انگلیس در همان وقت سالی پنجهزار لبره حقوق می‌گرفت. 
امیر حتی از حقوق شاه کاست. و این دست خط شاه است در مورد حقوق 
خود: «پولی که برای صرف جیب ما معین شده است ماهی دوهزار تومان 
است. امروز جناب امیرنظام می‌گفت که معین کرده‌ام و به سهراب خأن 
داده‌ام. الته از اول نور تا خر سال» ماه به ماه دوهزار تومان را به حضور 
پیاورید. فی جمادی الاول ۶ و این در حالی بود که حقوق پدرش 
شصت هزار تومان بود. 

امیر سروسامانی به قوانین مالیاتی داد و صورت عواید و مخارج را 
تعدیل کرد تیولدارانی بودند که حق دیوان را نمی‌دادند» امیر تیول آنها را 
ضبط کرد. مالیات‌های معوقه را می‌گرفت و بر سر تمام این مسائل نیز با 
سفارت‌خانه‌های روس و انگلیس کشمکش داشت. کساتی دهاتی را به 
تبول داشتند که وظفهٌ آنها فقط رعایت (قوانین دعا») بود که هر صبح و 
شام «جوق جوق به روح شاه مغفور» فتحعلیشاه سرازیر کنند. ۲" این پدیده 
که بی جهت از بودجه عمومی بگیرند و کار نکنند» جزء لاینفک فرهنگ 
افتصادی ابران شده است. کار مفید اداری امروز بیش از یکساعت نیست؛ 
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یعنی به ازای یک نفر» هشت نفر وقت تلف می‌کنند و وبال بودجه عمومی 
هستند. و معلوم تیست در چه زماتی و چه کسی فادر خواهد بود این 
مسگله را حل کند. 

امیر از زیاده‌روی «محصلین» مالیاتی جلوگیری کرد. در ایران رسم 
جچنین بوده که هر زمان» بر اثر اتلاف سرمابه» دولت در تنگنای بودحه 
گرفتار می‌شده مالیات بیشتر وضم می‌کرده و دست مأمور مالیات را 
برای تعدی و اخاذی بیشتر باز مي گذاشته است (کساتی که دست‌اندرکار 
است با پاره‌ای بیراهه‌های حل ند ). غیر از یه نحست‌وزیر ما هیچ کس 
دیگر به این فکر نبود که درأمد دولت رااز طریق روتق صناعت و زراعت و 
هم بستن مالیات به جای کار بود. و این کار قبل از درآمد نفت به وضم 
وحشتناکی بود» باره‌ای از اوقات چنان بر مردم فشار می آوردند که مردم 
برای دادن مالیات بچه‌های خود را می فروختند. امیر راه عکس دیگران را 
اتتخاب کرد و آن فشار به دولت و جلوگیری از تعدی «محصلین مالیاتی» و 
روتق دادن به کارها بود. 

امیر اراضی را برای مالیات تفوویم محدد کرد که اف خالصحات را 
والیان جدا ساخت. امنیت اجتماعی او موجب رونق اقتصادی و اضافه 
شیلات را از دست اتباع روسی گرفت و به اتباع ایران سپرد. گمرک را از 
اجاره درآورد و تو سط دولت اداره نمو د. این مجمو غعه اقدامات مالی وی 
بود که به‌توسط آنها توانست وضع مالی -اقتصادی کشور را سامان دهد و 
با کمک اندوخته‌ها به آبادانی کشور بپردازد. و از جمله برای رونق 
اتتصادی و افزودن بر درآمد دو لت چایارخانه» بعنی وزارت پسمت ا را 


دایر نمود. او می‌دانست ان امور بدون توجه به (مدیربت تابل و عاقل» 


(۲2110021116-01162»166) که هر دو از امهات اصلی نظام بوروکراسی 
علمی‌اند. امکان ندارد. به همین جهت افراد کاردان و کافی را برکشید و به 
مناصب حساس گماشت و به حمایت آنها در شداید کوشا بود. امیر 
می‌دانست چنانچه افراد خرد را بر کارهای گران گمارد» کارها رو به تباهی 
خواهد رفت و افراد خرد تاب شخصیت قوی تبارند و همه را از دور خود 
برانئد و در نتیجه نظام اداری کشور مهمل و دستگاه اجرایی تبدیل به 
دستگاه سفلگان گردد؛ دستگاهی که رئیس‌اش (قوام‌السلطنه)*۱۳ حاضر 
است نیمی از ایران را واگذارد و در نیمه دیگر آن تحت قیمومیت انگلیس 
«پادشاهی» کند. امیر علاوه بر وقوف به دقایق و ظرایف گماشتن افراد 
قابل به حمایت آنان نیز اهتمام می‌ورزید. نمونه‌ای از عملکرد او این است 
که روس‌ها چشم طمع به استرآباد (گرگان) واتتت و اقداماتی نیز در آن 
سامان می‌کردند. مهدیقلی میرزا که از جانب امیر حاکم استراباد بود. 
مردی به‌غایت با کقایت و به‌نهایت با درایت بود و در استیفاء حقوق ملت 
و جلوگیری از مداخلات روس دفیقه‌ای فرو نمی‌گذاشت. ات 
روس‌ها برای برکناری او کار را به تشنج روابط بین دو کشور رساندند و 
سخت در این موضوع پافشاری مي‌کردند. امیر نیز به طرفداری از 
مهدیقلی‌میرزا هیچ کوتاهی نکرد. به شدت از او جاتبداری می‌کرد. امیر 
در پاسخهای خود به وزیر مختار مطالبی گفته که بسیار نازک و دقیق و 
جاندار است. در ضمن می‌رساند که اين موضوع نیز جزو فرهنگ ایران 
شده که از افراد کاردان و با کفایت خود در سختی‌ها حمایت نکند و این 
کاری است که به‌کرات انجام گرفته‌است. امیر در یکی از نامه‌ها به 
وزیرمختار نوشت: «اگر مطالبه این نوع ترضیه؛ استمراری به‌هم رساند و 
معمول شود. دیگر احدی از مردمان معتبر و قابل این ملک به واسطه 
هتک حرمت و آبرو و خفتی که می‌بینند» اقدام به حکومت ولایات حدود 
تخواهند کرد.» "۱۲ امیر عين این مضامین را در نامهٌ شاه گنجانده و برای 
روس فرستاده‌است! 
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این دقت در انتخاب مدیران و حمایت از آنان فقط در تاریخ ایران در 
این دو قرن اخیر؛ به وضوح و با اين سختی و درایت یک‌بار بیشتر اتفاق 
نیفتاد و آنهم زمان امیر بود. 


اسلا هستگاه فاسد اداری 
نیازی نیست فساد دستگاه اداری مملکتی را که بازتاب شخصیت فرهنگ 
ملی ایران ااست توصیف کنیم؛ کم‌کاری: کارشکنی» رشوه؛ ظلم و تعدی» 
مردم آزاری ضعف و ناتواتی دنباله‌روی عدم خلاقیت» حاکمیت روابط 
قبیلگی به‌جای ضوابط عقلانی حقارت و خودکم‌بینی» در مقابل کارهای 
کارشناسی جوامع صنعتی» اتلاف نیروی انسانی و سرمایه‌های ملی و 
سفله‌پروری... از خطوط برجستهٌ فرهنگ اداری مسملکتی است. 
تصمیماتی که در جهت اصلاح آن گرفته شده دو خط کلی دارد: اول اینکه 
مصلحان بیشتر نسبت به «نظام اداری مطلوب» که ناشی از معرفت 
سطحی و قشری آنان به قالب‌های به‌وجودآورنده و متنهدم‌کننده نظام 
اداری است؛ شناخت گنگ» مبهم شبهه‌ناک» غیرعلمی و غیرعمیق 
داشته‌اند؛ و دوم آنکه ضمن عدم درک صحیح از قالب‌های اجتماعی 
«نظام اداری عقلاتی»» نسبت به بافت و قالب‌ها و الگوها و ارزشهای حاکم 
بر جامعهٌ ایران نیز شناختی دقیق و علمی نداشته‌اند. بیشتر بر این باور 
بودند که قالب‌های اجتماعی نظام اداری صنعتی همین است که در نگاه 
او ناظرند و ایتکه همین بافت و رفتار مو جد توضعه خو اهد شد. 

یک نمونه بیاوریم: صنایع مس کرمان از نظر سازمانی می‌بایستی 
دارای ۲۵۰۰ نفر کارکنان واجد شرایط فنی باشد. به عوض این افراد 
حدود ۵۰۰۰ نفر که بیشتر آنها دیپلم کشاورزی دارند با فرهنگ 
(جمع آوری لاله کوهی و پسته کاری» در حال تخریب این صنایع هستندء 
و اتفاقا کسانی موجد این وضع بوده‌اند که می‌بایستی ان را اصلاح کنند. 
مدیریت‌ها و گروه‌های تفود بیرونی هم که درواقع می‌بایستی تأمین‌کننده 
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فشار برای پیشیرد صنعت و منافع ملی باشند» بیشتر هم بافت و هم‌سنخ 
همان بدنه هستند. کسانی که فرهنگ صنعتی و فرهنگ کشاورزی سنتی 
افتصاد معیشتی را بشناسند می‌دانند که با چه مسائل متعارضی در اینجا 
رویه‌رو هستتد. 

اپرانیان به سودجویی نامشروع و درآمد ناشی از «غیرکار» علاقة 
وافری دارند. این خصیصه را شاردن که در زمان صفویه به ایران 
امده‌است به توصیف کشیده که چگونه ابرانیان «دلالی» را به همه چیز 
ترجیح می‌دهند. «دلالی» نیز با «حق و حساب» (چه اسم پرمحتوایی که 
تمام اندرون فرهنگ را بیرون می‌ریزد) یعنی رشوه رابطهٌ ناگسستتی دارد. 
این خصیصه هر چند مکروه و تامبارک باشد و هر چند تابع عوامل 
مختلف اجتماعی باشد. لیکن یک نکته را درباره آن نمی توان نادیده 
گرفت و آن اینکه این «ویژگی فرهنگی» جزء پاره‌های تن فرهنگ ایران 
شده‌است. مصلحین ایران هميشه در مقابل آن به زانو درآمده‌اند. چون 
فساد به‌معتی واقعی کلمه در رگ و ریشه‌های فرهنگ اجتماعی ریشه 
دوانده‌است. این بدان معتی است که شاد به‌صورت نهادی درامده و از 
بافت روابط اجتماعی سرچشمه می‌گیرد و چیزی گذرا و سطحی نیست. 
دست به اصلاح این بیماری‌زدن, همچون انگشست در سوراخ زنبورکردن 
است. امیر مافوق همه درتاریخ ایران عمل می‌کرد. فسادنایدیری امیر و 
شانم‌مقام و مصدق از خصوصیاتی است که دوست و دشمن بر اد 
متفق‌اند. امیر گذشته از اينکه خود فاسد نبود کلیه اقدامات را جهت رفع 
فساد انجام می‌داد. رشوه از نظر بُعد فرهنگی و شکل اجتماع سطوح 
بسیار متنوعی از رفتار بشر را در بر می‌گیرد. هم شکل‌های مستتوع و 
مختلف مادی دارد و هم شکل‌های متنوع و مختلف غیرمادی. در هر 
صورت. رشوه آبی است که اگر به پای دیوار چینه‌ای هر نظام اداری 
اجتماعی بیفتد ادارء دستگاه را از مسیر «اداره عقلانی و حسابگر و 
خشک و منطقی» که لازمه فعالیت «اداره» است خارج کرده به شکل 
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قبیلگی و دادن و گرفتن تحفه و هدایا و تمجید و ستایش و شعرخوانی و 
مدیحه جهت شاخ سبیل رئیس قبیله و غیره می‌اندازد. به‌طور معمول 
«دست و بازوان قدرت»» یعتی عاملین حکومت استبداد (یعتی اجبار 
مطلق بی ضابطه) در تاریخ ایران » همیشه این امکان را داشته‌اند که از 
قدرت سوء استفاده کنند و کرده‌اند. رشوه نیز یکی از ابعاد کار آنان بوده؛ 
هم می‌داده‌اند و هم می‌گرفته‌اند. به زبان دیگره این یعنی متافع ملی را 
فدای متافع شخصی کردن و اگر این امر نهادمند شود یعنی وطن‌فروشی 
و فروش منافع ملی به نقع مصالح شخصی, یعنی نبودن روح وطن‌پرستی 
و بودن اوصاف ایلی بی‌وطن تاریخی خودمان؛ یعنی غارتی و غارت منافع 
ملی. 

امیر از ابعاد مختلف با این امر درآویخت که باره‌ای از آن بیش از این 
شرح شد. و چنان با این موضوع برخورد کرد که دیگر کسی را توان آزار به 
رعیت نود. در آن هنگام رسم چنین بود که «سیورسات» یعنی علوفه 
مأموران دولتی و سربازان از محل عبور گرفته می‌شده و به‌دتبال آن خرج 
و خوراک ماموراد نیز به دوش رعیت می‌افتاد. امیر رسم سیورسات را 
برانداخت و موظف کرد هزین سفر مأمور از طرف دولت یر داخت گردد و 
مأمور تعدی به رعیت نکند. سرتاسر دوران کار امیر مشحون از این 
دستورات و اعمال و رفتار است و چنان اوج گرفت که «نظم تقی‌خانی» بر 
سر زبانها افتاد. 

رسم فمه کشی و لوطی‌بازی را از شهرها جمع کرد و امنیت شهرها را 
از هر جهت تأمین کرد. به او گفته شد که حمل قمه را منع کند» در جواب 
گفته بود: «هر که خواهد قمه ببندد اما ال کس که تیغ از غلاف بیرود ارد 
۳ خواهد ۱ به قول مورخی زمان او (هیج آفریده‌ای را فدرت 
بی‌اندامی نبود.» 

بد نیست که اين نظم را با زمان حاج‌میرزا آقاسی مقایسه کنید که در 
زمان او از دست «گاومیش حاج میرزا اقاسی» که در شهر ول می‌گشت. و 


۱۳۸ جامعه‌تناسی نخبه کشی 


به مغازه‌ها می‌رفت و ارزاق را می‌خورد و «کثیری: شیرینی می‌خورد و 
حلوات را می‌ربخت» کسی در امان نبود» چه رسد به سربازان که شبانه 
خانه‌ها را می‌زدند. رشوه. بی عدالتی اختلاس و ... رمق جامعه را کشیده 
بود. امیر نه خود رشوه می‌گرفت و نه اجازه می داد کسی بگیرد و این امر 
در لح ظه لحظه ِثِِ او بسه‌چشم می حورد. زمانی به (کاریرداز) 
حاجی‌ترخان نوشت «...اينکه برای ابتجانب ظرف آب‌پاشی فرستاده 
بود» این چیزها مایه خرسندی و خشنودی اینجانب نمی‌شود. زیادی 
خدمتگذاری آن عالیجاه باعث مزید میل ومحبت اینجانب است. نه 
ایستجانب و نه خدام اعتاب علیه یادشاهی هیچکدام جز ظهور 
خدمتگذاری توقع دیگر نداریم....»۲۲۹ همین امو رکه هر روز و هر ساعت 
تک ار می‌شد و تمام دقایق و ظرایف آن رعایت می‌گردید؛ وضع را بسه 
جایی رساند که دیگر کسی قادر نبود از کسی «پول ... تلکه کند». 

قبل و بعد از امیر رسم چنان بود که اشرار و الواط برای فرار از اجرای 
همان قانون بی‌اساس, در خانه علما و مسجد شاه و باره‌ای امامزاده‌ها و 
سفارتخانه‌ها بست می نشستند. بست‌نشینی در زماد اوج خودکامگی 
تکات مثبت و منفی داشت و هم در هر صورت. با یک نظام عقلانی و نظم 
قاتونی و عدالت اجتماعی منافات داشت. و سوءاستفاده‌های زیادی نیز از 
این قانون بست‌نشینی می‌شد. امیر که در پی عدالت و تأمین حقوق 
اجتماعی و مساوات بود نمی توانست قبول کند که باره‌ای از افراد» به‌هر 
دلیل» از چنگ عدالت بگریزند. با مشکلات زیادی «قاعده بست‌نشینی» 
را لغو کرد. البته هم علما و هم سفارتخانه‌ها و هم اشرار و الواط با 
عملکرد امیر مخالف بودند که هر کدام دلایل خود را داشتند. امیر به‌دنبال 
اجرای تساوی حقوق بود. حتی برای پیروان مذاهب دیگر» و این امر را با 
مشکلات زیادی محقق ساخت. البته وزیر مختار روس که ابران را خوب 
می‌شناخت ولی امیر را خوب نمی شناخت به وی گفت اگر این «بست‌نشینی» 
را لغو کنی برای بست‌نشینی خودت چه فکری خواهی کرد؟ 
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سر و سامان دادن ارتش 
ارتش جدید در ایران در زمان میرزا عیسی بزرگ و عباس میرزا پایه‌گذاری 
شد و ساختن و وارد کردن تسلیحات و لوازم نظامی نیز در آن زمان شکل 
مشخص‌تری به‌خود گرفت. میرزا عیسی قائم‌مقام اول در فکر تاسیس 
نیروی دربایی بود که پیمان ترکمانجای مجالش نداد. امیرکبیر کارهای او 
را پی‌گیری کرد. نوشته‌ای را از زمان امیر به خلاصه می‌آوریم که بیانگر 
بسیاری از مسائا است. 
«... به همان اندازه که سرباز ابرانل خوب است؛ صاحب متصیش مزخرف 
است... صاحب منصبان به یک یول سیاه نمی ارزند. خاصه خرجی (دقت 
کنید به دست‌آوردهای فرهنگی) و رشوه پایه ترفیعات لشگری را 
می‌سازد. کسی که چهل و پنجاه سال عمرش را در امور غیرنظامی 
گذرانده یکباره تغییر شکل می‌پذیردو به مقام سرهنگی وم ی زد ی 
سرلشگری می‌رسد و گاه به فرماندهی کل قشون متصوب می‌گردد... 
سرداران اصول "تاکتیک و رزم ارائی جدید را بدرستی نیأموخته بودند. و 
این کاستی بسیار مهم وقتی تاثیر قطعی داشت که فرماندهان خارجی به 
ملاحظات سیاسی صحنه جنگ را ترک می کر دند... 4 

امیر مشسق و دروس ارتشیان و تسلیحات آنها و برکشیدن 
صاحب متصیان بی طرف و نهادن شغل و سمت در مقابل افراد و حدف 
مشاغل بی فایده در ر تظام ساز زمانی زا تایه مداری کت . ارسم بخشیدل 
مناصت بی شغل را برانداخت» و «معیار ترقیع صاحب‌منصیان لناستگن 


آتان ش رد ۱۵۰ 


ری ی ۱9۳ 
و در اصفهان ماهی ۳۰۰ تفنگ می‌ساختند و توپ‌ریزی و باروت‌سازی 
تبریز که یادگار عهد عباس‌میرزا بود دوباره رونق گرفت. در «امیر آباد» 
(امیرآباد فعلی تهران که نام آن بزرگمرد را به‌یاد می‌آورد) کارخانه 
مور ی هر ی رآ سس اعا سا اه ای اد ما 


۰۶ جاعه‌تناسی نخبه کشی 


(در زمانهای قبل و بعد صاحب‌متصبانی بودند که مواجب اداره چندین 
هزار سرباز را می‌گرفتند که ۱۰۰ نفر هم تحت فرمان نداشتند» تازه حقوق 
این ۰ تفر را هم نمی‌دادند و آنها هم به «قوه سربازی» دزدی و اختلاس 
می‌کردند.) وضع لباس ارتش مرتب و منظم شد وی دستور داده‌بود لباس 
سربازان از «اقمشه ایرانی» باشد و کار ملیله‌دوزی آن را به انحصار 
خورشید خانم (ضعیفه تهرانی) واگذار کرده‌بود. نیروی دربایی را 
مختصری سروسامان داد و در یی روتق آن بود که اجل فرهنگی مهلتش 
نداد. در زمان عزلش ارتش ایران به ۱۳۷,۳۴۸ تفر رسیده بود و هزار توب 
با گلوله‌هایی از ۱/۵ تا ۱۲ کیلوبی داشت. و این بخشی از عمل سه ساله او 
در کشوری بود که سنگ روی سنگ آن بند نود. 


سیاست مذهبی 

امیر در به نظم کشیدن و ادار عقلانی جامعه یا سیاست عرفی مملکت با 
کلیه اقشار و صنوفی که از نظم و قانون گله‌متدی داشتند و منافعی نیز در 
بي نظمی آن, درگیر شد. باره‌ای از «ملایان» به‌شدت بااو مخالفعت 
می‌کردند. در زماد فائم‌مقام نیز در ریختن ول انش اه یس رت 
روس تبریک گفتند. روحانیون به‌علت اینکه قدرت بسیج مردم را داشتند 
مورد نظر سفارتخانه‌های خارجی بودند تا در مواقم لزوم مردم را در راه 
حفظ منافع آنها بسیج کنند. البته بعضی از روحانیون با سفارتخانه‌ها 
سروسری داشتند و متافع آنها را تأمین می‌کردند. میرزا ابوالقاسم امام 
جمعه تهران فرزند میرزا مهدی (همان کسی که فتل فائم‌مقام را تبریک 
گفته بود)۲ ۲ انفیه‌دانی از امیراتوری روس هدیه گرفته‌بود که داستان آن 
باریک است و موجب اختلاف امیر با او شد. و از این قبیل نیز در تبریز و 
زفقاط دیگر کم‌وبیش اتفاق می‌افتاد. امیر نیز با این مشکل درافتاد و در پی 
محدود کردن قدرت‌طلبی ناروای آنها و اسیب رساندن آنها به منافع 
ملی -مدذهبی بود و خودش می‌دانست که کار بسیار دشواری را در پیش 
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گرفته و زمانی که وزیر مختار انگلیس به وی گفته‌بود که این کار شوخی 
تدای تست ام حفت (همین کار را خواهد کرد و یا سرش رابه باد 
ای ای او کم رای و سا ار روضه‌خوانی و ... بو 
که کم و بیش توفیقاتی نیز به‌دست آو رد.امب ۱ 
لن وید نات بود و وصی او نیز یکی از روحانیون بزرگ 
و متعی ایراد بود. 


سیاست خارجی 
از زمان معاهده ترکماتچای سیاست خارجی ایران به انفعال کشیده شد و 
تصمیمات عموماً ترسط سفارت روس و انگلیس و سپس اتگلیس و 
آمریکا گرفته می‌شد و به روش‌های گوناگون بر ایران تحمیل می‌گردید. 
بعد از اتقلاب اسلامی ۱۳۵۷ مدعیان ایران بیشتر شدند. تا ببينيم توان 
مسلمین تا چه حد یاسخگوی تعرض بیگانگان است. 

در این فاصله زمانی» دوران فعال سیاست خارجی ایران و سماجت در 
اعمال حق حاکمیت ملی ؛ متحصر به سه دوره نخست‌وزیری از میاد ۸۷ 
دوره ی باق ارت حاأکمه ابران است. این سه تفر نیز به «جزای») 
اعمال خود رسیدند. دو نفر از آنان عاقیت ناخوشی داشتند که لکه ننگ 
آن هیچ‌وقت از دامن ننگین این فرهنگ پاک نخواهد شد. از میان اين سه 
نفر امیر برجسته‌تر است. امیر صبورتر پرکارتره متین‌تر» موفق تره 
کارآمدتر از آن دو بزرگوار دیگر بود. نیازی به توضیح نیست که امیرکبیر 
در سیاست خارجی» همچون سیاست داخلی» توفیق بسیار زبادی پیدا 
کرد و اگر مجال می‌یافت به‌احتمال بسیاری از مشکلات خارجی ایراد را 
حل می‌کرد. وزیر مختار انگلیس گفته‌بود «شیوه امیر این است که هر 
پیشنهادی از جانب خارجیان بشود رد می‌کند.» و «رئیس ایل فشفایی از 
این جهت مورد نفرت امیرنظام است که از هواخواهان فدیم و ثابت دولت 
انگلستان به‌شما. م .دم ۱۵۲ 


امیر ترست سمد ه میرزای 1 فائم‌مقام اول و میرزای بزرگ تائم‌مقام 
آن, که «دییلماسی» باشد» وقوف یافت. به گواه تاریخ جز در زمان دکتر 
مصده۵ (و کمی هم فوام‌السلطته) در بقیه موارد طرف ایرانی مذاکره تنها 
جهت «زینت‌المجالس» شرکت می‌کند. امیر فقط به‌دنبال استقلال ایران و 
جلوگیری از تعرض خارجی بود. وزیر مختار انگلیس به پالمرستون وزیر 
امور خارجه وقت انگلیس می‌نویسد: «.. به‌علاوه جهت سیاسی او 
مخالف با روسیه است. اما نه اينکه دوستدار انگلستان باشد. و نیز تصور 
نمی‌کند که انگلستان خیرخواه ایران است...» ۱۵۳ 


و در صمین «آدم 
سرسختی است و تصمیم دارد به اندرزهای من و دولت ان وی 
۱۳۱ 

استتر گنس سکاو وزارت امسورخارجه را توسعه داد. ۳ 
سفارتخانه‌های دائمی در لندن و بطرزبورگ ایجاد قتسولگری در بمبتی؛ 
عثمانی و قفقازه تربیت کادر برای وزارت امور خارجه و تنظیم دفتر اسناد 
سیاسی از کارهای اوست. 

در مورد دخالت خارجی در ايران با سماجت پایداری می‌کرد و هرگز 
موافق نبود که مشکلات داخلی ایران با دخالت و مصلحت خارجی حل و 
فصل گردد. در مورد فتنه سالار در مشهد امیر گفت: اگر بیست‌هزار 
سرباز ایرانی در این ماجرا تلف شود بهتر از این است که این امر با 
دخالت بیگانگان حل و فصل گردد. 

درخشان‌ترین دفتر فعالیت خارجی ایران. الحاق هرات به ایران و 
نزدیک شدن به قندهار و کابل بدون جنگ و خونریزی و تنها با 
سیاست‌های دفیق بود. 

در زمان فاجار سیاست خارجی ایران گرفتار بی‌برنامگی و انفعال و 
هرج و مرج و نداشتن کادر فعال بود. در حالی‌که در زمان امیر هم نظم 
برفرار بود و هم سیاست خارجی برنامه داشت. 
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امیر برای اولین بار در ایران دایره روابط خارجی را به صورت فعال از 
حد و مرز دو کشور همسایه بیرون برد و به اتریش» روس و امریکا 
کشانید. از جمله با آمریکا قرارداد بازرگانی بست. 


تجارت «درباز و نیمه‌یاز» 

باب تجارت ایران از قبل از صفویه مفتوح بود. این گشادگی به ضرر 
اقتصاد ایران بود چون یک اقتصاد سنتی در مقابل یی افتصاد صنعتی 
قابلیت تحمل ندارد و بالاجبار شکست می‌خورد و در نهایت می‌بایستی 
(الگوی توسعهة» کشورهای صنعتی را بپذیرد. این واقعه بعد از دو سه 
قرنی که از ظهور اقتصاد جدید می‌گذشت حالت جدی به‌خود گرفت و در 
نیمه اول قرن هجدهم کار خود را با ایران یکسره کرد. به موجب قرارداد 
ترکمانچای سیاست «درباز) تحمیل شد که هنوز برقرار است. به‌علت 
تفاوت بین اقتصاد ابران با اقتصاد غرب. تجارت به صورت ازاد به ضرر 
ایران تمام می‌شد. امیر نیز بر این امر وقوف داشت و به صورت‌های 
مختلف در راه تابه کار کردن قرارداد بود. این امر سفارت خانه‌های خارجی 
را به شدت ناراحت کرده بود. امیر در زمینه تجارت» جمعی از تجار بلند 
پایه و کارکر ده ایران را به مناسبت‌های مختلف گرد می‌آورد و ماحت 
تجارت را با آنها به بحث می‌گذاشت و خود در آن بحث شرکت می‌کرد و 
آن‌قدر بحث را زیر و بالا می‌کرد تا به نتیجه مطلوب برسد پس آن‌گاه 
جهت اجرا برای آن فرمان صادر می‌کرد. در زمان او تحارت داخلی و 
خارجی رونق گرفت. منابع درآمد دولت رو به فزونی نهاد. در اواخر کار 
محمدشاه قراردادی جهت بازرگانی با فرانسه تنظیم شده بود. این قرارداد 
از نظر شکل و محتوی شبیه قراردادهای ایران با روس و انگلیس بود و 
«سیاست باز» در آن مورد توجه قرار گرفته شده‌بود. عمر محمدشاه به 
امضاء فرارداد وفا نکر د. امیر از امضاء فرارداد سرباز زد سفیر فرانسه 
امیر را تهدید به قطع رابطه کرد و امیر باز هم قرارداد را امضاء نتمود. سفیر 


فرانسه ابران را ترک کرد در حالی که امیر همچنان در بیان و در عمل 
می‌گفت که منافع ما در ونق صنعت است و نه در واردکردد هر بتجل 
خارجی. ۱ 

زمان محمدشاه درآمد ایران از شیلات (سال ۱۲۵۹) که به‌دست 
روسها اداره می‌شد شش‌هزار تومان بود. اين رقم در اواخر کار امیر که 
شیلات به‌دست ایرانی اداره می شد به سی هزار تومان رسید. 

امیر اقدامات بسیاری در داخل برای رونق تجارت انجام داد. در خارج 
نیز از حمایت تجار ایرانی غافل نبود. زمانی به مصلحتگذار استانیول 
نوشت: «عالیجاها؛ عزیزا» این روزها از شام تا حلب زیادی از سوء سلوک 
وکیل امور تجارت تبعه دولت علیه نوشته بودند. این محمدییک هرزه 
کیست که در شام تعیین گردیده؟ بهودی چرا باید وکیل امور تجارت تبعه 
دولت علیه باشد که با مردم این‌طورها رفتار و سلرک بکند. البته به وصول 
نوشته آنها را از شغل مزبور عزل کرده کسانی که شایسته و قابل باشند به 
شام و حلب تعیین کنید و در این باب کوتاهی نکنید.»۱2۵ 

اف یی یا کی وی بدا فیاستت نز قیاق 
جلوگیری از واردات «بنجل خارجی» همین بس که رقم واردات ایران از 
انگلیس. از راه طرابوزان در اوایل کار امیر یک میلیون لیره بوده که در سال 
۷ به نصف تقلیل یافته است. 


در بحت صنعت امیر همه طرایف و دقایق این فن رابه کار بست و 
نکته‌های لازم را رعایت نمود. او می‌دانست که خمیرمایه رشد و توسعه 
اين کار نظم و آزادی در فعالیت آدمی و حمایت از فعالت‌های داخلی و 
جلوگیری از تعرض خارجی است. این بخش ن را تبرکا با این گفته امیر آغاز 
می‌کنیم که زمافی کلتل شیل به او فت شما از فکر ساخت ای 
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بخرید. امیر در جواب گفته بود: هر چند کارخانه گران تمام شود این 
فایده را دارد که در ایران می‌ماند و از خروج «شمش‌های طلا» جلوگیری 
نش وا ۶۶ 

در امر توسعه و صنعت و رشد افتصاد در ایران» از ایام پیشین که 
می‌توان آن را به راحتی به زمان صفویه کشید. یک «باژگونه خوانی» و جود 
داشته و جزو حیات فرهنگی ایران شده‌است و هنوز نیز وجود دارد و 
همچنان به حیات خویش ادامه می‌ دهد. 

اشکال کار در این است که اهل ایران زمین می‌پندارند «پیدایش 
صنعت موجب تحولات غرب» شده است. این تفکر ساده‌لوحانه اگر 
همین‌طور به صورت خام جایگزین شود که شده است. نتایج مخربی 
برای ما به‌وجود می‌آورد. که آورده است. و نشیجه ان این می‌شود که 
هميشه از صنعتی شدن باز می‌مانیم که مانده‌ایم. در واقع پیدایش صنعت 
خود بُعدی از ابعاد تحول روابط متقابل اجتماعی -اقتصادی -فرهنگی 
غرب است. علل اجتماعی به‌معنی وسیع کلمه موجب پیدایش ماشین و 
ابزار شده است که ماشین و ابزار نیز به نوبه خود موجب تحولاتی در 
زندگی اجتماعی این جوامع گردیده است. چنانجه آن قالب‌های اجتماعی 
(به معنی وسیع کلمه) که برای ایجاد «صنعت» لازم است پیدا تشوده 
صنعت فادر نخو اهد بود به حبات خود ادامه دهد هر چند صنعت را فقط 
ماشین و کارخانه تصور کنیم و آن را وارد کنیم. نمونه ای ین موضوع به کرات 
در ایران اتفاق افتاده است. 

آقای آدمیت که امیر را از بعد فهم صنعتی مورد مطالعه قرار داده‌اند 
۰ چنین می آورند: «... دراینکه امیر از پیشرفت صنعت مغرب آگاه بود 
تردیدی نیست. اما درست نمی‌دانيم که تا چه اندازه با این مسئله 
برخورده بود که نیروی تحرک مغرب زاده صنعت آن بود. و همان عامل 
تحرک اجتماعی آن گردید... .)۱۵۷ 

این بخش از سخن ایشان که «نیروی تحرک مغرب زاده صنعت آن 
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بود» از تعد جامعه‌شتاسی صنعتی تخت تامقتول است: ضتعت اکر 
می‌توانست به صورت مجرد تحرک بیافریند خیلی به‌جا بود که این تحرک 
را دست‌کم به ایران می‌بخشید که از پنج فرد پیش در پی خریدن و وارد 
گرون ان است: صنعت به معنی ماشین و ابزار کار نسبت به تحولات 
اجتماعی «پس آبنده) است. مثل مقررات و فوانین حقوق می‌باشد. ابتدا 
باید تحولاتی در جامعه به‌وجود آید تا دست‌آورد آن تحول به‌صورت 
تولید ماشین و ابزار جلوه کند و با همان مکانیسم و بافت فرهنگی تحول 
را سرعت بخشد. 

اگر امثال مادام کوری پنجاه سال در طویله زحمت نکشیده بودند» اگر 
کارگران از مرد و زن و بچه در روز هفده ساعت در کارگاه کار نمی‌کردند؛ 
اگر دزدان دریایی برای دزدیدن و تجارت و فتل و غارت دور افریقا را پارو 
نمی زدند و تا چین نمی‌رفتند» اگر سربازانشان با جسارت در اقصی نقاط 
عالم پیاده نمی شدند اگر متفکران و مخترعان‌شان تمام لحظات خود را 
وقف درک و فهم صنایع نمی‌کردند و به جامعه هد به نمی دادند اگر 
دولت‌مردان از صنعت و علم و اختراع و فعالیت دفاع نمی‌کردند اگر تجار 
با جسارت و صاحبان صنایع با جرأت و حسابگری و با تمام طاقت کار 
نمی کردند» اگر لوتر و کالون این کار را تقدیس نمی کردند و اگر هزاران اگر 
دیگر اتفاق نمی افتاد» صنعتی به‌دست کسی نمی آمد که به نوبة خود 
تحولات ابجاد کند. تنها کافی بودم به گفته مولانا بل به گفتهٌ این فرهنگ 
«کار» را متعلق به «خره بدانند یا دنیا «جیفه» شود یا «علم» به معنی تجربی 
«علم آخوره» تا همه چیز معطل شود: 

سم سوم با خران ملحق شود خشم محض و شهوت مطلق شود 
او ز حیوانسها نزونتر جان کند در جسهان بساریک‌کاري‌ها کند 
فرهنگ ما کار را ملحق به خر و کار کردن را جان کندن و باریک‌کاری یا 
صنعت را کاری خرانه می‌داند» و باز به زبان مولانا: 
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شرح این هجران و اين خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر 
به همین جهت است که می‌گوئيم صنعت نسبت به تحولات اجتماعی 
(یس آینده) است. یعتی از یس این‌گونه فعالیت‌ها را ۱۳۷ ایراتی‌ها در 
تحلیل صنعت به الگوهای انساتهای قبل از دوران شکوفایی علم متوسل 
می‌شوند و یک امر اجتماعی پیچیده را به‌صورت مجرد و تک‌علتی و 
به‌صورت واژگونه می‌فهمند. اين نوع نگرش ضایعات زیادی برای آنها 
به‌وجود آورده‌است و در عمل مانع فهم دقیق انها از مسائل شده است. 
تمام فدرتمندی و پیشرفت و توسعه و رفاه اجتماعی را در خریدن چند 
کارخانه می‌بینند و آن را نیز از طریق یول نفت یا معدن دیگری می‌فهمند» 
یعنی منبع درآمد «نامحصل». از روزی که در ۱٩۰۸‏ چاههای نفت شروع 
به فوران کردند و روزی ٩۰‏ هزار بشکه نفت تولید شده را اجاتب بردند و 
خوردند و در مقابل پول بسیار کمی پرداختند تا به امروز که فشار چاهها 
پایین آمده و متوسط تولید هر چاه به ۲۵۰۰ بشکه در روز رسیده. و 
بشکه‌ای تا ۳۸ دلار تیز به‌فروش رفته. با نگرش مذکور نتوانستند صاجب 
هیچ‌گونه صنعتی بشوند» در زمینه‌های مختلف صنعتی مصرف‌کننده 
بوده‌اند. حتی مصرف کارخانه که مازاد تولید غرب است. قبل از نقت نیز 
تمام تقدینه‌های طلا و نقره‌ای را که در طی ده‌هزار سال فعالیت اقتصادی 
در این مملکت گرد آمده‌بود» جهت مصرف و صنعت دادند و باز هم 
سودی نبردند. و هنوز هم به صورت جدی از خود سوال نکرده‌اند که 

چرا؟ 

لازمهٌ صنعتی‌شدن نگرشی همه‌جانبه به ابعاد مختلف فعالیت انسان 
در جامعه است و اگر این امر حاصل نشود امکان فعال‌کردن آدمی و 
صنعتی کردن آو وجود ندارد. یعتی مر صنعت را باید به‌صورت تام و کامل 
در تمامیت روابط اجتماعی تحلیل کرد و این کاری است که صورت 
نگرفته است. و اگر هم گرفته باشد. اول اینکه بیشتر شبیه کارهای 
اقتصاددانان غربی برای جوامع سوم است که در نهایت سر از توصیه‌های 
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بانک جهانی بیرون می آورد و دوم اینکه اگر کارشناسان وطنی چنین کاری 
را کرده باشند» که برخی در پاره‌ای زمینه‌ها کرده‌اند» به‌صورت کاری 
منفرد مانده است و جزو پاره‌های فرهنگی جامعه در نیامده است. در 
حالی‌که تلوری‌های باژگونه خوانی؛ که در ضمن مصرفی نیز هستند در 
عین حال که با «یول سیا» *۱ نشر مي یابند» تسلط کاما نیز دارند و تا فکری 
در جامعه مسلط نشود چندان کارایی نخواهد داشت. 

ما مدعی هستیم که امیر قالب‌های اختماعی صنعت را می‌فهمید و 
می‌شناخت و می‌دانست که در سلسله علل کدام علل موجب پیشرفت 
صنعت و رونق تجارت و ترقی مردم و «رفاهیت عامه» می‌گردد. 

امیر برای پیشبرد اهداف صنعتی خود از ابعاد مختلف شروع به کار 
کرد که پاره‌ای از آن موارد را شرح کرده‌ايم و اینک نکاتی به آن می‌افزاييم: 
در سال ۱۲۶۶ / ۱۸۵۰ از طرف دولت انگلیس یک «نمونه‌خانه» (یعنی 
نمایشگاه بین‌المللی) تشکیل شده‌بود و از دولت‌های مختلف دعوت 
شده‌بود که چنانکه مایل باشند جهت تبلیغ کالاهای ۳ خود در آن 
«نمونه‌خانه» شرکت کنند. از جمله دولت‌های دعوت‌شده ایران بود. امیر 
برای شرکت در آن نمایشگاه تجار ایران را بسیار فعال تموده تا کالاهای 
تولید ایران را در آن نمایشگاه به نمایش بگذارند و کمک‌های زیادی نیز 
نمود و توفیقی نیز دراین زمینه به‌دست آورد. حال شما این کار امیر را 
مقایسه کنید با شرکت ایران در نمایشگاه بین‌المللی ژاین در ۱۹۸۶. 
تصویر غرفه صنعتی ایران را از قلم نویسنده‌ای توانا بخوانید: (... اراففن. 
در غرفه بود و سلم و حلمی را القاء و الهام می‌کرد... قهوه‌خانه هم که 
مفصد و منتهای راه سالکان و خستگی زدای آنان بود» هم غایت راه بود و 

عین موضوع نمایشگاه و حکایت از هزاران هزار ساعت از عمر 
رفتگان این دیار می‌کرد که در آن خانه‌های سنت آفرین؛ به همزبانی 
نقالی» شعرخوانی. قهوه‌نوشیء دلجوبی» ملالت زدایی شایعه‌پردازی» 
آتش‌افروزی و دوستی‌گستری و... سپری شده‌بود. جوی‌های آب بر مثال 
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باغ فین» از چهار سو در قهوه‌خانه جریان داشت که از پاشویه حوضی 
نشأت می‌گرفت و عظیم و فرحبخش بود و آشکار می‌کرد که آب. همچون 
معشوقی لطیف و نعمتی اسمانی تا کجا محبوب خاطر ایرانیان بوده و 
هست و ساکنان آن دیار خشک کم‌باران به آب روان با چه حسرت و 
حرمتی نگاه می‌کنند....» ۱۳ چند نکته به این بحث می‌افزاییم: اول اینکه 
نوع شرکت‌کردن امیر در تمایشگاه را با این نمایشگاه که حداقل ۱۳۰ سال 
فاصله دارد مقایسه کنید. دوم اينکه غرفه ایران «آرامشی و سلم و حلمی را 
القا... می‌کرد...». یعنی نشانی از هیچ تحرکی از جانب ایرانیان نبود و 
نگرانی هم ایجاد نمی‌کرد؛ هم اينکه آرام و بی‌تحرک بود و هم ايینکه سلم 
القا می‌کرد» یعتی اینکه حرکتی از جنس «رقابت» با کسی نخواهد داشت 
چه رسد به این‌که مخاصمه کند. سوم این که ایرانیان ابزار وقت تلف‌کنی به 
ان قد اه بو دند و در وافع در یی صدور دانش و تکنولوژی آن بو دنل 
که به‌دتیا بیاموزند که نمایشگاه شما و شامورتی بازی‌های شما «... نیز 
بگذرد». و اما چهارم راجع به آب: زمانی‌که کارشناسان سازمان ملل در 
زمان مصدی جهت رتق و فتق امور خودشان به خوزستان امده بودند پس 
از مشاهده ۹ کارون گفتند این رودخاته غنی‌تر از معادد طلای 
آفریقای جنوبی است لیکن نیاز به کار کمرشکن دارد آن‌هم که کار ایرانیان 
سس 9 

امیر حمایت از صنعت. معدن» تجارت و زراعت را ابعاد تازه‌ای 
بخشیدء صنعتگران را به‌گرمی می‌نواخت. امنیت اجتماعی کار آنها را 
همه گونه تأمین می‌ کر د. منافع صنعتگر را در بازار داخلی و خارجی در 
مقابل هجوم اجناس خارجی تأمین و تضمین کرده بود. جهت فروش 
مصنوعات آنها اقدامات همه جانبه‌ای را شروع کرده‌بود. امکان رقابت را 
برای صنعت خارجی به شیوه‌های گوناگون تضعیف می‌کرد. به صنعتگران 
کمک مالی می‌کرد. ترویح دانش صنعتی به معنی وسیم فرهنگی که 
قالب‌های اجتماعی و دانش صرف را نیز دربرمی‌گرفت در این راه به کار 


۰۶ جامعه‌تناسی نخبه کشی 


گر فته‌بود. به کارگرفتن استادکار خارجی و معلم و فرستادن صنعتگران 
برای دیدن دوره و اعزام دانش آموز به خارج و ترویح صنایع جدید در 
روزنامه اتفافیه و همچنین تالیف و نشر کتب لازم برای این‌کار و ایجاد 
ی برای پدانی یی ۳۳ به‌علت 
رخهساخت. بل شوستر ۱ نهد کشت نشکا در نیا اد 
اختصا: وی ی یادآوری می‌شود. 92 ۷3 کلای 
سرمایه گذاری صنعتی و عمرانی می‌نوشت که «چیز بامصرف» بسازید و 
وکیف کالا دقایق لازم را مدنظر داشته باشید که سرمایه‌های ملی تلف 
نشود و جلو رشد صنعت و رونق اقتصادی گرفته نشود. متظورش این بود 
که صورت‌سازی و ظاهرسازی نباشد» چیزی درست بشود که به‌درد 
واتسون راب ي‌فهمیم که در اون ای و رید را به 
انجام می‌رسانید» درباره او می‌گفتند که | ز جانب خدا امده است با ایتکه 
امیر از نادرمردان تاریخ معاصر شرق است و حق اوست که درباره‌اش 
گفته شود که «اشرف مخلوقات» بود. 
حل بل ی ز در ایراد ۱ و نه نافت. 


2ب ار ‌‌ 


در روزنامه وقایع اتفاقیه آمده بود «مکتون خاطرات دولت آن است که 
عموم ارباب حرفه و صنعت در شغل و کسب خود ترقی داشته باشند. و 
هر یک که صنایع بدیعه که به‌کار اید احدات کند مورد نوازش و التفات 
قرار می‌گیرند.» و امیر مخصوصاً می‌گفت «هر کس هنر بدیع و صنعت تازه 
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بیاورد به او چیز خواهم داد و به وعده وفا بر ۲۳۵ 

در نمره اول روزنامه اتفاقیه آمده بود: «اولیای دولت علیه اهتمام بسیار 
دارند که صنایع بدیعه ممالک محروسه رونق تمام یابد.» یا «رعایا و 
صنعتگران این دولت علیه دانسته‌اند که اولیای دولت... درایجاد و احداث 
ماع ببب اس دا رند» هر یک درخور قابلیت خویش به اکتساب و 

ات صنایع تاره الب ون اضتن ۱۳۲ 

و اما جامعة آن‌روز با آن بافت تحمل امیر را نمی‌کرد همان‌طور که 
تحمل قائم‌مقام و مصدق را نیز نکرد. و در نتیجه در «تمامی‌کار» آن بزرگ 
کوشید. دراین بحث تحلیلی جدید غیر از آنچه تابه‌حال شده در «اتمام 
کار» امیر می آوریم. تا به‌حال در تحلیل‌ها رسم بر این بود که سیاست 
خا رجی و دربار الوده را عامل قتل این بزرگوار ران می دانستند» ما علاوه بر 
اینکه این واقعیت را نفی نمی‌کنيم؛ این گونه نگاه کردن به مسائل را عوامانه 
می‌شماریم که البته بی‌فایده نیست» ضمن اینکه آن را دارای انحراف 
می‌دانیم. چون دست‌های الردء اصلی در این خونریزیها و اتلاف 
سرمایه‌های ملی ینهان می‌ماند که مانده است و هم اینکه اجازه نمی دهد 
تا بر اثر شناخت عوامل اصلی اقدامات احتیاطی برای پیش‌گیری از تولید 
جرم انجام گیرد یا ایتکه دست رسوایر ملا شود. و در نتیجه ایی 
عملکردها با اشکال مختلف ولی با یک ماهیت مدام اتفاق می‌افتد. 


رابطه امیر و مردم و «تمامي کار» او 

در بحت استبداد. شکنجه و امیر رابطه حاکمیت سیاسی و حاکمیت 
فضایی و حاکمیت اجتماعی را تا حدودی باز کردیم و اوردیم که هر چند 
(قدرت سیاسی» یعنی «اعمال بدون قید وشرط اجبارا. در دست دولت 
است لیکن دولت با حاکمیت سیاسی خود تابع فدرتی مافوق خود است 
که این فدرت از جامعه کلی برمي خیزد» جامعه‌ای که اجزاء تشکیل دهنده 
آن رفتار متقابل اجتماعی مردم است که در عين حال هم از جغرافیای 


محیط شکل می‌پذیرد و هم روح حاکم آن از نظر فرهنگی حاصل قرنها 
تغییر و تحول گذشته است. ضمن اینکه افکار با ساختمان جامعه انطباق 
کامل دارد در عین حال این قدرت را دارند که قالب‌های جدید بیافرینند؛ 
در ضمی از ساختار مادی جامعه شکل می‌پذیرد. در آنجا به‌اختصار 
گشودیم و به نقل اقوال علمای این فن ۱۳۹ استشهاد کردیم که جامعه کلی 
از رفتار متقابل اجتماعی مردم در رابطه با نهادهای اقتصادی و بالعکس 
شکل گرفته؛ و اینکه جامعٌ کلی به پاره‌ای از نظام‌های حقوقی برتری 
نسبی می‌دهد. غرض از گشودن اين بحت در اینجا این است که پای مردم 
و فرهنگ آنان را در قتل قائم‌مقام و امیرکبیر و... و همکاری با امثال میرزا 
آقاخان توری به‌میان یکشیم. مردم هم اعم‌اند از روشنفکر تا کاسب. از 
پاسیان تا 0 از تاجر متدین تا ارمنی ارتودوکس و... به‌عبارت 
دیگ. قترت ستاسی انا که ققر ماع باق اس از بخ و بط 
جامعه تو سط حود مردم رویانده شده و خود این مردم نیز از دم‌تیغ آن 
ی وونل به تعبیری دیگر «دیالکتیک استبداد» است. یک‌طرف 
فرمانروایان هستند که «دست‌بخت» «فرمانبران» اند و طرف دیگر همین 
«فرمانروایان» هستند که در دایره‌ای محدود هم می‌توانتد حرکت سازنده 
داشته‌باشند و هم حرکت تخریبی. 

آنچه حداقل از تاریخ دوبست‌ساله اخیر ایران برمی اید این است که 
ایرانیان باحرکت‌های سازنده قائم‌مقام و میرزا تقی‌خان و دکتر مصدی 
سرناسازگاری نداشتتد و در ضمن اینکه به آنان علاقه‌مند بودند و تا به 
امروز گرامی‌شان داشته‌اند لیکن حیات جمعی ایرانی از دفاع از ایشا و 
خلق امتال‌شان عاجز بوده و برای مات از انس به‌صورت جدی, عقلانی 
و فعال برخورد نکرده» بلکه برخورد منفعل و عاطفی داشته‌است. دوصست 
داشتن, ارمان داشتن. خیالاتی بودن هزاره گرا بودن و ... همه اینها با عمل 
کردن فرق می‌کند. عمل از جنس تولید است و چندان رضامندی به‌وجود 
نمیآورد مگر اینکه انگیزه‌ها بسیار قوی باشند» انگیزه‌ها یا قومی‌اند یا 
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ملی یا دینی یا به‌گونه‌ای ایدئولوژیک هستند و در سوابق فرهنگی ما 
انگیزه‌های ملی وجود نداشته زیرا ایلیاتی بودیم و فرهنگ دینی هم که 
می‌دانیم از عرصه عکس وارد شده و ایدئولوژی‌های اخیر هم مشکل 
(توزیع» داشته‌اند و مصرف و نه تولید. باری به‌عنوان مثال در زمان 
حکومت دکتر مصدق تظاهراتی به نفع مصدق انجام شد لیکن هنگامی که 
او مت ار رت اداره اقتصاد (ملی ) و لزوم «کار کمرشکن» را بیش کشید و 
حضور جدی‌تر مردم را در صحنه تقاضا کرد مردم صحنه را ترک کردند. 
البته تمهیدات قبلی سردمداران آنها در این امر موْثر بوده است. وقتی که 
قائم‌مقام را کشتند میرزا مهدی امام جمعه تهران به وزیر مختار روس گفت 
از دست این «بدتر از طاعون» ۱۶۶ خلاص شدیم و وفتی که مصدق از کار 
بخش ۱ این هر دو سمیل و مظهر حرکت‌های اجتماعی اند. 

از طرف دیگر اجتماع باطرفهای مخالف و رو در روی این سه 
نمخست ویر فعال‌تر و موثرتر و همسازتر عمل کرده‌است. 8 تال آن‌هم 
تحمل ۴ نخست‌وزیری است که کم‌وبیش در خط میرزاآقاخان نوری و 
کر ده‌اند. 

همین متوله که جامعه ایران فمّط در دوران اخیر توانسته ۸۹ 
نخست‌وزیر از سنخ اصف الدوله که تحت‌الحمایه انگلیس بو د و امیتی که 
در کودتا علیه مصدق پنج میلیون دلار گرفت*"" و زاهدی که بیشتر گرفت 
تولید کنده نشان دهنده این است که از این درخت این میوه برمی اید. 
از قضا هم ایدنٍ نخست‌وزیر و هم شیل وزیرمختار انگلیس در تهران و هم 
دیگران که در وضم ایران مطالعاتی دارند به این خوی ایرانی‌ها اشاراتی 
دارند. 

البته ایرانیان در مورد گروه اخیر نیز به گونه‌ای منفعل عمل می‌کردند و 
در پاره‌ای موارد وارد یک درگیری سطحی و فرسایشی با ایشان می‌شدند. 


نحوه مبارزه نیز بدین ترتیب بوده‌است که نسبت به قدرت سیاسی رفتاری 
«انفعالی» در پیش می گر فتند؛ از این رو قدرت سیاسی که پایگاه داخلی 
خود را از دست می‌داد به‌دامن اجنبی می‌رفت و اگر منافع اجنبی ایجاب 
می‌کرد با او همداستان می شدند و دخل هیئت حاکمه را می آوردند. یعنی 
مبارزات آنها به شرطی نقش تعیین کننده داشت که شرایط بین‌المللی 
مساعدت می‌کرد. اگر شرایط زمان مردن محمدشاه و اوضاع آن روز 
روس و انگلیس نبود» امیرکییر برسر کار نمی آمد» همجنان که اگر شرایط 
زمان مرگ فتحعلیشاه نبود قائم‌مقام بر سرکار نمی آمد. و اگر آمریکا سهم 
خود را از نفت ایران نمی‌خواست و به جناح انگلیسی فشار نمی آورد؛ 
مصدی روی کار نمی آمد؛ مصدوق آمریکایی نسودء همان طو ر که آتکلیشتن 
هم نبود» لیکن شرایط فعال بین‌المللی و مبارزات منفعل مردم پای او را به 
میان کشید و بعد هم که تعارضات آمریکا و انگلیس حل شد و آمریکا 
۰ نفت ایران را گرفت «مبارزه منفعل» مصدق را مردم حمایت نکرد تا 
تشیجه آن شد که مي دانید. مارزات مردم ایران با عقب‌ماندگی و استبداد و 
استعمار و استحمار یک نبرد سطحی بوده همه را در استداد خل(اصه 
صحنه بین‌الملل زمانی خواهند توانست باتمام ابعاد عقب‌ماندگی مبارزه 
سیاسی ) اقعت مبارزه کنند. یعنی باید با «مبارزه سیاسی) که تابحال 
می‌کر دند مبارزه کنند. مردم ایران در طول تاریخ پانصدساله اخیر بارها 
به‌صورت غیرموفق با نظام‌های نامطلوب سیاسی داخلی مبارزه کردند و 
نه بار نیز با نظام امپریالیستی غرب به صورت انحرافی مبارزه کرده و موفق 
نشدند و متأسفانه هنوز هم عبرتی برای تجدیدنظر نگرفته‌اند. 


بوروکراسي مورد نیاز جامعة صنعتی 
بوروکراسی علی‌رغم تعبیراتی که از آن شده و علی‌رغم اينکه در ایران 
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بافت دیگری را که دست یخت جامعه‌است بوروکراسی می‌پندارند یکی 
از ضروریات زندگی صنعتی است که شانه به شانه با توسعه دولت‌های 
جدید و دموکراسی و رشد اقتصاد بیش رفته است. هدف آن نیز دادن 
خدمات مستمر در ابعاد مختلف به جامعه است که در واقع متشکل از 
ساختار مادی همراه با نیروی انسانی است. 

اهمیت نیروی انسانی و بافت فکری آن از جنبه‌های دیگر این موضوع 
بیشتر است. ساختار فکری این نیرو باید پذیرفته باشد که خدمات متنوع 
اداری به نحو احسن لازمه حیات جمعی و ادامه حیات اجتماعی است و 
رعایت منافع اجتماع مقذم بر منافع افراده و به عبارت دیگر منافع افرادی 
که در یک جامعه زندگی مي کنند در گرو رعایت منافم اجتماعی است. 
تضمین منأقع اجتماع در عین حال در بردارنده منافع افراد است. یعتی تا 
زماتی که کارکنان جامعه «غیرت مسئولیت» در کارکردن و «اشتراک 
درمنافم و اهداف ملی» نداشته باشند کارکرد جامعه دچار اختلالات 
جدی می شود. آنچه از کارکرد ادارات ایران برمی آید وجود همان فرهنگ 
قبیلگی و روستایی است که بر ان حاکم است. یعنی اگر چه در شکل و 
ظاهر صنعتی ادعای استمرار حیات دارد اما همانند جوامع صنعتی تقسیم 
کار اجتماعی و حفظ منافع مشترک در آن مد نظر نیست. این نوع فرهنگ 
با بوروکراسی که از مقوله جوامع صنعتی و اقتصاد رشد یافته است 
سنخیتی ندارد و در نتیجه مشکلات بسیار جدی ایجاد می‌کند. 

از نظر کادر تخصصی و مردان وطن‌دوست غیر از چند نفر از دوستان 
امیر که در دستگاههای مختلف مشغول کار بودند کس دیگری وجود 
نداشت. از جمله آنها می‌توان چراغعلی خان زنگنه» عزیزخان 
آجودان‌باشی؛ محمدرضاخان فراهانی» عباسقلی خان جوانشیر و 
سلیمان‌خان افشار را نام برد. بدیهی است که امیر با این اندک جماعت و 
در ان مدت کوتاه نمی‌توانست حریف آن اروپایی که از ان سخن رفت 
بشود. غیر از این تعداد افراد بقیه آنهایی بودند که سالهای دراز به دزدی 
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و اختلاس و ظلم و ستم و همکاری با اجتبی عادت کرده‌بودند و موجب 
فلج کار او می‌شدند. در طول این دویست‌ساله هرگاه مصلحی پیدا شده 
از همانجایی که امید کمک به او می‌رفته خنجر خورده‌است. امیرعلاوه بر 
اینکه محالفت سفارتخانه‌ها و سران ایلات و قبایل را که در دربار جمع 
شده بودند با خود داشت. از نداشتن کادر مورد نیازش نیز به شدت رنح 
می‌برد. یکی از عوامل تنهایی و کشته‌شدن او این بود که ابزاری که لازمه 
کار بود تو سط این مردم فراهم نشده بود» بلکه به‌عکس ابزار کار 
سار تخانه‌ها به تیزی تمام آماده بود. کادر تریبت‌شده ان زمان هم سنخ 
میرزا آقاخان نوری» آصف‌الدوله, سالارالدوله» عیر الملک شیرخان و 
امثالهم بودند. که حاضر بودند برای یک شکم سورچراتی مثل سگ‌های 
هار سفارتخانه مردم را بدرند که دریدند. 
وجهه همت امیر پیشیرد کار باعقل و فکر و کاردانی و پشتکار بود. وی 
اعتقاد داشت که افراد وطی بر ست از این راه قادر خواهند بود به ملت خود 
خدمت کنند. در هیچ کاری بدون شناخت وارد نمی‌شد و همیشه با 
خبرگان کارها در بحث و گفتگو بود. (البته اگر پیدا می‌شد.) برای این‌کار 
در فکر ترییت افراد موردنیاز بود. به نظر او «احاطه کلیه در هر کار باید 
داشت. بصیر و بینا به رموز و نکات همه ولایت باید بود. می‌تویسم و 
می‌سپارم که غفلت نفرمائید.»" * چون سعی داشت افراد مطلع و کاردان و 
بصیرویینا بر سر کارها بگمارد نتیجه این شد که گماشتن «کسان عاقل و 
فابل و شایسته و مردم‌دار به حکومت هر جایی... اغلب تفرفه ایل و رعیت 
که سابقاً جلای وطن کرده بودند» حال میل به وطن اصلی خود نموده و 
معاودت کنند.» ۱۲ ایر‌گونه افراد قابل و عاقل که به شدت مورد نیاز امیر 
بود در ضمن همچون کیمیا کمیاب بود. «وقتی میرزا جعفرخان مأمور 
کمیسیون سرحدی ایران و عثمانی تقاضای اعزام یک مهندس ایرانی یا 
فرنگی که زبان فرانسه بداند کرد امی در جمادی‌الاول ۱۲۶۶ قمری. به 
او نوشت: «شما خودتان می‌دانید که از اهل ایران چنین آدم قابل نداریم و 
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اسلاف ما هم برای این‌طور خدمات کسی را ترییت نکر ده‌اند... ,»۱۷۱ باز 
زمانی برای مترجمی روسی جهت همان کمیسیون کسی را خواسته‌بودند 
امیر در جوات نوشت: «هر چه فکر کردم در ایتجا همچو آدمی بهم 
نمی‌رسد که روانه نمایم. خود آن عالیجاه در آنجا جستجو نمایید یک نفر 
ادم حلال‌زاده که صر فه این دولت را از دست ندهد و امین «بیداکرده» 
قرار مواجبش داده می‌شود.» ۱۲۲ در واقع این‌طور که از حرفهای امیر 
برمی اید (تاریخ هم آن را ثابت می‌کند) کار را به‌دست هر کس که می‌داده 
یا «کارداد» نبوده يا دزد حرامزاده بوده و منافع ایران را با مختصر رشوه 
می‌فروخته است! از بی کسی به موسیو ریشاردخان فرانسوی نوشت: «از 
آنجا که میرزا محمدعلی برادر میرزا حسن بااستعداد و قابل تربیت 
است... روزی یک ساعت از اوقات خود را صرف مومی‌الیه نموده» زبان و 
خط فراتسوی را به او تعلیم بدهید که در اندک زمانی در لسان و خط 
فرانسوی ماهر ۱ 

در اینجا یاداوری یک نکته عبرت آموز است و آن اینکه دوبست‌سال 
قبل از تاریخ امیر زمانی‌که انگلیسی‌ها دفتر کمپانی هند شرقی را در 
اصفهان دایر کر ده‌بودند. تعداد پانزده الی بیست نفر جوان انس تا 
اصشفهان آورده بودند که زبان فسارسی و ارسنی را باد 
بگیرند تا مأموریت‌های بعدی را انجام دهند ۱۲۲ (آن زمان بازرگانی خارجی 
به صورت عمده دست خارجی‌هاو اگر ایرانی هم یافت می‌شد ارمنی 
بود.) 

حال ما داستان وزیر امور خارجه ایران میرزا سعیدخان را می آوریم تا 
هم بی‌کسی امیر را بيايیم و هم قوت و استعداد فرهنگ ایران را و هم 
پاره‌ای از ویژگی‌های فرهنگی این مرزوبوم راء نوشته زیر به قلم خود 
میرزا سعید است: «من ملا سعید عشلقی بودم و طلبه‌ای در مدرسه جامع 
تبریز. روزی یک نفر به مدرسه آمد» یکی از طلاب را خواست که 
عریضه‌ای برای میرزاتقی خان بتویسد. مرا نشان دادند. عریضه‌ای خوب 
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و با عبارت مرغوب نوشتم. فردا گماشته‌ای از طرف میرزاتقی خان آمد که 
تو را می‌خواهند. رفتم, گفت: حیف نیست قابلیت خود را در اين لباس 
تتبلی باطل می‌کنی؟ و گوبا گمان می‌کنی که عبادت خدا با لباس تنبلی 
است. پس امر کرد تغییر لباس داده به دستگاه دیراد بروم. چون میرزانهی 
خان با شاه عازم تهران شد. مرا هم همراه خود برد و در راه بعضی 
تحربرات به عهده من بو ۵.» 2 ادامه می دهد «اما راستش اینکه میرزا 
سعید ادم برجسته‌ای از کار درنیامد. جز میرزا بنویس... در مورد او در 
روزنامه اتفاقیه می‌خوانیم: از آنجا که میرزا محمد سعید در خدمات 
محوله صداقت و راست قلمی خود را مشهود پیشگاه مبارک داشته... به 
لقب موّتمن‌الملکی سرافراز آمد. چند ماه بعد پس از قتل امیر به "دییری 
مهام خارجه که فائم‌متام وزارت خارجه باشد گمارده شد و بعدها وزیر 
امور خارجه گردید. به لباقت اودر سیاست امورخارجه از اینجا می‌توان 
پی‌برد که پس از مردنش نهصدو هفتاد پاکت سربسته که غالبا نوشتجات 
سفرای ایران در خارج و اغلب مراسلات سفرای خارجه در ایران و 
نوشتجات سرحدداران و غیره بود در میان توشتحات میرزا سعیدخان 
مرحوم. پسرض جمع کرده و حضور شاه فرستاده‌بود. این باکت‌ها از 
بیست سال قبل بود الی چهارده سال قبل... از قرار گفته همین پسر که وزد 


مرحوم, غالب نوشتجات را نخوانده به آب می‌انداخت....»۱۲۹ 

این چند نمونه مبین آن وضع و بافت فرهنگی ایران بود و نشانی از 
گرفتار ی امیر. بعدها نیز مشکلات فرهنگی با همان بافت باقی ماند. هر 
چند به ظاهر چند فکلی به آن اضافه شد. همزمان با امیر مارکس 
مانیفست خود را بیرون داده‌بود که خود نشانه این بود که حرص و ولع در 
هر کاری و بی‌رحمی و گستاخی جهت رشد و توسعه دمار از روزگار ۳ 
و اکثر کارگران (کارگران صنعتی و مزدور» نه کارگران فصلی کشاورزی) 
درآورده است. و غولهای اختراع و اکتشاف پیکره جهان را به لرزه انداخته 


ار مس 
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باری با همان وضع افلاس که برشمردیم. امیر گرفتاری خود را 
می‌گشود و به قول منشی خود «هرکس را قابل می‌دید لوازم ترقی او را 
فراهم می‌کرد.» امیر به همین دست‌پرورده‌ها نیز مکرر گوش زد می‌کرد که 
از راه راست و صحیح منحرف نشوند و اخلاق اسلاف خود را ترک کنند. 
یکی دیگر از این دست‌پرورده‌های فرهنگ ایران «میرزا حسیب خان» 
است که بعدها وزیر امور خارجه و نخست‌وزیر ایران شد. و محل مجلس 
شورای ملی [سابق وافع در بهارستان] خانة اوست و مدرسه سپهسالار 
(شهیدمطهری فعلی) از باهای یادگار اوست. از او به نیکی یاد کرده‌اند. 
لیکن همین شخص عاقد قرارداد «رویتر» است. قراردادی که دنباله 
زنجیره «سیاست درباز» ترکمانچای وانتقال تکنولوژی و ساخت تمدن 
بدون دست ایرانی است. این قرارداد واسطه عقد قرارداد فروش ایران 
تموسط وئوو‌الدوله نخست‌وزیر ایران است (قرارداد ۱۹۱۹). باری 
زمانی‌که امیر» میرزا حسین خان را به‌عنوان اولین نماینده سیاسی ایران به 
هند وستان فرستاد «نخستین شرطی که می‌نهد اينکه از گرفتن تعارف و 
رشوه محترز بوده مطلقاً طمع و توقعی از آنها ننماید.»؟۲" حال ببینید 
مردمی که می‌بایستی یاور او باشند با او چه می‌کردند. به همین جهت بود 
که به ناصرالدین شاه نوشت: «امر با قبله عالم است ولیکن با این طفره‌ها و 
امروز و فردا کردن و از کار گریختن در ایران به این هرزگی حکما 
نمی توان سلطنت کرد.»۲۲۲ وی هميشه شاه را نصیحت می‌کرد که اگر 
می‌خواهد ابران را از این متجلاب تجات دهد باید «در کارها دماغ 
بسوزاند» تا کارها به روال افتد. 


روابط مردم با امیر 


۳ ایران» همان‌طور که گفتیم امیر را بر سرکار نیاورده‌بودند به همین 
جهت از او حمایتی نیز نمی کردند و اصلاً این‌گونه مسائل که حاکمیت را از 
آن حو د دانستن و دز کان مسخمر آل نظارت دائم داشتی دز این سرزممن 


اقتصادی است. امیر در شرایط خاص به صدارت رسید. تحرک و فعالیت 
همه جانبه حیات اجتماعی ایران به سوی رشد و توسعه نبود که نیازی به 
ضرورت وجود امیر را اصاس کند. منازعات سیاسی جهت انتخاب 
رئیس برای حکومت و اجرای سیاست حفظ منافع ملی نبود که امیر را به 
سرکار آورده‌باشد. 

حامعه ایراتی در ۳ عادی. امخال سالارها و آصف‌الد, له‌ها و 
میرزاآقاخان‌ها را تولید می‌کرد و اگر استخنائاً و اشتباهاً اشخاصی مخل 
سرعت رفم اشتباه می‌کرد و در فاصله یکی دوسال این بزرگان را 
هم‌سنخی در تمام فرهنگ‌ها وجود دارد اگرشما به جامعه آمریکایی نگاه 
کنید فرق چندانی بین آیزنهاور» ترومن» نیکسون. فورد و ریگان نمی‌بینید 
و اگر هم استئتائاً شخصی متل کارتر در شرایط خاص توت کنر ال و 
جامعه دچار اشتباه شود به سرعت رفع اشتباه می‌کند و خود را تصحیح 
می نماید و او را با شخص مناسب فرهنگ خود عوض می‌نماید. سیاست 
خارجی امریکا از نیمه دوم قرن نوزدهم که آن کشور در جهان فقدرت 
افتصادی فابل ملاحظه‌ای بافت و از اوایل فرد بیستم که به اولین قدرت 
جهانی در اتتصاد تبدیل شد و از بعد جنگ جهانی دوم که اولین فدرت 
سیاسی نیز شدء یک خط را دنبال می‌کند و آن حفظ منافع آمریکا در 
توفیق کامل خود امیر در سرکوب غائله بود. عناصر توطئه متشکل از 
دربار فوج قهرمانیه و سفارت بودند. بعد از ختم غائله مردم دکان‌ها را 
بستند و سر راه امیر گوسفند کشتند. این تظاهرات بیشتر احساسی و 
گویای روابط عاطفی با امیر بود و از مقوله‌های جدید. یعنی حمایت از 
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منافع و مسئول اجرای قوانین و سیاست ناشی از حاکمیت ملت و این‌گونه 
مطالب نبود. 

بعد از فرونشستن این نوع احساسات., دوباره واثعیات اجتماعی سر 
برمی آورند و با لجاجت تمام الگوهای خود را بر تن آدمیان می‌پوشانند 
همان‌طور که آدمیان نی بافت ذهنی خود را که حاصل عملکرد تاریخ 
پیوسته گذشته آنهاست. به‌طور عموم بر واقعیات اجتماعی می‌پوشانند و 
تصورات خام اندیشانه‌ای را وافعیت می‌پندارند. 

زمانی که امیر می خواست دست استیونس کاردار انگلیس را در تبریز 
از دخالت در امور شهروندان و امور داخلی کشور کوتاه کنده به تحریک 
کنسولگری و عوامل پا به رکاب سفارتخانه» چنان غوغایی در تبریز برپا 
شد که تا مدت کمی حکم حکومتی در این شهر سافط شد. به اين دلیل که 
تبریز ملک امام زمان است؛ چون گاوی که برای کشتن می‌بردند از دست 
قصاب گریخته و در بقعه صاحب‌الامر بست نشسته بود. امیر نامه‌ای به 
شیل وزیر مختار انگلیس فرستاد و در ضمن آن نامه آورد: «... بعد از آنکه 
مردم اجامر و اوباش تبریز جهت شرارتهای خودشان در امور ملکی و 
اتلاف مالیات دیوانی از برای خود مأمن و بستی قرار گذاشته و 
خو دسری‌ها کنند... استیونس به جهت تقوبت آنها و استحکام خبالاتشان 
چهل چراغی به مسجد صاحب‌الزمان فرستاده و بر آنجا وقف کرده. زیاده 
از سک تاغت مس ارت عوام و اشرار گشته, پای جسارت را بیشتر گذارده تا 
از این خیالات عرام خدا داند چه حادئات بروز و ظهور کند.۱۷۸ 

از جمله سید مصطفی شوشتری تحت حمایت انگلیس بود و هر وقت 
که انگلیس می‌خواست با طرفداران خود که ایرانی و مسلمان بودند به نفع 
انگلیس منطقه را پی‌دربی به آشوب می‌کشید. این فرد حقوق دیوانی 
بی‌موجبی داشت که امیر قطع کرد و انگلیس به حمایت از حقوق وی 
مزاحمت‌های زیادی برای امیر ایجاد می‌کرد و امیر قبول نمی‌کرد. نهایت 
اینکه زمان میرزا آقاخان نوری حقوق او دوباره برقرار گشت و عقب‌افتاده 
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آن نیز جبران شد. تحفه اینکه در زمان همان میرزاآقاخان نوزی در جنگ 
هرات. که در واقع جنگ ايران و انگلیس بوده به نفع انگلیس منطقه 
شوشتر را به آاشوب کشید. مخالفت‌ها این‌طور کارساز بود و کمرشکن. 
لیکن موافقت‌ها از حد دعاگویی تجاوز نمی‌کرد. «جمیع رعایا به بودن امیر 
راضی بودند ... ودعاگوی نظم میرزا تقی خانی:»۱۷۹ بعد از واقعه 
سیدمصطفی و مسائل تبریز و مشابه آنها آمده‌است «گویی ملک ایران 
آفریده شده‌بود که هر بد گوهری را ببروراند و چون فربه شد کاسه نعمت 
بشکند. از این قبیل اراذل و اوباش هميشه کسانی بوده و هستند که در 
کنف تاج امپراطوری اما به خرج دیگران روزگار بگذرانند.» ۱۸۰ 
اما امیر همه ایتها را می‌دانست که می‌نوشت: 
... حال و روز اين غلام بیچاره را ببینید که از دست این زو 
مردها چه می‌کشم... آن طبقه آن قدر به بیقاعدگی خو گرفته بودند که 
وضع هر قاعده‌ای را تهدیدی به نفع خویش می‌شناختند. چیزی که 
در میان نبود نفع عموم.... 
دشمن از برای این غلام از زن و مرد بسیار است. 
شیل در این مورد گفته بود: «بزرگان مملکت دشمن امیرنظام هستند.» به 
دنبال آن اضافه کرده‌بود: «چیزی که در این مملکت وجود ندارد» شرف 
حیثیت» ایمان و حق‌شناسی است. سودپرستی و طمع‌ورزی حاکم بر همه 
چیز است و انگیزه‌های آنی و هوس و نیرنگ و افسون بر این جامعه 
ان مت ۱۳۳ 
زمانی شیل از امیر تقاضاهای بی در بی داشت و امیر مخالفت می‌کرد 
و در نامه‌ای که جواب وی را داده بود مطالبی آورده که عمق فکر امیر و 
وضع فرهنگی ایران را نشان می‌دهد. امیر در نامه آورده بود: 
... در ملت ایران نشانه‌ای از وطن‌پرستی يا ملیت به جای نمانده 


قدرت دین هم که تا امروز جای ملیت را گرفته‌بود؛ رو به سستی 


میرزا تقی خان امیر کبیر اتابکك اعظم (هفتمین نضت وزیر) ۱۳ 


نهاده, فدرت دولت هم بسیار محدود است و همه مردم نیز خواهان 
تحولی هستند. درعین حال ابرانیان اشتیاق غریبی بیدا کرده‌اند که 
خود را به دولت‌های اجنبی نزد یک گردانند ... با اختلافات عظیمی 
که میان قدرت ایران و انگلستان است. چطور می‌توانم تن به 
تقاضاهایی دهم که بر قدرت انگلیس بیفزاید و از قدرت ایران 
یکاهد ۱,۲ 


آخر کار امیر 
امیر نیز در آخر کار همچون قائم‌مقام و مصدق. با حالتی از رضایت 
درونی مردم روبه‌رو بود. گروه مخالف. بسیار فعال بودند. سفارتخانه‌ها 
همه رجال» دربار و سرانجام شاه با هم متفق شدند و کار امیر را یکسره 
کر دند. 

قشار از همه طرف بر امیر وارد شد. امیر سرانجام کار را تیک 
می‌دانست و باور داشت لیکن حاضر نبود از شرافت و ایمان خود دست 
یکشد. امی رکه به‌کنایه به میرزا یعمقوب سرانجام کار خرد را می‌گفت. میرزا 
یعقوب وی را دلداری می‌داد. امیر یک بار جوابی به میرزایعقوب داد که 
از عمق معرفت وی برمی خاست: «میرزا بعقوب. راست می‌گویی اما 
حرف در این است که بندگان شاهنشاهی با یک وجود تنها در مقابل این 
همه رخنه دردمندان سیر خواهند انداخت و لاس اه حهت آسودگی 
خودشان مرا قربان خواهند کر د.) ۱۸۲ همین هم شد. شیل هم چون فر هنگ 
ایران را می‌شناخت از امیرکییر چندان نگران نبود و آن زمان که امیر در 
فکر نیروی دریایی بود به وزیر خارجه انگلیس پالمرستون نوشت که با 
خواست‌های امیر مبتی بر فروش کشتی به ایران موافقت کند چون «به 
احتمال قریب به یقین پس از عزل یا مرگ امیرنظام نقشه او یکسره بر باد 
خواهد رفت.» ۲*۲ این حرف دییلماتیک است. معنی آن این است که امیر به 
زودی به سرنوشت میرزا ابراهیم کلانتره اولین نخست‌وزیر فتحعلیشاه و 


۳ جاعه‌شناسی نخبه کشی 


میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام اولین نخست‌وزیر محمد شاه مبتلا شده و به 
عنوان اولین نخست‌وزیر ناصرالدین‌شاه کشته خواهد شد. و این نکته را 
همه می دانستند از جمله عباس‌میرزا ملک آرا برادر ناصرالدین شاه که به 
پسرس نوشته بود: «می‌گویند قاجاربه وقت احتیاج و حاجت و ترس و 
کار کمال تملق را دارند» رفع اینها که شد دیگر نمی‌شناسند ... حرف یکی 
دو نفر بلکه ده نفر را باور نکنید ... در باطن ساخته‌اند و در ظاهر 
۱۹۳ 
کار از هر طرف بر امیر سخت شده‌بود. امیر به شاه نوشت: (... به 
تمک قله عالم روحنافداه که کار این‌طور مشکل می‌گذرد و فدوی را 
بالمره از نوکری و خدمت دیوان باز داشته‌اند....» ۳" کم‌کم به روزهای آخر 
نزدیک هستیم که می‌نویسد: «... کاغدهای ایلچی‌ها سر تا پا تعرض باین 
غلام بود... این دو سه روزه» تشدد حضرات و امد ورفت انها و ناخوشی 
چنان بیحالم کرده‌است که هیچ خود رانمی‌شناسم.» "٩۲‏ کارها خیلی خراب 
شده‌بود. ناصرالدین شاه تنها حامی امیر نیز به جمع مخالفان پیو سته‌بود. 
حالا همه ملت یا به صورت منفعل یا به صورت فعال (به غیر از چند مورد 
غیرقابل ذکر) علیه یک‌نفر متحد شده‌بودند و قوت سفارتخانه‌ها نیز به 
آنها افز وده شده بود. امیر می خواست به خدمت شاه برود شاه طفره 
می‌رفت. به تاچار به شاه نوشت: 
... چند کلمه عرض دارم؛ برای ابنست که هرزگی و نمامی و 
شیطنت اهل این ملک را می‌شناسم. از این رشته که بدست آنها 
افتاده دست نمی‌کشند و طوری خواهند کرد که این کار منظم را که 
کل دنیا از شدت حد به مقام پریشانی برآمدند. بالمره خراب و 
ضایع و همچنین که این غلام را خراب کردند هم جمیع کارهای 
پخته را خام نمایند. 
بالاخره همرزگی و نمامی و شیطنت و خوی نزدیکی ایرانی به 
سفارتخانه‌های خارجی و نداشتن غیرت مسئولیت و وطن‌پرستی و عدم 


میرزا تقی خان امیرکبیر اتابک اعظم (هقتمین نضت وزیر) ۱۹۵ 


رعایت متافع عمومی همه دست به دست هم دادند که امیر نوشت: «این 
غلام نمی‌تواند نظم دهد بی‌نظم هم کار پیش نمی‌رود... این درد غلام را 
می‌کشد که مردم میرزا (منظور میرزا آقاخان‌توری) می‌گویند که آن نظم 
تقی خانی گذشت. مردن را بر خود گواراترا زاین حرف می داند....»۲ ولی 
پوسیده آن تحمل این همه قدرت و شخصیت و ایمان را نداشت. امیر 
مستأصل مانده بود» قلم برداشت و نامهٌ آخر را توشت: 
قربان خاک پای همایونت شوم جسارت است اما 
چو آید به موئی توانش کشید چو برگشت زنجیرها بگسلد 
باری؛ معلوم است مقدر آسمانی در تمامی کار این غلام ۳۰ 
تفا ی تک سک هم ارف ان فرها ی سین 
دستحط همایون هم مزید واهمه این علام شده که بقین خواهید 
عرض می‌شود که اولا از خدا مرگ می‌خواهم که این روزهای 
زیادتی را نبینم. ثانیأً الحکم‌لله به قضای آسمانی و حکم پادشاهی 
حاضرم. امر همایون مطاع. 
مهر: عبدالراجی محمدنقی 
لااله الاالملک الحق المبین محمد نقفی 
در جوات تاضرالذبن شاه که لکه سیاهی در انوه متحلات هرزه ایران 
بود؛ به پاسخ دومین ستاره درخشان شب پانصدساله این ملک سفله پرور 
توشت: «جاگر استان ملائک پاسبان... حاج علیخان... فراشیاشی 
این سخن میرزاتقی‌ خان را که «الحکم لله به قضای آسمانی و حکم 
یادشاهی حاضرم) معاسه کتید با سخن یت وزیر (ابوعلی حسن نب 
محمد میکال وزیر فرزانه و فاضل که به دست سلطان مسعود کشته شد) 
که در هشتصد و چهل و سه‌سال پیش از آن بعنی سال ۵ هحجری در روز 


محاکمه می گفت: «عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز اجل رسیده 
است کس بازنتواند داشت که بر دار کشند يا جز دار که بزرگتر از حسین 


علی نیم ). 


از ام تا مصدق 


دو روز بعد از عزل امیر میرزا آقاخان نوری. نامه تحت‌الحمایگی انگلیس 
را با صواب‌دید آن سفارتخانه (هرچند که سفیر گفته بود این نامه 
تحت‌الحمایگی به تاج کیانی می‌ارزد) کناری نهاد و التزام سپرد که 
تحت‌الحمایه هیچ دولتی نیست و سرکارآمد. چند روزی از صدارت 
اعظمی او نگذشته‌بود که تعهدنامه انصراف از تملک هرات را تسلیم 
انگلیس نمود. بعد که ناصرالدین شاه به هرات لشکر کشید انگلستان در 
جنوب نیرو پیاده کرد» ایران تقاضای صلح نمود. بالاخره عهدنامه صلح 
پاریس به سال ۱۸۵۷/۱۲۷۳ امضاء شد. در اين عهدنامه ایران حق 
کاییتولاسیون را برای انگلیس محرز شناخت. «میرزا آقاخان نوری برای 
قبول عهدنامه پاریس معادل یک کرور تومان لیره انگلیس رشوه گرفت. 
ولی این لیره‌ها یس از عزل میرزا آقاخان توسط مأموران شاه ضبط شد که 
مس مطلا از آب درآمد» ۱۹۱ 

میرزا آقاخان در سال ۵ به جرم (اثبات خیانت» از صدارت عزل 
شد. بعد از وی شاه شخصا مملکت را اداره می‌کرد. در این ایام وی از 
دادن هیچ امتیازی به خارجی‌ها کوتاهی نکرد. قرار انفکاک قسمتی از 
بلوچستان و افغانستان با حکمیت گلداسمیت به امضاء میرزا حسین خان 
معروف» طرف ایرانی فرارداد» رسید. ۱ 

بعد از این تاریخ دو نخست‌وزیر دیگر داریم که فرقی بنیادین با این 
سلسله نخست‌وزیران ندارند. اولی میرزام‌حمدخان قاجار سیهسالار 
اعظم و دیگری میرزایرسف مستوفی‌الممالک که مجموعاً با پسرش 
حدود هشتاد سال وزیر و نخست‌وزیر بودند. 


بعد از این تاریخ (8۱۲۸۹/ ۱۸۷۱ع) میرزاحسین‌خان مشیرالدوله 


۸ جامعه‌شناسی نخضه کشی 


سپهسالار اعمظم به زور انگلیسی‌ها روی کاراسد. در دوره اول 
نخست‌وزیری متمایل به انگلیس و در دوره دوم متمایل به روس بود. 


تمدن غرب بدون دخالت ایرانی 
میرزا حسین‌خان سپهسالار عامل سیاست اقتصادی ایجاد «تمدن رب 
بدون دخالت ایرانی» بزرگترین «تز» با معتی عالم اقتصاد سیاسی در ایران 
است. این تز که شل از مبرزا حسین‌خان طرفدارانی داشت و هنوز نیز 
طرفدارانو کیوان شوکت و قدر قدرت دارد: می‌تواند با افسون؛ هر 
طلسمی را به‌راحتی بگشاید. 

طرفداران این «تز» بر آن‌اند که تحت نظارت و برنامه‌ریزی قدرت‌های 
صنعتی بیگانه, صنایعی را بدون برنامه و سرمایه گذاری صحیح اجتماعی 
و فهم قالب‌های اجتماعی آن خریداری کنند تا ایران صنعتی بشود. 

امضاء‌کننده طرف ایرانی قرارداد روتره میرزاحسین‌خان سیهسالار 
است. طرف مقابل «بارون ژولیس دو رویتر؛ همین صاحب خبرگزاری 
رویتر است. محتوای فرارداد جمیع متابع و کلیه حقوق ملت ایران است 
که تقدیم دولت انگلیس می‌شود. در رابطه با این قرارداد آورده‌اند: 
«هنگامی که متین فرارداد در بهار ۷,«*م تتظیم شد شاه دستور داد که 
هیئتی از رجال دولتی آن قرارداد را مورد بررسی قرار داده. نظر خود را 
گزارش دهد. این هیئت مبلغ دویست‌هزار لیره از رویتر رشوه دریافت 
داشته و در گزارشی که به شاه داد متذکر گردید که "... همه را مشخصی 
کرده‌ایم... آنجه داده‌ایم متحصرأ عبارت از باره‌ای مواد عاطله است که 
تاکنون هیچ نفعی از برای دولت نداشته‌اند... اکنون انجام اين مطلب بزرگ 
متوط به یک اشاره شاهنشاهی است. هرگاه اسم مبارک همایون خود را بر 
این امتیاز نامه مرقوم فرمائید بهمین گردش یک قلم بیش از جمیع 
خدماتی که سلاطین ایران در این چند هزار سال به ملت خود کرده‌اند 
باین آب و خاک و ملت مرحمت و احسان و عطای حقیقی خواهد 


از امير تا مصدق ۱۸۹ 


۳ البته بوشیده نماند که به موجب این فرارداد هر چه در ایران 
یافتتی بود بجز «احجار کریمه» واگذار شده‌بود. میرزا حسین‌خان بار 
دومی که نخست‌وزیر شده‌بود. دستور تشکیل قوای فزاق به سرپرستی 
افسران روسی را امضاء کرد. 

میرزا علی اصغرخان امین‌السلطان سه بار نخست‌وزیر شد و عاقبت 
الامر و ظاهرأ به‌دست مشروطه‌خواهان به فتل رسید. در ایام صدارت این 
شخص هر چه در ایران یافتنی بود به گرو بیگانگان گذاشته‌شد و هر پولی 
را که به‌صورت وام دریافت می‌کرد با شاه در مسافرت خرج سفر و خرید 
اشیاء لوکس کرده و ته‌مانده آن را نیز اسباب بازی خریده باز می‌گشتند. 
این نخست‌وزیر نیز در ابتدا انگلیسی و سپس روسی شد. امتیاز کشتیرانی 
بر رود کارون تأسیس بانک‌شاهنشاهی با حق نشر اسکناس» استخراج 
همه گونه معدن استخراج نفت و ... از طرف این شخص واگذار گردید. 
امتیاز راه به برادر سپهسالا یحیی‌خان مشیرالدوله سپرده‌شد تا به 
انگلیسی‌ها بدهد. و کم و بیش مشابه اينها را به روس‌ها داد. استیاز 
بهره‌یرداری از درخت‌های زیتون و شمشادهای جنگل و ... را به روس‌ها 
داد. سپس امتیاز توتون و تتباکو و ... همه این امتیازها فقط از راه رشوه به 
نسخست‌وزیر و شاه امکان‌پذیر بود. بعد از همه این کتافت‌کاریهاء 
امین السلطان. معزول شد و به خارج فرار کرد و میرزا علی خان امین‌الدوله 
نخست‌وزیر شد و چون با نظر انگلیسی‌ها در مورد یک فقره وام موافنقت 
نکرد استعفاء کرد. و مجدداً امیی‌السلطان آمد. امین‌السلطان ۲۲/۵ میلیون 
مناط پول از روسیه وام گرفت و قسمتی از کشور را گرو گذاشت و بعد 
دوباره به مسافرت رفتند» شخصی به او گفت تو هر ایرانی را به یک قران 
به روس ها فروختی در جواب گفت: «ساکت. ار روسها شما را 
می‌شناختند اظهار غبن می‌کردند و معامله را فسخ می‌کردند.» همین 
امین‌السلطان با رشوه‌ای که از دارسی گرفت فرارداد تفت را در ۱٩۹۰۱‏ 
امضاء کرد. 


۰ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


بعد از امسین‌السلطان, سلطان عبدالمجید میرزا عین‌الدوله که 
عکس‌برگردان امین‌السلطان بود سرکار آمد و همین طور به فروش مملکت 
مشغول بودند که حوصله مردم از دست اینها سررفته بلوای مشروطه را به 
کمک انگلیس بریا کردند. چون دولت قبلی روسی شده بود و .... 

بعد از مشروطه دولت‌های زیر سرکار آمدند که با یکدیگر فرق 
چندانی نداشتند: زمان مشروطه نخست‌وزیری با نصراله‌خان مشیرالدوله 
بود که وقعی به مجلس نمی گذاشت. فقط یک‌بار نامه توشت که از خارجه 
وام بگیرد. دولت دوم وزیر افخم و سپس میرزا علی‌اصغرخان اتابک 
اعظم بعد میرزا احمدخان مشیرالسلطنه و سپس دولت ناصرالملک و 
بعد از او دولت نظام السلطنه مافی که در مجموع سه بار تشکیل دولت داد. 
بعد از وی دولت میرزا احمدخان مشیرالسلطته که او هم سه بار تشکیل 
دولت داد. و دوباره دولت ناصرالملک و بعد از او دولت محمدولی‌خان 
سپهدار اعظم که چهار دولت تشکیل داد و برای اولین بار ببرای دولتش 
برنامه داشت که به مجلس عرضه کرد. برنامه او در فکر اصلاح فشون 
عدلیه» معارف و این‌گونه مطالب بود که از آن سودی برده‌نشد تا ایتکه 
دولت حسن مستوفی‌الممالک آمد که دو دولت تشکیل داد. برنامه او 
عبارت بود از جلب مستخدم خارجی: اصلاح امنیه و نظمیه تهیه ارتش با 
خرید سلاح خارجی؛ اصلاح مالیه اصلاح عدلیه, اصلاحات مدارس و 
فرستادن دانشجو به خارج. این دولت در حدود دهه اول فرد بیستم 
تشکیل شد و از برنامه دولت برمی‌آید که در مملکت هیچ‌چیز وجود 
ندارد و همه چیز ویران است. شاید این یادآوری لازم باشد که زمانی که 
امیرکبیر برسرکار بود سملکت ایران آبادتر از زمان میرزاحسن 
مستوفی‌الممالک بود. در زمان امیره یعنی سال ۱۸۵۰ طول راه آهن ارویا 
۰ کیلومتر بود» در حالی‌که در زمان میرزاحسن مستوفی‌الممالک به 
۰ کیلومتر رسید. در حالی‌که ایران در سراشیبی راه می‌پیمود. و 
یک ماشین دودی هم که درست کر دند از کار افتاد و , فتا: », که با ماث. - 
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دودی شد ضرب‌المتل شد و کاربرد اقتصادی پیدا کرد. رسم بر این بود که 
بیکارها و اشرار که جماعت زیادی را تشکیل می‌دادند به تحریی 
جاروادارهای راه شاه‌عبدالعظیم-تهران که به متاسبت کشیدن ماشین 
دودی کارشان کساد شده‌بوده در استگاه «گاردماشین» تسج می سد ند و 
همینکه ماشین راه می‌افتاد شروع به سنگ و چوب‌پرانی به آن می‌کردند و 
مشکلات قابل ملاحظه‌ای برای حرکت آن ایجاد می‌کردند. از این رفتار 
این لطیفه ساخته شد که: کار در اپران مثل ماشین دودی می‌ماند. تا 
ایستاده کسی به آن کاری ندارد ولی همینکه حرکت کرد همه به آن سنگ 
می پر انند و چوب لای چرخش می‌گذارند.» 
تشکیل داد. تازه ندخست وزیران یاد گرفته‌بودند که دولت باید برنامه 
افتادن آزادی» استقراض» بهبود روابط خارجی» اصلاح مالبه» استخدام 
مستخدم خارجی. اصلاح عد لیه) اصلاح مدارس اصلاح فانون یلد به و 
توجه به امر تجارت. لازم به یاداوری است که در برنامه‌های دولت آنچه 
در جهت وابستگی و استقراض و کارهای مشابه آن بود انجام می‌گرفت و 
بعل از ری صمصام‌السلطنه 2 لت نشکا , داد وسیسس علاءالسلطته 
و بعد از او مجدداً مستوفی الممالک آمد. از آن زمانها رسم بر این شد که 
مطلب روی کاغذ و خواندن آن هنگام گرفتن رأی اعتماد! و پس از آن نه 
بعد از مستوفی تا روی کار آمدن وثوق‌الدوله» مشیرالدوله. مستوفی: 
فرمانفرما؛ سپهسالاراعظم و وثوق‌الدوله همجون گذشته دولت‌های چند 
ماهه و برخی چند روزه تشکیل دادند. میرزا حسن‌خان وئوق‌الدوله از 
اينکه می‌دید رفتار این نخست وزیران گذشته خسته کننده بوده است و 


هر بار اینها مجبور بودند تکه‌ای از ايران را با هزار چانه‌زدن به خارجی 
واگذار کنند و دلالی بگیرند» تصمیم گرفت کار را یکسره کند. به‌همین 
منظور قرارداد ۱۹۱۹ را با انگلیس امضاء کرد. در این زمان روس‌ها 
به‌علت انقلاب اکتبر ۰۱۹۱۷ گر فتار خود بودند و ایران را به‌دست انگلیس 
رها کر ده‌بودند. وئوق‌الدوله نیز از این فرصت استفاده کرد و با خیال 
راحت ۱۳۰,۰۰۰ لیره گرفت و ایران را به گونه دی ان 
تحت‌الهمایه انگلیس قرار داد. و این مبلغ را با صار‌الدوله و 
نصرت‌الدوله وزیران کشور و امور خارجه وقت. تقسیم کرده خیالات 
همه را راحت کردند. 

بعد از وتوق‌الدوله نیز افراد زیر روی کار امدند تا کار به سردار 
سپه‌رضاخان میرینج ختم شد: علاء‌السلطته. مستوفی صمصام‌السلطته 
وئوق‌الدوله. مشیرالدوله سیهداراعظی قوام‌الدوله و سردار سپه. اینها تا 
اینجا هیچکدام برنامه مشخصی نداشتند. 


تجارت خارحی ایران از اوایل قاحاربه تا سال 6۱۲۹۳ /۱۹۱۴م 

تعداد امتیازات و انحصاراتی که دولت انگلیس ازایران گرفته از قبیل 
استخراج نفت و به‌دست گرفتن گمرکات اک و رنه تست یی 
فقره می ( 0 که روس ۱۳ 


۱۹۳ 


روسی بیست‌وسه تا بود. 

برای اينکه نمونه‌ای از اجداد کمیانی‌های فعلی فعلی را ذ کر کتیم به دو تمونه 
اشاره می‌ شود 

شرکت .00 204 ۷15 در سال ۱۲۶۴ / ۱۸۴۸ در لندن تأسیس شد 
و این کمپانی تعداد بکصدهزار قبضه تفنگ از ایران سفارش داشت! بقیه 
نیز به همین توع کارها مشغول بودند. 

کمیان زیگل در ۰ تاأسی فهنمه که کا ان اش ایتا 2 
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هزاران نفر می‌ رسد و از حمله ۰ دار قالیبافی در اراک برافراشته بو د. 

در ضمین دولت ایرال مبالغ تنتتاز. زبادی وأم به تتاوت از دولت‌های 
روس و انگلیس گرفت که اکثر آنها خرج مسافرت‌های شاه و درباریان به 
خارج از کشور شد و بافی آن بین رجال توزیع گردید که مهمترین رقم‌های 
آن عارتند از ۰ یره ۰ لیره؛ ۴۳۹۰ ۵ 
۰ یره ۱۴۰,۰۰۰ ليره از انگلیس و مقدار بسیار زیادی نیز از 
روسیه و از جمله ۱۰ میلیون مناط؛ ۲۲/۵ میلیون مناط و مقادیر دیگر. 
بانک استقراضی و رهنی روس کم بیش تمام رجال را بدهکار خود کرده 
بود و هر موقع که ضرورت سیاسی ایجاب می‌کرد به آنها فشار وارد کرده 
و ادیت می‌کرد. 

اگر بخواهيم یک جمع‌بندی از وضع تجارت خارجی و صنایع این 
چند قرن اخیر بکنیم. باید بگوییم با کم‌وبیش اختلاف جمیع مشکلات 
خودنمایی می کرد؛ به‌مرور شدت گرفت. مشکلاتی که مهو جچبت سعو ط 
سلسله قاجاریه گردید با شکل دیگر ولی با همان محتوا دولت یهلوی را 
تیز ساقط کرد. ان مشکلات به‌همان محتوا با تغییراتی در شکل در حال 
حاضر دست از کوتنال جمهوری اسلامی بر نمی دارد و بسیار جدی‌تر هم 
شده‌اند. 

تااخر قاجار بسدین نحوگذشت و روز به روز وصع 
اجتماعی -سیاسی -اقتصادی بدتر شد. کار به‌جایی کشید که آوردن و 
بردن شاهان نیز مد روز شد. از ابتدای تاریخ این سرزمین. شاهان ایرانی 
خود ایرانی به رتق و فتق امور می‌یرداختند. یدیده نوظهور آوردن و بردن 
شاهان از آواخر فاجاریه و به‌علت اوج دلت ایران شروع شد. در ادا کار با 
ماموران عالی‌رتبه و سپس نخست‌وزیران شروع شد. ولیکن بعدها نوبت 
فا ی ها اک ار اه سا ی ها ی 


رضاه شاه و محمدرضاشاه نیز درآمد و رفت سرنوشت اسفناک‌تری از 
آنها داشتند. یعنی از ته شاه متاخر چهار «شاهنشاه» به ابن سرنوشت 
دچار شدند. و از حدود نود نخست وزیر بیشتر با فشار خارجی آمدند یا 
رفتند. ولی همه اینها علت «قریب‌اند» که کم ارزش‌ترین علت در سلسله 
علل‌اند وه به‌فول مرحوم شریعتی» علت اصلی را باید در درون 
جست وجو کرد. تا لانه نباشد استعمار در آن نمی‌تواند تخم بکند. 


حاصل کار را شماره کنیم 

۱. وزارتخانه‌ها برای این تا یی نشده‌بو دند که وظایف تقسیم‌کار 
اجتماعی را به‌عهده گرفته و خدمات مستمر داده و برنامه‌ای برای 
پیشرفت کشور داشته‌باشند» بلکه هر صاحب نفوذی بر سر دستگاهی 
که درست کرده بود نشسته بود تا بتواند از سرمایه‌ها و عواید مملکتی 
هر مبلغی را که بتواند بگیرد و با اعوان و انصار خود هزینه کند و این 
سیستم و شیوه کاری سنتی شد برای وزارتخانه‌های ایران. هر گونه کار 
در این مملکت منتظر تخصیص ارز بشکه‌های نفت می ماند. 

۲ کیفیت و کمیت صنایع و ورود آن و همچنین کالاها همگی با توجه به 
نیاز و فشار کارگزاران داخلی و خارجی تعیین می‌شد و این‌گونه 
کارهای «تخصصی» بعد از انجام هميشه با وضم اسفناکی ادامه حیات 
می‌داد. در نتیجه هميشه در این معاملات رشوه و فساد جزء اصلی کار 
بوده است. 

۳ روشنفکران به‌طور عموم نه ایران را خوب می‌شناختند و نه غرب و 
صنایع عرب و چگونگی رشد رام پارلمانتاریسم و ... را» در نتیجه 
هميیشه نیز مبارژات بی حاصلی انجام دادند. 

۰ تو ده مردم و مسئولین تج کرت همیشه کارهای عاطقی و کوتاه مدات 
ر نست به کارهای عقلانی و شاق و مملکت‌ساز و آینده‌نگر ترجیح 


دادند. و هميشه از راه تبز بازماندند. 
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. برای تحلیل مشکلات. همه به‌دنبال علل قریب و انحرافی و 
تبرثه کنتدهٌ علل و ضعفهای خودی می‌گشته‌اند. 
. فرهنگ ایلاتی؛ روحیه مخاصمه. کشت و کشتار همچنان در زمانهای 
مورد بررسی وجود داشته و عدم امنیت به معتی هر چه وسیع‌تر آن 
حاکم بو ده‌است. 
. هميشه در این فاصله زمانی مردمانٍ فهمیده روشنفکراد با بصیرت 
صنعتگر باحمیت و تأجر باغیرت وجود داشته است. ولی تعداد آنها 
به‌تدری کم بوده که تتوانسته‌اند موثر واقع بشوند. به‌عنوان نمونه در 
مجموع این دویست سال فتق. یال ال فعف ی آن ستة: تست ور ابر 
بدسرانجام ما بوده‌است و بقیه سالها متعلق به صاحیان منجنیق عذاب 
بوده است. 
در این فاصلهٌ زمانی هميشه اعتراضاتی در تمام سطوح بوده‌است اما 
به شکل خام و انحرافی آن. به‌عنوان مثال از انتقادات باب روز یک 
نمونه از همان میرزا سعیدخان معروف وزیر امورخارجه که معاتبات 
سیاسی را به اب می‌انداخت و شرح انن در بی‌کسی امیر ذکرشده 
می‌آوریم. می‌گفت: «صنعت ما رواج ندارده نه دولت کمکی به رونق 
صنعت کرده و نه تحصیا کر دگان فرنگ را در برپاداشتن صنایع یاری 
نموده‌است تکمیل کارخانه‌های صنعتی موجود فرستادن اهل 
صنعت به فرنگ گماردن ترییت یافتگان جدید به کار صنایع شرط 
اصلی ات ۱۳ 

در ضمن در تمام زمانها نقادان جانداری بودند که در اقلیت محضص 
بوده‌اند از این رو بود که حاصل کار و کوشش انها چنداد کارساز نبود 
هرچند که بی‌فایده نیز نبود. از جمله در رساله اشیخ و شوخ که 
مربو ط به همان زمانها است آمده‌است: «تحصیل‌کر دگان ایرانی دانش 
فرنگی را طوطی‌وار آموخته‌اند و به‌همین جهت ما صنعتگر نداریم که 
بتو اند راه آهن احدات کند» حتی چراغ‌گاز و ضرابخانه به‌دست فرنگی 


۷۹ حجامعه‌شناسی نضه کثی 


اداره می‌شود...» سپس اضافه می‌کند: «... آن عالم و حکیمی که از 
میان شما برخیزد و بیرون اید کیست؟ ... در ایران فرنگی است که 
راه آهن می‌کشد» مدیر پست‌خانه می‌شود» چرخ ضرابخانه را بریا 
می‌دارد» موسیو سگ‌پدر چراغچی گاز می‌گر دد... .» جالب اینکه 
نوبسنده رساله به ظرایف و فوت و فن اقتصاد واقف بود و مسائل 
مربوط به ارزش افزوده و کیفیت آن را به صورت زیر می‌آورد: «آهن 
یک من پنج هزار (قران) قیمت دارد از آن اسباب و ادوات می‌سازند 
اسلحه می‌سازند. ده‌تومان قیمت به‌هم می‌رساند...» از طرف دیگر 

داستانی نقل می‌کند که بین سر هارفوردجونز وزیر مختار انگلیس و 

میرزا شفیع صدراعظم فتحعلیشاه گذشته که «چرا از معادن بسیار 

ایران استفاده نمی‌شود؟» میرزا شفیع پاسخ داده بودء «به‌جهت ابنکه 

صرف نمی کند. بهتر معدن ما اگر یک تومان خرج شود نه هزار (قر ان) 

عاید می شود.) وزیر مختار شگفت زده شده‌بود که کدام معامله است 

که صرفه‌اش از ده و نه پیشتر باشد. «یک تومان شما خرج می‌کنید. از 
مملکت شما خارج نشده‌است و نه هزار (قران) دیگر از زمین بیرون 
آورده‌است و به مملکت افزوده شده‌است. بهتر معدنی است که یک 

تومان خرج کنیم و بنجهزار برداریم.» ۱۹۴ 

٩‏ سرمایه گذاربهای صنعتی» مثل ضرابخانه چراغ‌گاز بلورسازی» 
ریسمان‌بافی» سر ب آب‌کنی و ... به‌علت فقدان حمیت ملی و معرفت 
صنعتی» زیاده‌خواهی کم‌کاری و نداشتن روح مسئولیت‌پدیری 
مشترک فداكاري اجتماعی و تقدم منافع اجتماعی بر منافع فردی» 
فقدان روح خلاقیت نوآوری و خدمات متقابل که شاخصه روحیه 
ایلاتی است همچنان عاطل و باطل مانده بود. 

۰ جامعه روشتفکری ایران» به اعتبار «جامعه‌شناسی معرفت». با 
ساختمان مادی و فرهنگی جامعه انطباق نداشته» همچون زائده‌ای 


|۱9 
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۱ روشنفکر و مغز متفکر واقعی (به معنی جامعه‌شناسی آن) که در 
جامعه ایرانی وجود داشته و از نظر فکری انطباق کامل با ساختمان 
اجتماعی داشته‌اند علما و روحانیون مذهبی بوده‌اند. اينها بودند که 
به صورت کامل با مردم چفت و بست می‌شدند و وظایف اجتماعی 
به‌عهده گر فته را انجام می‌دادند. 

۲ تجارت خارجی با شکل استعماری چندین قرن است که شکل گرفته 
و موضوع آن نیز این نیست که این تجارت به‌دست دولت انجام گیرد یا 
به‌دست بخش خصوصی, مسئله این است که از نظر محتواو در هر دو 
حالت این نوع تجارت استعماری است. یعنی تاجر ایرانی غارتگر 
مواد خام ایرانی و توزیع کننده و عامل فروشنده خارجی است. مواد 
خام می‌برد و کالای صنعتی می آورد و منافعش در وابسته کردن هر چه 
بیشتر کشور است. کار او در محتوا یکی از اجزای «افتصاد 
تک محصولی)» و «الگوی افتصاد وابسته» است. این امر از همان زمانها 
نیز مورد اعتراض افراد با بصیرت بوده در همان زمان در سیاحتنامه 
ابراهیم‌ییک آمده بود: «... ایشان که شما به نام تاجر یاد می‌کنید و من 
هم معاملات تجارتی ابشان را تا یک درحه دیدم تاجر نیستند» 
مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن خودشان هستند زیرا هر 
ساله به دامن نقود مملکت را بار کرده و به ممالک خارجه می‌ریزند و 
در مقابل امتعه ناپایدار فرنگستان را به هزار گونه زحمت و مشقت به 
خودشان حمل کرده و به وطن نقل ۳ 

۳. زندگی مصرفی و الگوی مصرف اجناس خارجی از دربار و رجال 
ایران شروع شد و همه اقشار را گرفت. 

۴ در تمام این دوران» کارهای تخصصی به عناوین و توجیهات مختلف 
از دست متخصص آن کار گرفته شده‌است. البته در فرهنگ روستایی و 
ایلاتی تخصصی مورد نیاز نیست» همه «همه فن حریف و یا همه سر 
حریف» هستند کارها محدود است و به تجربه یاد گرفته می شود 


چیزی نیست جز نقل بی‌کم‌وکاست گفته قدما. این شیوه با مناصب 
سجده و عفلانی و علمی و متحول یک «بوروکراسی عفلانی) فا کار 
نیست. این روبه قبیلگی و ایلاتی در ایران روح خود را با قوت تمام به 
ساخت اقتصاد وانسته تحمیل کرد و مشعلات تیار زبادي از ِ 
خود برای ایران آفرید و یکی از ستونهای محکم فرهنگ این جامعه 
تنل : 


دوران پهلوی 
نظریه «تمدن غرب بدون دخالت ایرانی» رشد و توسعه می‌یافت و 
همچون منشوری از همه طرف نورافشانی می‌کرد. این نظریه, که نظریه‌ای 
اتتصادی بود اثر خود را در سیاست بخشید. همان‌طور که از سیاست اثر 
می‌پذبرفت و هر دو نیز از فرهنگ جامعه کلی ایران «مخدرات و مکیفات 
و مفرحات و تراکیب و معاجین» می‌نوشیدند. باری کار واردات مصداق 
گفته احمدیابا میسکه شد که ورد زبان بچه‌های مسلمان موربتانی است 
که: «اگر قرار است همه کارها به‌دست مستشاران و کارشناسان خارجی 
یرنه پر مرا ریس بیرض واروکیس 9 
فرهنگ ایران دست به کاری بدیع زد که در تاریخ او بی سابقه بود و آن 
بر تخت‌نشاندن یک شاه و یک نخست‌وزیر کودتایی بود. انگلیس مصالح 
خود را در این دید که فرارداد ۱۹۱۹ را با لباس جدیدی به تن فرهنگ 
اتران فلز کر ای اک آتاتی ات یت بای مر ند فتوستا اکو 
می خواست. می‌توانست همین اعمال نفوذها را در انگلیس و آمریکا 
بکند همأن‌طوری که روزی در مصر و بین‌النهرین و یمن و ... می‌کرد. هم 
آن حرکت از ایران بود و هم این حرکت. با ورود پهلوی نکاتی نیز که 
تابه‌حال عمل می‌شد ولی گفته نمی شد با انشاء مطلوب و عبارات مرغوب 
نوشته و اعلام گشت که: «هرکس که با مصالح وطتی!! مخالفت کند ... در 


از اسر تا مصدق ۱۳۹ 


لحظه‌ای واحد جان, مال عائله و علاقه اشکال کنندگان به‌عتوان رهته 
صداقت آنها در معرض تهدید گذارده می‌شود و اين زبری و خشونت نه 
برای مصالح شخصی است بلکه برای مصالح وطتی است که هر اقدامی 
را مجوز (مجاز) و مشروع می‌سازد.» البته اين «وطن» که آنها نام می‌بردند 
بدرش نیز رئیس کودتا بود و عشقی نیز شعری سرود که از ته دل سوزناک 
ایرانی وطن‌پرست برمی خاست که: 
پدر ملت ایران اگر این بی‌پدر است به چنین ملت وروح بسدرش باید ... 

آغاز سلطنت پهلوی به چند اعتبار نقطه‌عطفی در تاریخ ایران است. از 
جهت سیاسی نهایت ذلت ایران را می‌رساند که برای اولین بار در برخورد 
با جامعة صنعتی غرب به چنان ضعفی دچار شده که شاهش را نیز بیگانه 
تحمیل مي‌کند. دیگر اینکه از نظر فرهنگی ایران شکل برنامه‌ریزی 
شده‌ای را برای قبول «تجدد» به‌جای «تمدن» می‌پذبرد. سوم اينکه از نظر 
اقتصادی با برتامه‌ای مشخص جزو افمار کشورهای صنعتی و تهیه کننده 
مواد خام و مصرف‌کننده کالای صنعتی درمی آید که درنتیجه می‌بایستی 
الگوی مصرف ایران و ذائقه ایراتی تغییر کند. 

بالاخره حرکت فرهنگی که در تمام ابعاد از زمان قبل از صفویه رو به 
سقوط گذاشته بود در تاریخ سوم حوت ۱۲۹۹ از نفس افتاد. و 
بدین‌ صورت و برای همیشه سلسله شاهان درویش‌دوست از اوج فلک و 
و شاهی به زیر تخت سلطنت ملت «صنعت‌دوست» کشیده 
ی ۳ 

از کودتای سیدضیاء تا سقوط بختیار ۴۵ دولت در فاصله ۵۷ سال در 
ایران روی کار آمدند. در مجموع می‌تواد خطوط ویثه فرهنگی - 
اقتصادی -سیاسی -اجتماعی یانصدساله گذشته را بر آنها تلو بان کر دار گر 
حالیکه ابایی هم ندارند که در داخل آن حرکت کنند» تنها مصدق بود که 
فرهنگ حاکم را تپذیرفت و در پی سیاستی دیگر بود. 


۱/۸۰ 


حامعه‌ شناسی نخه کشی 


نخست وزیران این دوره عبارتند از. 


۱ سبدضاء ۶ سهیلی ۱ مصدق 

۲. قوام‌السلطنه ۷ قوامالسلطنه ۲ قوام‌السلطته 
۳. مشیرالدوله ۸ سهیلی ۳ مصدق 

۴ قوام‌السلطنه ٩‏ ساعد ۴ زاهدی 

۵ مستوفی‌الممالک ۲۰. بیات ۳۵ علا 

۶ مشیرالدوله ۱ سحکیمی ۶ اقبال 

از یر خی تا ۲ صدرالاشراف ۷. شریف‌امامی 
۸ فروغی ۳ سحکیمی ۸ امیتی 

٩‏ مستوفی‌الممالک ۲۴. قوام‌السلطنه ۹ علم 

۰ فخرالسلطنه ‏ ۲۵. حکیمی ۰ منصور 

۱ فروغی ۶. هزیر ۱ هویدا 

۲ جم ۷ ساعد کار 

۳ متین‌دفتری ۸ متصور ۳ شریفامامی 
۴ منصورالملک ٩۲.رزم‌آرا‏ ۴ ازهاری 

۵. فروغی ۳۰ علا ۴۵ بختیار 


علت ابن‌همه نخست‌وزیر در آن مدت کم یک چیز است: رک ان 
دربار و سیاست‌های امریکا و انگلیس و تا اندازه‌ای شوروی و مردم. . 
امریکا نیز از آنجا وارد کار می‌شود که تبدیل به اولین قدرت اقتصادی 
جهان شده‌بود و بعد از جنگ جهانی دوم با ضعیف شدن استعمارگران 
کهن, تبدیل به اولین قدرت سیاسی جهان نی زگردید و ایران هم که یکی از 
ضعیف‌ترین کشورهای جهان بود سرنوشتش در دست اينها قرار گرفت. 
اوج کشمکش امریکا و انگلیس در ايران در ایام حکومت مصدق است که 
مریکا پس از همدستی با انگلیس موفق می‌شود ۸۴۰ از نفت ایران را 
به خود تخصیص دهد و جای پای خود را در ایران محکم کند. از این تاریخ 


به بعد اتگلیس در فکر عکس‌العمل و دست‌یافتن به قدرت از دست رفته 


از امیر تا مصدی ۱۸۱ 


در ایران بود که برای تحلیل آن باید به کتاب‌های تاریخ مراجعه کرد. 

آمریکا در اوایل قرن بیستم تبدیل به بزرگترین شدرت جهان می‌شود. 
در کشاورزی 2 از گندم + از پنبه و از ذرت جهان را به تنهایی تولید 
می‌کند. در زمینةٌ صنعت با مصرف ۳۶/ نفت جهان ۷۰/ نفت مورد نیاز 
خود را تولید می‌کند. با تولید ۲۳ میلیون تن فولاد. اولین کشور جهان 
می‌شود. همین‌طور در زمینه اتومبیل‌سازی سالانه ۵۴۹,۰۰۰ اتومبیل 
تولید می‌کندکه دوازده برابردومین تولیدکننده جهان یعنی فرانسه است. ۲۰۰ 

ولی در این زمان استعمارگران قدیمی هنوز دارای قدرت قابل 
ملاحظه‌ای هستند. باید به انتظار جنگ جهانی دوم بود تا دولت‌های 
صنعتی اروپا تضعیف شوند و آمریکا قدرتمندتر از همیشه وارد شده و 
انگلستان را از تک‌تک مستعمراتش براند و این چیزی است که بعد از 
جنگ جهانی دوم در ایران اتفاق افتاد. 

ایران زمانی از پرتغالي‌ها شکست خورد و چون انگلیس در دنیا به 
اولین قدرت جهانی تبدیل شد به دامن انگلیس رفت و به‌کمک 
انگلیسی‌ها پرتغالی‌ها را بیرون کرد و زمانی هم که روس هم‌مسلک غرب 
بود با یکدیگر بر سرایران رقابت داشتند و سپس در عرصه بین‌المللی 
جزو سهم قطعی انگلیس قرار گرفت و پس از آن حالا؛ بعد از جنگ 
جهانی دوم نوبت آمریکاست. چون این کشور از هر جهت بسیار 
قدرتمتد شده و دارای تولیدات زیاد است که برای نمونه می‌توان از 
ظرفیت ناوگان تجاری دریایی وی نام برد. ناوگان امریکا در سال ۱۹۳۸ 
یک ششم ناوگان تجاری انگلیس که بزرگترین ناوگان دریایی بود» ظرفیت 
داشت. در ۱۹۳۴-۱۹۴۴ به ۱/۵ برابر انگلیس و بعد از جنگ ناوگان 
تجاری جهان در اختیار آمریکا بود. و همین‌طور از نظر بودجه و قدرت 
دلار در وضع بسیار خوبی قرار گرفت. این در حالی بود که طلای جهان در 
آمریکا ذخیره شده بود. ۲۰۱ 


افتصادی ند فقدرت‌مندی به صورت حدی وارد کارزار حهان 


می‌گردد که از جمله همزمان وارد مصر و ایراد شده. دور را از دست 
استعمار کهن می‌گیرد. ۲۰۳ 

علت امدن نیز مشخص است: توانایی اقتصادی_سیاسی حاصل از 
روابط متقابل نیروهای جامعه و عواما تولید مادی است. در انزمان همه 
اینها دست به‌دست هم داده و امریکا را صاحب بزرگترین قدرت جهان 
کرده‌بود. ایران تمام عوامل تولید مادی را داشت ولیکن نیروی انسانی 
جامعه و روابط متقابل آنهاه به طرز وحشتناکی با بافت جامعه صنعتی 
فاصله داشتند و همین ضعف موجب عقب‌نشینی‌های مکرر این مرزوبوم 
شد. تیروی انسانی با خصیصه‌ای که معروف به «اتسان عقب‌افتاده یا 
وامانده» است. علاوه بر اينکه قدرت شکوفابی و بهره‌برداری از این منابع 
را ندارند» موجب تلف شدن سرمایه‌های ملی نیز می‌گردد. دوران پهلوی 
بی برهه از تاریخ استبداد ایران است که با لیاس فاخر «مدرنیسم» یعتی 
«ایراب نوین» که در واقع یک برداشت «شبه مدرنیستی» بود. دوران حیات 
خود را با یک ناسیونالیسم تند شروع کرد. شبه مدرنیسم و تاسیونالیسمی 
که در ۱۳۵۷ دچار گرفتاری‌های شدید شد و پاره‌ای از مبانی آن از با 
درآمد و در حالیکه آن ((شبه مد رنیسم) به حیات خود ادامه می‌دهد 
ناسیرنالیسم فرسوده آن نیز با تعابیر جدیدی در حال نبرد با فرهنگ ایران 
اسلامی است که هنوز حاصل تلاش آن به‌صورت قطعی مشخص نشده 


دولت‌های پهلوی 

پس از اینکه سردار سپه رضاخان میرپنج «پدر ملت ایران» سسدء جون 
چندان زور نگرفته بود فروغی و مستوفی به‌ظاهر دولت‌ها را به مجلس 
معرفی و برنامه کار خود را به عتایت مجلس به تصویب می رسانند. لیکن 
زمانی‌که حاج مخبرالسلطنه روی کارآمد؛ کم‌کم سروکله «منویات 
اهلیحضرت» بدا شد. دولت که به متبن دفتری رسید» قدرت رضاشاه نی 





از امیر تا مصدق ۰ ۱۸۳ 


خو دکامه شلد ه بو د. از اين‌رو دولت یکسره به‌دنال فرمایشات ملوکانه 
(ردات افدس همایونی» نو د. زمان محمدرضاشاه نیز به‌همین منوال نو د. 
دولت سهیلی که روی کار آمد؛ دنبال سروسامان دادن به کار آن 
(یسرجان» ۲۲۲ بود. لیکن , زماتی که نوبت به دکتر تر متوچهر اقبال رسید 
(خداوندگار آریامهر بزرگ اسان 1 ی لب سد. ات 
حتی شاه‌سلطان‌حسین صفوی با اي ۱-0 
هم شده‌است. 

در برنامةٌ دولت قوام بعد از کودتا آمده‌است که دولت برای رفم 
گر فتاریهای خود استخدام کارشناس خارجی و وام خارجی و جلب 
سرمابه‌های خارجی (مشابه برنأمه شاه‌سلطان‌حسین) و تقویت بنیه نظام 
(منظور ارتش) و همین‌طور داثرنمودن منایع ثروت مملکت یعنی 
استخراج معادن و فروس آن را سر لوحه کار خود فرار مي‌دهد. بدین 
نکات خوب توجه کنید چون همان سیاستهای گذشته بعد از قوام نیز با 
تمام قدرت به حیات خود ادامه می‌دهد؛ هر چند با کلمات دیگر. 

در دولت مستوفی عقد قرارداد تجاری با روسیه ایجاد راه‌آهن 
امتباز مقس و دابرکردن وسایل نقلیه اتومبیلی د‌: ر طرق و شوارع و 
تاو وان خارجی نیز بر سر اوحه کار هیا اه فز وده سد. ابرانیان 

دولت حاج مخیرالسلطنه هدایت در ۱۳۰۶ روی کار آمد؛ زمانی که 
کم‌کم رضاشاه همه حریف‌های خود را از کار کنار زده بود. وی در برنامه 
دولت همان نکات قبلی را تکرار مي کند. لگ ن یک نکته جالب هم در آن 
آمده بود مبتی بر اینکه اگر ایرانی‌ها رفاه مي خواهندباید تن به کا زر ند هنله. 
خلاصه برنامه وی چنین بود: «بیشتر توجه دولت شاهنشاهی معطوف به 
عمران و آبادی مملکت و تکثیر تروت عمومی بوده و در این فسمت 
قدم‌های ی موتر بر داشته تال اتبزت ۰ که از جمله کارهای موثر یکی ساختن 


راه آهن از بتدرشاه تا بندر شاهیور است. (که غیر از عملجات آن که از 
طرف «حضرت اقدس شهرباری» تعهد شده بود. بقیه کارها و مواد همه 
توسط اروپایی انجام گرفته بود.) بستن سد اهواز... و اعزام محصلین به 
خارج ... از جملهٌ آن کارها است. و همچنین در برنامه آمده بود: «البته 
یکی از مسائلی که اثر فوق‌العاده در عمران وآبادی مملکت و تکثیر روت 
عمومی دارد. تسهیل شرابط دایرکردن منابع ثروت بی‌شمار مملکت و 
به‌ویژه جلب سرمایه تجارتی و اقتصادی خارجی است. (مثل اینکه 
بندتاف دولتمردان ایران را با فرمولهای بنیاد فورده بانک‌های بین‌المللی و 
... بسته‌اند) مملکت ایران دارای منابع مختلفه روت بوده و برای دایر 
کردن آن جدیت و همت خود اهالی از یک‌طرف (اين تنها سخن بدیعی 
است که فقّط در این برنامه از میان برنامه همه دولت‌ها شنیده شده است: 
همت خود اهالی) و پیدا کردن سرمایه از طرف دیگر لازم است... برای 
جلب سرمایه‌های خارجی و ایجاد موسسات مشترکه بین سرمایه ایرانی 
و خارجی از هر نوع وسایل تشویق و تسهیل نباید خودداری کرد. (یعنی 
منابع را به چوب حراج می‌بندیم که بستیم.) مخصوصا در قسمت مطالعه 
مالی واتتصادی استخدام متخصص مالی واقتصادی که عنقریب وارد 
خواهد شد.) 

تا سال ۰۱۳۱۲ رضاشاه همه را گرفت و بست ‏ و کشت و هیچ جنبنده‌ای 
در داخل ایران در مقابل او «جرأت بی‌اندامی» نداشت. او یکه تاز میدان 
شد. و چنان تنها شد که در ۱۳۲۰ با یک اخطار دولت انگلیس وطن 
آریایی را رها کرد و به جزیره موریس رفت و این هم نتیجه خردکامگی که 
هم محصول ملت است و هم کشند؛ آن. 

در سال ۰۱۳۱۳ فروغی دولت خود را تشکیل داد. در برنامه فروء 
این‌طور آمده بود: «برای تحقق نیات مقدسه اعلیحضرت افدس 
شاهنشاهی ارواحنافداه و به دنبال مقاصد عالیه ذات اقدس همایونی...» 

دولت‌های زمان رضاشاه آرزویی جز نصب راه‌آهن و کارخانه 


از امیر تا مصدق ‏ ۱۸۵ 


ذوب آهن و ... نداشتند و صرف آوردن آنها را هدف مطلوب و صنعتی 
شدن و مدرن شدن می‌دانستند. پس از سقوط رضاشاه دولت‌های بعدی 
مدتی دست به گریبان مسائل جنگ بودند» درحالی‌که از خطوط اصلی 
فرهنگ پانصد ساله تخطی نمی‌کردند. الا اینکه» هر زمان به تناسب روز 
مسئله‌ای حاد بوده که به‌دنبال حل آن روان می‌شدند» مثل توسعه 
مدارس... امور صحی و ... تا توبت به دکتر محمد مصدی می‌رسد که 
الک قاری از ام کنیس کاشت: 

بعد از مصدق و دولت کودتایی زاهدی نوبت به حسین علاء رسید» 
در خلاصه برنامه حسین علاء آمده بود که برای رتق و فتق امور از سرمایه 
خارجی و متخصص خارجی و... استفاده می‌کنيم و برای جبران انها پول 
نفت می‌پردازيم و درضمن سعی می‌کنيم که پول نفت را طوری تقسیم 
کنیم که موجب ترفیه حال عموم شود. 

شاه کم کم از جو سالهای «یسرجان» و سالهای ۲۹-۲۲ فاصله 
می‌گیرد. دکتر اقبال برنامهٌ دولت را همچون فروغی و متین دفتری (دوره 
رضاشاه) بیروی از نیات ملوکانه ومنویات خیرخواهانه اعلیحضرت 
همایون اعلام می‌کند و اضافه می‌کند: «در سیاست داخلی بر نامه دولت 
اینجانب کار است و کار» یعنی اجرای سریع برنامه تولیدی و عمرانی که 
مطالعات آن تا به حال انجام شده و نیز تشویق مردم جهت به کار انداختن 
سرمایه‌های خصوصی و کمک به فعالیت‌های تولیدی و عمراتی اشخاص 
از طریق بانک‌های کشاورزی و صنعتی و ساختمانی و رهنی و جلب 
سرمایه و کمک‌های فنی خارجی... و استفاده از منایع سرشار و تسریع 
کارهای مردم... به خصوص نفت: «(همه این طول و تفصیل یک جمله 
بیشتر نیست و آن اینکه امریکا تحمل اينکه ایران بافت ایلاتی -سنتی خود 
را حفظ کند ندارد» هر چه زودتر باید الگوی وابستگی را با قاطر و الاغ به 
دورترین نقاط کشور ببرید) و اما در سیاست خارجی: «... سیاست 
خارجی ایران در دولت سایق با روش تازه‌ای که با رهبری ذات اقدس 


ملوکانه اتخاذ شده بر همه معلوم و روشن است.» یعنی اینکه تلکه‌بگیر از 
این به‌بعد آمریکاست و ما هم حرفی نداریم. 

بعد از اقبال در برنامه دولت شریف امامی آمده است: «توجه خاص به 
افزایش حجم صادرات کشور (یعنی نفت) و استخراج معادن و تکثیر 
تولیدات دام برای تحصیل مقدار ارز بیشتر!... ادامه برنامه توسعه صنعت 
و حمایت از صنایع داخلی موجود. کمک و اقدام به‌ایجاد صنایع جدید» 
تسهیل در سرمایه‌گذاری و استفاده از کمک‌های فنی خارجی و مراقبت 
در اجرای برنامه عمرانی ....» 


مصدق. الگو بردار امیر 
دکتر مصدق در زمان خاصی تفع کار اهت قعارضی ایس ۵ ایکا 
جدی شده‌بود و این تعارض موهبتی برای دکتر مصدی بود که اهداف 
بلتد خود را جامهٌ عمل بیوشاند. برنامه اصلی حکومت او در آن جوٌ توطتة 
داخلی و بین‌المللی در مرحله اول استیفای حتقوق ملت ایران در ملی‌کردن 
تفت (مقایسه کنید با صد سال گذشته و بعد از مصدق) و دیگر سامان 
دادن به اتتصاد کشور بود. کارهای دیگر نیز در بر نامه کار دولت او بود که 
به علت مشکلات داخلی و خارجی که هر روزه برای او درست می‌کردند 
و نیز عمر کوتاه دولتش موفق به انجام آنها نشد. 

مصدق. در اقتصاد کشور به‌دتبال اقتصاد بدونٍ نفت بود. هر چند که از 
اهمیت و ارزش آن در بهود وضع افتصاد کشور غافل نبود. در سیاست 
بین‌الملل تیز طرفدار سیاست موازنه منفی بود. آن چیزی که تا آخر عمر 
بدان پأی‌بند بود. 

پاييندي وی به اصول اعتقادیش موجب سقوط وی از قدرت بر اثر 
کودتاگردید. دولت زاهدی پس از وی روی کار آمد و آن‌هم با هم‌پیمانی با 
کشسورهای انگلیس و آمریکا و به‌کارگرفتن نفت برای تقویت بنیة 
افتصادی -دفاعی کشور که هیچ کدام آن نیز تا به امرروز حاصل نشده‌است. 


از امیر تا مصدق ‏ ۱۸۷۲ 


«مصدق یک مبارز پارلمانی بود. دیرتر ازآن که وایستگی‌های طبقاتی و 
خانوادگی‌اش ایجاب می‌کرد به نخست‌وزیری رسید چرا که در طول سی 
سال زندگی سیاسی‌اش همواره راهی جدا از اشراف و اعیان پیموده بود. 
ویژگیهای آزادیخواهانه اوه راهش را در بسیاری از مواقع از بستگانش و 
همطرازاتش جدا کرد. عضویت در طبقه اعیان او را در ۲۹ سالگی به 
والی‌گری رساند» اما به‌زودی آزادبخواهی‌اش او را به راه دیگری 
انداخت. در زمانی که حکومت خراسان» آذربایجان و فارس را به‌عهده 
داشت و چندین با رکه قبل از سلطنت پهلوی به وزارت رسید و شش دوره 
نمایندگی مجلس» همواره مردم با او پیوند خاصی داشتند و کارهای 
خلاف میل آنها نکرد. پر بها دادن او به انکار عمومی» باعث شد که بارها 
از سوی مخالفینش "عوامفریب" لقب گیرد. از دید بسیاری از رجال او 
منفی‌باف و منتقد حرفه‌ای بود. سالها در تبعید بودن و دوبار توسط 
رضاشاه زندانی شدن و اینکه» برخلاف دیگر اعیان قاجارء هیچگاه تن به 
همکاری با سر سلسله بهلوی نداد از او شخصیتی ساخته بود که در 
مجموع پاک‌ترین و مردمی‌ترین فرد از میان رجال و اشراف بود. او را 
آبروی طبقه اعیان دانسته‌اند. همکاریش با مرس در سالهای قبل و بعد از 
کودتای سوم اسفند. در مخالفتش با سلطتت پهلوی در مجلس چهارم 
ادامه یافت. دوران سلطنت رضاشاه را در تبعید و زیر نظر شهربانی 
گذراند. پس از شهریور ۱۳۲۰ با سروصدا وارد صحنه شد. مطالعات 
تحصیلی اوه در دوران انزواء به بررسی مسائل حقوفی درباره «امتیاز نفت 
جنوب» هدایتش کرد. بزودي اساس فعالیت خود را بر مبارزه با این امتیاز 
خلاشت: .۲۹9 

سیاست مصدق طی بیش از نیم فرن مبارزه سیاسی بر اساس دو 
محور اصلی استوار بود؛ دفاع از استقلال سیاسی و افتصادی ایران و 
کوشش برای استقرار دموکراسی. مصدق در دفاع از استقلال طرفدار 
سیاست موازته منفی بود؛ یعنی مخالف با دادن هر نوع امتیاز به پیگانگان. 


8 " جامعه‌شناسی نخبه کشی 


مصدق در سراسر زندگی مبارزه با امیریالیسم را در کلیه وجوه خود دتبال 
کرد. یعتی مبارزه با کاپیتولاسیون تعرفهٌ گمرکی» مستشار خارجی بانک 
شاهنشاهی» شیلات شمال و ... وی با طرح و تصویب قانون تحریم امتیاز 
نفت. از هجوم قدرت‌های اتحصارطلب به ایران جلوگیری کرد. سپس با 
توضیح و تفهیم امضا فرارداد سال ۱۹۳۳ میلادی (زمان قدر قدرت اولی و 
دولت فروغی سال ۱۳۱۳) و مبارزه در رد لابحه قرارداد الحاقی؛ 
موجبات ملی شدن صنعت نفت را فراهم ساخت و بساط استعمار و 
اعمال تفوذ سیاسی و اقتصادی امپراتوری را از مملکت برچید... دکتر 
مصدق به مکتب و مسلک خاصی (ازنظر سیاسی) بستگی نداشت سای 3 
1 
صادقانه او را دوست می‌داشتند دروغ نگفت و هیچ‌گاه قدمی در راه فریب 
مردم برنداشت شت و هرگز بر سر منافع ایران و مصالح توده‌های ستمکش با 
بیگانگان و مزدوران آنها سازش نکرد. وی تزی را عنوان کرد که بعدها از 
سوی جمال عبدالناصر جواهر لعل نهرو مارشال تیتو ودیگر سران 
کشورهای غیرمتعهد دنبال شد. او می‌گفت : گرسنه می‌مانیم ۱ 
استفلال را از دست نمی‌دهیم. 

مصدق بسیار متواضع و آزادمنش بود و خود را خدمتگزار مردم 
می‌دانست. به سرزنش و تهمت وافتراهای سرسیردگان استعمار بی‌اعتنا 
بود» تا جایی که پس از انتخاب‌شدن به نخست‌وزیری» دستوری بدین 
شرح به شهربانی کل صادر کرد: «شهربانی کل کشور: در جراید ایران 
آنچه راجع به شخص اینجانب نگاشته می‌شود» هر چه نوشته باشند و هر 
که نوشته باشد به هیچ‌وجه نباید مورد اعتراض و تعرض قرار گیرد.» 
(..دکتر محمد مصدی دانش برور و دانش دوست ۱۳ 

مصدق از جملهٌ نادر سیاستمداران ایران است که وبوگی‌های بسیار 
ارزنده و چشمگیر دارد. ارزش والای او به‌قدری بود که فرهنگ منحط 
معاصرش از شناخت او عاجز ماند. ویژگی‌های او نشانگر شتاخت 


از امبر تا مصدق ۰ ۱۸۹ 


عمیقش از مسائل ایران و جهان بود. از طرف دیگر سرسپردگی‌اش به 
منافع ملی و اسلام و عدم عدول از گفته‌های خود و پشت نکردن به منافع 
مردم است. منافع ملی را در همه حال بر منافع خودش ترجیح می‌داد. 
جان خودش را نیز در عمل در این راه در طبَيّ اخلاص گذاشته‌بود. علت 
اصلی عظمت. همچنین علت اصلی زندان و تبعید او نیز همین پایداری و 
سماجت و لجاجت در بیشبرد اهداف مقدسش بود. علت سقو طش همان 
است که در مورد امیر گفتيم. همه دشمنان علیه او متحد شدند. (اشراف 
رجال. دربار کشورهای خارجی) و «شرمساری برای ملتی که در مبارزه 
بزرگ ضد استعماری خود. امپراطوری بریتانیا را (البته به کمک امریکا) ۲۰۷ 
به زانو درآورد و آوازه جنبش او ملل ستم دیده زیر یوغ استعمار را؛ در 
آسیا و آفریقا بیدار ساخت. ولی در پیکار نهایی ایستادگی نکرد و به 
آسانی صحنه را خالی تا البته که این نوع رفتار جزء باره‌های تین 
فرهنگ ایران شده‌است و منظور از این کالبدشکافی فرهنگی در واقع؛ 
یک نوع آسیب‌شناسی فرهنگی و شتاخت بیماریها و به‌احتمال 
پیش‌گیری از تکرارهای احتمالی در آینده است. 

مصدق بافت قبیلگی فرهنگ ایران را که مبتنی بر ارزشهای قبیلگی 
است خوب می‌شناخت. او می‌دانست که در این نظام روابط خونی و 
خانوادگی و وابستگی‌های خاکی و ثروت زمینی و روابط پدرسالاری 
ایلی» آن‌هم در محدوده چراگاه ارزش اتکا به کته قدما 9 شاگرد از 
استاد و عدم خلاقیت فکری و عدم پی‌جویی علل وافعیات اجتماعی. 
محصور شدن در متافع شخصی, و ارج‌ننهادن به منافع عمومی و حیات 
جمعی و اسارت کهن به دست استبداد و اسیر پنجه استعمار... همه به 
سختی ريشه گرفته» به نحوی که با پیشرفت و حیات اجتماعی ایران 
منافات دارد. وی می‌دانست که این روابط اجازه ترقی به جامعه ایرانی را 
نخواهد داد به‌همین دلیل در مورد است‌خدام خارجی می‌گوید: اگرچه 
علت استخدامه مسشا:ان خارح بهه اسطه ر اطلاع ماا: تشکلات 


۰( جامعه‌شناسی نخه کتی 


ومقررات ممالک غرب بود که می‌خواستیم این نقیصه را به‌وسیله 
استخدام آنان رفع کنیم؛ ولی علل دیگری هم در است‌خدام آنهاتاثیر داشت 
که یکی از آنها عدم سابقه با اهل مملکت بود که می‌توانستند بدون 
موارد صدق نمی‌کرد و گاه دیده می‌شد به‌واسطه تلقین زیردستان 
تصمیماتی برخلاف بی‌طرفی اتخاذ کنند و با اينکه طول اقامتشان سبب 
سود عده‌ای دوست و آشنا پیدا کنند وعدم سابقه را که یکی از محاسن 
آنان بود از دست بدهند. علت دیگر استخدام خارجی که باید آن را علت 
تهایی شمرد. این بود که سیاست‌های خارجی بهتر می‌توانستند نظریات 
خود را به‌دست آنان بر ملت تحمیل کنند.»۲ "۲ (با برنامهٌ رسمی و عملی 
دولت‌های دیگر مقایسه شود.) این نکته که روابط جایگزین ضوابط 
نباشد» یکی از ویژگیهای مهم «نظام عقلانی» و بوروکراسی صنعتی است. 
در این گونه نظام‌ها» کارایی بر اساس ضوابط اند شیده بررسی ی گردد و 
جای دخالت هر گونه عنصری دیگر را که بخواهد به‌جای محاسبه بنشیند 
واز دقت و بازدهی آن بکاهد می‌گیرد. ضابطه قرارداد و قوانین از اوصاف 
جوامعی است که مرحله رابطه‌های شخصی, خانوادگی» قبیلگی و قومی 
را یشت سر گذاشته‌اند و روابط انتسابی جای جو د را به صلاحت ثایت 
برايی کسب موفقیت داده و روابط افراد بر بایه انواع و افسام فراردادها 
تنظیم شده و در واقع روابط غیرشخصی و تکی بر معیارهای عمومی 

وی در همین زمینه به مد دیگری نیز توجه داشت و آن «کلی‌گرایی و 
هم‌گونه‌گرایی» غربیان است. این قسمتی از انحراف متفکران غربی است 
که متأسفانه با همین وضع به کشورهای دنیای سوم سرایت کرده و بر 
انحرافات آنها می‌افزاید. عموم روشنفکران برآمده از «مدرنیسم» غرب 
به‌علت هم‌گونه گرایی و کلی‌گرایی از ویژگی‌های ساختاری کشورهای 
دنبای سوم غافل‌اند. یعنی دنیای سوم را با قالب‌های اجتماعی خود 


از امير تامصدتی ۰ ۱٩۱‏ 


می‌فهمند. مصدق به این نکته به خوبی آگاه بود و نمونه‌های زیادی مبنی بر 
این تقیصه آنها بادآوری کرده است. وی می‌دانست که آنها نظریه‌ها و 
روش‌ها و تکنیک‌های برگرفته از تجارب کشورهای صنعتی خود رابه 
صورت نیندیشیده و غیر انتقادی می‌خواهند بر دنیای جهان سوم تحمیل 
کنند. و این همان کاری است که توسط روشنفکران و سیاسیون ایرانی نیز 
انجام می‌گیرد. در زمان رضاشاه تا داور می‌ خواست برای سروسامان 
دادن ادارات و ثبت احوال و غیره به کارشناس خارجی متوسل شود 
مصدق در مجلس با آن مخالفت می‌نمود و استدلالش در مجلس این بود 
که «زیان مستشاران خارجی می‌تواند از سودشان بیشتر باشدء چون آنها 
گرایش خواهند داشت که مسائل را در چارچوب اجتماعی نامربوط 
خودشان تعمیم دهند.» ۲۲۰ 

ظرافت و دقت در فهم این‌گونه مسائل به‌ندرت در نزد سیاستمداران 
علی الخصوص جنس ایرائی آن دیده شده است. 

در مورد رعایت ضوابط و قوانین و عادت دادن مردم به رعایت آن و 
ترک فرهنگ مغایر با معرفت صنعتی» مصدق» همچون سلف راستین 
خود ذره‌ای از راه مستقیم عدول نکرد. سعی بر این داشت که مقررات و 
ضوابط بدون رعایت مناصب و خویشاوندی و روابط افراد تا انجا که 
ممکن است عملی گردد. همه جا قانون و ضابطه را مقدم بر رابطه 
مسی‌دانست و بسیار در زندگی اجتماعی-سیاسی او اتفاق افتاد که 
دشمن‌تراشی می‌کرد. زمانی که والی آذربایجان بود با بستگان خودش 
رفتار بدون ملاحظه مي‌کرد» همان‌طور که در تهران رعایت فانون و منافم 
عمومی رابر هر چیزی مقدم می‌دانست و خودش به نیکی می‌دانست چه 
می‌کند که می‌ گفت: (روزی برادر یکی از امیراعلم‌ها که در مشروطه نیز 
نماینده مجلس شده بود فوت کرده بود. برای دیدن آتها رفته بودم. در پ 
هر پله یکی از اخوان او ایستاده از واردین پذیرایی می‌نمود و هر کدام که 
مرا م دیدند روی خود را به طر ف دیگر مم کردند و علت این بود که 


۳ جابعه‌شناسی نخه کشی 


یکی از این برادران در ریاست مالیه یک محلی متهم به سوءاستفاده 
شده‌بود و در انتخابات دوره چهارم تقنینیه هم که در زمان نخست‌وزیری 
وثوقالدوله صورت گرفت به‌عتوان تماینده مردم وارد مجلس گردیده‌بود 
که برای اولین بار در عصر مشروطه سلب مصونیت‌او را از مجلس 
خواستم. (کاش ذره‌ای از غیرت این مرد را بین همه سردمداران این 
مملکت تقسیم کرده بودند.) از پیج و خم پله‌ها که گذشتم وارد مجلس 
شدم در محلی بین صمصام‌السلطته و حاج‌فخرالملک اردلان که خالی 
بود قرار گرفتم که آنها نیز روی خود را به طرف دیگر نمودند. علت این 
بود که صمصام‌السلطنه مالک ملکی بود در دهستان غار طهران موسوم به 
"ابرین چبچکلو که می‌خواست گندم آن را به ترخ رت ی انا رای اراد 
معامله کند» ولی "مولی‌تور؛ رئیس اداره غله آن را برای مصرف نان شهر 
گرفت و قیمت آن را به نرخ رسمی دولت پرداخت. حاج فخرالملک هم که 
یکی از دوستان من بود» مثل بعضی اشخاص از دو محل حقوق می‌گرفت 
بعنی دویست تومان در هر ماه از دربار و دویست تومان از دولت که چون 
هر دو از خزانهُ مملکت داده‌می‌شد یکی از آن دو حقوق از بين رفته‌بود. 
(یعنی اینکه مصدق آن را قطع کرده بود.) در موضوع کسر حقوق 
مخالفینم منحصر به اینها نبود. اشخاص و تشکیلاتی که بدون دلیل و 
تصویب مجلس از خزانه دولت استفاده می‌کردند و از نظر توازن جمع و 
خرج)» این راه استفاده مسدود شده‌بود با من مخالف بودند.»۱۲ ۲ موضوع 
مخالفت با مسئولین صدیق در مملکت ايران پدیده‌ای عمیق و ریشه‌ای 
است. زمانی‌که ريشة فساد به قرنها قبل برمی‌گردد که مسئولین به‌عوض 
خدمت. از امکانات و تسهیلاتی که در اختیارشان بود سوءاستفاده 
می‌کردند. در این آب و خاک اگر شخصی مسئولیتی می‌پذیرفت و به منصبی 
گمارده می‌شدء درمرحله اول باید «مواظبت» دیگری را فراسوش نکند. 
کسانی که باید یاری‌اش کنند» ضربه‌های اول رااز پشت می زنند» دشمنان 
درجه اول مصدق عبارتند از: اميراعلم نماینده مجلس؛ صمصام‌السلطنه 


[ ز اصر تا مصدی ۱۳ 


۱ » که فخر ملک!! است. 

مصدق اضافه می‌کند: «من باب مثال بودجه ده ربار سلطتی که طبو 
تصویب انجمن مالی مجلس اول در هز ماه سی‌هزار تومان تصویب شده 
و دولت وثوق برای جلب دربار ده‌هزارتومان به آن افزوده بود و نیز حقوق 
ولیعهد که ماهی ده‌هزار تومان به جهارده‌هزارتومان افزایش یافته بود که 
همه را مطابق قانون کسر کردم.» ۲۲" چه شباهتی بین امیرکبیر و مصدق 
وجود دارد! ووق‌الدوله به‌اين دلیل این خاصه خرجی‌ها راکرده‌بود که 
خودش می خواست ایران را «چکی» بفروشد و میرزااقاخان نوری برای 
آن حقوق ناصوالدین شاه را زیاد کرد و او را فرستاد تا «يشت کوی قاف» عیش 
کند که خودش سالی تا ۱۴۰ هزار تومان ببرد که چهارده برابر حقوق سالانه 
نخست وزیر انگلیس بود (البته یکصد هزار تومان آذ رشوه و تلکه بود). 

«کنون هموطنان عزیزم می‌توانند خوب قضاوت کنند که بعد از 
کناره‌گیری از کار با چه مخالفین بزرگی روبرو شده‌ام.» ۱۱۲ 


تشکیلات که در واقع تجلی و تجسم رفتار جمعی و خوی و طبیعت یک 
جامعه و تبلور الگوهای رفتاری ساخت یافته اجتماع و خوشه‌ای از 
نقش‌های اجتماع که شامل انتظارات انجام کار و وظایف اجرای نقش 
مورد نظر در جامعه است. فقط در محیط اصلی بیدایش خود می‌تواند 
به‌عنوان یکی از «آثار تمدن» یا پدیده فرهنگی-اجتماعی کارایی 
داشته‌باشد» به‌همین علت است که تشکیلات غریی که در فالب اجتماعی 
خود طی فرنها با تحولات خاص خود رشد کرده‌اند » در دیار خود دارای 
کارایی لازم‌اند و به‌محض انتقال و جدا شدن از قالب‌های اجتماعی خود 
از کارایی می‌افتند» مگر اينکه مسائلی را به‌طور دقیق رعایت کنند که این 
هم در عمل در جوامم دنیای سوم غیرمقدور است. 

اما در ایران آن روزه همانند ایران امروز» یک کل گرایی و 


هم‌گونه گرایی» نسبت به تشکیلات غربی بدون توجه و تعمق به محتوای 
پیچیده و بافت و ساختار اجتماعی تشکیلات غرب وجود داشته و دارد.: 
تازه این زمانی است که مسئولین و روشنفکران بخواهند با حسن نظر 
تشکیلات غرب را تقلید کنند. ولی در واقع در بیشتر موارد این‌گونه 
نبوده‌است. عبدالله مستوفی که خود حاضر و ناظر بسیاری از اوضاع بوده 
در کتاب تاریخ اداری و اجتماعی قاجاریه بحث‌های بسیار جالیی از 
چگونگی شکل گرفتن ادارات دارد که رجوع به آنها تزادشناسی ارزنده‌ای 
است از ادارات کنونی ایران. وی می‌گوید همان اوایل که به تقلید غرب . 
شروع به ساختر. ادارات کر دند» آن تشکیلات را به‌ظاهر حفظ ولی در 
عمل محتوای فرهنگی ایلاتی را به آن تحمیل کردند. رجال بیکارة دربار 
قاجاریه برای اخذ بودجه مملکتی و صرف آن در راه‌های مورد نظر هر 
یک گوشه‌ای از این ادارات را تصاحب و با خویشان و ابواب جمعی خود 
به آن اداره رفتند. فرزندان این رجال که همچون فرزندان رئیس ایلات در 
یبلاق فکر خوشگذرانی بودند (لابد به تصور اينکه ورثه انقلاب صنعتی 
ارویا هستند) که نه با فرهنگ کار آشنایی داشتند و نه با فرهنگ 
بوروکراسی صنعتی خو گرفته‌بودند. هر یک به دستگاهی تکیه زده و 
صبح‌ها با لباس فاخر و کالسکه دواسبه (مرسدس بنز آن روز) هر ساعت 
که دلشان مي خواست به سرکار می آمدند» بعد از یک سرکشی به 
خوشگذرانی می‌رفتند. و چون کار بسامانی در جامعه آن روز نبود وامنیت 
اجتماعی -اقتصادی به معنی واقعی آن وجود نداشت. مشغول اداره شدن 
ودستی به «آبت باریکه» پیدا کر دن خود نعمتی رک بود. به‌همین دلیل 
مردم فوح فوج با توسل به عناوین مختلف برای خود در ادارات مشغولیت 
پیدا می‌کردند و چون منصب بدون کار چند صد فرن در ایران سابقه دارد؛ 
بعید نبود که در ايران نیز یک قوری آبدارخانه سی‌نفر فراشباشی داشته 
باشد و اگر بادتان باشد یکی از مشکلات امیر نیز همین حذف مناصب 
بدون تیاز و بدون کار بود. همان‌طور که این مشکل برای مصدق نیز 


از امیر تا مصدقی ‏ ۱۹۵ 


سرسام آور شده و امروز نیز به ازای کار یک نفر» هشت نفر در ایران 
مشغول‌اند. لیکن نتیجه عملی که از این ادارات گرفته شده این بود که خود 
این ادارات که برای رفع مشکلات جامعه به‌وجود آمده بودند» خود بلایی 
شدند برای جامعه و سدی در مقابل هر گونه تحول و اصلاح ایجاد کردند. 
چون علاوه بر مضار زیاد. بودجه جاری نامتناسبی را نسبت به بودجه 
عمرانی به خود تخصیص دادند که موجب فلح شدن هر گونه کاری 
ی کت 

مصدق که این نکات را می‌شناخت و دلش برای اصلاح آن می‌تپید 
می‌گفت: «تشکیلات وقتی مفید است که در نفع مردم و اجتماع تمام شود. 
اکنون با تشکیلات پر عرض و طول ما هیچ مالیات بده خوش حسابی هم 
نمی‌تواند از مالیه محل خود مفاصاحساب بگیرد. چه بیم دارند از اینکه 
باز بدهکار باشد و دادن مفاصا سیب شود که حق دولت از بین برود. هنوز 
از خاطره‌ها نرفته‌است که بین سالهای ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ اداره مالیه تهران 
صورتی از دیون عده‌ای از مالیات بده منتشر نمود که بعضی از آنها 
صدهزار تومان بدهکار بودند و به این عنوان که مجهول‌المکانند مالیات 
دولت لاوصول ماند و از بین رفته بود.» ۲۱۳ به نقطه‌نظرهای دیگر مصدق 


#شتتامی 


تمدن بشر حاصل تخصص است. و به‌فولی؛ تخصص حاصل از 
خودییگانگی انسائی است که تمام استعذاد و ثمرکز خواس خود را در 
رشته خاصی برای پیشبرد آن به کار می‌برد» ورزیده شدن در کاری خاص 
و پیشبرد و تکمیل آن جهت اعتلای جامعه عین تعهد به اجتماع و در عين 
حال از وظایف اخلاقی نسبت به اجتماع به شمار می‌آید. تخصص به 
صورت امروزی آن ویژگی جوامع صنعتی است. به‌علت تنوع و تقسیم کار 
تخصصی و تقسیم کار اجتماعی جوامع صنعتی» امروز کارها به‌شدت از 


فرهنگ کارهای «همه فن حریفی» جوامع سنتی فاصله گرفته است. 
جامعه‌ای که همه کس همه کارها را می‌دانند و همه در کارها 
صاحب نظر ند و هر کاری را می‌توانند عهده‌دار شوند. 

ایرانیان آن روحيةُ «همه فن حریفی» جامعه روستایی و سنتی را که 
خاص جامعه غیر تخصصی و غیرصنعتی است. به‌صورت هویتی غالب بر 
شکل کارهای تخصصی جامعهُ صنعتی خود بار کرده‌اند واین خود 
مضرات بسیار زیادی جهت پیشیرد کار این جامعه به‌وجود آورده و از 
قدرت رقابت آن در صحنه بین‌الملل به‌شدت کاسته و یکی از عوامل 
مزمتی است که موجب فلج جامعة ایرانی شده است. مصدق» همچون 
پیش‌کسوتان خودش امیر و قائم‌مقام و علی‌رغم دیگر نخست‌وزیران؛ هم 
این نکته را می‌شتاخت و هم اصرار در |عمال آن داشت در حالی‌که سعی 
می‌کرد چهره‌های منفی آن «همه فن حریفی» را بی‌رنگ کند. خودش نقل 
می‌کند که زمانی به دستور پزشک برای استفاده از محیط آرام به افنجه رفته 
وبا مصاحبی همراه شده بوده است در ضمن گذران وقت مصدق دستور 
آشپزی برای طبخ نوعی غذا به مصاحب خود داده‌بود و مصاحب وی نیز 
با دقت چندین بار دستورات طباخی مصدق را رعایت کرده‌بود ولیکن 
حاصل طبخ چیز بی‌مصرف و مزخرفی شده‌بود. مصاحب مصدق به او 
گفته بود که اگر تحصیلاتی هم که کرده‌ای از نمونهٌ همین آشپزی است 
خدا عاقبت این مردم را به خیر کند. بعد مصدق اضافه می‌کند که این مردم 
می‌گوبند آشپزی تخصص می خواهد و در مقابل غذای بد اعتراضص 
می‌کنند لیکن نخست‌وزبری و کارهای مملکت تخصص نمی خواهد و هر 
کسی هر کاری را کرد کسی متعرض او نمی‌شود. «... اکتون دانستم برای 
هر کاری که با منافع افراد تماس دارد معلومات لازم است. اگر وزارتی 
خوت اداره نشد» هیچ فردی از افراد از نظر مصالح اجتماعی اعتراضص 
نخواهد نمود و تا مردم به امور اجتماعی علاقه پیدا نکنند و آن را از خود 
ندانند چنانچه بهترین تحصیلات را هم اشخاص کرده باشند کوچکترین 


از امير تا مصدق ۱۲ 


استفاده از آنها نخواهند نمود. مصاحبم گفت من در کتابی خوانده‌ام که در 
ایران برای هر کاری معلوماتی لازم است جز برای کارهای بزرگ و دولتی 
و به‌ویژه صدارت اعظمی.) 

این نکته مورد اشاره مصدق که «چنانچه بهترین تحصیلات را هم 
اشخاص کرده باشند کو چکترین استفاده از آنها نخواهد شد ... مگر اينکه 
به مور اجتماعی علافه پیدا کنند» درواقع بیانی از این وافعیت اجتماعی 
است که دانش قادر نخواهد بود رفتار فرهنگی آدم را که ساخته و پرداختة 
قرنها تاریخ تحولات یک فرهنگ است عوض کند» مردمی که عادت به 
یک نوع زندگی سنتی و بدون علاقه واقعی به مسائل اجتماعی کرده‌اند و 
خود را در مقابل آن بی‌احساس و متفعل می‌بینند اگر هم درس و سوادی 
بخوانند این درس و سواد کاری برای آنها انجام نخواهد داد. و منظور 
مصدق نیز این است که اين مردم فرهنگ کهنه خود را دارند و همیشه 
علاقه‌مندند که یک تفر برایشان تصمیم بگیرد و درواقم نوعی تعارضص 
فرهنگی با نظام پارلمانتاربستی که به صورت وارداتی پذیرای آن شده‌اند 
دارند. و یک نوع اگریز از آزادی» و «غیرت ینتگو لت کر ی ۱ دارند و 
نمی توانند این نظام جدید را عهده‌دار شوند. (برای دری سخنان مصدق 
بر یک نکته باریک باید توجه داشت و آن اينکه این مرد بسیار محجوب و 
شریف بود و تمام سعی‌اش بر این بود که کلمات را به نحوی بیاراید که تا 
حد امکان گزندگی آن گرفته شود. به همین جهت توجه به ظرافت بیان او 
لازم است.) این نکته مورد اشاره مصدق سابَهُ کار آکادمیکی در نزد 
بزرگان علوم انسانی جهان دارد تعبیری عالمانه از سارتر نقل می‌کنند که 
برگردانی از سخن مصدق است. شریعتی در جایی بحثی با این محتوا ولی 
در زمینه دیگر می‌کرد و در یی اثبات این نظر بود که قالب‌های فرهنگی بر 
دانش آموخته جدید می‌چربد و لباس خود را بر تن آموخته‌ها می‌کند و 
برای تحکیم استدلالش به این سخن سارتر استشهاد می‌کرد که سارتر 
می‌گفت من از نظر فکری و علمی به خدا اعتقاد ندارم در حالی که از نظر 


فرهنگی رفتار و احساس مذهبی دارم. سارتر اگزیستانسیالیست 
خداتایرست بود ولی این سخن از خود اوست که 


ی 
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من ساخته و برداخته هیچ کس نیستم جز استروگف و پارویان که 
ساخته و پرداخته هیچ‌کس نیستند جز خدا (چون هر دو کشیش 
بودند) در حالی که من ده خدا اعتفاد ندارم. 
مصدق با علاقه‌ای تمام و با صبوری در پی آموزش‌هایی بود که شاید 
این بیماری‌های مزمن نظام پارلمانی و زندگی صنعتی را ريشه کن کند. و 
هر چه کردند بیشتر کارهای وقایع‌نگاری ات 


دستگاه اجرايي مصدق ایلاتی بود 

نخست‌وزیر ما بر این باور بود که کار مسئولین اداره جامعه به علت همان 
مسائل فرهنگی مورد اعتراضص مردم یتست فستم له از قظانعتبا:3 
اطلاعات لازم برای کارهای خود بی‌اطلاع اند و به قول آن اظریف» ابن 
اداره کنندگان مس سرچشمه اگر افتابةٌ خانه‌شان «مسی» باشد در آن 
صورت می‌توان گفت با مس و سوابق آن آشنایی دارند. این نکاتی بود که 
نخست‌وزیر ما عمیقاً بر آنها اطلاع و سیطره داشت و در پی تحقتق و بهبود 
آن دقیقه‌ای فرو نمی گذاشت. «از کمیسیون مالیه بنا به وعده قبلی به خانة 
حاج امام جمعهٌ خویی رفتم و صحبت از این مذاکرت شد که گفت کلنل 
ماکورک رئیس ادارهٌ عایدات که یک نظامی است اگر هم از امور مالی 
کشور خود مطلع باشد از امور مالی ایران بی‌اطلاع است و اعضای 
کمیسیون هم که مطلع‌اند در تمام مدت عمر حتی یک من جو (چون 
صحبت مالیات زراعی بود) به اسب خود نداده‌اند. بنابراین از اين جلسه 
بیش از ایتها نمی‌بایست انتظار داشت.»۹" آ مقرراتی را هم که به‌طور عموم 


وضع می‌کنند قابل اجرا نیست و اگر هم اجرا شود مشکلی از مردم حل 
تخواهد کرد. و این وضع تنها در ادارات تبود بلکه شامل هیئت دولت و 
وکلای مجلس نیز می‌گردد» غیر از خائنین آنهاه خوب‌های آنها نیز فقط 
«خوب»اند ولی اینکه در راه پیشبرد اهداف مملکتی به چه دردی 
می‌ خورند با خداست. 

«شناخت آنچه مربوط به زندگانی اجتماعی» ۲۳ فرد است. از «مسائل 
حیاتی است»۲۲۷ و مردم ایران «چنان زبون و بیچاره‌اند» که احدی یارای 
پرداختن جدی به این مسائل را نداشته است که در باب این مسائل سخنی 
بگوید و یا نظری را اظهار بدارد. 

مصدق درباره ابطال قرارداد ۱۹۳۳ و ضرر آن توسط مجلس دوره 
رضاشاه می‌گوید وقتی که «تمدید امتیاز (۱۳۱۲/۵۱۹۳۳ش) نفت به 
مجلس عرضه» شده بود؛ «باید بگویم که اگر مجال سخنی بود اکثر 
نزدیی به تمام نمایندگان مانند افراد ملت چنان در این بات در عالم 
بی خبری بودند که گذشته از مفاد سیاسی از نظر فنی و اقتصادی هم کمتر 
امکان داشت بتواتند سخنی مستدل بگویند و نگذارند قراردادی چنین 
هولناک به ملت ایران تحمیل گردد.»۲۱۸ 

اگر به‌خاطر داشته باشید امیر دنبال (آدم حلال‌زاده‌ای که صرفه ملت 
را نفروشد» می‌گشت و مصدق می‌گفت در این باب همه در عالم بی خبری 
بودند و سخن مستدل نمی توانستند یگو بند. درتهایت انبوه «رجال» ایران 
همان بافت سابق را داشت و برای اداره کردن ایران و رعابت صرفه و 
صلاح مملکت در مقایسه با آنچه که در جوامع صنعتی می‌گذشت 
هیچ کسی نبود. 

در کشورهای صنعتی» به علت اینکه تحولات در تمام ابعاد اجتماع با 
هم و هماهنگ و در ربط با یکدیگر انجام می‌گیرد (همان‌طور که در جامعة 
سنتی نیز چنین است) کمبود نیروی شاغل ماهر به‌طور معمول به چشم 
نمی خورد. چون رفتار خلاق و متحول خود این مردم است که این زندگی 


۰ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


را رویانده در واقع کادرها متقدم بر مشاغل و مناصب مورد نیاز شکل 
گر فته‌اند؛ پبس کمبودی احساس نمی‌شود. در حالی که در کشورهای 
ایلاتی که با فشار خارجی تغییر شکل ظاهری داده‌اند نهادهای وارداتی» 
نیاز به افرادی دارد که همیشه کمبود آن نگران‌کننده است و رفع این کمبود 
نیز صرفاً با تولید دیپلمه و لیسانسیه امکان ندارد زیرا آن بحث قبلی که 
سربسته بدان استشهاد کردیم و قولی از مصدق و سابقاً از امیر و سپس 
شریعتی و سارتر آوردیم در این زمینه نیز به‌قوت خود باقی است. رفع آن 
نیز نیاز به تزریق دانشی از جنس خودآگاهی و درد وطن‌پرستی و 
ملت‌دوستی و رعایت منافع عمومی و التزام به عالم ارزش‌های اسلامی و 
دارد. که ایتها نیز در کتاب‌ها درج نشده‌اند. 


نیروی بیکار و تنبل و سربار دستگاه اجرایی 
حال می‌توانیم آن گفته گورویچ را در اینجا بياوريم که مقررات و ضوابط 
ناشی و برآمده از روابط مردم بر مقررات تکتیکی (یعنی آتچه روی کاغذ 
و توسط مقننین وضع می‌شود که در ایران وارداتی نیز هست) برتری 
نسبی دارد و شکل ظاهری و تکنیکی خود را می‌شکند که شکسته است. 
یعنی محتوای فرهنگ قبیلگی تمام مقرراتی را که جهت تشکیلات و 
ادارات کشور همراه با کارشناس‌های آنها وارد کردند همه را درعمل از 
هم پاشیده و کارایی آن را به صفر نزدیک کرده و کارکرد شبکه را به 
حداقل رسانده است. ازقضا دکر کردیم که در رابطه با واردات همان 
ضوابط بود که مصدق در مجلس با داور مخالفت می‌کرد. 

اما از تشکیلات و کارشناسی و کارایی مقررات که بگذریم به انبوه 
بیکارگان تشکیلات برمی‌خوریم. نخست‌وزیر ما به کته این پیچیدگی‌ها 
واقف بود و برای رفع مشکلات و علاج آن چاره‌اندیشی‌هایی نیز کرده 
است که: «... در رژیم جد بد تشکیلات سایق از بین رفت و حقوق در ازای 
مقام قرار گرفت (خلاف حقوق سابق که هم ارئی بود وهم بدون شغل) و 


از امبر تا مصدق ۳۲۰ 


مقام هم با احتیاجات مملکت محدود نشد و هر کس توانست خود را وارد. 
دستگاه دولت کرد به‌طوری که اکنون ۸۰/ از کل بودجه عایدات به 
مصرف حقوق می‌رسد و هرقدر هم که بر عایدات اضافه شود به همین 
طریق خرج می‌شود و چیزی به مصرف بهبود جامعه و رفاهیت مردم 
نمی‌رسد و چون ما در دوره تحولیم. نه اصول را رعایت می‌کنيم که هیچ 
خرجی تشود مگر اینکه محل آن معلوم شود لبته خرج‌های دربار قدیم 
که شرحش گذشت همیشه محلش هم پ پیدا می‌شد.] و نه مجلسی از 
تفای انا ای ار ترس ی سای و 
نگیرند. و معلوم نیست که این دوره تا چه وقت طول بکشد.»۲۲ البته از 
نظر محتوای جامعه‌شناختی» سیستم جدید دنبال همان سیستم قدیم 
است و به همین علت هم عملاً تغییر حاصل نشده هرچند مقررات» 
مجلس و دیگر نهادهای خارجی را وارد کرده باشیم. 


رقم رمق می‌خواهد 

تازه اگر از همین مجلس و تشکیلات قانون خوبی نیز صادر شود این 
قانون نیاز به مجری دارد اگر شخص بارمقی نباشد» تصویب صد خروار 
قانون نیز به پشیزی نمی‌ارزد. از امیرکییر نقل می‌کنند که از شیخ سعید 
مطالبه دیون معوفه مالیاتی دولت را کرد. شیخ سعید در قسمتی از 
ات بیاظ و ای و ردو زا پیی ی خاد آمی با 
طهماسب میرزا | مویدالدوله حاکم کرمان دستور وصول مالیات معوقه 
شیخ سعید را داد. طهماسب میرزا در جواب امیر نوشت که بیش از 
مالیات وصولی باید هزینه لا لشگرکشی برای دربافت مالیات کنیم و 
از این‌رو از انجام کار طفره رفت. امیرء ممیزالملک را با نامه‌ای نزد شیخ 
سعید فرستاد که صدهزار تومان مالیات معوفه را بیردازد و به ممیزالملک 
گفت» «وقتی که وارد چادر شیخ سعید در صحرا شدی نامه دولتی را به او 
بده و در عین حال که به‌دست دیگر ریش او را می‌گیری با دستی که نامه را 


۳ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


در دامن او گذاشتی چند تا مشت محکم به صورت او بکوب و همزمان 
بگو که اگر مالیات را تا یک ساعت دیگر ندهی شاه شکم تو را حواهد 
درید.» ممیزالملی می‌گوبد. نامه را دادم و مشت‌های فرمایشی را زدم 
در حالی که از ترس جانم نزدیک به پیوستن به ملک‌الموت بود. چون همه 
قمه کشان اطراف شیخ دست به قمه شدند. شیخ آنها را بازداشت و در 
جوا نیقی مریگ و ۳۴ت فر سدع وج راو 
کنم و بالاخره پول راگرفتم و به تهران آمدم و اين در حالی بود که دو سوار 
همراه داشتم.» وی می‌گوید زمانی که داستان را برای امیر می‌گفتم. گفت: 
(دریافت مالیات چندان جالب نبود که مشت‌های فرمایشی.» مستوفی 
می‌نویسد.: از آن هنگام در ایران اين کلام ورد زبان‌ها شده بود که «رقم 
رمق می‌خواهد.» ۲" این داستان هر چه باشد» یک نکته را به صراحت 
می‌رساند و آن اينکه در ايران هیچ چیزی اجراً نمی‌شده و هر دستوری در 
زمان صدور به مزبله می‌رفته است و اگر کسی بیدا می‌شد که کارش را 
پیش ببرد معروف می‌شد و بر سر زبان‌ها می‌افتاد که این «نظم میرزا 
تقی‌خانی» است. 

مصدق در تهایت ظرافت. هم این مسئله را می‌شناخت و هم در پی 
تحقق «رمق» بود. به همین دلیل بود که چندین باره حتی در زمان رضاشاه. 
وی را تکلیف به نخست‌وزیری کردند و او تپذیرفت و می‌دانست که در 
سنگر مجلس بهتر می‌تواند خدمت کند تا نخست‌وزیری که با یک قیام و 
قعود می‌توانند او را از کار برکنار کنند. ولی زمانی که تمهیدات ملی شدن 
صنعت نفت در مجلس انجام گرفت دانست که نخست آن‌که مجری این 
هر کسی نتواند بود و تنها خودش هست که بدون ترس خواهد جنگید و با 
اولتیماتوم امریکا و انگلیس از ترس عقب‌نشینی نخواهد کرد و 
عقب‌نشینی را توجیه نخواهد کرد که صلاح ملک را در این نمی‌دانست. 
... اگر قرار باشد در خاتة خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما 
مسلط باشند و رشته‌ای به گردن مابگذارند و مارا هر سوی که 


از ار تا مصدق ۰ ۲۰۳ 


می‌خواهند بکشند مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد....»۲۲۲ «به همین 
جهت روزی که پس از تصویب قانون نفت به اینجانب تکلیف شد تا برای 
اجرای آن, مسئولیت قبول کنم با طیب خاطر این وظیفهٌ سنگین را پذیرفتم 
در صورتی که قبل از این هم به اینجانب چنین تکلیفی شده بود ولی و جود 
خود را در مجلس بیشتر موثر می‌دیدم و چنین تشخیص داده بودم.»۲۲۲ و 
قانونگذار است به‌دست دولت می‌افتاد» دریغ دانستم راهی را که طی 
چندین سال با نهایت مشقت طی کرده‌ام و به پایان رسیده» اجرای قانون به 
دست دولت‌های زبون و ضعیف يا طمع‌ورز و جاه‌طلب پیفتد که نتواند و 
يا نخواهد از این فرصت مناسب به نفع مردم فقیر این کشور استفاده 
کند.» ۲۲۲ مصدق در عمل مبارزه را تا آخرین تفس و تا آنجا که مردم از او 
حمایت کردند ادامه داد. 


تلقی مصدق از مردم» مشروطه. قانون و دموکراسی 

تهادها. خوشه‌ای از الگوهای فرافردی با هویت جمعی و تاربخی هستند 
وبا که به تمامی مت اروش خی اصم از ممرکیی و غیرهعراتنی 
شکل می‌گیرند. نهادهای برآمده از تحولات جوامع صنعتی غربی» از قببل 
«مسجلس»؛ «انتخابات»» «هیئت وزیران»» «نخست‌وزیری» و همچنین 
اصطلاحاتی از قبیل «لیبرالیسم» (یعنی آزادی‌خواهی)؛ (دموکراسی) 
(یعنی حکومت مردم) و ... در جامعه خود و قالب‌های اجتماعی و 
فرهنگی خود و آن هم در شبکه‌ای پیچیده از روابط متقابل میان افراد 
اجتماع و تحولات تاریخی» شکل و معنی می‌یابد. هر کلمه و اصطلاح؛ 
غیر از آن معانی که به‌طور معمول در فرهنگ لغات برای آن ثبت می‌کنند؛ 
دارای یک «حوزه معنایی فرهنگی» است که عین «حیات اجتماعی)» 
جامعه است. و درواقع «زبان» بدین اعتبار وسیله شرح و بیان جهان‌بیتی و 
طرز فکر و نگرش قومی است که بدان تکلم می‌کنند. بدین اعتبار که 


عمیق‌ترین و صحیح‌ترین تعبیر از «زبان یک قوم» است. وفتی که زباد و 
به‌طو ری از دست می دهد که ناقص می‌شود. یک مثال بسبار ساده 
بیجیده تر ات نا بحت از نام‌های ساده. به عتو ان مثال واژه ساده « کار»؛ 
فرانسوی‌ها همان تلقی را از کار ندارند که ژاینی‌ها و ژاینی‌ها همان چیز را 
از کار نمی‌فهمند که ایرانی‌ها. وقتی به ایرانی گفته می‌شود «کار» منظور 
بیشتر این است که با یک پیچیدگی خاص موفق شود یک بار و برای 
همشه «دست خود را به جائی بند کند» و مسئله تخصص و دانش آن کار 
ادامه و یشبرد آن ۱ در آن کار و هزاران (وای دیگر در آن 
بی‌معنی است. اما ژاپنی «کار» را ابزار و تنها وسیلهُ جنگ می‌داند. تصمیم 
گر فته است با کار جهان را فتح کند» به کار معتاد شده است کارش برای او 
بیش از دیگر مسائل شخصی و خانوادگی ارزش دارد. منافع عمومی کار 
برای او نیز اولویت دارد. کار او تتخصصی و بیچیده است. آموختن آن 
زحمات زیاد دارد. کار برای روتق مملکت و عرص پیکار با دیگر جوامع 
دنیاست. کار مفید می‌تواند تا هفته‌ای صد ساعت (به عوض ده ساعت 
دنیای سوع) انجام گیرد. صرفه‌جویی و فناعت در هزینه‌های لازم بسرای 
تولید کار از خود کار پراهمیت‌تر است. اگر چتکه کار او را انجام دهد 
ماشین حساب نمی خواهد. اگر اشتباهی رخ دهد به‌شدت متأثر می‌شود. 
ابزار کار برای او اعتبار اجتماعی نمی آورد. بلکه حاصل کار برای او 
اقناع‌کننده است و آن هم در صورتی که برای جامعه مفید واقم شده باشد. 

وقتی که در مورد واژهٌ «کار» و حوزه معتایی آن این‌همه تفاوت باشد که 
ما به صد یکی ان هم اشاره نکردیم مفاهیم پیچیده‌تر و اجتماعی تر مثل 
پارلمانتاریسم. دموکراسی و .... حوزه معتایی بسیار پربارتر و عمیق‌تری 
دارند و به محض کنده شدن از قالب‌های اجتماعی خود عقیم می‌گردند. و 


از اسر تا مصدق ۳۰۵ 


سوم به عاریت گرفته شده شامل می‌گردد و ایرانیان نیز از شمول آن خارج 

مصدق به‌خوبی می‌دانست که این مردم نه مشروطه و نه قانون را (اين 
هر دو وارداتی هستند و با نهادهای ملی -قومی ما هیچ رابطه‌ای ندارند) 
خوب می‌فهمند و نه می‌توانند از ان دفاع کنند و این همان چیزی است که 
درعمل اتفاق افتاد. مصدق این معنا را بارها با بیان ظریف (و بسیار 
محترمانه و با سرپوش) و عمیق و نکته‌سنج خودش بیان می‌کرد. البته 
سعی نمی‌کرد بر روی نکات منفی آن انگشت گزنده بگذارد و مردم را 
تحقیر کند» بلکه با برخوردی محترمانه سعی داشت که پای مردم را به 
مبارزات اجتماعی بکشد و آنها را نست به حیات جمعی و دفاع از آن 
حساس کند. بسیار سعی می‌کرد که مردم را از انفعال نسبت به مسائل 
اجتماعی دور کرده و آتها را در «امر اجتماعی مربوط به حیات جمعی» 
ورزیده نماید و می‌گفت «(گریز از ازادی» شیوه مرضیه استداد است. 
یعتی باعث رشد مستبد خودکامه می‌شود. اين ویژگی جامعه غیرخلاق و 
مصرفی است که حتی علاقه‌ای نسبت به فکر کردن (که به‌طور معمول 
مشکل‌ترین کار است) ندارد و بیشتر ترجیح می‌دهد که دیگری به‌جای او 
بیندیشد. اگر تلقی کسی از این مقولات این چنین باشد» طبعاً رفتار 
اجتماعی خود را نیز به همینگونه شکل می‌دهد. رفتاری که فقط در زمینه 
استبدادیروری کارایی بسیار بالابی دارد. یکی از مسائلی که زمان 
مشروطه اتفای افتاد اين بود که بعد از بلوای مشروطیت کسانی به کارکنان 
مالیه اعتراضص داشتند به این عنوان که اينها دارای مفاسدی در رژیم فیل 
بوده‌اند و بازماند؛ دستگاه فاسد نظام استبدادند» حال می‌بایستی از این 
ادارات اخراج شوند و از این جهت به مستوفیاد اعتراضات جدی 
می‌کردند. مصدق نیز در خاطرات خود (نه در اعلانیه و نطق‌های خود) 
ضمن اینکه شرح این واقعه راکه خود ناظر بوده می آورد. اضافه می‌کند: 
(... این حرف صحیح بود اگر مشروطه هم روی یک زمینه و سوابقی 


[یعتی دارای فالب‌های متحول اجتماعی خودش] نصیب ما شده بود و 
مملکت می‌توانست از اشخاص مطلع بر رژیم استفاده کند. گویندگان 
کسانی بودند که چندی به خارج رفته جریان مشروطه را از دور دیده و 
معلوماتی جز یک اطلاعات سطحی با خود به ایران نیاورده بودند و 
دیگران حتی نام مشروطه را هم نشنیده و بین استبداد و مشروطه فرق 
تن گلاقتین ۱۲۱ 

از طرف دیگر مردمی نیز که می‌بایستی از مشروطه که به‌ظاهر حاصل 
کار آنان بوده؛ دفاع کنند در وضع بی‌خبری کامل تسبت به آنچه اتفاق 
افتاده بود به سر می‌بردند. پشت سر مشروطه ابران ویکتور هوگوها و 
دیدروها و چهارصد سال انقلاب اقتصادی و اجتماعی نبود. سلطان! 
عبدالم جید میرزا عین‌الدوله نخست وزیر مشروطه بود» و سفارت 
انگلیس حامی آن؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یک دهاتی 
ایلاتی اسکان یافته» دزد سر گردنه که زماتی با مشروطه مخالف بود و 
همینکه مشروطه پیروز! شد استعفا کرد و سی هزار تومان موجودی همه 
خزانه را برداشت و راهی زیارت! از سمت روسیه شد. مصدی کسی نبود 
که این نکات از چشم نکته‌یاب او مخفی بماند. «... در سال ۱۲۹۹ شمسی 
که با پسر و دختر بزرگم از اروپا به ایران آمدم به دعوت میرزا اسدالله‌خان 
عین‌الملک کارگزار وارد کارگزاری بوشهر شدم و برای دیدن بعضی نقاط 
ین‌جمله میدان توپخانه که وضعی بسیار بد داشت به آنجا رفتم. در 
مراجعت روی میز اطاق نامه‌ای که به عنوان من نوشته شده بودبادو 
ظرف پر از خرما و تخم‌مرغ بدین مضمون دیدم: ساعتی دارم که مدتی 
است از کار افتاده نظر به اينکه فرزندان شما تحصیلات خود را در اروبا 
کر ده‌اند آن را می‌فرستم درست کنند و هدیه ناقایلی هم که ارسال شده 
نوش جان نمایند. اين نامه وقتی نوشته شده بود که چهارده سال از عمر 
مشروطه گذشته بود و هنوز مردم دور از پایتبخت این طور تصور می‌کردند 
هر کس برای تحصیل به خارج رفت. همه چیز حتی ساعت‌سازی هم 


از امیر تا مصدق ‏ ۲۰۷۲ 


آموخته است.»۲"۹ و از طرف دیگر اشاره می‌کرد که وزبر مالیه, حاج 
امیرنظام همدانی به عهد کابینه عین‌الدوله سابق‌الذکر با استخاره کار 
می‌کرد که یولی را بگیرد یا بدهد و یا ندهد ۲۲۶ 

الیته ما در یی گستردن اين بحث نیستم وگرنه از همین لغات و واژه‌های 
بسیار ساده «حاج» (امیرنظام» و بعد منسوب به «همدان» و «مشروطه» و 
«عین‌الدوله» هزاران بار معنایی به‌در خواهد آمد که به خوبی نشان دهند 
چه شکاف غیرقابل ترمیمی بین بار فرهنگی این افراد و حوزهٌ معنایی آن 
اصطلاحات وجود دارد که خود به خود ساز وکار پارلمانی را از هر گو نه 
حرکت باز می دارد. 

نخست‌وزیر ما اين قبیل مسائل را در زمینه‌های مختلف و با نرمی زیاد 
همان‌طور که شیوه او بود نقل می‌کند که نشان از معرفت عمیق وی از 
ساختار فکری جامعه دارد و مطالبی را از خاطرات ایدن؛ وزیر امور 
خارجه انگلیس تقل می‌کند و درنهایت خودش ابه؟ نه می آورد که: 
(... نویسنده خاطرات می خواهد تحت لفافه این را بگوید که اگر ملت 
ایران بح خود عارف بود و احساساتی که ابراز می‌کرد از روی حقیقت 
بوده ما نمی‌توانستیم کاری به ضرر آن ملت صورت بدهیم.» ۲۲۷ 

مصدق در جاهای دیگر به کرات گفته است که ملت و حتی مجلس به 
حقوق خود عارف نبوده است. لیکن باز به نکات مثبت اآرمانی خود 
نسبت به مردم توسل می‌جوید و در جواب ایدن می‌گوید ایرانیان خر 
نیستند که باز بگذارند مدت‌ها آنان را افسار کنند (و دیدیم که کردند). این 
نکته نشان می‌دهد که «ابدن وزیرامور خارجه انگلیس» تا کجا در عمق 
مسائل ایران دفیق شده است و چگونه سعی نموده در ظاهر آشفته و 
احساسی مسائل اجتماعی ریشه‌های عمیق و قاتوتمند رفتار ایراتی را 
پیابد. برای اینکه ببینیم آیا مصدق در ته دل و علی‌رغم میل باطتی و عملی 
که انجام داده با ایدن هم‌عقیده بوده یا نه به سخنی دیگر از او استشهاد 
می‌کنیم: در کتاب مأموریت برای وطتی محمدرضا شاه مطالبی گفته بود 


۸ حجامعه‌شناسی نخبه کشی 


که دکتر مصدق در کتاب خاطرات بدان این‌گونه پاسخ می‌دهد: «اگر 
پادشاهی رأی ملت خود را به هیچ شمرد چگونه می‌توان انتظار داشت که 
دو بیگانه آن را به هیچ نشمرند و به مملکت تجاوز نکنند و همین توجه به 
افکار عمومی بود که ایدن وزیر خارجه انگلیس در یکی از خاطرات خود 
می‌نویسد ناسیونالیسم ایران یک ناسیونالیسم نارس است.»*۲۳ 

از محتوای گفته‌ها و نوشته‌های مصدق و همین‌طور سلف شریف او) 
امیرکبیر: این مطلب برمیآید که هر دوی این بزرگواران فهم و فرهنگ 
ملی را برای کاری که در جهان آن روز به‌عهده گرفته بودند «نارسی») 
می‌دانستند» لیکن این را مجوزی و حقی برای کشورهای استعماری 
نمی‌دانستند که چون «نارس» است پس اتگلیس و امتالهم محاز به 
استعمارند. و تمام تلاش خود را نیز در احیاء و رسیده شدن این «نارسی» 
می‌کردند. و این خلاف رأی و نظر دیگران بود. رزم آرا که او هم 
نخست‌وزیر بود» درعمل در درگیری‌های نفتی قبل از مصدق گفته نود که 
چون ملت قادر نیست یک آفتابه هم بسازد پس چطور می‌تواند با استقلال 
تفت را عهده‌دار شود؟ از این رو حضور بیگانه را مجاز می‌دانست. و 
وئوق‌الدوله, که او هم نخست‌وزیر بود» عملااً ایران را به ۱۳۰۶ هزار لیره 
فروخت» که ایرانی عارف بهحي خود نبود. در اینجاء از دید 
جامعه‌شناختی» عمل وئوق‌الدوله و آفتابه‌سازی رزم‌آرا و «عارف نبودن 
ملت به حت خود» مصدق و اشارات ایدن» همه یک معنی را می‌رساند و 
آن تأسیونالیسم نارس ایران بود و اگر استاد مرحومم و معلم بزرگم دکتر 
شریعتی این استنتاج را از این تحلیل می‌شنید. همان‌طور که بر 
موریس تورز" "" داد زد بر سر ما نیز فریاد می‌کشید. ولی من معتقدم که 
این «نارسی» را با گفته‌های شریعتی بهتر از هر گفته‌ای می‌توان ثابت کرد 
لیکن شریعتی همچون مصدق می‌ترسید که نکات منفی این برداشت یک 
مشروعیت ضمنی هم برای ملت ایران و هم برای انگلیس و آمریکا و 
دیگران ایجاد کند که می‌توانند کار خود را ادامه دهند. البته من تابم 


از ار تا مصدی ‏ ۳۲۰۹ 


نظرات شریعتی و مصدق هستم. در همین راستا امیرکبیر می‌گفت «غیرت 
۳۳ 


نظرات دیگران را هم دیدیم. اگر چنین نبود چطور ملت اجازه داد زاهدی 
عامل کودتا باشد و ده میلیون دلار بگیرد. چرا نخست‌وزیر انگلیس چنین 
علی امینی که پدر در پدر نخست‌وزیر بود و دارای مکنت و ثروت بی‌حد 
و اندازه, باز هم در کودتا علیه مصدق چه کرده بود که پنج میلیون دلار پول 
قدرت دولت و مجلس از ملت است و شرح می‌داد که اگر آنها وارد حیات 
سیاسی -اجتماعی خود نشوند درعمل مجلس و دولت از کار می افتد. این 
کاری‌است که درعمل در طول عمر پارلمانی اب ال ان‌جام سده ۹( 
کرده‌اند ولی دوباره به دامن استبداد افتاده‌اند. اگر «نارس» نبودند 
می‌توانستند همیشه از پارلمان خود دفاع کنند. این کاری است که باید 
انجام می‌دادند و نمایندگان خود را به پارلمان می‌فرستادند. تا دولت نیز 
نماینده پارلمان باشد نه اينکه «قدرت» به کمک و تفوذ بیگانه کم کم 
غصب شود و دولت برای تأمین اهداف قشر خاص و به پشتیبانی بیگانه و 
منافم او ناداد‌ترین و احمق ترین و وطن فروش ترس عناصرز ر نمانده 
مجلس کند که هر رطب و یابسی را به او تحمیل می‌کنند قبول کند. 
(رضاشاه به مجلس لب افتخاری «طویله» را داده بود و هر کسی که 
می‌خواست نماینده بشود. می‌گفت که به طویله ببرندش. البته اگر طویله 
نبود رای به شاهی او نمی داد.) ۲۲۲ 

حی مطلب را مصدی در همین جا می‌گوید که چرا چنین چیری در 
سوئد و انگلیس اتفاق نمی‌افتد؟ البته منکرین سخن وی باید پاسخ بدهند. 
مصدی می‌دانست که این نهادها برآمده از حیات جمعی ملت ایران 
شست. و . وابط متتایا زر ههاه, اساز ‏ نت ه‌هاه ت لنده. سامعه ار ان 


چنین چیزی نیافریده که بتواند از آن دفاع کند. در سرزمین ایران مواد 
تولید اگر بیشتر از جاهای دیگر نباشد کمتر نیست لیکن فرهنگ و روابط 
آدمیان به گونه‌ای متجمد شکل گرفته که از تحول می‌ماند. این «خرد» 
است‌کهلباس عاطفه واحساس پوشیده وکارایی خود راازدست‌داده است. 

اینکه در ایران و کشورهای مشابه هنوز مرکب قانون اساسی روی 
کاغذ خشک نشده به مزبله‌دانی می‌رود و قلیلی متجاوز از هر فماش و 
صنف و به قول امیر «اجامر و اوباش و هرزه‌های این ایران به این هرزگی» 
یک‌مرتبه تمام چیزهایی را (که در واقع بی‌پایه هستند) از بن خراب 
بر کنکل نی آن بدین دلیل است که: «اين قبیل هوا و هوس بیشتر در ممالکی 
روی می‌دهد که ملت به حق خود عارف نیست و شاهان هم به آن درجه از 
تمدن نرسیده‌اند که ملت خود را به یایه ملل درجه اول برسانند و در مقابل 
سیاست خارجی. منافع ملت را حفظ کنند.» ۲۲۲ 


این مبارزه است که نامش زندئی است 
مصدق این نکته را خوب می‌دانست که سازگاری مجلس با او نیز به‌علت 
حضور مردم در صحنه صورت گرفته است و می‌دانست که زنده ماندن در 
جهان امروز احتیاج به نیروی خستگی ناپذیر مستمر تلخ و پرمشقت در 
تمام ابعاد زندگی اجتماعی دارد و اين را نیز می‌دانست که کشورهای دیگر 
این تفوق و برتری را رایگان به‌دست نیاورده‌اند. استقلال کاری نیست که 
به‌زودی به ثمر رسد و با یک‌بار تلاش به صورت کامل به‌دست آید: «ملل 
دیگر قرن‌ها مبارزه و فداکاری کردند تا آنچه امروز دارند به‌دست 
آورده‌اند )۲۳۳ 

اگر ملت صحنه را ترک کند همان می‌شود که شد؛ هربار ملت یورش 
می‌کند و مواضع استعمار و استثمار و استبداد را تصرف می‌کند و سپس 
عقب نشینی می‌کند و استبدادٍ تازه‌نفس‌تری به‌جای استبداد کهنه فرسوده 
قبلی جایگزین می‌شود و دوباره ملت باید چند دهه دیگر در جنگ 


از امیر تا مصدقی  ۲۱٩۱‏ 


فرسایشی شرکت کند تا نیروهای آنها را تحلیل برده با توجه به جمیم 
شرایط آن را سرنگون کند. و هميشه نیز نظر خود را عطف به استبداد 
نموده و از بستر آن غافل بماند. اگر مردم خواسته خود را خوت 
می‌شناختند و لوازم کافی برای آن تدارک می‌دیدند هر عوامفریبی قادر 
نبود که منافع آنها را این‌گونه پایمال کند. پس مقصر خود مردم‌اند والا 
(فرق مجلسی که به من اختیارات داد با مجلسی که آن را لغو نمود این 
است که در سال ۱۳۳۱ قانون اختبارات و قانون تمدید آن روی افکار ملت 
و مصالح مملکت به تصویب رسید ولی در ۱۳۳۳ نمی‌دانم البته می‌داند ] 
روی چه افکار» لوایح قانونی من بدون استثناء الغاء گردید.»۲۵ ۲ زمانی که 
اختیارات لو شد. زمانی بود که توطله‌ها شکل گرفته بود و نمایندگان از 
آن بویی برده بودند و مسیر را با آن تمهیداتی که در کتب تواریخ آمده 
است کج کرده بودند. و از طرف دیگر در این دو سال که پول نفت در کار 
نبود و مردم می‌بایستی تن به کار بدهند وضع خیلی جدی شده بود و 
معده خوش خوراک و کوره‌وار ملت که دم به دم با «منبع تولید نامحصل و 
منبع درآمدی تامشهود» ۲۲۳ تا 
نتیجه نه به ظاهر (که خجالت می‌کشیدند) بل از ته دل رفتن مصدق را 
وتو کل جمیع مفتخوران و به تعبیر جلال آل‌احمد ( آماده‌خوران» 
دست به دست بکدیگر دادند. ملت پشت مصدق را خالی کرد و همه با 
هم شدند و مصدق تنها از پس توطثه دربار» رجال. سفارتخانه‌ها و انفعال 
مردم برنمی آمد و دوام نیاورد. و به قول سید عبدالله ما نفت می‌خواهیم 
چه کنیم مگر روز قيامت از نفت می‌پرسند بگذار بیگانگان ببرند و خود را 
با آن آتش بزنند که الهم اشغل الظالمین بالظالمین و اجعلنا بینهم السالمین 
(یعنی خدایا ستمگران را با خود مشغول کن بعنی جنگ انگلیس و 
آمریکا بر سر نفت را خودت دامن بزن و مارا هم در این میان سالم 
نگهدار.)۲۲" و مصدق به علت بلندای فکر و روح چون نمی‌خواهد 
متعرض این تحلیل‌ها بشود» می‌گوید (نمی دانم.» 


سده شده بود و بی سوخت مانده سو د. در 


۴۳ حجامعه‌شناسی نخبه کشی 


وزن اشخاص در حامعه به قدر شدائدی است 

که در راه مردم تحمل می‌کنند 

مصدق که به همه اين امر واقف بود در عمل سعی می‌کرد جنبه‌های 
تاحدودی می‌تواد شرایط مساعد پیش آورد و هم اینکه اگر شرایط 
مساعد یس ام نهایت حسن استفاده را در استفاء حقوق ملت انجام 
دهد. او معتقد بود که قدرت حرکت به نست محدودی برای رهیربت 
وجود دارد که هم مردم را به گمراهی بکشد و هم از گمراهی به‌درآورد و 
حیطه این عمل را در بازتاب رفتار اجتماع می‌دید. به همین دلیل از نظر 
شخصی. مذهبی. و ملی خود را موظطف می‌دانست که در هر صورت از 
وظایف خود کوتاهی نکند: «صاحبان عقیده و ایمان از مرگ نباید هراس 
آنجا که مصالح اجتماع تأمین نباشد» مصالح مردم تأمین نخواهد بود. و 
تشخیص اينکه چه اشخاصی روی مصالح جامعه مقاومت می‌کنند و چه 
اشخاصی روی مصالح خودشان با مردم است. الحق هم که مردم از عهده 
این تشخیص خوب برمی‌آیند.»۲۸ از «عهده برآمدنٍ تشخیص مردم» 
احتیاج به شرح بیشتر دارد که به‌احتمال اين رساله مقداری ناچیز از آن را " 
بیان کرده باشد. ما هم اين سخن را می‌پذيريم ولی با شروط بسیار زیادی 
که جای بحثش اینجا نیست ولی یکی از شروطش که باز جای بسط دارد و 
این مقال در مقام آن نیست. این ضرب‌المثل کردهای قوچانی است که 
نادر هم از میان آنها برخاست و اتفاقاً این ضرب‌المثل در مورد ناد هم 
وقتی که رضافلی را کور کرد و بعد پشیمان شد صدق می‌کند و هم در 
مورد کارهای دیگرش. این ضرب‌المثل می‌گوید: «عقلی کرمانجان ژ بره» 
یعتی عقل کرد از عقب کار می‌آید. و به قول مولانا در مثنوی آن طرف 
است ‏ بلکه پس از اینکه خورد و مرد در قعر گور می‌فهمد چه چیز 
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ون را خورده و پاره‌ای از افراد این‌قدر هم درک ندارند و روز حشر 
متوجه واقعه می‌گردند. 


آن یکی را بسعد ایام و شهور وان دگر را بعد مرگ از قعر گور 


سخت مأخوذ به حیا بود. نه چون ماکیاول بود که تمام اندرون سیاست را 
بی‌نهایت شریف بود که سعی وافر داشت از کسی بد نگوید. حتی از 
عقیده و ایمان بود که «هر چه فمحش شنیدم و یا درجرائدٍ بی‌مسلک مزدور 
خواندم» پر کاهی بر من اثر تتمود و هر وفت به‌یاد یندی می‌آمدم که از 
مادرم شنیدم و آن پند این بود که وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائدی 
است که در ره مردم تحمل می‌کنند." برای مبارزه بیشتر حریص می‌شدم 
و خود را بهتر مجهز می‌کردم.»*۳" و «من اين نهضت را تا زنده‌ام ادامه 
می‌دهم و از راه آن منتحرف نخواهم شد.»""" و از روی انصاف هم نشد. و 
اینها سه نفر بیشتر نیستند. قائم مقام می‌گفت این معاهدهً ترکمانچای 
تحمیل است و من «به مردی و نامردی» آن را می‌شکنم. و امیر با تقدیم 
رگي دست حرف خود را ثابت کرد. بقیه همه در تنگناها با توجیهات و 
توسل به آسمان و ریسمان از کورهٌ مبارزه سربرتافتند. ولی پیشیرد کار 
هميشه منوط به حمایت مردم است. چون من «نهضت استیفای حقوق 
عمومی مستفیض و بهره‌مند هستم و از هیچ مشکلی نمی‌هراسم ....» 
«... امروز مبارزه بزرگی را ملت ایران شروع کرده است که هیچ‌کس از 
بابت آن غافل نیست. البته این‌گوته جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل 
هرگونه محر ومیت» ایستادگی و در برابر آن آماده باشد و هیچ مبارزه‌ای 
هر قدر کوچک و ناچیز باشد به أسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم 


گنج میسر نمی‌شود و دراین راه سعی ناکرده به‌جایی نتوان رسید.» این 
سخن چقدر با سخن مسئولین دیگر و برنامهٌ نخست‌وزیران دیگر فرق 
می‌کند که می‌خواستند با پول نفت مردم را اغفال کنند. يا اينکه با اشاره به 
فلان ثروت و معدن نوبد جنت عدن و بهشت آینده روی زمین را به 
ارمغان آورند و مملکت را چنان آبادان کنند که همه دنیا به حسرت و 
حسادت بنشینند. مخبرالسلطنه» امینی» زاهدی» فروغی» سهیلی» میرزا 
حسن‌خان سپهسالار» هویدا؛ قبلی‌ها و بعدی‌ها» همه در این جناح فرار 
دارند. هیچ‌وفت مردم را به عمق مطلب واقف نکردند و از مردم کار 
سخت نخواستند و فعالیت اجتماعی -اقتصادی جدی از آنها مطالبه 
تکردند. بلکه درعمل و سریسته به مردم فهماندند که شما ساکت باشید 
ما با «پول تفت تکنولوژی غرب و انتقال آن و کارشناس و متخصص 
غربی و کمک فنی آنها» ایران را به سرمنزل مقصود می‌رسانيم و به تمدنی 
عظیم خواهیم رسید. 


شهامت و فسادناپذیری 

نخست‌وزیر ما فسادناپذیر بود. از دوران جوانی در هر کجا که بوی فساد 
می‌آمد با آن مبارزه می‌کرد و اگر نمی‌توانست از آن کناره‌گیری می‌نمود؛ 
بدین شرط ولایت استان فارس را قبول کرد که دولتیان آن استان وجهی از 
مردم مطالبه تکنند. الا همان مالیات قانوتی را. در زمان نخست‌وزیری‌اش 
که در مجموع بیست وهشت ماه طول کشید حقوق نگرفت. به‌علت 
رعایت قانون و فسادناپذیری نزدیکانش با او دشمن شدند» حتی 
تردیکترین اقوامش از گزند تیغ عدالت او در امان نبودند. وئوق‌الدوله, که 
از نزدیکان او بود» هميشه مورد بغض وی بود. فوام نیز که از خویشان وی 
بود از ان جهت منفوربود که مصدق بیم داشت که او دیکتاتوری برپا کند. 
هم در رویه مالی فسادنایذیر بود و هم در رویه آزادیخواهی. در مجلس 
رضاشاهی حاضر به سوگند وفاداری به وی تشد که وی را غاصب 
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می‌دانست. جایی که در مجلس موسسان کاشانی و حاتری‌زاده به سلطنت 
بهلوی رأی داده بودند» به آن رای نداد و زمانی که می خواستند ماده 
واحده برای خلع قاجار به مجلس بیرند. پاره‌ای از وکلای وجیه‌المله» مثل 
بیرنیاه از ترس نمی خواستند به مجلس بروند به مستوفی الممالک گفت که 
«آقا» به تویچی ده‌سال حقوق می‌دهند که یک بار توب درکند. سالیان دراز 
است که از مشروطه حقوق می‌گیری» امروز روز دفاع از آن است و نه دفاع 
از قاجار. با توجه به جو ارعاب و ترس به مجلس رفت. هم‌رزم وی مدرس 
نیز آنجا بوده مدرس داد می‌زد که اگر صد هزار رأی هم بدهید غیرقاتوتی 
است» مصدق نطق بسیارمستدلی کرد و از قانون که سعی داشت مردم 
ایران با آن آشنا شود به نیکی دفاع کرد و گفت یک چنین نظام غیرقانونی 
در زنگبار هم دیده نشده و مورد تمسخر مردم دنیا قرار می‌گیریم و در 
داخله هم استبداد موحش‌تری خواهیم داشت. اگر تکه تکه‌ام کنند و آقا 
سید یعقوب هزار فحش هم به من بدهد آن را قبول نخواهم کرد. «هم 
شاه هم رئیس‌الوزراء» هم وزیر جنگ و هم فرماندهُ کل قواءه چنین 
حکومتی در زنگبار هم نیست. اگر سر مرایبرند و مرا قطعه قطعه و ریز 
ریزم بکنند به این حکومت رأی نمی‌دهم.»۱" " و زمانی نیز که پس از کودتا 
به زندان افتاد دربار شاهی منتظر تقاضای عفو وی بود. با اینکه سنش از 
هفتاد گذشته بود و بدنش ناتوان شده بود» ترجیح داد در زندان بماند و از 
حکومت کودتا چیزی نخواهد و آرمان‌های مقدس ملت را لوث نکند و 
این کاری بود که اتجام داد. چهل سال از دوران پهلوی را در جو ارعاب و 
زندان و نقشه‌های ترور متوالی گذراند ولی ذره‌ای از راه راست منتحرف 


حمابت از آزادی و رابطة مردم با قانون 


تخست‌وزیر ما به «نفس آزادی» در اصل اعتقاد داشت و آن را در اجرای 
فانون می‌دید و از این جهت تا آنجا ایستاد که آزادی خود را رهینه 


۷ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


صداقت خود کود. البته این طرز تفکر نسبت به زمانه خودش فاصله 
داشت. یعنی فرهنگ آزادی خواهی تخست‌وزیر با ساختمان اجتماعی 
جامعه آن روز چندان قابل انطباق نبود آرمان‌های او در اوج آزادی و 
آگاهی بود. اما در مقابل» حریف‌های سیاسی او از این نکته سوءاستهاده 
می‌کردند و مردم نیز به این نکته وفرف کامل نداشتند و پایبند بدان هم 
نبودند. و نتوانستند از ان بهره کافی ببرند و در نهایت, استبداد دوباره 
جای آزادی‌خواهی او را گرفت. در مورد آزادی بان اجتماعات افکار و 
عقاید و آزادی‌های سیأاسی واقعاً آزادی را به نحوی که درخور تام آن بو د 
برقرار کرد. «آنجا که نفع مردم تأمین نباشد نفع افراد تأمین نخواهد بود و 
همین توجه به افکار بود که وقتی رئیس دولت سلدم) چون مسئول نیک و 
بد مملکت بودم به اطلاع عموم رسانیدم هر انتقادی که جراید نسبت به 
اعمال مرن بکنند مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت ...»۲۱ و دستور این بود 
«شهربانی کل کشور: در جراید ایران آنچه راجع به شخص اینجانب 
نگاشته می‌شود هرچه نوشته باشند و هر که نوشته باشد به هیچوجه 
تباید مورد اعتراض و تعرضص قراز کت رز زیرا «ازادی بیان و فلم از 
این جهت جزء ارکان مشروطیت است که مردم را به نیک و بد امور آگاه و 
به شناسایی افراد هدایت می‌کنند. اگر بیان آزاد نبود و قلم کار نمی‌کرد 
چطور ممکن بود به هوبت اشخاص و اعمالشان پی برد و چطور می‌شد 
که اعمال متصدیان امور را بررسی کنند و به حالشان معرفت بیدا نمایند. 
کسانی که از بیان و قلم هراس کنند و از آن جلوگیری نمایند نه تنها مرتکب 
عملی می شوند که مخالف فانون اساسی است بلکه خدمت به اجانب و 
خیانت به وطن می‌نمایند.» "۲" وی حتی در زمینه‌های غیرمربوط به آزادی 
نیز سخت پای‌بند رعایت قوانین بود و هر کجا که فانونی وجود نداشت 
سعی می‌کرد عرف محل را مبنای انجام کار و فضاوت رفتار دیوانی قرار 
دهد.۲۲۹ در آزادی انتخابات و ... رعایت قانون و مقررات را از اهم وظایف 


حود می‌دانست. مستوفی او را نامزد اتجمی انتخابات کر ده بود و به وی 
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می‌گفت (شما به کرات در آزادی انتخابات اظهار عقیده نموده‌اید و اکنون 
فرصتی بدست آمده که می‌توانید در حوزه انتخاییه از اعمال خلاف قانون 
جلوگیری کنید. چرا می‌خواهید از قبول کار خودداری نمائید که این بیان 
به آزادی اتتخابات و جلوگیری از هرگونه دسیسه و تزویر در آن انجمن 

0 ۳۳۶ 
کوشیدم ....» 

نخست‌وزیر ما آن‌قدر آزاده بود که کار برای استبداد را بردگی 
می‌دانست. در زماب رضاشاه زمانی که در اوایل کاره رضاشاه سسعي 
می‌کر د برای محوت جلوه دادن حود در مقابل ایرانی‌های ساده و 
بیگانگان خر رنگ‌کن» از رجال وجیه‌المله در سمّت‌های حساس استفاده 
کند و خود در پشت‌پرده کارها را انسجام دهد. از مشیرالدوله و 
مستوفی‌الممالک و حاج مخبرالسلطته استفاده کرد لیکن نماینده اصلی او 
در هیئت دولت تیمورتاش بود. در زمان نخست‌وزیری مستوفی‌الممالک» 
از مصدق خواسته شد که وزارت را بپذیرد او که شاه را عامل بیگانه 
می‌دانست از همکاری با او خودداری کرد. رضاشاه خودش به مصدق 
پیشنهاد کرد» حال که شما کار با مستوفی‌الممالک را قبول نکردید. خود 
صدارت اعظمی را بیذیرید. مصدق امتناع کرد» بعد حاج مخبرالسلطنه 
قبول کرد در حالی که مستوفی به او گفته بود ما تا گردن در لجن فرو 
رفته‌ايم شما مواظب باشید تا فرق سر در آن فرو نروید. و چون مصدق 
اینها را خوب می‌دانست. نمی خواست عامل بیگانه با عامل استبداد 
شود. و یس از این در خاطراتش نوشت بدان جهت نخضست‌وزیری 
شخصت و آزادی ععد ه بو د. به همین جقبت معدرت طلبیدم.» ۲" " و این 
پایداری بود که تا دم مرگش همچون همسنگرش مدرس» چون موهبتی 
مقدس از آن پاسداری کرد. 


مصدق به فهم نهادهای سیاسی غرب که به ایران آمده بود واقف بود و 
می‌دانست که آزادی لابه‌ای از فرهنگ ملی است در صورتی که فرهنگی 
در موفعیت جوامع صنعتی با تحولات خاص خود قرار نگرفته باشد 
آزادی‌های سیاسی -اجتماعی -افتصادی به مفهومی که در جوامع صنعتی 
رایحم و همراه با ضمانت اجرا وجود دارد غیرممکن خواهد بود» مگر 
اینکه ابتدا شرایط آن را آگاهانه مهیا کنند. ولی با وجود این او با تمام 
ایمانی که به آزادی داشت در مقابل مخالفان آن ایستادگی می‌کرد و باز هم 
اصرار داشت که این آزادی باید توسط مردم فهم شود. نه تنها آزادی بلکه 
قابل دفاع می‌دانست که با تحولات اجتماع سنخیت داشته باشد., به همین 
دلیل نیز با جمهوری مخالفت می‌کرد و آن را برای ملت ایران نارس 
است. «من نه فقط با جمهوری دموکراتیک بلکه با هر رقم دیگر آن هم 
چه بسیار ممالکی که سلطنت مشروطه دارند و از آزادی و استقلال کامل 
بهره‌مند ند.»۲۳۸ 

مصدق با کشف ححاب رضاشاه و کلاه پهلوی او نیز مخالف بود و 
به‌شدت در مقابل آن ایستادگی می‌کرد. شنیدن سخن او در مجلس. البته 


مس 


ع۶ 


پس از ده‌ها سال او را ستاره آزادی و فرزانگی و شخصیتی در کنار قائم 
مقام و امیرکبیر می‌کند. وی طی نطقش در مجلس گفت که با اينکه خود او 
کلاه شایو به سر می‌گذاشته و خانمش وفتی که هر دو در ارویاً بوده‌اند» 
بدون چارفد یرون می‌رفته است» هشت ماه خود را در خانه‌اش محوس 
می‌کند تا به پوشیدن کلاه اجباری بهلوی تن در ندهد ... او با «آزادی زنان» 
رضاشاهی نیز مخالف بود. زیرا کاری است که می‌بایستی «به واسطه 
اولسیون (تحول و تکامل 67011080 و به واسطه تکامل اهل مملکت 


از امیر تا مصدقی  ۳۱٩‏ 


باشد نه به واسطه یک کسی که یک قدرتی پیدا کرده و یک زوری پیدا 
کرده که من این جور می‌خواهم و این جور باید بشود ... هر کس باید در 
خط مشی خودش بایرنسیب باشد ... باید انسان شخصیت داشته باشد نه 
اینکه مطیع چوب و چماق باشد.»۲۳۹ 

اگر ملت در مجموع با رجال دولت که یک «آرایش فرهنگی» را 
تشکیل می‌دهند و همه جزو عناصر یک فرهنگ هستند مسائل را کامل 
فهم بکند و از پس دفاع آن ایستاده باشد هیچ‌وقت بیگانه نمی‌تواند چشم 
طمع به آن ملت بدوزد. «وقتی که بخواهند روی یک ملتی تحصیل 
اطلاعات بکنند هیچ‌وقت سوال نمی‌کنند در آن چند مجسمه برپا 
کرده‌اند بلکه این سوژال را می‌کنند که اين مردم در مقدرات خود شرکت 
می‌کنند یا نمی‌کنند. اگر جواب این سوّال مثبت باشد به آن مملکت 
به‌دیدهٌ احترام می‌نگرند و او را مورد تکریم قرار می‌دهند و هیچ‌وقت فکر 
نمی‌کنند که از آن ملت بتوانند سوءاستفاده کنند. ولی اگر گفتند هر آشی 
دولت پخت مردم آن را می‌خورند دیگر برای چنین ملتی ارزش قائل 
نمی‌شوند و سعی می‌کنند با یکی طرف شوند و نظریات خود را انجام 
دهند.» "۲۹ و درعمل هم سیاست روس و انگلیس و سپس آمریکا در این 
دویست سال همین بوده است که با دولت‌ها کتار بيایند و می‌دانسته‌اند که 
دولت‌مردان ایران با امکاناتی که در اختیار دارند؛ قادرند تحمیق ملت را به 
منتها درجه برسانند. و هر گونه که بخواهند از مردم سواری بگیرند و هر 
وقت که لازم دیدند که مردم را بشورانند انقلاب کنند (هر وقت که 
به‌احتمال شرایط داخلی با تصفیه حساب‌های ابر قدرتاد هماهنگ شود). 
بعد هم که منافع کشورهای ذی‌نفع مثل اسرائیل» شوروی» آمریکا و 
انگلیس در منطقه ایجاب کند. به‌هر طریقٍ ممکن با حکومت مردمی کنار 
آیند یا اینکه آن را سرنگون کنند. این کار را به‌صور مختلف انجام 
می‌دهند. ملت هم بعد از چند سالی دوباره خود را در خانه اول می‌بیند. 
اه چبی است که بار ها انجام گر فت : مصدق نه در آن اش‌اف کاما. 


۰ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


داشت. در زمانٍ مصدق و بعد از ایام دولت او مشابه این جریان در مصر 
یدید آمد. زمانی که کانال سوئز در سال ۰۱۹۵۶ یعنی سه سال پس از 
کودتا علیه مصدق. ملی شد چه هلهله و شادی که مردم نکردند و سپس 
مصر مورد تجاوز اسرائیا » انگلیس و فرانسه قرار گرفت. فرانسه به جهت 
ینکه پایگاهانقلاب الجزایر را بکوبد و انگلیس برای منافع خود در کانال 
و اسرائیل به‌عنوان دست‌نشانده اینها و همین‌طور برای کسب منافع خود 
در منطقه وارد عمل شدند. به همان دلایل که آمریکا در ابتدا از مصدق 
حمایت کرد از مصر نیز حمایت کرد و ناصر خود معترف بود که علت 
بر وزی‌اش حمایت آمریکا بوده ست. ٩!‏ ولی در همان حال کشورهای 
استعماری با شناخت عمیقی که از فرهنگ مصریان داشتند. به این تحلیل 
رسیده بودند که به‌زودی «انورساداتی» از اين حرکت مصر بیرون خواهد 
آمد همان‌طور که از نهضت ایرانیان هویدا و امینی و شریف‌امامی 
درآمدند. در زمان امیرکبیر هم کلنل شیل می‌گفت از اصلاحات امیر نباید 
نگران شد. چون اقدامات او دارای ساختار فرهنگی -اجتماعی نیست و 
کاری است فردی و به محض رفتن امیر همه از هم خواهد پاشید. این خود 
نشان‌دهنده عمق بینش غربیان نت به ما است و این ان چیزی است که 
ما خود بدان جاهليم و عواطف و علایق را «عقل و فکر» می‌پنداريم. 
«جای انکار نیست که این علاقه و توجه در حکومت‌های ملی چقدر 
مهم و موْثر است. ملتی که افراد آن با یکدیگر متحد و هماهنگ باشند و 
از روی ایمان و عقیده و نه از راه ترس و پیم همراه و همفکر و هماهنگ 
باشند هیچ‌وقت مورد تعدی و تجاوز قرار نخواهند گرفت. اينکه می‌بینید 
شرکت سایق نفت تا این حد توانسته است در شئون سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی ما مداخله کند آنست که تاکنون ملت ایران دست بسته تسلیم 
حوادث بود و به نیروی ملی که مافوق قدرت‌ها است توجه نداشت.» ۲۵1 
مصدق با احترام به آزادی و نهایت وسواسی که در تحقق آن به‌کار 
می‌برد و با توجه به اينکه می‌دانست ملت هنوز به صورت جدی بیدار 


از اسر تا مصدق ۳۳ 


تشده و استقامت نهایی را نخواهد کرد در نطق ۲۰ تیر ۱۳۳۰ خود تلویحاً 
به مجلسیان و روزنامه‌نگاران و روشتفکران گفت که شما از رعیت و زارع 
کمتر می‌فهمید. شما با هم اختلاف می‌کنید و رعایت مصالح مملکت را 
نمی‌نمائید و کارهایی را خواهید کرد که نه به نفع ملت» که خدمت به نقع 
بکانکان انزبرش: ۲۳۱ 


شهم اقتصادی مصدق 

مصدق. الگوی وابستگی و نقاط ضعف آن را می‌شناخت. از استعداد 
ایرانیان بااطلاع بود واز طمع بیگانگان غافل نبود. دوران نخست‌وزیری او 
کوتاه بود. برنامه او استیفاء حقوق ملت و مبارزه با دخالت خارجی بود. 
چون تمام این ایام نیز در جر توطئه می‌گذشت. برنامه وسیع و بلندی تهیه 
و تنظیم نکرد. هرچند همه‌گونه اقدامی در راه اهداف بهبود اقتصاد ملی 
انجام داد. او می‌گفت اقتصاد ایران بیمار است» ما باید به‌عتوان طبیب در 
ضمن اینکه به مداوای بیماری می‌پردازيم» سعی در «فلع ماده» مرضص 
بکنیم و ریشه‌های ال درآوریم. در آن هنگام ماده اصلی بیماری را 
شرکت نفت انگلیس و دخالت دولت انگلستان در مملکت می‌دانست و 
به همین دلیل در پی قلع و قمع ريشة آن مفاسد بود و این‌همه منجر به 
«استیفای حقوی ملت ایران» و ملی شدن نفت گردید. دیگر اینکه قانون 
انتخابات را به گونه‌ای اصلاح نماید که نمایندگانِ حقَهٌ مردم وارد مجلس 
شوند. این بود برنامه اصلی سیاسی دولت دکتر محمد مصدق. لیکن در 
حاشیه این کارها کلیه اقداماتی را که منجر به تقویت بنیه اقتصادی کشور 
می‌شد فروگذار نکرد. شاه در کتاب مأموریت برای وطنم به نخست وزیر 
خرده گرفته بود که اطلاعاتش نسبت به مسائل افتصادی و غیره سطحی 
است و در تعجب بود که چرا دکتر مصدی که تحصیل‌کرده خارج است 
اطلاعاتش نسبت به مسائل اقتصادی کم است. مصدق در جواب گفت 
بیلان اقتصادی کارمن جواب اعلیحضرت است. در زمان مصدق. بعد از 


امیرکبیر به اولین سالی برخورد می‌کنيم که صادرات و واردات در حد 
توازن است یعنی دارای تراز بازرگانی هستیم. و این در حالی است که از 
نفت خبری نیست. البته کسر بودجهٌ ما از زمان میرزا آقاسی شروع شده 
بود. و به عبارتی از زمان صفویه که نقود ایرانیان به خارج می‌رفت و عدم 
توازن نامرئی وجود داشته است؛ جدول زیر مبین این واقعیت است: 


سل تعستوزبری مدق 
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می‌تأبید و می‌گفت این از حاصل (روسش 


واردات 
(میلیارد ریال) 





















حدید سیاست خارحی» دات اقدس 


همایونی ات :۲۳۵۳ 





شاه برای خرده گیری از مصدق نوشته بود که «از لحاظ روان‌شناسی 


از امبر تا مصدی ۳۳۳ 


شده‌ام که بعضی از کشورها که به تازگی به استقلال راه یافته‌اند در 
اعترافات به دریافت کمک‌های خارجی بسیار حساسند. می‌دانیم که در 
دوره مصدق حس تفر کودکانه‌ای نست به بیگانگان در نهاد ما ایجاد 
گردیده بود ولی روی‌هم‌رفته تاریخ طولانی و مستمر این کشور در ما یک 
سعه صدر و بلوغ فکری بوجود آورده است که برخی از کشورها بهره‌مند 
نیستند. شاید بی جهت و تنها بر سبیل تصادف یا مجامله نباشد که ایرانیان 
را «ملت متشخص» خاورمیانه لقب داده‌اند. وقتی مسئله کمک خارجی 
پیش آمد تصور می‌کنم نشان داده باشم که می‌توان کمک را با لطف و 
بزرگ‌منشی پذیرفت و با هوشمندی و درایت به مصرف رسانید.»۲۹۵ این 
سخن شاه جای بررسی بسیار زیاد دارد ولی نه در اين رساله» همین‌قدر 
گفته می‌شود که به صفحه ۴۵۲ و ۴۵۱ جنبش ملی‌شدن صنعت نفت 
مراجعه شود تا اسامی افرادی که با «درایت و هوشمندی» از سازمان سا 
برای کودتا علیه ملت خود پول گرفتند روشن شود. البته کمک‌های دیگر 
نیز جای خود دارد که موضوع بحث این رساله نیست. ولی از طرح این 
نکته نمی‌توان گذشت که این سخن شاه که می‌گوید «ملت ایران روی هم 
رفته تاریخ طولانی و مستمر خود را با بک سعه صدر گذرانده است» 
خیلی بامعنی و راست است و همین جزوه نشان داد که پاتصد سال است 
غارت می‌شود ولی هنوز که هنوز است اقدامی جدی به شناخت واقعی و 
صحیح خود و دشمنش دراین زمینه نکرده است. و اما جواب مصدق نیز 
گوشه دیگری از بررسی این سخن است: ۱ 

ملت متشخص آن است که دست گدایی مقابل بیگانگان دراز نکند 

و هر بیگانه‌ای هم محض رضای خدا به‌کسی و یا ملتی کمک 

نمی‌کند, مگر اینکه بعد بخواهد از اشخاص و یا از آن سلت به 

هرطریق که می‌تواند سوءاستفاده و با حسن استفاده نماید. 

کمک‌هایی را هم که تاکنون کرده‌اند به‌جا و به‌موقع خرج نشده و 

قسمت مهمی از آن برخلاف هوشمندی و درایت در بانک‌های 


خارجی نودبع سل ه ارت ۱۵۶ 


نتیحه عملکرد سیاست اقتصادی پهلوی به جایی کشیده شد که شاه با 
فروش روزانه حدود هفت میلیون بشکه نفت و ۲۰ میلیارد دلار درآمد 
غیرتولیدی باز قادر به تتظیم اقتصاد وابستة ایران نبود و این سیر در 
جمهوری اسلامی نیز به همان کیفیت ادامه یافت و سالی تاسقف ۲۳ 
میلیارد دلار دریافتی از نفت را هزینه کرده با این‌وجود مردم فقیرتر 
شده‌اند. حالا می‌توان به عمق عملکرد مصدق بی برد. 


مقایسه واردات تجاری 
در اننجا برای نمونه به واردات ايران از فرانسه در زمان مصدق اشاره 
می‌کنيم تا مقایسه‌ای بین این واردات و مقدمات آن در زمان صفویه انجام 
گیرد. ضمن اينکه باید افزود که این واردات نسبت به زمان مصدق باز هم 
به طور کیفی و کمی پیچیده‌تر شده است. 

صادرات فرانسه به ایران عبارت بود از: مواد شیمیایی مواد دارویی» 
چوب‌پنبه» روکش چوب و تخته‌سه‌لا» اشیاء فلزی مثل آهن‌الات» شیر 
کابل سیم زنجی تور و تلمبه ماشین‌های فلاحتیء ماشین‌های 
چرم‌سازی. لوازم معدن. لوازم برقی» اثاث خانه و رادیو (امروز تلویزیون 
و کامپیوتر و...) وسائط نقلیه» ابزار و لوازم طبی» علمی و آزمایشگاهی؛ 
حروف چاپ. حیوانات برای تخم‌کشی, بذر تخم کرم ابریشم (ایران آن 
روز حداقل مرکز ابریشم و تخم آن نو د)» آلومینیوم ساعت. شیشه‌الات؛ 
جوهریات مصنوعی. فیلم و ... . 

صادرات ايران به فرانسه عبارت بود از: دانه‌های روغتی (امروز میسر 
نیست و اينها زمان مصدق ممکن بود) کتیراه صمغ و گیاهان طبی؛ کنسرو 
ماهی (در حال حاضر امکان ندارد) پشم خام (غیرممکن)؛ خشکبار (به 
شرط اينکه ایرانیان خود به علت گرانی نتوانند بخورند) پنبه خام (بعضی 
از انواع آن چون ايران واردکننده شده)» ابریشم خام!؛ موی خوک. پوست 


۳ ۰ ۳ 2 ۸ س۳9 
شا , ه ده‌هاه, صیعتی ‏ صبد‌هفا استت ۱۱ و وا ی 


از امیر تا مصداق ۳۳۵ 


بلوط پنبه کوهی؛ فلزات غی رآهنی و محصولات معدنی ۳ 


ایرانیان هميشه خوب بوده‌اند و همیشه باید خوب باشند 

اقتصاد بدون نفت عدم تحمل مردم و همکاری اکثر رسای مردم با دربار 
و دربار با سفارتخانه‌های خارجی عرصه را برای مصدق تنگ کرده بود. 
مصدق به آمریکا حالی کرده بود که يا از دولت او حمایت کند و یا اينکه 
ایران به‌دست کمونیست‌ها خواهد افتاد. ظاهر قضیه این است که آمریکا 
این حرف را مقبول می‌دانست» مصدق نیز سیاست خود را پیش می‌برد. ۹۸ 
ایدن» وزیر امور خارجه انگلیس در خاطرات خود آورده است که من به 
آمریکایی‌ها گفتم که با نظر شما مخالفم و «می‌گفتم غیر از دولت مصدق و 
کمونیسم شق ثالفی هم هست و چنانچه دولت دیگری روی کار بیاید ما 
می‌توانیم قراردادهایی منعقد کنیم که موجب ارضای ما بشود. ایرانیان 
۲ 
وزی امورخارجه انکلیتن این است که اختیار ایران فرن‌هاست که در 
دست ماست و هیچ دلیلی ندارد که حالا از بین برود ما کودتایی خواهیم 
کرد و مردم هم خواهند پذیرفت و محتوای فرارداد ۱۹۱۹ و ۱۳۳۳ را به 
تن ایران جدید [1] می‌کنيم و هیچ اشکالی پیش نخواهد آمد. و آمریکا نیز 
استدلال ایدن را قبول کرد و مردم ایران نیز بالاخره قبول کردند. مصدق 
«گتاهان» زیادی مرتکب شده بود و می‌بایستی برود. بزرگتر از همه گناهان 


هميشه خوب بوده‌اند و باز باید خوب باشتد. 


این بود که می خواست بافت جامعه‌ای که پانصد سال «خوب» بوده است 
را عوض کند و از آن جامعه‌ای قانونی -صنعتی با ایمان واقعیء قدرتمند و 
مستقل بسازد که اين هم برای ایرانیان شاق بود. گناهان دیگر او عبارت 
بود از: مبارزه با قرارداد ۱٩‏ اوت ۱۹۱۹ وئوق‌الدوله و دیگر مخالفت با 
روی کار آمدن پهلوی به‌عنوان پادشاه که آن را خلاف قانون و توِطه بیگانه 
می‌دانست. ملی کردن صنعت نفت که از همه بدتر بود. مخالفت با دولت 
مستو‌ف به‌علت اننکه وه ق‌الدو له در آن ده لت وزرب عدله بود. مبخالفت 


۷ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


با رضاشاه که می‌خواست او را ننخست‌وزیر و آلوده کند. نسخ 
کاپیتولاسیون اتحاد جماهیر شوروی در تبریز در زمان والی‌گری آن دیار. 
مخالفت با پیشنهاد کافتارادزه و به تصویب رساندن قانون تحریم امتیاز. 
مخالفت با تقاضای سادچیکف مبنی بر واگذاری شیلات شمال به عمال 
شوروی. مخالفت با بیشنهاد اصل چهار ترومن که موادی مخالف استقلال 
ایران در آن درج شده بود. 

خلاصه, سیاست خارجی او اين بود که «هیج امتیازی به دول بیگانه 
داده نشود و اعطای امتیاز به یک دولت سبب نشود دول دیگر هم برای 
سوء‌استفاده تقاضای امتیاز کنند. اعطای امتیاز به یک دولت و یا اتباع آن 
اگر شأن و منزلتی داشت ممالک مترقی‌تر از ما هم به اين کار مبادرت 
می‌کردند.»" *۲ همین مسائل در مجموع برای اثبات جرائم وی‌کافی است 
و فرهنگ ايران علاوه بر اينکه وی را به تبعید فرستاد» اسم و عملکرد و 
تحلیل علمی کارهای او و به نقد کشیدن رفتار سیاسی -افتصادی - 
اجتماعی او را نیز به تبعید فرستاد. مصدق کسی نبود که این مسائل را 
نداند با نشتاسد. 5 

مي دانست که دو صد من استخوان خواهد که صد من بار بردارد. این 
را به زبانی ملایم می‌گفت که این کارها با «مردمی دانا» و «رجالی توانا» 
یناشن یو ان هم که در اینجا نبود. و در جایی با نزاکت تمام نظرات 
خود را از زبان روزنامهٌ صدای وطن که بعد از کودتا نشر یافته بود آورده 
است که «در حینی که انگلستان سعی می‌کرد بر فدرت افتصادی خود 
بیفزاید و ضریتی را که از جانب ایران بر پیکرش وارد آمده بود جبران 
نماید. در همین ضمن دکتر مصدق مشغول اقداماتی شده بود که از میزاد 
واردات بکاهد و بر میزان صادرات بیفزاید و به همین منظور شروع به 
اجرای نقشه‌های مختلفی نموده بود. ولی مبارزات شدید داخلی از یک 
طرف ... شروع شده بود و به وی اجازه نمی‌داد که تمام نیروی خود را 
صرف اصلاح نماید ... از طرف دیگر این اقدامات نیز که اندکی شروع 


از امیر تا مصدق ‏ ۳۳۲۷ 


شده بود» مردم ايران حاضر نبودند که اقتصاد بدون نفت را ادامه بدهند و 
این امر هم نتیجه تبلیغاتی بود که از طرف مخالفین دکتر مصدق و به‌ویژه 
دوستان سابق وی ... صورت می‌گرفت. زیرا این اشخاص با اینکه با 
سیاست دکتر مصدی موافق بودند» عملا دست به کاری زده بودند که 
منجر به شکست همان سیاست می‌گردید. اين رویة رجال ایران است که 
اگر خودشان موفق نشدند سعی می‌کنند که عقیده و ایده‌ای هم که خود 
طرفدار آن بودند شکست بخورد و به همراهی نیک‌نامی آن مدفون گر دد. 
این عقیده یک روزنامه خارجی ...»۲۶۱ 

باری عملکرد ملت ابران در این چند قرن درجازدن و اتلاف 
سرمایه‌های معنوی و مادی این سرزمین بوده است. اگر شاخص این 
خیانت‌ها» چند نفر درباری و سیاست خارجی است. لیکن عامل تحقق 
آن ملت است. علم حلاجی فرهنگ‌ها که علاوه بر دانش نیاز به بصیرت 
دارد دست پنهان و آلودهٌ ملت را در کشتن و تنها گذاشتن این سه 
تخست‌وزیر و اتلاف تیروها به‌خوبی نشان می‌دهد. اگر اغفالی می‌بایست 
صورت بگیرد نیاز به دو طرف دارد. اگر ملتی پاتصد سال از راه می ماند 
مقصر خودش است. اگر هم به کنه اين وفایع پی نمی‌برد خود در آن دست 
دارد. اگر به اصطلاح رجال و اهل فکر مسئله را یک بعدی می‌بینند باز 
ناتوانی این فرهنگ است. محتأسفانه امروز هماهنگ با بافت جامعه 
عمیق‌ترین اندیشه‌های آکادمیک نسبت به این مسائل در بعد اقتصاد 
سیاسی و در سطوح سیاسی (به استثناء موارد بسیار معدود) سطحی و 
عوام‌زده است. 

(عوام‌زدگی یک بیماری رقت‌بار و اندیشه کش اجتماعی است. ما غالا 
در بررسی انحطاط اجتماعی و بلاهای سیاسی» فکری و اقتصادی‌ای که 
دچارش می‌شویم تنها به علل خارجی و عوامل بیروتی توجه داریم و این 
. روش تتها نیمی از حقیقت را به‌دست می‌دهد زیرا شناخت «بیماری‌های 
رای سم تمه یی یی قرو به قمیت 


پذیرش مهاجم خارجی و نیز بی‌تحقیق در بیماری‌های داخلی نیمی از 
کجی‌ها؛ آسیب‌ها و عقده‌های سرطانی‌ای که معلول علل و شرایط ویژه 
درونی و «افتضای مزاج» و «نتیجه شرح حال و کیفت زندگی» است» 
امکان‌پذیر نخواهد بود. من تا آتجا در این باره پیش رفته‌ام که معتقدم 
علت‌العلل ... همه حوادث مثبت و منفی را در تاریخ یا اجتماع باید در 
درون جست. چه بی آن هیچ «عامل» خارجی نمی تواند قو فتیر کل شنگ 2 
سرنوشت جامعه‌ای یک «علت» گردد و از این است که من بر آنم که ایران 
نه از عرب. بل از همخامنشیان و ساسانیان و دستگاه موبدان شکست 
خورد. و علتِ زوال تمدن و حیات اجتماعی ایران اسلامی قرن هفتم را نه 
در یورش مغول بلکه باید در انحطاط بینش اسلامی و رواج تعصب 
مذهبی و زوال حس ملیت ایرانی و رکود و انحراف روح اسلامی 


ف 


«همهٌ پریشانی‌ها و شومی‌ها را به گردن عوامل خارجی انداختن 
اغفال مردم از واقعیت‌های زشت داخلی است و نتیجه‌اش نادیده‌گرفتن و 
پوشاندن سرچشمه اصلی و کانون‌های نضستینی است که استعمار یکی از 
جوشش‌های آن است ... همه گناهان را به گردن استعمار و امپریالیسم 
خارجی بار کردن یک نوع تبرثه کردن عوامل حقیقی گناه و جنایت است 
که در پیش چشم ما هستند ... این تلقی که از آن (اسطوره استعمار) داریم 
بیش از آنکه میتنی بر تجزیه تحلیل منطقی و شناخت علمی واقعی باشد با 
خرافه‌های افسانه‌ای و اساطیر آمیخته است. از قدرت و اثر خارجی 
به گوته‌ای حرف می‌زنیم که قدمای ما از غول و شیطان و جن و ارواح پلید 
موذی سخن می‌گفتند و اين معلول دو عامل است. یکی عدم شناخت 
واقعی و عینی استعمار ... و عامل دیگر عدم بررسی علمی و تحلیلی 
استعمار است. زیرا در طول مبارزات ضداستعماری ما و روشنفکران ما 
بیشتر به آن فحش داده‌اند و علیه آن میتینگ به‌پا کرده‌اند و کمتر از آن 


حرف ز ده‌اند ۳ آن را ده هر دوم شتاسانده‌اند. این شیو ه (لعن و نهر یرم و 


از امير تامصدق  ۲۳۲٩‏ 


«دعا و صلوات» و به عبارتی سنت عاطفی در «تولین و تبری» را که از 
تربیت غلط مذهبی‌گونه خویش داریم در زمینةٌ سیاسی و اجتماعی و در 
دوره «روشنفکری» خود نیز حفظ کرده‌ایم.» ۲۳۲ 

قهرمان مبارزات ملیء که با توطثه خو کرده بود. در اوج پیروزی در 
انبوه خلق و وطن خویش در رنج غربت به سر می‌برد و با چشم‌های 
حسرت می‌دید که چگونه آرمان‌های بلندش با وحدت انگلیس و آمریکا 
و همکاری سفارتخانه‌ها با دربار و انفعال مردم به خطر افتاده و تمام افشار 
مردم عله او همگام شده‌اند» در عبین حال که در تمام افشار نیز دوستانی 
(غیرکارآمد) داشت. کودتا بیروز شد و او تا سه سال در زندان مجرد بود و 
سپس برای هميشه به تبعید رفت. 

در آن زمان که فرهنگ ایران با همکاری بیگانگان زندان مصدق را به 
رنج خودسازی ترجیح داد و خود را در گور بیگانگان مدفون کرد و به 
گفته ایدن «هميشه می‌خواست و می‌بایست خوب بماند» داور تاریخ 
گفت تا بر گورش بنوبسند: 
کسی که در اینجا غنوده است 
هزار سال در تولد خویش تأخیر داشت 
او معاصر خویش تبود 
و کاسه سفالین فکرش گنجایش خرد دورانش را نداشت 


و جسم بیمارش توان پیمودن را 
در بقا «که با اشک شوق آمدی» 


بادد‌استها 
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۲ مراجعه به دو کتاب زیر ریشه‌های 
بسیاری از آموزش‌های سوء را که با 
ما درا کاب راچان ای 
یافته نشان می‌دهد. (۱) کنترل 
فرهنگ. ادوارد برمن؛ ترجمهٌ حمید 
الیاسی» نشر نی» ۱۳۶۶؛ (۲) بیش 
جامعه‌شناسی امریکایی» سی رایت 
میلز» ترجمه دکتر عبدالمعبود 
اتصاری. شرکت انتشا ۱۲۶۰ 

۲ اقتصاد سیاسی ایران» محمدعلی 
کاتوزیان» ترحمه محمدرضا نفیسی: 
انتشارات بایبروس. 7ج ۱. 

5 حاج امین الضرب: تاریخ تحجارت و 
سرمای ه گذاری صنعتی در ایران» 
انتشارات حانزاده. ۰۱۳۶۶ تهران. 
ص .٩۹۸۵‏ 

۵ شهریان نیکولو ماکیاولی؛ ترجمة 
داریوش آشوری» نشر پرواز» تهران 
1۳۶۶ 

۶ تاریخ اتتصادی آندره پیتر: ترجمهة 
سیدضیاءالدین دهشیری» انتشارات 
دانشگاه تهران» ۰۲۵۳۵ ص ۲۰ به 


۷ آرمانشهره توماس مور ترجمة 
داریوش اشوری. نادر افشارنادری»- 
انتشارات خوارزمی؛ ۰۱۲۶۱ 

۸ تاریخ تجارت و سرمای هگذاری صنعتی 
در ایران: صی ۰۱۰۲ 

٩‏ نقل به معنی از: 

۳۵۷۷( ی 1045و 1]۵0۲]وو] س 


م1۷۱2 0۱۱۱۵۸۹۱۵ ) 
,1975 ,۲۸۲18 ,۳۲لا .121۷۵۲۵۵۲ 
۰ 0 ر1]) 


۰ همال» ص . 

۱ برای شرح پیشتر ر. ک. ید 

۲,6٩ 6۵۷۵5 0]۱۱۲465 14 5 

,0۰ ۳۱6۲۲6 ۲۱۵۵6تا۱۵ :2۷07 

۰ ,۲2۸۲۱5 وق.(۲2.1). 1 

۲ اقتحاوس اسر ا دض ۲۵ 

۲ همان ص ۰۴۲۰۴۲ 

۴ سیاست و افتصاد عصر صفوی. 
محمد ابراهیم باستانی پاریزی؛ 
انتشارات صفی علیشاه. ۰۱۳۵۷ 
چاپ دزم. 

۵ سیاست و افتصاد عصر صفوی. 

۶ همان» ص ۰۲۲۹ 

۷. همان ص ۲۵۱ 

۸ همان ص ۰۲۲۰ 

فلونیا: «معجونی که از تخم شاهدانه 
وشیرابه خشخاش می‌ساختند و به 
عنوان مسکر و مسکن به کار می‌رفته 
است!)) ۰ فرهنگ فارسی معین. 


۰ سیاست و افتصاد عصر صفوی ص 
9 

۲۱ تسوماس مور نویسنده کتاب 
آرمسانشهن زمانی نسخست‌وزیر 
انگلیس بود و به علت ثبات در 
اعتقادات خود کشته شد و سپس از 
طرف کلیسا مب «قدیس» به او داده 
سیل, 

۲ رما هشن 1*۱ 

۳ همان ص ۰.۱۰۲ 

ان 

۵ دولت‌های ایرال اژ سید ضاء نا 
بای سود یوضر اند ارات 
حاویدان. ۱۳۲۶2۶. 

۶ تاریخ شارت و سرمانه گذاره 
صنعتی در ایرال. 

۷ همال. 

۸ همان. 

.۱۹۶ همان ص‎ ٩ 

۳۰ تاریخ اجتماعی ایرال در عصم 
افشاریه دکتر رضا شعبانی: چاپ 
خجوشه. جاب دوم ۵ حند 
۳ 

۱ در این رابطه به کتاب ارزنده آتای 
امد ارف موانم رشد 
سس رمایه‌داری ۳ دوره 
فاجاریه. انتشارات زمینه. تهران. 
4 عع 3 

۲ برای شرح مشرزح به کتاب تاریخج 
سیاسی و اجتماعی ایرال در عصر 
زند» دکتر غلامرضا ورهرام موسسه 
انتشارات مسعین تهران ۱۳۶۶ 


اه رو در 


یادداشتها ۰ ۳۳۱ 


۳ در بخش اختراعات. از کتاب بسیار 
مفید و سودمند تاریج صنایع و 
اختراعات پی‌بر روسو ترجمه 
حسن صفاری» شرکت سهامی 
کتاب‌های جیبی با همکاری 
موّسسه انتشارات امیرکبیره چاپ 
پنجم: ۶ بهره برده‌ایم. 

۳ #۳ ص ۰۱۸۰ 

۵ همال. 

۶ همان. 

۷ همان. 

۲۸ تاریخج اتتصادی. 

0 امسپراطوری و صنعت. اریک 
هاپزهام. 

۰ سالنامه اماری. سازمان برنامه و 
یو دجه. 

۱ امیراطوری و صنعت. 

۲ همال. 

45. ۲:۱۵ 0 ۲۷۱۵۷36۲6 ۹6616, 
19867, ۲2۲18 ۳1۵10۲, ]1, ۰ 

۴ تاریخ آمریکا. آندره مورواه ترحمةٌ 
تجفقلی معزی» شرکت نسبی حاج 
محمد حسیر اقبال و شرکا ۰۱۳۴۰ 

۵ تاریخ فلسفه ویل دورانت» ترحمه 
عباس زریاب خوئیء .چاپ دوم ص 
۸۰ 

46. ۳۵11۵ ۷ 0۵60۵/098 ۰ 

1967 رکالط وللاط ,620۳/1010 

)2, 4 

۷ همال. 

۸ تاریخ فلسفه. ص ۰۳۲۱ 

٩‏ تکوین سرمایه‌داری در ایرانل 
( 4۰۵ ۱۷۹( مجمك صا فتاه ه 


انتشارات گسوتنبرگه ۰۱۳۶۰ ص 
. 

۰( تاریخ تمدنت» ویل دورانت ۰ج ۱۳ 
چاپ قدیم. 

۵۱ تاریخ فلسفه ص .۹٩‏ 

۱ 

۳ همان. 

۴ همان ص ۰۱۲۴ 

۵ مبانی و رشد جامعه‌شناسی» نوشته 
تتوتان ان اش ۱۳۶۲ 
۷ ۳ ۵ا. 

وه تاریخ فلسقه. 

۷( تاریخ اختصادی. 

۸ تاریخ ملسشه. 

4٩‏ همان. 

۰ همان. 

۶۱ همان س ۲۵۸. 

۲ همال. ص ۰۲۶۷ 

۳ همان. 

۶۳ تاریخ توت همم و انقلاب کبیر 
فرانسه. البر ماله و ژول ایزاک» 
ید تا نید 
سیناء ۰۱۲۲۳۲ 

۵ دانتون. رومن رولاد» ترجمه دکتر 
علی اصغر خبره‌زاده. چجاپ پژمان. 
۶ج 1 

9 تاریخ فلسشه ) ص ۱۵ [. 

67. 7۲۵۲/۵ 114 16 

۸ امیرکبیر در ۱۸۵۱ در فين کاشان به 
دستور شاه به قتل رسید» متن بالا 
پاره‌ای از فرمان شاه است. 

٩‏ تاریخ فلسفه. 


۰ همان ص ۰۲۵۲ 

۱ همان. 

۷۲ سخن خواحه‌نصیر است در متدمه 
(زیج ایلخانی» که از سبک‌شناسی 
مرحوم ملک‌الشعرای بهار (ج ۴ 
کتابهای پرستوء با سرمایه موسسه 
اتتشارات امیرکیی: ۲۵۳۵ اخحد شده 
اشتتتا: 

۷۳ تاریخ فلسفه. ص ۰۲۷۱ 

۴ همان ص ۷۶ ۱. 

۵ همان ص ۰۲۸۲ 

۶ همان ص ۳۸۵. 

۷ همان» ص ۰۲۸۶ 

۸ همان ص ۰۲۸۹ 

..۲۹۰ همان ص‎ ۹٩ 

۰ همان» ص ۰۲۹۰ 

۱ همان» ص ۰۲۹۲ 

۲ همان ص ۰۲۹۵ 

۳ زندگی من. عبدالله مستوفی» ج ۲ 
ص ۰۲۶۲ 

۹ تاریخ تجارت و سرمای هگذاری در 
ایران» ص ۴۶-۲۸۵۲ ۲. 

۵ تاریخ قلسفه. ص ۰.۳۷۶ 

72 به کتاب موانع رشد سرمایه‌داری در 
ایران در دوره قاجاریه مراجعه شود. 

۷ تاریخ تجارت و سرمایهگذاری در 
ایرانل» ص ۰۲۷۰ 

۸ حقوق‌بگیران انگلیس در ایران. 
اسماعیل رائین. انتشارات جاویدان: 
جاب ششمء ۰۱۲۶۲ 

٩‏ همال. 

۰ متأسفانه راجع به قائم‌مقام کار 
ارزنده‌ای نشده است و احوالات او 


را باید در کتب پراکنده جست‌وجر 
کرقن ماخ ها مس کم شتها 
پراکنده آقای فریدون ادمیت کتاب 
تقو فزبگیران انگ لین دز آیران و 
چند کتات دوکر انست: 

۱ تاریخ آمریکاه ص ۲۴۹-۲۵۲. 

۲ امیرکبیر و ایران. فریدرن ادسیت. 
انتشارات خوارزمی. چاپ چهارم. 
۴ص ۲۶۵. 

۳ میراث‌خوار استعمار مهدی بهار 
انتشارات اسیرگبیر: ۰۱۳۵۷ ص 
۳۳۹ 

۴ امیرکبیر و ایرا: ص ۱۶۵. 

۵ همان. 

۶ همان ص ۶۶ 

۷ منشأت. قائم‌مقام به کوشش محمد 
ات ۱۱ ۱ 

۸ امیرکبیر و ایران. 

۰۱۸۴ همان» ص‎ ٩ 

۰ حقوق‌بگیران انگلیس در ایران. 

۱ تاریخ اقتصادی. 

۲ مارکس در کابیتال» حلد اول شرح 
مبسوطی از وضع کار در انگلستان 
9 یت همچنین در تاریخ عقاید 
اقتصادی. شارل ژید و شارل ژیست 
مطالبی در این زمینه امدة است: 

۳ مپراطوری و صنعت. 

۴ در این زمینه به کتاب آقای احمد 

۵ برگرفته از سخن شمس تبریزی. 
نقل از مقامات شمس تبریزی. 

۶ امیرکبیر و ایران. 

۷ همان ص ۳۱ نقل از قائم‌مقام در 


بادداشتها ۰ ۲۳۲ 


مورد امیرکبیر. 

۸ همان ص ۰۲۸ 

۹ همان ص ۳۹ به نقل از واتسون. 

۵۰ همال ص ۴۰. 

۱ همان ص ۴۱. 

۲ همان ص ۰۲۰۸ 

تان ص۳۲۳ 

۴ همالن» ص ۰.۱۵۷ 

۵ همان» ص ۰۱۹۱ 

۶ همان. ص ۱۸۶. 

ان ی ۳۳۲ 

ای ۱۲۲۴ فیط سیون 
کلمه فرانسوی است که محنی قانون 
اساسیی از آن مستفاه می‌شود. 

۹ همان ص خ۲۲۶. 

نی ۱۳۱۵ 

۳ 

۲..همان: ص ۰۲۱۲ 

ی ۲۱ 

۴ همان ص ۰۲۱۷ 

۵ اقتصاد سیاسی ایران» ص ۱۱۸۸ 
الیته باید اضسافه کرد که تمام 
فعالیت‌های سیاسی و اعلدمیه‌های 
رسمی مخالفین و موائقین» در طول 
این یکصد سال اخیر و پیشتر از ان 
همه دارای تحلیل تک‌عاملی 
شستنل. 

۶ سامعه‌شناسی حقوق. هانری لوی 
برول. ترحمه ابوالشضل قاضی.ء 
انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۵۳ 
ص ۰۱۲ 

۷ مناله «حقوق و جامعه‌شناسی». 
مصطقی رحیمی» گزیده و ترجمه‌ای 


۳ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


از «حامعه‌شناسی حقوق». 

۸..همان ص ۱۶. 

9 همان ص ۰۱۹ به نقل از دورکهايم. 

۱۳۰. مقاله گورویج. مصطتی رحیمی. 
گزیده و ترجمه‌ای از «جامعه‌شناسی 
حقوی». ص ۰.۱۱۲ 

۱ همان ص ۰۱۱۴ 

۲ همان ص ۱۱۸ 

۳ همان ص ۰.۱۲۷ 

کر ی ۳ 

۵ همان ص ۲۶۲ 

۶ همان صر ۳۷۱ 

۷ همان ص ۰۲۷۲ 

۸ همالند. 

۹ برای کیفیت و محتوای تحصیلات 
ایسرانسیان یو ۱4 سود به 
کشف الی‌جایب مجدالملک سینکی: 
در خدمت و خیانت روشنفکران 
جلال آل احمد» مسئولیت روشنفکر 
دکتر شریعتی: اقتصاد سیاسی ایران 
محمد علی کاتوزیان کنترل فرهنگ 
ادوارد برمن و نقد جامعه‌شتاسی 
امریکایی سی رایت میلز که در 
کتاب اخیر بیشتر محتوای فکری و 
القائات سوء موسسات فرهنگی 
صنعتی را در حوامم دنیای سوم 
تاد کیان 

۱۰ تاریخ دارایی ایران؛ مجید یکتابی. 

۱ میرکییر و ایرال ص ۲۶۵. 

۲ تساریخ دارایسی ایران» ص 
۰۱۵۱۲ 

۳ ممیرکبیر و ایرا ص ۰۲۶٩‏ 

۴ همال. ص ۰۲۷۴ 


۵ دولت‌های ایرال از سید ضیاء تا 
ای 

۶ امپرکبیر و ایران: صی ۵۰۱. 

۷ همان ص ۲۶ ۲. 

ا ۱۳۲ 

۹ همان ص ۸۷ ۲. 

۰ همان ص ۲۹۵ 

۱ همان ص ۴۶۵. 

۲ همال. 

۳ همان. ص ۰۲۰۱ 

۴ همان ص ۲۰۲. 

۵ همان». ص ۴۱۱. 

۶ همان ص ۴۰۴. 

۷ همان ص ۳۸۵ 

۸ یک نمونه می‌آوریم: آرا ماشین 
بخار که اولین ماشین تولید نیرز بود. 
بی‌مقدمه در سال ۱۷۱۲ پیدایش 
یافت؟ يا اینکه پیدایش ان مسبوق 
هه فسعالیت‌ها و ان قلاب 
اقتصادی -اجتماعی» بعد از جنگ 
صلیبی بود؟ هر چند که خود ماشین 
بخار به توبه حود در.همانبافت 
اجتماعی موجب تحولات شده 
باشد. 

٩‏ مشسروح آن را در کستاب کنترل 
فرهنگ ادوارد برمن ترجمه حمید 
الیاسی بخوانید. 

۰ تکسولوژی فسردا و فردای 
کم ارت ای ۱۳۵ : 
ص ۶۰. 

۱ دک تر محمد مصدق و افتصاد. 
حسن توانایان فرد. 

۲ ام کت و اد‌ال ص ۳۹۹ 


۳ همان ص ۲۹۲ 
۱۶۴ ۳ ۳۸۹ 
۵ زرژ گورویج و و دیگران . 


با 


۷ جنیشص 39 تا یم سا 
اس ال : و شسممتداس و ند لیم هگ 
غلاب نحاتی: یم نها من 
نتشان ۱۳۶۴ : 


9 


حمحنین دولت‌های 
ایران از سید ضیاء تا بختیار. 

ی سای ما یه ۳ 
ایران. 

۹ امیرگییر و ایرال: ضی ۲۷ ۰۲ 

۰ همال: صن ۷ ۲ ۲. 

۱ سمال. ص ۰۵۷۲ 

۲ همال: صن ۰۲۱۱ 

۷۳ همال: حی ۷٩‏ ۲. 

۴ ساست و اقتصاد عصر صغوری. 

۷۵ امیرکییر و ایرال: ص ۰۲۱۲۰ 

۶ همان ص ۲۸ ۵. 

۷ هشال ص ۱ 

۸ همان ۱ 

۹ همان صی ۶٩۹۴‏ 

۰ همان ۷۵ ۲- 

۱ همان عسی ۲۶۵ 

اه ی ۷۳۰ ۲ 

۲ همان خی ۱۷۲۵ 

۲ همال. حصن ۲۰۲ 

۵ همان. من ۰۷۲۲ 

۶ همان عن ۶۷۸ 

۷ همان نی ۳۹ 

۸ همال. عن ۷۰۶ 


۱۸۳۹ تمأمی کار این علام یخی در قحتور 


5 کشتن و تمام کردن کر رام . 


۳ 


۲۳۸۵  اهتشادداب‎ 


۰ مصرع دوم این است که «من ابلهانه 
گریزم در ابگینه حصاره یعتی اینکه 
همه در صدد کشتن من هستند و 
دفاع من از خودم شبیه کار کسی 
است که درحصار سشهای نگ 
می‌گیرد که اولیین سنگی که از 
منجنیق قلعه کوب پرتاب شود 
حصار شکسته خواهد شد. 

ی 0 

۲ همان ص ۵۰۸. 

۳ تاریخ تجارت و سرمای ه گذاری 
صنعتی در ایران ص ۰۲۹۶ 

۲۳ همان ص ۵2۱۰. 

۵ همان ص ۵۱۴ 

۶ همان ص ۵۱۵ 

۷ همان ص ۲۶ ۵. 

۸ نامه سرکشاده به سرآمدان دنتسا 
سوم احمدیابا میسکه. 

9 اشاره‌ای است به این دو بیت: 
خدایاتواین شاه درویش‌دورست 
که آسایش خلق در ظل اوست 
پدارش بر اورنگ شاهی و جاه 
بر ازج ثنک تا بود مهر و ماه 

0 رم ۷ تال ۳118601۲6 .20 
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۱ همان: ج ۰۲ ص ۱۴۲۱. 

۲ همان ص ۱۴۶۱. 

۳ در حلسه‌ای که محمدرضا شاه در 
ابتدای ساطنتش از همه رحال آن 
زسان از جمله قوام‌السلطنه و .. 
تشکیل داده بود که برای رتق و فتق 
امور چاره‌ای پیندیشند. قوام‌السلطنه 
او را «پسرجان» خطاب می‌کرد و او 


۹ جامعه‌شناسی نخبه کشی 


را از دنبال کردن کارهای پدرش 
برحدر می‌داشت. 

۴ به نقل از پرنتس کورکاچف. زمانی 
که از نظرات ناصرالدین شاه بعد از 
قرارداد رویتر در روسیه آگاه شده 
بو د. 

۵ دولت‌های ایران از سید ضیاء تا 
بختیار» اشتباهی که در اینجا وجود 
دارد این است که مصدی هیچگاه یه 
حکومت خراسان متصوب نشده 
بود. بلکه در خراسان مستوفی بود. 

۶ جنیش ملی شدن صنعت نفت 
ایرال ص ۰۱۵۰۰۱۵۱ 

۷ همه رانترها افرو ده من است. 

۸ جنبش ملی شدن صنعت نفت 
ایرا» ص ۵. 

۹ شاطرات و تالمات مصدق» به قلم 
خودش. انتشارات علمی» چاپ 
سوم» ص ۰۲۹۰۲۰ 

۰ افتصاد سیاسی ایرال ص ۱۵۵. 

۱ خاطرات و تالمات مصدق. ص‌ 
۱۳ 

۲ همان ص ۰۱۴۲ 

۲ همان. 

۴ همان ص ۲۷. 

۵ همان ص ۱ ۲. 

۶ اسناد نفت. تطق‌ها و نامه‌های 
تاریخی دکتر مسصدق. محمد 
مسصدف انستشارات راستین» ص 
۱۲ ۲. 

۱ روط به ی ۲ 
۰.۱۳۰ 

۸ ضاطرات و لاش وان 


ص ۰ 1. 

۹ مان ص ۴۵. 

۰ شرح زندگی من عبداللسه 
رت ی 

۱ اسناد نفت» نطق ۲ تیر ۰۱۳۳۰ ص 
۱۵ ۲. 

۲ همان. 

۳ همان. 

۳ شخاطرات و تالمات مصدق» ص 
ما- 

۵ همان ص ۵2۶. 

۶ همان» ص ۸۸-۸۹ 

۷ همان ص ۰۱۸۲ 

۸ همان ص ۲۱۶-۳۰۳ 

(۳۱۵2۵۱0/۵1۴6 ع1قا۱۱۵)108۵1). 


«مسوریس تورز رصبر صزب 
کمونیست فرانسه و یکی از رهبران 
رت کم بکرم حهانی که یکی از 
چهره‌های برجسته و معدود ایین 
نهضت است می‌گفت که فلت 
الجزانره لت افرقا-سلت: شتمال 
آفریقا ملت نیستند. هنوز در حال 
استعمار فرانسه بر اینها موجه است 
۰ و اما دادی که دکتر شریعتی بر 
سر همه اینها زد که با داد او موافقم 
ولی نعس حرف آنها 0 
سیاسی -اقتصادی آن که به استعمار 


تکنولوژی و فرهنگ آن و ...) از دید 


(و نه ارزشی) جای تعمق دارد. 

و اما دادی که دکتر زد «این ادعای 
کثیف و جنایت‌آمیز استعمار و طبتقه 
حاکم و سرمایه‌دار فرانسه را 
کمونیست‌های فرانسه هم پذیرفتند 
به دلیل اینکه حزب کمونیست 
الج نو یهاش ۱ فاتیته اش 
حزب سوسیالیست فرانسه سخنی 
نمی‌گویم که نان کیش 3 
قنست ز اسر نز ار کلستها اشیت! 
حزبی به همدستی استعمار انگلیس 
و اسرائیل ... در آنیجا همه سر ی نه 
یک کرپاسند. گی موله سوسیالیست 
همان ایدن استعمارگر است و همان 
بن گورین تجاوزکار و مگر اسراثیل 
فرزند نامشروع زنای سرمایه‌داری و 
کمونیسم در جنگ دوم نیست.). 
(به نقل از بازگشت به خویشتن. 
مجموعه آثان ج ۰۲ ص ٩‏ و ۱۶۲.) 

۰ امیرکبیر و ایران. 

۱ نیش ملی شدن صنعت نفت. 
۵ تسه ور 
دا هام اسان از سل ی ارت 
۳4 

۲ شرح کمی گسترده‌تر در اقتصاد 
سیاسی ایران ص ۱۷۲۰۱۷۳. 

۲ خاطرات و تالمات مصدق: ص 
۸ ۲ 

۲۳ همان: ص ۰۲۲۵ 

۵ همان. ص ۲۳۹. 

۶ ام طلاحات را از جتاب دکستر 
کاتوزیان گرفته‌ام که در مورد درامد 
نفت به کار می‌بر د. 


بادداشتها ۳۳۷ 


۷ به نقل از مردم و مصدق» خطی.ء 
ص ۰۱۲۲ 

۸ خاطرات و تال ارت مصدق» ص 
م2 

همان» ص ۰۲۳۹ 

۰ همان از نطق ۲۰ تیر. 

۱ همان. ص ۲۲۷. 

۲ همان ص ۰.۱۰۶ 

۳ نیش ملی شدن صنعت نفت. 
ص ۰۱۵۱ 

۳ همان ص ۱۰2. 

۵ همال» ص ۰.۱۲۲۰۲ 

۶ همان ص ۰۱۶۱ 

۷ خاطرات و تألمات مصدق: ص 
۱۷۹ 

۸ همان» ص ۰۲۷۲ 

۹ سیاست موازنه منقی» کی استوان» 
ج ۲ ص ۰۷٩‏ به نقل ار اقتصاد 
سیاسی ایرا ص ۰۱۸۹ 

۰ خاطرات و الم ارت مصدق» ص 
۷ - 

۱ نبش‌های ملی مص غلدامرضا 
تحاتی» ص ۰۱۸۲ 

۲ تا ات و لمات خی 
۱ 

۳ اسناد شت. ص ۲۱۸ 

۲ خاطرات و تالمات مصدق. ص 
۲۱۷ 

۵ همان. ص .۳٩۲‏ 

۶ همان. 

۷ دکتر محمد مصدق و اقتصاد. ص 
۳۸۱-۷۰ 

۸ البته مصدق بر این باور بود که 


آمریکایی‌ها نسبت به انگلیسی‌ها کم 
دانش و سطحی هستند که این از 
واقعیت دور نیست. چون عملا هم 
از ان جزیره به دنیا فرمان دادن خیلی 
مایه نکری می‌خواهد. 

9۹ خاطرات ایدن» ص ۰۲۲۲-۲۲۴ به 
نقل از خاطرات و تألمات مسصدق. 


ص ۱۸۰-۱۸۱ 

۰ همان. 

۱ خاطرات و تالمات مصدق» ص 
۳ 


۲ شریعتی. آثار گونه گون؛ مجموعه 
آناره ج ۲ سخحسص اول. ص‌ 
۲ (ا. 


آیا تغییر و اصلاح در ساخت و بافت جوامع به دست نخبگان و از بالا 
انجام می‌شود يا بر اثر تحول در زمینه و بستر اجتماعی و از پایین؟ 

در دو سده‌ی اخیر برضی از نخبگان سیاسی ایران 
می‌خواسته‌اند در ساخت و بافت جامعه‌ای که بر صدر آن قرار 
می‌گرفته‌اند اصلاحاتی بکنند و تغییراتی دهند. گرچه اینان در 
وجدان تاریخی توفیقاتی به‌دست آوردند و نامشان به نیکی بر 
صفحه‌ی روزگار برجا ماند اما خود قربانی خواست‌ها و بستر 
نامساعد اجتماعی شدند. نمونه‌ی بارز آن میرزاتقی‌خان امیرکبیر 
است و پیش از او میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام و پس از او دکتر محمد 
مصدق. این سه تن نه در خواست واراده تنها بودند و نه در نتبجه‌ای 
که عایدشان شد. 

در این کتاب عوامل و عوارض درونی و بیرونی و روشهای بیرون 
رانده‌شدن اینان از گود بررسی و سعی شده است عوامل و موانع 
توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی ایران شناخته شود. 


نشرنی منتشر کرده است 
جامعه‌شناسی خودکامکی 
جامعه‌شسناسی نظم 
جامعه‌سناسی سیاسی 
جامعه‌شناسی زنان 
قوم‌سناسی سیاسی 


قومیت و قوم‌گرایی در آیران 






































